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  مقدمه کنگره
  

شناخت هر علمی، پیوندي عمیق با شناخت تـاریخ آن علـم دارد، و در علـوم                 
هایی مانند فقه، حدیث و تفسیر، ضرورت آگاهی از تاریخ آن             ویژه دانش   انسانی به 

تواند بدون آگـاهی از       چنان که یک فقیه هرگز نمی     . شود  تر احساس می    علوم بیش 
ي فقهـی و تحـولات آن در طـول تـاریخ، و نیـز آرا و اقـوال و            ي مسأله  خچهتاری

گیري فقهاي گذشته به اظهارنظر صحیح و دقیق در آن مسأله اقدام کند؛ در                موضع
مباحث تفسیري و حدیثی هم همین ضـرورت وجـود داشـته، بلکـه اهمیتـی دو                 

  .یابد چندان می
ع کامـل از تحـولات تـاریخی       الحدیث بدون توجه و اطلا      درایت و فهم و فقه    

ــاظ   کــسی کــه نمــی. حــدیث ممکــن نیــست ــد احادیــث موجــود، عــین الف دان
 است یا نقل به معنا، یا نقل بـه مـضمون شـده، قطعـاً در اسـتنباط                   معصومان

  .گردد احکام از روایات با مشکل مواجه می
ي عطفی در تاریخ تحـولات حـدیث شـیعه           تردید نقطه   قرن چهارم هجري بی   

زبانان ساکن جنوب عـراق بودنـد،         قرن سوم غالب محدثان شیعه، عرب     در  . است
اما در آغاز قرن چهارم، جایگاه خود را بـه راویـان و محـدثان ایـران زمـین داده،                    

  .دار منصب مهم نقل حدیث گردیدند ي ایرانی عهده عالمان فرهیخته
خلیل علی بن ابراهیم بن هاشم بن     «ي این تحول بزرگ خاندان       ي واسطه  حلقه
شود، که احادیـث      ابراهیم بن هاشم سرآغاز این چرخش محسوب می       . بود» کوفی
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »18«    

را از کوفه بـه      بهاي اهل بیت      و فرهنگ شیعه و میراث علمی و حدیثی گران        
  .قم منتقل کرد

در قرن دوم و سوم صدها کرسی درس حدیثی در کوفـه وجـود داشـت، کـه                  
غال داشتند و با کمـال دقـت   اشت» قال الصادق «و  » قال الباقر   «همگی به   

نـشاندگان بنـی امیـه یعنـی          و متانت، غبار تحریف و تبدیل را، که توسـط دسـت           
زدنـد و مـردم را بـا معـارف            کنار می  وضاّعان پدید آمده بود؛ از سنتّ پیامبر      

باره قـم جانـشین    ولی در پایان قرن سوم، یک . کردند  اصیل وحیاتی اسلام آشنا می    
مفهوم حقیقـی خـود را نـشان         رافتخار حرم اهل بیت     کوفه گردید و عنوان پ    

بودند که قم را به جایگـاه اصـلی خـود           » علی بن ابراهیم قمی   «و این خاندان    . داد
  .بودن قرار دادند» حرم اهل بیت «ي  رساندند و آن را زیبنده

 بنت باب الحـوائج الـی االله بـه    ي معصومه  مهاجرت حضرت ستی فاطمه 
شهر، مهبط شیعیان و کانون توجه علویان و دوستداران اهـل           قم باعث گردید این     

در قـم،    قرار گیرد، قطعاً مدفن بانوي کرامت و احادیث اهل بیت            بیت  
گونـه مرکـز    تـأثیر نبـود، و قـم ایـن     در مهاجرت ابراهیم بن هاشم به این دیار بـی  

  .گردید دار حدیث اهل بیت  فرهنگی تفکر شیعه و میراث
تـر دوران     و بـیش   م قمی کـه دوران حـضرات عـسکریین          علی بن ابراهی  

ترین فقها، مفسران و محدثان شـیعه اسـت و             را درك کرده از بزرگ     ٰغیبت صغري 
ي عمـر بـه آن مبـتلا         ي چشم، کـه در نیمـه       رغم عارضه   در عمر پربرکت خود به      

دار نقل و روایـت حـدیث بـود، بلکـه بـه شـرح و تفـسیر و                     تنها عهده   گردید، نه 
  .پرداخته است لحدیث نیز ا فقه

تـرین جـامع حـدیثی شـیعه، از جوامـع             کتاب شریف کافی که نخستین و مهم      
 کلینی بیش از شانزده هـزار حـدیث         الاسلام ثقةرود و     شمار می   ي حدیث، به   اولیه

روزي علی بن ابـراهیم قمـی         ي تلاش شبانه   را در آن گردآورده، کاملاً نشان دهنده      
و مبالغه نیست اگر ادعا شـود نیمـی از          .  شیعه است  در سامان بخشیدن به حدیث    
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   »19«   مقدمه کنگره  

احادیث کافی از او گرفته شده، گرچه نوع رابطـه و پیونـد ایـن اسـتاد و شـاگرد                    
براي ما چندان روشن نیـست و      ) علی بن ابراهیم قمی و محمد بن یعقوب کلینی        (

آمدن مرحوم کلینی به قم، براي فراگیري حدیث از علی بن ابراهیم مـورد تردیـد                
رسد در سفر دوم ابراهیم بن هاشم به قم کـه از مـسیر ري                 نظر می   جدي است، به  

آمده اسـت وي در خـدمت پـدر بزرگـوار خـود بـوده و در ري توقـف کـرده و                       
ي کتاب کافی را از علـی   از این فرصت به خوبی بهره برده و خمیر مایه      کلینی

  .بن ابراهیم فرا گرفته باشد
م بـه تفـسیر قـرآن و نگـارش تفـسیر روایـی              ي علـی بـن ابـراهی       اهتمام ویژه 

اي که مرحوم صدوق از       گونه  تفسیرالقمی سبب توجه به این روش حدیثی شد؛ به        
وي : یافتگان همین مکتب، چنان به تفسیر روي آورد که دربـاره او گفتنـد               پرورش

رین در تفسیر قرآن است   .از مکثّ
هاي تفسیري و نیز      هآوري آراي فقهی علی بن ابراهیم قمی، بررسی اندیش          جمع

ش در اقوال کلامی و اخلاقـی وي مـی    طلبـد کـه ابتـدا، آثـارش گـردآوري و       کاوِ
ح ارائه گردد؛ لذا آنچه اکنون بدین منظور عرضه می  به نقَّ ح و م صح گـردد   صورت م
 تنها پایان کار در مورد این فقیه و محدث بـزرگ نیـست، بلکـه آغـازي بـراي                     نه

 - سبحانه و تعالی   -بِدان امید که حضرت حق    . واهد بود دارتر خ   هاي دامنه   پژوهش
  .این گام کوچک را بپذیرد

دانم از زحمات همه کسانی کـه در راه تعظـیم شـعائر               در پایان برخود لازم می    
ویـژه تولیـت معظـّم آسـتانه          کوشند، بـه    دینی و نشر فرهنگ و معارف اسلامی می       

گزاران، نویسندگان، محققان    االله مسعودي خمینی و تمام خدمت      آيةمقدسه حضرت   
انـد صـمیمانه    ي آثار این کنگره سهیم بـوده  و پژوهشگرانی که در تدوین مجموعه     

  .خداوند متعال برتوفیقاتشان بیفزاید. تشکر و قدردانی کنم
   دبیر کنگره-احمد عابدي

  1430 رجب 27
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  مبانی نقد متنی در تفسیر قمی
  

  دکتر فتحیه فتاحی زاده
  

  چکیده
در وثاقت وي اتفاق نظر وجـود       که  است  ن ابراهیم از محدثان بنام شیعه       علی ب 

اي از    که آمیختـه   م این شخصیت برجسته کتاب تفسیر اوست       یکی از آثار مه    .دارد
 از آن تفـسیر     بخـشی  ؛ تفـسیر علـی بـن ابـراهیم        ،تی از آن   قسم ؛ند تفسیر است  چ

  . تفاسیر سایر مشایخ استاي نیز پارهابوالجارود و 
توانـد میـزان      مـی  رگیري مبانی نقد حدیث در سنجش روایات تفسیر قمی        کا هب

  .داعتبار کتاب موجود را بهتر بنمایانَ
ت که به تشخیص حـدیث صـحیح         اس  معیارهایی ،صود از مبانی نقد حدیث    مق

  .سازد  می صحت حدیث رهنمونیاري کرده، ما را به معیارهاي از سقیم،
 ررسـی  ب ایر منسوب به علی بن ابـراهیم ر        اعتبار تفس  ،مبانی نقد در تفسیر قمی    

گـذاري    معیـار ارزش   ، منبـع شـناخت دیـن      نخـستین  کریم به عنوان     قرآن .دکن می
  .استمتعارض  قرآنا  بود کهش میروایاتی یافت  ،قمی در تفسیر .روایات است

حـدیث معرفـی     معیاري در ارزیـابی    G  سنت معصومان  ، کریم قرآنپس از   
یر قمی به دلیل مخالفت با سنت قطعـی بایـد کنـار              برخی روایات تفس   .شده است 
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »22«    

ی دیگـر در    ی معیارها ،مات علمی هاي عقلی و نیز مسلّ     عقل و بداهت   .گذاشته شود 
کارگیري هریک از این     هدر این پژوهش با ب    وند و ما    ش  میشمرده  سنجش روایات   

 أنلیات و روایـات معـارض بـا ش ـ        ییاسرا تأثیر .ایم روایات پرداخته  معیارها به نقد  
بر این اساس بایـد      .نمی توان نادیده گرفت    براعتبار تفسیر قمی را    G معصومان

 وجود روایاتی که در مقیاس معیارهاي متنـی بـه هـیچ وجـه قابـل اعتمـاد                   :گفت
ري در کنـار  لی که به عنوان روایـت تفـسی  یینیست و نیز مصادیقی از روایات اسرا      

  .ردب را زیر سؤال می اعتبار تفسیر قمی موجود ،کلام الهی جاي گرفته
  . مبانی نقدـ علی بن ابراهیم ـ تفسیر قمی :ها کلید واژه

  بیان مسأله
 کافی علی بن ابراهیم قمی از مشایخ کلینی بوده و در کتاب          ،مؤلف تفسیر قمی  

زیسته و   می A ريک وي در عصر امام حسن عس      .از او بسیار روایت شده است     
  1.د حیات بوده است در قی،ق307تا سال 

  :نویسد  و فزونی دانش علی بن ابراهیم می وثاقتةنجاشی دربار
 زیـادي تـألیف   هـاي  باکت ـ...اي ثابت و استوار است      عقیده  ضابط و داراي   ،ثقه

  2.کرده و کتابی در تفسیر دارد
  :نویسد سید حسن صدر می

  3. وثاقت و جلالت او اختلاف نظر ندارددرشیعه 
تـر    هزار روایت است که بـیش      7الغ بر   روایات علی بن ابراهیم درکتب اربعه ب      

این شخصیت و پدرش ابراهیم بـن هاشـم درنـشرآثار            4.آن از طریق پدرش است    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 302، ص4 الذریعه، ج.1
  .260رجال نجاشی، ص .2
  . 232تأسیس الشیعه، ص .3
  . 317، ص1معجم رجال الحدیث، ج: نک. 4
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   »23«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

ی داشـتند و خـدمات       سـهم بـسزای    يمعصومان درعـصر حـضور و غیبـت صـغر         
 آثارفراوانی در رشته هاي مختلـف       - به ویژه پسر   - هر دو  .اي انجام داده اند    ارزنده

  1.اند دگار گذاشتهعلوم اسلامی از خود به یا
از قرن چهارم تا یازدهم وجـود        : یکی از نویسندگان   ۀاما تفسیر قمی که به گفت     

  2. از چند تفسیر استاي آمیخته ،داشته
 صـحت   ،سند و متن است برخی از این معیارها        جا که حدیث مشتمل بر     از آن 

رد  کـارب ،بخـش متنـی    درنیـز ی یند و ملاکهاک می حدیث را به لحاظ سندي اثبات    
  .هاست  یکی از این ملاكقرآن حدیث بر عرضۀ .دارد

 احـراز  قـرآن  روایت بر آیات صورت پذیرفت و انطباق حدیث با  عرضۀوقتی  
  3.دن استناد کرتوان به آ  می حدیث صحیح را دارد وۀ در این حالت ضابط؛شد

خوانی با کتاب و سنت      تنی روایات تفسیر قمی به لحاظ هم      بررسی معیارهاي م  
 در تفسیر قمی با روایاتی مواجـه        .محور اصلی این پژوهش است     ،معیارها یرو سا 
یـا مـشتمل     ،کـریم  قرآن یا در تعارض با      ،تیم که معارض با شأن معصوم بوده      هس

اینک با بیان مهم     4.ردان است گ ت که عقل و منطق از پذیرش آن روي        برمفادي اس 
  .یمزن  روایات تفسیر قمی را محک می،نیترین معیارهاي مت

  قرآن حدیث بر عرضۀ. 1
 و آیـد و از لحـاظ دلالـت     مـی  به شمار منبع شناخت دیننخستین ، کریم قرآن

 در  . صـورت پـذیرد    قـرآن  بایـد بـر      ابتـدا  روایات   عرضۀ لذا   ؛صدور، قطعی است  
ایـن  .  روایات معرفـی شـده اسـت    کتاب خدا اولین مرجع ارزیابیِ   ، متعدد یروایات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .184، ص2 المفسرون، ج والتفسیر .1
  . 308، ص4الذریعه، ج .2
  . 77هاي نقد حدیث در کتب اربعه، ص مبانی و روش .3
  .480-485، ص1التفسیر و المفسرون، ج .4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 24«    

  :رمایدف میمانان آموزش داده و به مسل 9 اکرممعیار را رسول 
ی يُوافقُ كتابَ االله فأنَا قُلته و ما جاءكم يخُالفُ كتابَ االله م عنّ  ما جاءكُ !اسا النّ يهُّ ا«

سد در صورتی گفتـارمن اسـت کـه         ر  می آنچه از من به شما       !ي مردم  ا 1.»فلم أقله
  .ام ه باشد من آن سخن را نگفتخدا کریم باشد و اگر مخالف کتاب قرآنموافق 

 معتبـر   هـاي  با متعـدد در کت ـ    ی روایـات  ،قـرآن  حدیث بـر     عرضۀدر خصوص   
الاخذ « عنوان   با بابی را    ،کافیمرحوم کلینی در کتاب      : از جمله  ؛حدیثی وارد شده  

  . به این روایات اختصاص داده است»ه و شواهد الکتاببالسن
رض بـا    لحـاظ نـشده و در تعـا        ها آن که مبنا در     در تفسیر قمی روایاتی است     
  :از جمله ؛ کریم هستندقرآن

 قرآنف یتحر ـ 1 ـ 1

 یکه بعد از پیامبر بعـض       از نوع زیاده دلالت دارد و این       قرآنروایتی بر تحریف    
 مبنــی بــر قــرآن نــصایــن معنــا بــا  کــه ، افــزوده شــده اســتقــرآنکلمــات بــر 

  :ارض استعناپذیري کلام الهی در ت تحریف
نـد کـه    ک  میروایت   A ریز از امام صادق   علی بن ابراهیم با اسناد خود از ح       

  :ین صورت بوده ا حمد بة آخر سورۀآی
  2.﴾ الضّالينم و لاَ ليهِ  عَ وبِ غضُ  المَ يرِ م غَ ليهِ  عَ متَ ن أنعَ  مَ اطَ صرِ ﴿

 کریم بر تغییر ناپذیري این کتاب مقـدس تـصریح           قرآناین در حالی است که      
  :رمایدف میکرده و 
  3.﴾ لحافظونا لهُ  و إنّ كرَ لنا الذّ  نزّ حنُ ا نَ إنّ ﴿

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 69، ص1الکافی، ج. 1
  . 117، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  . 9/ حجر  .3
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   »25«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

  :رمایدف میو نیز 
 ن حكـيمٍ  مِـه تنزيـلٌ لفِـن خَ  و لا مِـين يديهِ ن بَ ه الباطل مِ  لا يأتيِ .زيزٌ  عَ تابٌ كِ  لَ هُ إنّ ﴿

  1.﴾حميدٍ 
 وعده داده شده و نیز تحریف       ، از هر نوع تغییر    قرآن حفظ   ،بر اساس این آیات   

  . استهگردیدآن در گذشته و آینده نفی 
  . تحریف تصریح شده استةواژ دیگر بر یدر روایت

 ضُّ بـيَ  تَ ومَ يَـ﴿ ه وقتی آی  ،علی بن ابراهیم با اسناد خود از ابوذر نقل کرده است          
ت مـن در روز       ُ :فرمـود  9 رسول خـدا   ،نازل شد  2.﴾...جوه وُ سودُّ  تَ وه وَ جُ وُ  امـ

 امتاز ُ  9 پیامبر اکرم  :ویدگ  می ابوذر در ادامه     .آیند  می م با پنج نشانه نزد    قیامت
 چـه   ،جا گـذاردم   ه امانت بزرگی که بعد از خود ب       و با ثقلین یعنی د    :پرسد  می ودخ

  ؟کردید
 آن مخالفـت    هاي ثقل اکبـر را تحریـف کـرده و بـا دسـتور             :ویندگ  میگروهی  
  3.ها جنگیدیم  دشمنی کردیم و با آن،و با ثقل اصغر ورزیدیم

معنـوي   تحریـف    ،توان گفت مقصود از تحریف ثقل اکبر        می در توجیه روایت  
  ایـن نـوع تحریـف       که ، است  و تصرف در تفسیر آن     قرآنیعنی تغییر دادن مفهوم     

  .نداردطی ا ارتب، تحریف مورد بحثا ب،قرآنصورت گرفته در 

  A یسیرفع حضرت ع. 1-2

من تو را بـه      4؛...فروا كَ ن الّذينَ  مِ كَ طهّر إلیّ و مُ كَ عُ و رافِ ك إنّی مُتوفّي« آیۀذیل  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 43/ فصلت  .1
  . 106/ آل عمران . 2
  . 117، ص1تفسیر قمی، ج .3
 . 55/ آل عمران  .4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 26«    

 ـ         واهم گرفت و به   خ  میتما ر کـسانی کـه کـافر        سوي خود بالا خواهم بـرد و از شّ
  .»شدند پاك خواهم کرد

 :ودم ـروایـت کـرده کـه فر       A علی بن ابراهیم با اسـناد خـود از امـام بـاقر            
 را  ش یـاران  ،به آسمان بالا بـرد     هنگام عصر آن شبی که خداوند او را        A عیسی

 سـپس از    . کـرد  اي  را داخـل خانـه     آنـان که دوازده تن بودند نزد خـود خوانـد و           
 ـ   درحالی و، کنار خانه بود درآمد   اي که  چشمه یخـت ر مـی ش که آب از سر و روی، 
وي خـود بـالا    خداي تعالی به من وحی کرد که همین سـاعت مـرا بـه س ـ         :فرمود
 بـه شـکل مـن       شـود  می کدام یک از شما داوطلب       .کند ز یهود پاك می    ا  و ،درَب می

ه شـود و در عـوض در بهـشت بـا مـن              درآید وبه جاي من کشته و به دار آویخت        
  . تو همانی، بله: فرمود،من حاضرم ! یا روح االله: جوانی از میان آنان گفت؟باشد
 بدانید که بعد از رفتن مـن یکـی از شـما قبـل از رسـیدن                  :فت گ گاه به بقیه   آن
 آن  ! یـا نبـی االله     : مردي از میان جمـع گفـت       !ودش  میدوازده بار بر من کافر       ،صبح
 ؛حساس کـردي  افس خودت چنین چیزي     که از نَ    مثل این  :گفت A  عیسی ؟منم

  .باشد تو همان شخص باش
پایـد کـه بـه سـه فرقـه            بعد از من دیري نمی     : رو به جمع کرد و فرمود      سپس

بندند و در آتش خواهند بـود و          دو فرقه به خداي تعالی افترا می       ،ویدشَ متفرق می 
پیـروي  شـمعون   از  صـادقانه    آن فرقه اي است کـه       و ،یک فرقه اهل نجات است    

 ایـن را کـه      . که آن فرقه در بهشت خواهـد بـود         ؛نددب  میکند و به خدا دروغ ن      یم
  خانه به طرف آسمان بـالا رفـت و         ۀاز زاوی  و   ، اصحابش ۀگفت در جلو چشم هم    

  1.ناپدید شد
  :ویسدن می در نقد روایت  ییعلامه طباطبا

 ظـاهر   زیـرا  ؛ نـه بـا معنـاي آن        و  سازگار است  آیۀه با لفظ     نَ تفسیراین  روایت  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 111، ص1تفسیر قمی، ج .1
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   »27«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

 ذينَ  الّـلُ وا و جاعِـ كفـرُ  الّـذينَ نَ  مِـكَ هّـرطَ إلـیّ و مُ ك و رافعك إنّی مُتوفّي﴿عبارت  
به زودي و بعـد      :واهد از آینده خبر دهد و بفرماید      خ  میاین است که     ﴾...كوبعُ اتّ 

 ۀ عـلاوه بـراین کـه جمل ـ       ،یابـد  از این سخن تَوفیّ ورفع وتطهیر وجعل تحقق می        
  .ك﴾جاعِلُ الّذينَ اتّبعُوو﴿

اي حتمـاً بایـد در آینـده         ل کننده و بشارت است و چنین وعده       حا  خوش وعدة
حجت  A عیسیحضرت  م که هیچ حجتی براي پیروان       دانی تحقق یابد و ما می    

 و ایـن حجـت همـان        .که براي خود آن حضرت هم حجت اسـت         نیست مگر آن  
ی است که هم در     یها  و حجت  ذکر کرده  ،است که خداوند در ضمن آیات بشارت      

 ،تفوق داشته و هم بعـد از بـه آسـمان رفتـنش             A عیسیحضرت  زمان حضور   
مان حضورش قاطع تر بوده و در قطع عذر کفار و ریـشه کـن سـاختن                  ز بلکه در 

  1. ...خصومت آنان نافذتر است

  حدیث بر سنت قطعیهعرضۀ. 2

 یکـی از مبـانی       مثابۀ ی است که مسلمانان آن را به       سنت ،مقصود از سنت قطعیه   
  2.کنند بر اساس آن تنظیم میدین پذیرفته و کارهاي خود را 

رزیابی حدیث   ا و معیاري در    شده بر این مبنا تأکید    G معصومان در روایات 
  .معرفی گردیده است

  :ویدگ میعبد االله بن ابی یعفور 
ختلاف الحدیث یرویه من نثق به و مـنهم مـن           إعن   A سألت ابا عبد االله   

 إذا ورد حدیث فوجدتم له شاهداً مـن کتـاب االله أو مـن قـول                 :نثق به قال  لا
در مـورد    A از امـام صـادق     3.و الاّ فالذي جاءکم به اولی به       9 رسول االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 218، ص3المیزان فی تفسیر القرآن، ج .1
  . 21/ احزاب  .2
  .69، ص1کافی، جال .3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »28«    

 : امام فرمود  .اند کردهاحادیث متعارض سؤال کردم که افراد موثق و غیر موثق نقل            
 یافتیـد  9 گفتار پیامبر حدیثی به شما رسید اگر شاهدي از کتاب خدا یا            هرگاه

کسی که آن حدیث را براي شـما آورده بـه             و در غیر این صورت     ]آن را بپذیرید  [
  .سزاوارتر استآن 

ا سنت قطعی بایـد کنـار گذاشـته          ب برخی روایات تفسیر قمی به دلیل مخالفت      
  : از جمله؛شود

2-1 .کفر به ابوطالبنسبت   

 يهَْـدِي مَـنْ يَـشَاءُ اللهَي مَنْ أَحْبَبْـتَ وَلَكـِنَّ اإنَِّكَ لا تهَْدِ ﴿ آیۀعلی بن ابراهیم ذیل     
  1.﴾وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ 

  امـا  ، چنین نیست که تو هرکه را بخواهی هـدایت تـوانی کـرد             !]اي رسول ما  [
  .ندک می هدایت ،خدا هرکه را خواهد

 :گفـت  می 9  رسول خدا  . ابوطالب نازل شده است    بارة در آیهاین   :ویسدن می
 تـا در روز قیامـت برایـت مفیـد باشـد و ابوطالـب              ﴾لا إله إلا االله﴿گو   ب !اي عمو 

 وقتـی کـه وفـات کـرد عبـاس بـن             .انـم د  مـی  خودم بهتر    ! من ة برادرزاد :ویدگ  می
 .شهادت داد که او هنگام مرگ به آن تکلم کرده است           9 لب نزد پیامبر  عبدالمطّ

روز قیامـت بـراي     میدوارم من آن را از او نشنیدم و ا        :فرمود 9 پس رسول خدا  
پـدر و    اگر مقام محمود را داشته باشـم بـراي           : و نیز فرمود   .او منفعت داشته باشد   

  2.ام شفاعت خواهم کرد مادرم و عمو و برادر جاهلی
  :ویسدن میروایت   در نقدعلامه طباطبایی

  3. ابوطالب استایمانِ رسیده که دلیل بر G اهل بیت روایات متعددي از
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 56/ قصَص  .1
  . 119، 2تفسیر قمی، ج .2
  . 81 ص،16المیزان فی تفسیر القرآن، ج .3
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   »29«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

 إنّهم یزعمون أنّ أباطالـب      : قیل له  :قال A  عن أبیه  ،بن جعفر عن اسحاق   
اسحاق بـن جعفـر از       1... کیف یکون کافرا و هو یقول      ، کذبوا : فقال ؟کان کافراً 

 مردم تـصور    :ند که به آن حضرت گفته شد که       ک  میقول پدر بزرگوار خویش نقل      
 چگونـه  ،وینـد گ مـی  دروغ : آن حـضرت فرمـود   .بوطالب کافر بوده است    ا نندک  می

  ....ویدگ میکه  کافر است درحالی
 بـه خـدا     :شنیدم که فرمـود    A  از امام امیر المؤمنین    :گوید نباته می اصبغ بن   

هاشـم و نـه      )پـدر او  (و نـه     )عبدالمطلب(م  ده ج  و نَ  )ابوطالب(ه پدرم    نَ !سوگند
 پـس چـه چیـزي را    : عرض شـد  . عبد مناف هرگز بت را سجده نکردند       )پدرش(

نمـاز   A  بـر دیـن ابـراهیم      ،سـوي خانـه خـدا      بـه  : فرمـود  ؟دنـد رک  میعبادت  
  2.زاردند و به راه و رسم او متمسک بودندگ می

هم دلالت بر این معنا دارد که ابوبکر در روز فتح مکه             روایت عبد االله بن عمر    
 چرا ایـن    : حضرت فرمود  .آورد 9  نزد پیامبر  ،پدرش را که درآن زمان نابینا بود      

  .فتمر میفتی خودم نزد او گ می به من ؟ديپیرمرد را زحمت دا
ی کـه   ی به خدا  .مرحمت کند   ثواب به او  خواستم تا خداوند     :بکر عرض کرد  ابو

حال  تر خوش  تو را به حق مبعوث کرد من آن روزي که ابوطالب اسلام آورد بیش             
شم  چ ـ  منظـورم خـشنودي و روشـنیِ       .آورد  مـی  بودم تا امـروز کـه پـدرم اسـلام         

  3.ییگو  راست می:د حضرت فرمو.شماست
قـریش حمایـت    به سند خود روایـت کـرده کـه وقتـی رؤسـاي        نیزطبري  

 بن ولیـد را      ما عمار  : گفتند ،ع کرده را دیدند نزد وي اجتما     9 ابوطالب از پیامبر  
تـو   ؛ر کنـیم  ایم به تو واگـذا     که زیباترین و شجاع ترین جوانان قریش است آورده        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 373، ص2الکافی، ج .1
 . 29، ص5نقش ائمه در احیاي دین، ج .2
   .196، ص1تفسیر قمی، ج .3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  2ج/ مجموعۀ مقالات    »30«    

 را خرافـه    نماایـد جماعـت مـا شـده و عق        ۀات را که موجب تفرق ـ     هم برادر زاده  
 شـما بـا مـن       : ابوطالـب فرمـود    .به ما واگذار کن تا او را از میان بـرداریم           ،دانسته

 ـدهید تا آب و نانشان د       فرزندانتان را به من می     ،انصاف نکردید  م و مـن فرزنـد      ه
  ؟خود را به شما واگذارم تا او را بکشید

   حدیث بر عقلعرضۀ. 3
انسان بـه   که   ،رد درآدمی است و مبدأ صدور احکام کلی بوده         مج  یی نیرو ،عقل
  .ذاردگ می حق و باطل و راست و دروغ فرق ، آن میان صلاح و فسادۀوسیل

محـدثان آن را      بسیاري از  ،آیات و روایات   عقل در  با توجه به جایگاه و اعتبار     
  .اند یکی ازمعیارهاي نقد روایت دانسته
  :ویدگ میه از جمله ابن جوزي در این زمین

 بدانیـد کـه از      ،هر حدیثی که مشاهده کردید با حکـم عقـل سـازگاري نـدارد             
 ـ    ؛روایات موضوعه است   ـ           لذا براي اثبات حجی  ف ت و اعتبـار آن خـود را بـه تکلّ

  1.ندازیدا می
 از :ویـسد ن مـی ی از محدثان معاصر اهل سـنت در ایـن بـاره             لبصلاح الدین اد  

 مخـالف   ،دلالـت دارد   9 شده از پیـامبر   روایات نقل    اموري که بر بطلان برخی    
 ه زیرا از فرستاد   ، با عقل است و در این مطلب اختلافی نیست         ها آنبودن محتواي   

 ـ  هیچ گـاه سـخنی     ،رسالت الهی است  خداوند و کسی که حامل       ر خـلاف عقـل      ب
  2.ودش می صادر ن،سلیم

  از عقـل و    آن کـریم کـه در     قـرآن تناد بـه آیـاتی از       استاد جعفر سبحانی با اس ـ    
  : گفته است،صاحبان عقل تمجید شده

 ـ    و  منطق قطعی عقل یکی از معیارها        خیص حـق از باطـل در       شمـلاك هـاي ت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟،،، ص.1
  . 303 ص منهج نقد المتن عند العلماء الحدیث النبوي .2
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   »31«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

  1.آید  میروایات صحیح از سقیم به شمار
 و از این جهت     است که با عقل و منطق سازگاري ندارد        روایاتی   ،درتفسیرقمی

  نیست؛قابل پذیرش 
  :از جمله

  مسخ اساف و نائله. 3-1
 که در کعبه به علت      بودند زن و مردي     ،ساف و نائله  أ :وارد شده که  در روایات   

 قـریش آن دو را بـت قـرار          .فحشا و زنا مسخ شدند و به صورت سنگ درآمدنـد          
زیرا معتقد بودند اگر خدا به عبادت آن دو در کنـار عبـادت خـود                 ؛پرستیدندداده  

  .ادد میراضی نبود آنها را از حالت خود تغییر ن
کـه   پیرزنی بد شکل     ،پرستش بودند تا در فتح مکه از این دو بت         پیوسته مورد   

 ایـن نائلـه اسـت کـه از          :فرمود 9  پیامبر . بیرون آمد  ،زد  می برسروصورت خود 
  2.پرستش خود نا امید شده است

  ایـن یـک قـصۀ      :ویـد گ  مـی  ،گونه احادیث را جعلی دانسته     علامه مجلسی این  
  3.خرافی و داستانی خلاف عقل است

  مشاهده و قطعیات علمی، حدیث بر حسعرضۀ. 4

هـاي    نتیجـۀ پـژوهش    ،یل فراوانـی  دانش روز به روز گسترش یافته و در مـسا         
 نبایـد  ،که منبع آن حق اسـت   A روایت معصوم  .بشري به قطعیت رسیده است    

آن بخش از دانـش بـشري کـه          ، براین اساس  .مات علمی در تعارض باشد    لّبا مس 
 محدثان در    این معیار را برخی    .گیرد ت قرار می   ملاك سنجش روایا   ،افتهحتمیت ی 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .61-62، صية و الدرايةا بين الرويالحديث النبو .1
  . 58، ص2تفسیر قمی، ج .2
 . 249، ص3حارالانوار، جب .3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »32«    

  .اند ث مورد توجه قرار داده و پذیرفتهنقد متن حدی
گوید م میابن قی:  

إذا عطس الرجل عند  مانند ؛ پذیرفتنی نیست  ،هر حدیثی که مخالف حس باشد     
دلیـل   ، عطـسه بزنـد    ،هرگاه کـسی هنگـام سـخن گفـتن         ؛الحديث فهو دليل صدقه

  1.ستبرراستگو بودن او
  :ویسدن میوي ذیل حدیث 

 یک حالـت طبیعـی اسـت        ، زیرا عطسه زدن   ؛این حدیث با حس مخالفت دارد     
  2.تواند در حال دروغ گفتن نیز اتفاق بیفتد  میکه

ررسـی   ب  قابـل  ، علمـی  مسلمّات دلیل داشتن روایات معارض با       تفسیر قمی به  
  .است

  نی زميها هیلا. 4-1
 زمین روي چـه    :سؤال کردم  A مام صادق از ا  :از ابان بن تغلب نقل شده که      

 پاسخ  ؟ ماهی روي چه چیزي است     :پرسیدم . روي ماهی  : فرمود ؟چیزي قرار دارد  
 روي تختـه    :فرمود ؟ پس آب بر روي چه چیزي قرار دارد        : پرسیدم .روي آب  :داد

 شـاخ   : گفتم .بر شاخ گاو   : فرمود ؟ا قرار دارد  تخته سنگ درکج   : سؤال کردم  .سنگ
 آن خـاك بـر      : پرسـیدم  . برخاك نمناك  : فرمود ؟رفته است قرار گ گاو برچه چیزي    

ل نـاچیز   گونـه مـسای    دانشمندان در این    دانش ، دور رفتی  : فرمود ؟ر است اچه استو 
  3.)بیش از این در اسرار آفرینش پرس و جو نکن( .است

صـادر   A ز معـصوم   ا ایـه پ گونـه مطالـب سـست و بـی         که این روشن است   
  .ودش مین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 16، ص9کنزالعمال، ج .1
  . 204اهتمام المحدثین بنقد الحدیث سنداً و متناً، ص .2
  . 32 - 33، 2تفسیر قمی، ج .3
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   »33«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

  د نسبت به ماهی خورشیگعلت سوزانند. 4-2
روایت شده که خداوند خورشید را در هفت طبقه آفریـده و بـه ترتیـب یـک                  

 از  ؛ طبقۀ هفـتم آن از آتـش اسـت         ، دیگر از آب و در نهایت      ۀطبقه از آتش و طبق    
  .تر از ماه است  سوزان، خورشید،این رو

ت  خداوند ماه را از آب و آتش در هف ـ         : فرمود ؟پس ماه چگونه است    :پرسیدم
 ماه سـردتر از     ، از این جهت   . هفتم آن را از آب پوشانید      ما طبقۀ  ا ، آورد پدیدطبقه  

  1.خورشید است

  خسوف وکسوف. 4-3
 را بر   ) شمسی ۀمنظوم( خورشید و ماه و ستارگان       نقل شده که خداوند مجاريِ    

ر فرموده است     هـزار   70اي سپرده که     ة این کشتی را به فرشته      ادار .کشتی دریا مقد 
  .نندک میاو را همراهی فرشته 

 اي آنـان را    حال وقتی گناهان بندگان فزونی یابد و خداوند بخواهـد بـا نـشانه             
 کشتی را از مجـراي خـودش خـارج          هد که آن  د  می به فرشته فرمان     ،ندسرزنش ک 

ود و  ش ـ  میرارتش گرفته    ح ،ارج شده مجرایش خ  در این هنگام خورشید از       ؛سازد
ق نیز ممکـن اسـت بـراي مـاه بیفتـد            ن اتفا و همی ) خسوف(رنگش تغییرمی یابد    

  2.)کسوف(
  .تفسیر قمی را نمی توان نادیده گرفت یات بر روایاتئیلتأثیر اسرا

هـاي عبـرت انگیـز در         انسان و نقشی که داستان     حها بر رو    اثر شگرف داستان  
 سبب شده تا بخش قابل توجهی از آیـات الهـی بـه بیـان               ،کند هدایت وي ایفا می   

  .اختصاص یابدیان  پیشینتاریخِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 407، ص1تفسیر قمی، ج .1
  . 407، ص1تفسیر قمی، ج .2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 34«    

کـه دقـت در زوایـاي        ،اي خاص دارد    داستان انبیا جلوه   ،قرآنصص  در میان قَ  
  پدیـد   یی هـر حقیقـت جـو      تحول شگرفی در نهاد    ،زندگی آن پیام آوران آسمانی    

  .آورد می
 ،پـردازان  لیات آفرینان و افسانه   ئی اسرا ،به دلیل نقش آفرینی انبیا در طول تاریخ       

سوه    خود را    ، تهاجم جهت  ـ    به سمت آن اُ تـا چـراغ     انـد  کوشـیده  ،ردههاي کامـل ب 
ث و راویـان     جاعلان حـدی    روشن است که توطئۀ    . خاموش سازند  هدایت آنان را  

 اخلاقی از انبیا در افکار عمومی بـی         کشیدن چهره هاي ضد   به تصویر  لی در یئاسرا
ایـات  گاه تـا آنجـا پـیش رفتـه کـه دربطـن رو           ،هاي ناروا  تأثیر نبوده و این نسبت    

  .نار کلام پروردگار جاي گرفته است کتفسیري و
  از این روایات تفسیري را استخراج کرده و به نقـد            ییدر این نوشتار نمونه ها    

  .پردازیم  میها آن
 منـسوب  A در روایت تفسیري علـی بـن ابـراهیم کـه آن را بـه امـام بـاقر            

ا کـه   گـاه     آن :عراف آمده است  أ ه سور 190 و   189 ذیل آیات    ،اند کرده بـاردار   حـو 
)  شـیطان  بنـدة (الحارث  فرزنـدت را عبـد    نـام    اگر   :و آمد و گفت    ا  ابلیس نزد  ،شد

ا  . روز از دنیا خواهد رفت     6وگرنه پس از     ، زنده خواهد ماند   ،بگذاري دچـار   حـو 
 امید که فرزندمان    ،ن به این تهدید اعتنا نک     : گفت وي .تردید شد و به آدم خبر داد      

ا بار دیگر که     . روز از دنیا رفت    6ن پس از     اما فرزندشا  .زنده بماند  حامله شـد    حو 
 کرد که اگر از پذیرش درخواست او سرپیچی کند         شتهدید  او آمده و   ابلیس نزد ، 

ا  دل آدم و .خواهـد گرفـت  ..) . گوسـفند و ،گاو(فرزندش صورت حیوانی    از حـو 
ا   و بـه   باز گفت ابلیس همان سخنان را      ، هنگام وضع حمل   . ابلیس لرزید  گفتۀ حـو 

  او نیـز درخواسـت  . با او قطـع رابطـه کنـد   ،ر صورت نپذیرفتن آدم  د پیشنهاد کرد 
 کـرد کــه اگــر نــام فرزنــدمان را   را تهدیــدويو نهــاد شـیطان را بــا آدم درمیــان  

ا  آدم پـذیرفت و بـه        . پیوندي میان من و تو نخواهد بود       ،الحارث نگذاري عبد حـو 
 چون فرزند متولـد شـد و        .ن بودي  و فریب م    اما بدان که تو عامل معصیت      :گفت
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   »35«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

  1. روز هفتم نامش را عبدالحارث گذاشتند،زنده ماند
 یکـی از    ۀ چـرا کـه بـه گفت ـ       ؛ مضمون آن اسـت    ،بهترین دلیل بر بطلان روایت    

 حال چگونه   ؛ زشتی چنین درخواستی براي هر انسان عاقلی روشن است         ،مفسران
 زشـتیِ  لوم فـراوان بـه    ممکن است حضرت آدم با وجود مقام پیامبري و داشتن ع          

 ـپـی نَ  )  شـیطان  ةبند(نام گذاري فرزند خود به عبدالحارث        عـلاوه بـر ایـن      2.ردب، 
    زند به نـام او    گذاري این فر   شیطان است که با نام     روایت مزبور مشتمل بر کرامت، 

  3! زنده ماند،برخلاف فرزندان گذشته
ا ،که در روایت   سوم آن  ه اسـت  شـد   عامـل گنـاه و فریـب آدمـی معرفـی           حو. 

هاي تحریف شـده جـست وجـو       توان در کتاب    می که ردپاي این تفکر را     درحالی
ا ه کریم هیچ گاه فریب آدم به عهد      قرآنو اما در     4.کرد گذاشته نـشده و نقـش   حو 
ایطان را در فریب آدم و ش 5.ندک می به طور یکسان مطرح حو  

ا روایات شرك آدم و      ة دربار  ییعلامه طباطبا  ایـن احادیـث     همۀ :ویسدن می حو 
  6.اند کردهلی ها در روایات ما وارد ئی است که اسرا ییاز دسیسه ها  و،جعلی

ا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴿ هآیو نیز ذیل     تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِ هاي  نسبت 7.﴾...وَلَقَدْ همََّ
 از جمله در روایـت تفـسیري علـی بـن            .اند اده د A یوسف به حضرت     ییناروا
 A هنگامی کـه یوسـف     :نسبت داده شده که فرمود     A اهیم به امام صادق   ابر

 خانـه اش بـود پارچـه اي          که درگوشـۀ    زلیخا برخاست و بر بتی     .مهیاي گناه شد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .251-252، ص1تفسیر قمی، ج .1
  . 86، ص15التفسیر الکبیر، ج .2
  . 54ص، 7تفسیر نمونه، ج .3
  . 14 و 2:12؛ رسالۀ پولس به تیموتائوس 13 و 12:3سفر پیدایش،  .4
  .120-121/  و طه19-20/ ؛ اعراف35-36/ بقره .5
  . 565، ص8المیزان فی تفسیر القرآن، ج .6
  . 24/ یوسف .7
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 36«    

  ؛ پارچـه اي را بـر بـت انـداختم          :کنی؟ گفت   چه می  :گفت A  یوسف .انداخت
 تـو از بتـی کـه        :گفـت  A  یوسـف  .که مرا در این حـال ببینـد       چون شرم دارم    

 ایـن بـود آن      ؟نی و من از خداي خودم شرم نکـنم        ک  مییند شرم   ب  مینود و ن  ش  مین
  1.برهانی که دید

 چـرا کـه     ؛یـرد گ  مـی هاي یهـود سرچـشمه       لیات و داستان  یئاین داستان از اسرا   
 ش تنهومـا  رادر مـد  پوشاندن بت توسط زلیخا به دلیل شرم و حیا داستانی است            

)Tenhoma (2.ده است از تورات آم ییها و در بخش  
را  A دوکـه آزمـایش حـضرت داو      نیـز    "ص" ة سور 26 تا   21آیات  

  .وردخ می لی به چشمیئ روایات اسرا؛گزارش کرده است
 :نـسبت داده شـده اسـت کـه فرمـود           A ندي به امام صـادق    تدر روایت مس  

 را مـورد حمـدوثنا قـرار         چرا انبیـا   :گفتخطاب به خداوند     A دوحضرت داو 
 آنان بنـدگانی هـستند کـه درمعـرض          ند به او وحی کرد     مرا خیر؟ خداو   اي و  داده

 مرا نیز آزمـایش کـن تـا         :د گفت و داو .ها تحمل کردند    و بلیه  ها قرارگرفتند  امتحان
 .آزمـایم   مـی   خداوند وحی کرد که تو را فلان سال و مـاه و روز             .صبر پیشه سازم  

ن  در ای ـ  .و بـه عبـادت مـشغول شـد         د وارد محراب  و داو ،چون آن روز فرا رسید    
و پاهـایش از یـاقوت       ،هایش از زمرد سـبز     اي که بال    به صورت پرنده   ]شیطان[اثنا

ود قـرار   و آمـد و پـیش روي دا       ،و سر و منقارش از مروارید و زبرجد بـود          ،قرمز
امـا پرنـده پـرواز کـرد و روي دیـوار       ، داود برخاست که پرنـده را بگیـرد     .گرفت
زنی را دید    ،ن لحظه از بالاي بام     در ای  .ود رفت تا آن را بگیرد     و دا . نشست ایههمس

 او را دیـد خـود را بـا موهـایش         ، چـون زن   .که مشغول شست و شوي خود بـود       
 ـ او افـزود و فریفتـۀ     بـه    ود را و رفتار آن زن رغبت دا     .پوشاند در  . شـد يت و محب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 344، ص1تفسیر قمی، ج .1
  . 674اعلام القرآن، ص .2
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   »37«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

در فـلان اردوگـاه      )اوریـا ( خصوص او جست و جو کرد و دریافت که شوهرش         
وریـا را سـوي      ا  به فرمانده اردوگـاه دسـتور دهـد        اد کسی را فرستاد ت    و داو .است

  .بوت عهد قرار دهدپیشاپیش تا دشمن بفرستد و او را
 .گـشت  می تکرار شد و اوریا هر بار پیروزمندانه از جنگ باز         دوبار  این دستور   

 در این بار اوریا کشته شد و داود زن را هنـوز بـه               ،براي بار سوم فرمان صادر شد     
 ـ میچون زن درعده به سر    (اورده بود   تزویج درنی  کـه خداونـد دو فرشـته بـه          )ردب 

  1. ...صورت انسان فرستاد
  2.که دربرخی تفاسیروارد شده استگونه  همان
  3.اند  جست و جو کرده، در تورات تحریف شده را این نوع روایاتۀریش

 زیـرا خداونـد قبـل از        ؛ اسـت  ی روایـات  چنینسیاق آیات گواه بر جعلی بودن       
 و به   .کرده است حمد   ؛ این پیامبر را با بهترین اوصاف      ،A دوداوداستان آزمون   

ه ویژگی برجسته را در آغاز این داسـتان بـه آن حـضرت               خداوند د  ، مفسران گفتۀ
سـازد و    مـی که مقام عصمت انبیا را نیز مخـدوش  علاوه بر این 4.نسبت داده است  

 آنچـه برخـی     :ویـد گ  مـی  شیخ طوسی در این بـاره        .ردب  می این اصل را زیر سؤال    
  داسـتان  ،انـد  ود به همسر اوریا نقـل کـرده       سرایان جاهل در مورد عشق داو      داستان

 ـ علاوه   . ساختگی و باطل است     ییها   اسـت کـه     از جملـه خبرهـاي واحـد       ،رآنب
 آلـودگی منـزه داشـته و در منزلـت            چرا که خداوند انبیا را از این       ؛...ساسی ندارد ا

تـوان    می بنابراین چگونه  5.﴾ينالمَ ی العَ لَ  عَ لمٍ ی عِ لَ م عَ اهُ نَ  اخترَ دِ قَ لَ ﴿ :رمایدف  میآنان  
 عاشق زنی از زنـان      )به گمان قصه پردازان   (انتظار داشت خداي تعالی کسی را که        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .203-205، ص2تفسیر قمی، ج .1
  . 319، ص4؛ تفسیرقرآن العظیم، ج313، ص17تفسیر القرآن، جالمیزان فی  .2
  . 11:2سموئیل،  .3
 . 183، ص26؛ التفسیر الکبیر، ج316، ص17المیزان فی تفسیر القرآن، ج .4
  . 32/ دخان  .5
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شود و براي رسیدن به او شوهرش را درمعرض کـشته شـدن قـرار                دوستانش می 
 ـ  ثنـا  ه،دی به پیامبري برگزیند و او را بر همگان برتري بخش          ،دهد می نَ چنـین  ! ؟.دکُ

  1.خبرند  مقام انبیا بیانند که ازر میانی بر زبان سخنانی را کس
ی مفصل در ابتلاي آن حضرت بـه        یها  داستان A،2  در ذیل بیماري ایوب    و

 از جمله در تفـسیر قمـی کـه          .هاي سخت نقل شده است     انواع مصایب و بیماري   
کند و آن    ل می سؤا A  ابتلاي حضرت ایوب   ةدربار A ابوبصیر از امام صادق   

 A ایـوب   روح حسادت ابلیس به دلیل شکرگزاري بی حد        :رمایدف  میحضرت  
            ش  ناسپاسی در پـی    برانگیخته شد و تصمیم گرفت تا او را غرق مصایب کند تا راه

 مـسلط   A ایـوب و را بـر امـوال و اولاد          ا  بدین جهت از خـدا خواسـت       .گیرد
خواسـت تـا بـر بـدن        چـون بـه مقـصود خـود دسـت نیافـت از خـدا                 د و گردانَ
عقـل و    جـز    A ایـوب ند نیز ابلـیس را بـر بـدن          خداو . شود چیره A ایوب

 دمیـد و از سـر تـا پـاي           A ایـوب  سپس ابلیس در وجود      .چشمش مسلط کرد  
 هرگـاه   . آمـد   پدیـد  ،کـرم  A ایوب در بدن    به تدریج زخمی شد و     A ایوب

اشـت و   گذ  جـاي خـود مـی      افتاد آن را سـرِ     به زمین می   A ایوبکرمی از بدن    
  . که پروردگارت تو را آفریده است یی برگرد به جا:گفت می

 بنابراین اهل قریه او را از قریه بیرون بردند و           ، بدنش را فرا گرفت    ،بوي تعفن 
  .3...شد  نزدیک نمیA ایوباي افکندند و جز همسرش کسی به  در مزبله

ویسدن می این روایت موهون و روایات مشابه سید مرتضی در رد:  
ل یافتـه کـه ایـن        تنزّ چنان عقلشان   توان به روایت چنین افرادي که       می گونهچ

 سـخنان کـسانی کـه       سـان  چـه    ؟ اعتماد کـرد   ،اند کفریات و موهومات را پذیرفته    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 554، ص8التبیان فی تفسیر القرآن، ج .1
 . 41-44/ سورة ص. 2
  . 210-211، ص2تفسیر قمی، ج .3
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   »39«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

واهـد بـا وي انجـام       خ  میچه   هر تا(را بر بنده اش مسلط کرد        خدا ابلیس  معتقدند
ستیم کـه آن حـضرت بـه        البتـه مـا منکـر آن نی ـ       .. .؟ مورد اعتماد خواهد بود    )دهد

 آنچـه مـورد انکـار ماسـت انزجـار و تنفـر قـوم                .هاي سخت گرفتار آمـد     بیماري
 ۀ زیرا این امر با فلـسف      ؛هاي مشمئز کننده است    از وي به دلیل بیماري     A ایوب

  1.رسالت پیامبر سازگار نیست
 است جهت ضعف دیگري     ،G تفسیرهاي ناروا و معارض با شأن معصومان      

 9 پیامبر خدا  : در روایتی وارد شده که     .فسیر قمی مشهود است   که در روایات ت   
مشاجره   موضوعی بر سرِ آنان   وقتی   . جحش را به ازدواج زید درآورد      زینب دخترِ 

 او   ییچـشمش بـه زینـب افتـاد و زیبـا           9  پیـامبر  ،رفتند 9  نزد پیامبر  ،هکرد
دهـی   اجازه می ! 9  رسول خدا  : زید گفت  .ردرا شگفت زده ک    9 رسول خدا 

  ؟او را طلاق دهم
  بعد از مـدتی     زید . برو از خدا بترس و همسرت را نگهدار        :فرمود 9 پیامبر

 9 فرمان ازدواج پیـامبر    ، زینب  پس از سپري شدن عدة     .را طلاق داد  همسرش  
جْناَكَهَا...﴿  شد صادراوبا    2.﴾...فَلَماَّ قَضىَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ

 صورت گرفته کـه بـا شـأن معـصوم سـازگار              یی تطبیق ناروا  ،ی دیگر در روایت 
 3﴾...هــاوقَ ما فَ هً فَــوضَــعُ ثلاً مــا بَ  مَــبَ ضرِ حيی أن يَــستَ إنّ االله لا يَــ﴿ آیــۀ در.نیــست

منطبـق کـرده     9 را به رسـول خـدا      ﴾فَما فَوقَها﴿و   A را به علی  ﴾ بَعُوضَهً ﴿
 آن مـبهم و     ۀ منکر و غیر قابل قبول است دست کم وجه ـ         ، مضمون روایت  4.است

  .معلوم استنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 92-93اء، صتنزیه الانبی .1
  .37/ احزاب . 2
  . 26/ بقره  .3
  . 48، ص1تفسیر قمی، ج .4
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که وجود روایاتی که در مقیاس معیارهاي متنی به هیچ وجه             آن ، سخن ۀخلاص
لی که توسط جاعلان حـدیث      ییقابل اعتماد نیست و نیز مصادیقی از روایات اسرا        

 ،وضع گردیده و به عنوان روایت تفسیري در کنار کلام الهی جـاي گرفتـه اسـت                
  .ردب اعتبار تفسیر قمی موجود را زیر سؤال می

  منابع
  .ق 1408ترکیه، دارالدعوه، تفسير القرآن العظيم، ابن کثیر، اسماعیل بن عمر،   .1
 بیـروت، منـشورات     منهج نقد المتن عند العلماء الحديث النبـوی،أدلبی، صلاح الدین احمد،       .2

  .ق 1403دارالافاق، 
لکتـب   تهـران، دارا تفـسير نمونـه،،  مکارم شـیرازي  الله زیر نظر آیت ا    جمعی از نویسندگان    .3

  . ش1371الاسلامیه، 
  . ش1355 تهران، انتشارات امیرکبیر، اعلام قرآن،خزائلی، محمد،   .4
  .، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تاالتفسير الكبيررازي، فخرالدین،   .5
، A ، قـم، مؤسـسۀ امـام صـادق        ةيـا و الدرةالحديث النبوی بين الروآيـسبحانی، جعفر،     .6

  .ق1419
  .ق1408، ریاض، بی نا، تمام المحدثين بنقد الحديث سنداً و متناً اهسلفی، محمد لقمان،   .7
  .، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تاالشيعه لعلوم الاسلام تأسيسصدر، حسن،   .8
  .ق1391، بیروت، مؤسسۀ اعلمی، تفسير القرآن في الميزانمحمد حسین، سید ،  طباطبایی  .9

  . ق1408ارالمعرفه، ، بیروت، دمجمع البيانطبرسی، فضل بن حسن،   .10
، دار احیـاء التـراث العربـی،        ، بیـروت  تفـسير القـرآن في التبيـانطوسی، محمد بن حـسن،        .11

  .ق1405
  . ق1403، بیروت، دارالاضواء، الذريعه الی تصانيف الشيعهطهرانی، آقا بزرگ،   .12
  . ش1371، تهران، مجمع علمی اسلامی، نقش ائمه در احيای دينعسکري، مرتضی،   .13
، قـم، دانـشگاه قـم،       هـای نقـد حـديث در كتـب اربعـه مبـانی و روشفتحیه،  فتاحی زاده،     .14

  .ش1385
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  . ق1412، بیروت، مؤسسۀ اعلمی، تفسيرالقمیقمی، علی بن ابراهیم،   .15
  . ش1363، تهران، دارالکتب الاسلامیه، الكافیکلینی، محمد بن یعقوب،   .16
 التـراث   ۀمکتب ـ، بیروت،   سنن الاقوال و الافعال في كنزالعمالمتقی هندي، علاء الدین علی،        .17

 . ق1397الاسلامی، 

  . ق1403، بیروت، مؤسسه الوفاء، بحارالانوارمجلسی، محمد باقر،   .18
، الرضـویه  هالجامع ـ، مـشهد،    ثوبـه القـشيب في التفـسير و المفـسرونمعرفت، محمد هادي،      .19

  .ق1418
 ، بیـروت، دارالاضـواء،    تنزيـه الانبيـاءموسوي، علی بن حسین معروف به سـید مرتـضی،             .20

  .ق1409
 سیدموسی شبیري زنجـانی، قـم، مؤسـسه         ،، تحقیق رجال نجاشینجاشی، احمد بن علی،       .21

  . ق1424نشر اسلامی، 
 . ش1349، تهران، کتابخانۀ طهوري، كتاب مقدسقاموس هاکس، جیمز،   .22
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   ابراهیم بن هاشم قمیزندگانی
  

  نژاد  باقريمعصومه
  

  :مقدمه
توانـد مـا را در       ان علـم و ایمـان، مـی       شناخت زندگانی فرزانگان و مسندنـشین     

از ایـن  . ها را به طریق هدایت رهنمـون گـردد    و دلیاري کندمسیر کمال  پیمودن
 ،G بیت اهلدر زندگانی علمی و معنوي راویان و محدثان معاصر با  رو، کاوش

و منزلتی والا دارد، مـا را بـه درك بهتـر مـسایل و وقـایع       کاري بس سترگ است
 فهـم  دهـد و  سـوق مـی   و نقش ارزنده آن بزرگواران A ائمهدر عصر  مختلف
در ایـن مجـال بـر آنـیم تـا      .  پـی دارد درتر روایـات را   کامل گیري تر و بهره دقیق

 .دست دهیمجناب ابراهیم بن هاشم قمی، را به  سیمایی کلیّ از حیات پربار

  ولادت

زمـان   هـم  ابواسحاق، ابراهیم بن هاشم کوفی قمی، در اواخر قرن دوم هجـري           
 وي در دامـان  1. در شهر کوفه دیده به جهان گشودA کاظم  عصر امامت امامبا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .275، ص1تهذیب المقال، ج .1
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 44«    

  و  از پاکـان   او. ند بود G بیت دار و پیرو اهل    که دوست  اي بالندگی یافت   خانواده
کوشـی اسـت کـه همـت خـویش را در راه       راویان سخت عالمان روشن ضمیر و

ي از تبـار کـسانی اسـت کـه     و. ع بذل نموده استتشی  اعتلايوترویج دین حق 
روانشان در آمیخته، عاشقانه و شیدا، در   با جسم وG بیت ولایت و محبت اهل

ه        ه و عترت رسول اللّ او از محـدثان  . نهنـد   گـام مـی  9 طریق نشر معارف آل اللّ
علـم و ایمـان و عقـل و     شناسی است کـه  خبیر و فقیهان بصیر و دانشمندان زمانه

جهـل و نـادانی،    هـاي ظلمـانی   سـستنی زده و در جـاده  دین را با هم پیوندي ناگ
 .است  را راهبران امین و فانوس هدایت این مسیر، برگزیدهG بیت اهل

  خاندان

ین و ولایت         9 مـداران عتـرت نبـوي      خاندان ابراهیم بن هاشم، همه از محب 
و بـسیاري از ایـشان، از        9 فرزندان وي نیز از راویان علوم آل محمـد        . اند بوده
 .داشتابراهیم دو فرزند به نام علی و اسحاق . اند بوده اي شیعهعلم

وي . ترین عالمان شـیعی اسـت      ترین روات و والامقام    علی بن ابراهیم، از موثق    
 سـه  ظاهراً. کتابی دارد که یکی از کتب معتبر در این موضوع است      در تفسیر قرآن  
حمـد بـن علـی بـن     ا: هر سه از ستارگان آسـمان علـم و معرفتنـد    فرزند دارد که

کـه علامـه   » العلل«صدوق؛ محمد بن علی، صاحب کتاب  ابراهیم، از اساتید شیخ
کنـد و ابـراهیم بـن      تصریح میاوبسیاري به نام   در بحارالانوار در مواردمجلسی

 .است علی که او هم از راویان و محدثان

  کـه  سـت  روایاتی نقل شده ا     نیز  یعنی اسحاق  ؛ ابراهیم بن هاشم   دیگراز فرزند   
  1.تر بوده است  از برادرش علی بن ابراهیم بزرگظاهراًسنی،  از نظر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .225 و 226ص ص، 1مستدرکات علم رجال الحدیث، ج .1
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  دوران جوانی

و در بوده   A علیامام  دوران جوانی ابراهیم، در محیطی سرشار از نام و یاد           
او کـه جـوانی   . سـپري گـشت    بودنـد A شیفته علوم آل علیکه  میان مردمانی

دیـد، وجـود و تـوان     تنی مـی نایـاف  خویش را غنیمتی بس بزرگ و فرصتی دست
صـرف نمـود؛ و    خویش را در راه تربیت اسـلامی و آراسـتگی بـه اخـلاق الهـی     

وي در محـضر هـر آموزگـار و         . آسـود  اي از فراگیري علم و معرفـت نمـی         لحظه
هـا   زد و از خرمن تجاربش بهـره  از علم و ادب داشت، زانو می اي عالمی که توشه

 و بهترین و ها بپیراید خودبینیها و  ا از زشتیخویش ر کوشید تا نفس برد و می می
  .عمر را در ستایش و پرستش خداوند بگذراند زیباترین لحظات

  انتقال از کوفه به قم

در کتب خود در شأن ابـراهیم         دانی چون کشی، نجاشی و شیخ طوسی      دانشمن
 :گویند می این گونه

 اسـت کـه حـدیث       ؛ او نخستین کسی   انّه اول من نشر احادیث الکوفیین بقم      «
 1.»قم منتشر نمود کوفیان را در

ابراهیم پس از فراگیري علوم و کسب احادیث از اسـتادان حـدیث، بـه قـصد                 
 از کوفـه بـدین شـهر روي آورد و بـه تـرویج مکتـب       G بیت اهل انتشار اخبار

گون حدیث را از اطراف به دسـت     اهاي گون  دانش او. خویش در قم، همت گمارد    
او .  غنـی سـازد  G بیـت  از حدیث اهل آمد تا این سامان راآورد و سپس به قم 

بغـداد    ابن محبوب، بـه در مکتب کوفه نزد محدثانی مانندبعد از تحصیل حدیث 
وي ازمـشایخ   . رفت و حدیث بغدادیان را از صاحبان کتاب و دانـش فـرا گرفـت              

ا ه ـ  کرمـان نیـز بهـره   , عراق، کاشان، اصفهان، اهواز، ري، نیـشابور، همـدان   شام،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .204، ص1348 کشی، و 16، ص1، ج1416 نجاشی، 1.
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 46«    

اینـک حـدود هفـت هـزار حـدیث فقهـی، اخلاقـی و تـاریخی در          هـم . جـست 
  1.دارد هاي مذهبی، از او وجود کتاب

 ناپـذیر و  ها مجاهدت علمی و تـلاش خـستگی   ابراهیم بن هاشم، پس از سال
آیـد و در آشـیانه    هـاي خـویش بـه قـم مـی      انـدوزي، بـراي نـشر اندوختـه        دانش
بـا حـضور وي و   . گزینـد  نت مـی حوزه مهم درسی شیعه، سـکو  و G بیت اهل

علوي و جعفري، تحولی شگرف در حـوزه بـزرگ    فعالیت هایش در معارف غنی
 .به وجود آمدقم 

  هاي درسی کوفه و قم حوزه

هـاي   از آن جهت که ابراهیم بن هاشم، نقش مهمی در ارتباط و اتـصال حـوزه    
ها و نوع  کوفه داشته است، بیان مختصري پیرامون وضعیت این حوزه علمی قم و

 موقعیـت برتـر و منزلـت برجـسته          ، یکدیگر در آن زمـان     باها   آن برخورد و تلقی  
 .شود می ابراهیم، مشخص

 در ایـن شـهر، بـه        A با انتقال مرکز خلافت به کوفه و اقامت حضرت علی         
خواستند بـه   شود، تا آنجا که هر گاه می ع در کالبد کوفه دمیده میتشی تدریج روح

فـضاي بـاز   2.نامیدنـد  هند، او را کوفی و یا کوفی مذهب مید عیکسی نسبت شی 
امیه و اوایل حکومت بنـی عبـاس و در دوران امامـت     سیاسی در اواخر عهد بنی

را خـود  عنوان مرکز تشیع، تکاپویی علمـی   ، موجب شد تا کوفه بهA صادقین
نها،  از کوفه بودند و در رأس آ       A نخستین گروه از شاگردان امام باقر     . آغاز کند 

 :نویسد می نجاشی. باشد می» اعین«خاندان پربرکت شیعی 
حسین بن علی بن زیاد وشـّاد، موفـق گردیـد نهـصد تـن از شـاگردان امـام                    «

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، بهبودي28کیهان فرهنگی، سال هفتم، ص .1
  .95 و 84مد هادي معرفت، ص، مح8 و 7فصل نامه قم، شمارة  .2
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   »47«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

  1»مسجد کوفه درك نماید  را درA صادق
هـاي شـیعه بـه چـشمه فیـاض           تـرین پایگـاه    بدین ترتیـب، کوفـه از نزدیـک       

قـم  . گردد ق دینی و علمی می    شود و پرچمدار نشر حقای     شناخته می  G بیت اهل
هـاي سـوم و چهـارم، یکـی از      قـم در قـرن  . ایران اسـت  نیز اولین مرکز تشیع در

سـابقه  . رفته است و حدیث به شمار می هاي شیعه در تدریس فقه ترین حوزه مهم
همان زمان که براي نخستین بـار،   از. گردد حدیثی قم به نیمه دوم قرن دوم باز می

ه ه،عمران بن عبداللّ  A به خدمت امام صـادق   قمی و برادرش عیسی بن عبداللّ
  .فرمودند خود یاد» بیت اهل«از آنان با عنوان  A رسیدند و امام

هـا بـا     از حدود اوایل قرن سوم به بعد، منازعـات و اختلافـات علمـی حـوزه               
عوامل چندي . توان شاهد بود ویژه قم با عراق و مشخصاً کوفه را می هو ب یکدیگر
اخـتلاف عقایـد و   : ترین آنها، عبارتند از مؤثر بوده است که مهم ن اختلافاتدر ای

سازي آنهـا، بـه    افکنی و حدیث احادیث؛ اقدامات غالیان و تفرقه نحوه برداشت از
هاي این جریان، بـه سـختگیري    براي مصون ماندن از آسیب اي که حوزه قم گونه

 شدت عمل ابـن الولیـد و   سختگیري و. آورد در معیارهاي پذیرش روایات روي
احمد بن محمد بـن  . مشهور است احمد بن محمد بن عیسی اشعري، در این باره

را تحـریم   عیسی، روایت کردن از یونس بن عبـدالرحمان و حـسن بـن محبـوب    
 . دانست کرده بود؛ زیرا یونس، شنیدن مستقیم راوي را در نقل احادیث، شرط نمی

حمد بن خالد برقی را از قـم، بـه اتهـام غلـو،             مشایخ قم، احمد بن م    در این میان،    
این عرصه، فعالیت و تلاش پویاي ابراهیم بن هاشم، به عنـوان    در2.بیرون راندند

مکتب حدیثی عراق، براي نشر احادیث کوفیـان در قـم،    یکی از پرورش یافتگان
گـذار مکتـب حـدیثی جدیـد در قـم       او را بنیـان  توان یابد و می اهمیتی به سزا می

  .انستد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253ص : 1، ج1408 نجاشی،.1
  .253ص : 1، ج1408نجاشی، .2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 48«    

  A م از امام صادقروایت ابراهی
 تـشتت  G ابراهیم بن هاشم قمی، از راویانی است کـه در روایـتش از ائمـه           

بیشتر رجال شناسان شیعه، ابراهیم را از زمره اصـحاب  . وجود دارد آراي بسیاري
دانند؛ البته برخی از ایشان همانند شهید ثـانی؛         نمی A صادق گران امام  و روایت 

 با استناد به روایتی از کتاب کافی و نیز فاصله اندك زمانی میان عـصر میرداماد  و
. انـد  ، چنین موضوعی را بعید ندانـسته      A  تا شهادت امام رضا    A امام صادق 

گـردد کـه او بـدون     پژوهشی در احادیث ابراهیم داشته باشیم، مـشخص مـی   اگر
 روایـت  . نـدارد A  روایتی از امام صـادق -یک واسطه هم   و حتی با-واسطه 

بسیاري از محققان بزرگ همچون علامه بحرالعلـوم   موجود در کتاب کافی را هم
 A او از اصحاب و یا درك کنندگان امام صادق دیگر اگرسوي  از 1.اند نپذیرفته

. نمودنـد   ذکر میA اصحاب امام صادق بود، علماي شیعه، نام او را در زمره می
  2.داشت روایتی می  همA بایست از امام کاظم در آن صورت وي می

  A روایت ابراهیم از امام رضا
 A ابراهیم بن هاشم قمی، از هم عصران و درك کنندگان محضر امام رضـا             

 بـر  A حال، بسیاري از محققان و دانشمندان او را از اصحاب امام با این. است
 امام جانب او به نقل از وجود روایتی بدون واسطه از  عدماین گروه. شمارند نمی
، دلیـل  )حـدیث  7000حـدود  (در میان احادیث فـراوان وي  را آن هم  A رضا

از اصـحاب    اگر چه وي از بـسیاري 3اند؛  دانستهA عدم مصاحبت ایشان با امام
 .است و یاران آن امام همام همانند یونس بن عبدالرحمان، روایت نقل نموده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .446، ص1رجال بحر العلوم، ج .1
  .1، جبهجة الآمال .2
، 1 و قــاموس الرجــال، ج312، ص1؛ معجــم رجــال الحــدیث، ج445، ص1رجــال بحــر العلــوم، ج .3

  .324ص
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   »49«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

  با ابراهیماو و تعامل  یونس بن عبدالرحمان

 ابعاد شاگردي ابراهیم نزد یونس بـن عبـدالرحمان، عـلاوه بـر              با روشن کردن  
هاي وي  ها و تلاش فضاي سیاسی و اجتماعی آن زمانه، ارزش فعالیت ترسیم بهتر
 .شود می نیز نمایان

یونس بن عبدالرحمان از شاگردان و اصحاب ممتاز و گرانقدر امام رضا و امام              
ابراهیم بن هاشم مدتی در نزد      . باشد  بوده و از مشایخ حدیثی شیعه می       G جواد

 اما باز هم مورد طعن و رد مشایخ و علماي ،اسلامی و شیعی را آموخت او، علوم
از همین جهت است که برخی از علما، شاگردي و روایـت  . گرفت حوزه قم قرار

پذیرند؛ زیرا بر این باورند که اگر ابراهیم شاگرد و روایت  نمی ابراهیم از یونس را
بایست حوزه قم او را گرامی بدارد و روایـاتش را قبـول    نمی بود، ونس میکننده ی
 1.نماید

 زیرا قبول روایات ابـراهیم بـا وجـود    ،این استدلال، چندان پایه استواري ندارد 
پذیرش روایات یونس، دلالت بر نهایت تقواي ابـراهیم و وثـوق و اطمینـان     عدم
بــراي نــشر معــارف و احادیــث از ســوي دیگــر، ابــراهیم  2.دارد هــا بــه او قمــی
آن که حساسیت حوزه قم را بر نینگیزد، تظاهري به   و نیز به جهتG بیت اهل

 3.کـرده اسـت   حتـی از شـاگردان وي نمـی    شاگردي یونس و نیز روایـت از او و 
 و آغـاز  A امامت امام رضـا  مطلب مهم دیگر آن که رد و طعن یونس در اوایل

 از  نیـز  و یـونس نداشتند، بـوده  A مت امام رضا به اما که اعتقادي له واقفیه   ئمس
را در  واقفیـه خیلـی کوشـیدند تـا او    گرچـه  . رفته است مخالفان آنها به شمار می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و  312، ص 1؛ معجـم رجـال الحـدیث، ج       216، ص 1؛ منتهی المقال، ج   332، ص 1قاموس الرجال، ج   .1
  .279، ص1تهذیب المقال، ج

  .278، ص1تهذیب المقال، ج .2
  .279، ص1تهذیب المقال، ج .3
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  حتی برخی از سران واقفیه ده.جرگه خویش وارد کنند اما تلاششان بی ثمر ماند
  .هزار درهم براي او ضمانت کردند؛ اما یونس نپذیرفت

به اشاعه شایعات و رواج مطالبی علیـه او    آنان بود کهها در نتیجه این مخالفت
 نشان دهند و A امامت امام رضا مبادرت ورزیدند تا او را در موضعی متقابل با

کـه امـر امامـت امـام      دیدگاه شیعیان را نسبت به وي مشوه سـازند؛ ولـی همـین   
عبـدالرحمان    درباره یونس بـن A  بر همگان آشکار گشت و از امامA رضا
مراجعـه   در این وضعیت مـشایخ قـم نیـز بـه او    . سیدند، حضرت او را ستودندپر

 اي که برخی از ایشان توبه و اسـتغفار  کردند و از طعن او دست کشیدند، به گونه
  1.نمودند

ز شـیعی محـسوب مـی         یونس بن عبدالرحمان که از شخصیت      شـود،   هاي مبـرّ
.  از برجـستگان اسـت  حدیث و فقه، در کلام و برخی علـوم دیگـر نیـز    علاوه بر

تواند دلیلی بر عـدم شـاگردي ابـراهیم     ابراهیم از وي، نمی بنابراین روایت نکردن
 2.نزد او باشد

هاي قم و عـراق      نقش مهم و منحصر به فرد ابراهیم در پیوند حوزه         به هر حال    
 .توان از آنچه گفتیم، دریافت کوفه، را می و به طور مشخص

 ابراهیم در کلام علما

. انـد   و دانشمندان علوم اسلامی، ابراهیم بن هاشم قمی را بسیار ستوده           محققین
اولین نشردهنده اخبار کوفیان در قم است که این خود، دلالت بر جلالت مقـام   او

جنبـان نهـضت حـدیثی، در میـان      شاید بتوان وي را پرچمـدار و سلـسله   .او دارد
ان راویـان بیـشترین و   ابـراهیم در می ـ . درسی قم دانـست  راویان و محدثان حوزه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . همان.1
  .همان .2
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   »51«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

بسیاري از ابواب فقهی و اخلاقـی، از او حـدیث    در. ترین روایات را دارد گسترده
 6400 وي متجـاوز از  1.روایـات او تهـی باشـد    نقل شده و کمتر بابی است که از

که  2.اند  تن ذکر نموده160در حدود  حدیث روایت کرده و مشایخ و اساتید او را
شهید ثانی وي را از اجـلّ  . افزاید می  و موقعیت سترگ اواین همه، بر مقام شامخ

معرفی نموده و ایـشان را  » الرواية کثیر العلم و«اصحاب و والاترین اعیان شیعه و 
شـأن ایـشان مـصداق یافتـه       درA داند که این حدیث امام صادق از کسانی می

 :است
ه مقدار روایـتش     منزلت هر کس را ب     ؛اعرفوا منازل الرجال بقدر روایتهم عناّ     «
 .3»بشناسید از ما

 ،واسـع الطريـق، كثيرالرواية«: علامه بحر العلوم؛ نیز ایشان را با عباراتی چون

 4.ستاید می» سديد النقل و مقبول الحديث

 :شناساند  داماد؛ او را چنین میمیر
 شیخ الشیوخ، قطب الاشیاخ، وتد الاوتاد، و سـند ) ابراهیم بن هاشم(هو «

 5».الاسناد

اي بود از رفعت مقام این محدث گرانمایـه و روایتگـر             نچه برشمردیم، نمونه  آ
که بر زبان و قلم بزرگان دین و مذهب، جاري گـشته   G علوم آل البیت فرزانه
 .است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .439، ص1رجال بحر العلوم، ج .1
  .317 - 321ص ص، 1معجم رجال الحدیث، ج .2
له مس ئمس: دروس قد منقطع؛ شرح بحث وقوع طلاق به صیغه امر و عدم توارث به ع،کتاب مسالک .3

  .مصحف
  .439، ص1رجال بحر العلوم، ج .4

  .450 همان، ص5.
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  مقام معنوي و اخلاقی ابراهیم

ابراهیم بن هاشم، از زمره عالمانی است که علم و دانش بشري را بـا ایمـان و                  
او . انـد  اینان عمل شایسته را به علـم بایـسته، آراسـته   . اند م ساختهالهی، توأ تقواي
دراز بر مرکـب رمیـده نفـس، تازیانـه ادب و معرفـت نواخـت و جـان         هایی سال

 .ماهتاب هدایت جلا داد خویش را به نور حقیقت و
او از کسانی است که توانـست       . وي در این راه به مقاماتی ناگفته، دست یافت        

ر جهـان وجـود، حـضرت      بريغیبت ک در زمان به محضر نگین عالم خلقـت و د 
ه تعالی فرجه الشریف  - حجت بن الحسن المهدي  راه یابد و به شرف -عجل اللّ
ها افزون بر مقام علمی ابراهیم بـن هاشـم،    ویژگی  این1.دیدار حضرتش نایل آید

نـزد  و جایگـاه او  . اخلاقـی وي دارد  نشان از عظمت روحی، معنوي و وارستگی
 .نمایاند  را میG بیت اهل

  هاي فرهنگی و اجتماعی و سیاسی فعالیت

حالات و احادیث ابراهیم نشان از آن دارد که وي داراي بینش و اندیشه عمیق               
حضور پررنگ و تلاش فزاینده . رویکردي اجتماعی و سیاسی بوده است شیعی با

ر شـرایط سـخت   معارف شیعه و ترویج و گسترش آنها، د وي در جهت فراگیري
در شـرایطی کـه حکومـت    . واقعیتی اسـت  حاکمیت ظلم و خفقان، گویاي چنین

کرد، تا آنجـا کـه امـام     تر می تنگ عباسیان حلقه محاصره مادي و روانی شیعیان را
 ،H هادي و امـام عـسکري    سالگی به شهادت رسیده و امام25در  A جواد
برند  به سر می) سامرا( باسیانهاي بسیاري از عمر خویش را در قلعه نظامی ع سال

تجلـی روح   را ویـران کردنـد تـا    A و در موقعیتی که مرقد مطهر سید الـشهدا 
والا،  آن هم بـا مـضامینی دقیـق و    G بیت اهلتشیع را بازدارند، انتشار روایات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .280، ص1تهذیب المقال، ج .1
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   »53«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

 روح پر تلاطم و پویاي اجتماعی و سیاسی را          ،روایات او . کاري بس سترگ است   
هاي وي در مسایل مختلـف فقهـی، اجتمـاعی و سیاسـی،      پرسش. سازد می نمایان

و مظلومیت ایشان، و عـدم   G جایگاه فراگیر و گسترده امامان اخبار او پیرامون
همـین جهـت    به .اي است خلافت، بازتاب چنین اندیشه مشروعیت دستگاه جور

یکپـارچگی   است که ابراهیم براي اقتدار تشیع و یکسان سازي احادیـث شـیعه و  
کـه   وي در این راه به هر کجا. دارد هاي بزرگی بر می ها، گام هاي درسی آن حوزه

  .رسد  یعنی قم می؛کند و در نهایت، به مرکز مهم شیعه باید، سفر می

  وثاقت ابراهیم بن هاشم

 فـروزان  مـشعلی شخصیت ارجمند ابواسحاق ابراهیم بن هاشم قمـی، چونـان          
اي را به خود      محققین، جایگاه برجسته   در میان محدثین و در نظر      او. دهد پرتو می 

انـد و بـه     او را موثـّق دانـسته  ،بسیاري از عالمان و بزرگـان  .اختصاص داده است
هاي اخیـر، در ایـن    تمامی دانشمندان اسلامی در سده .اند عدالت او تصریح نموده

هـاي نخـستین اسـلام، بـدان      عالمان قرن رأي هستند؛ گرچه برخی از موضوع هم
است، حدیث او را حـسن   لام صریحی در مدح او به دستشان نرسیدهجهت که ک

انـد،   خوانـده  ـ  تر از حد صـحیح اسـت   یکی از مراتب سنجش احادیث که پایین-
اجماعـاً   همـه علمـا،  . ولی حتی در سخن اینان نیز تردید و دوگانگی وجـود دارد 

 راهیم است،سید بن طاووس در روایتی که در سندش اب. اند روایات او را پذیرفته
گران این حدیث، همگـی      ؛ و روایت  روات الحدیث ثقات بالاتفاق    و«: فرماید می
 1.»ترین کسانند موثقّ از

وثاقـت تمـام کـسانی کـه راوي         بر  ابن قولویه؛ در اسناد کتاب کامل الزیارات،        
 2.دهد  گواهی می- باشد که از جمله آنها ابراهیم می -این کتابند  احادیث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .158فلاح السائل، ص .1
  .317، ص1معجم رجال الحدیث، ج .2
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امه حلی در     من هیچ یک از اصحاب رانیـافتم کـه او را    «: نگارد این مورد می  علّ
روایـات او  . کرده و نیز کسی که به عدالت او تـصریح کـرده باشـد   ) مذمت( قدح

 1». قبول آن است،ارجح بسیار است و
دانـد و    مـی » حسن« حدیث ابراهیم را از بالاترین و بهترین مراتب          ،شهید ثانی 

 ابـــراهیموي دربــاره  . شناســـد رق مــی روایـــی او را از بهتــرین طـ ــ طریــق 
جملـه روایـاتی اسـت کـه بـدان اعتمـاد بـسیار         احادیـث ابـراهیم، از  «:نویسد می
 امـا بنـا بـر ظـاهر او از بزرگـان      ،نگشته اگر چه نصی در توثیق او وارد. ورزند می

 بـه این منزلت بالا و موقعیـت والا   این سخن به. اصحاب و بلند مرتبگان آنهاست
منزلـت اشـخاص را بـه مقـدار         «: اشـاره دارد کـه فرمودنـد       A ادقکلام امام ص  

 .2» بشناسیدG روایات آنها از ما اهل بیت
شرم دارم  من از آن«: گفته است  که میهشیخ بهایی از پدر بزرگوارش نقل کرد

 بحرانـی  از عبارات محقق اردبیلی و محقـق . 3».که حدیث ابراهیم را صحیح ندانم
امـه مجلـسی؛ نیـز   . انـد  دانـسته  م را از زمره موثقین مـی آید که ابراهی  بر مینیز  علّ

 .کند  اما در مرتبه صحیح، معرفی می،روایات او را حسن
 آن اسـت کـه او ثقـه و          ،تر نـزد مـن     قول صحیح «: فرماید علامه بحرالعلوم؛ می  

 داماد؛ پـس از آن کـه روایـات ابـراهیم را از     میر مرحوم 4».است حدیثش صحیح
صـحیح و  «:نویـسد  داند، می نزدیک و تالی درجه صحت می ین،دیدگاه علماي پیش

چـه، جلالـت و عظمـت    . ابراهیم صحیح است  نزد من آن است که طریق،صریح
ــدیل و   ــسی او را تع ــه ک ــر از آن اســت ک ــأن او برت ــد ش ــق نمای ــپس » .توثی س

طوسـی،   بزرگان و نام آورانی همچون شیخ مفید، شیخ صدوق و شـیخ «:افزاید می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .137 و 138 ص، صخلاصة الاقوال .1
  . شرح دروس،بحث از وقوع امر به صیغه طلاق، مسالک .2
  .277، ص1ال، ج المقهذیبت .3
  .462، ص1رجال بحر العلوم، ج .4
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 ابـراهیم نیـز کـه از   . تر از آن است کـه دیگـران آنهـا را توثیـق کننـد     شأنشان بالا
هـو اول   «:این ستایش است که    نامدارترین و والاترین بزرگان شیعه است، سزاوار      

ایـن لفـظ   » .احادیث الکوفیین بقم و هو تلمیذ یونس بن عبـدالرحمان  من نشر
ي عالمان شیعی  آنچه گذشت، معانی بلندي بود که از سو1».جامع کامل و تعبیري

  .او نگاشته و گفته شده است در وصف شخصیت و وثاقت
وثاقت ابراهیم  عمده دلایلی که سید بحرالعلوم؛ و دیگران بر صحت روایات و

 :اند، عبارت است از آورده
علی بن ابراهیم بن هاشم فرزنـد فاضـل و ثقـه و بزرگـوار او در                 که  آنچه   -1

ذاکرون و مخبرون بمـا انتهـی الینـا و    و نحن «: گوید معروفش می خطبه تفسیر
؛ مـا آنچـه   عن الذین فرض اللّه طاعتهم و اوجب ولایتهم رواه مشایخنا و ثقاتنا

داریم؛ مشایخ و ثقات ما، از کسانی کـه خداونـد    می را که به ما رسیده است، بیان
را بـر مـا واجـب سـاخته، آن را روایـت       )A اهل بیـت (اطاعت و ولایت آنها 

. باشـد  روایات او از پدرش ابراهیم مـی  ترین ین در حالی است که بیشا» .اند کرده
وثاقت مشایخ اسناد کتـاب، از   نگرید وي در ابتداي کتاب خویش، به چنان که می

 2.نماید جمله پدرش ابراهیم، اذعان می
. انـد  وي را توثیـق نمـوده     ) متأخرین(بسیاري از علماي پس از علامه حلی         -2
 دست نیـافتن  نیز به سبب) متقدمین(علماي قبل از علامه؛ توثیق قاطع   عدمعلت

در این صورت باید گفـت کـه سـخن و نظـر ایـشان      . است به اسباب توثیق بوده
 3.بود حجتی براي ما نخواهد) متقدمین(

 روایات ابراهیم در موارد متعددي از جانب فقهـاي بـزرگ شـیعه، هماننـد                -3
 4.توصیف یافته است» صحت«ه  ب+ شهید ثانی و علامه حلی شهید اول،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .451همان، ص. 1
  .41، ص1 و تنقیح المقال، ج462 و 463 صهمان، ص .2
  . همان.3
  . همان.4
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نـد، بـا آن کـه در        ااصحاب و علما بر قبول روایات ابراهیم بن هاشم، متفق          -4
، وجه جمعی بـر   مطلباین. اند آراي مختلفی ابراز نموده» حسن«حدیث  حجیت

از سـوي   » حـسن «که با وجود توصـیف روایـاتش بـه          ست  اعتبار و شایستگی او   
 1.اند نکرده متقدمین، در قبول روایاتش درنگ

اصحاب و عالمان بزرگ شیعه، چونان کشیّ، نجاشـی و شـیخ طوسـی؛ در      -5
انّه اول من نـشر احادیـث الکـوفیین     «:اند راوي فرهیخته نگاشته شرح حال این

 چه، حوزه قم کـه در        است، خود دلیل مستقلی بر وثاقت ابراهیم     سخن،  این  . »بقم
توانسته نسبت بـه روایـات    ، نمی سختگیرانه داشته استاي شیوه پذیرش روایات،

از این جهت عدم طرد او از جانـب مـشایخ   . تفاوت باشد ابراهیم و انتشار آنها بی
  2. بر نهایت وثاقت اوستیقم، دلیل

  تألیفات

علماي رجال در شرح حال ابراهیم بن هاشم قمی و در شـمار آثـار نوشـتاري                 
 و  A هاي حضرت علی   درباره قضاوت » A قضایا امیرالمؤمنین «ب  او، دو کتا  

این دو اثر ارزشمند، با کمال تأسـف، در سـوانح   . اند نموده  را ثبت»کتاب النوادر«
 3.رفته و به دست ما نرسیده است ایام و حوادث روزگار از بین

 مشایخ و اساتید

گـران، شـاید     ابو اسحاق، ابراهیم بن هاشم قمـی، در میـان محـدثان و روایـت              
بـدون واسـطه    A او از امـام جـواد  . اساتید باشـد پرشمارترین مشایخ و  داراي

وي در راه . گردد شاگردان و اصحاب این امام همام محسوب می روایت دارد و از
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . همان.1
  .همانتنقیح المقال،   و464همان، ص .2
  .44تنقیح المقال، ص و 439، ص1رجال بحرالعلوم، ج .3
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خریده  از پا نشناخته، دشواري و رنج سفر را به جان می ترویج معارف آل االله، سر
از ایـن رو هـر   . کسب حقـایق نبـوي و علـوي بـوده اسـت      است و هماره در پی

  اسـت ، از او برگرفتـه یافتـه  نزد کسی مـی  اي از معارف دریاي حقیقت را که قطره
از ایـشان روایـت دارد، ذکـر      که ابراهیم را تن از کسانی160نام علما و محققین، 

 بـه ذکـر   ،مقالـه نیـست   بازگو نمودن تمامی آنها، در گنجایش اینچون . اند نموده
 :کنیم است، اکتفا می وم؛ آمدهاسامی تعدادي از ایشان که در رجال سید بحرالعل

ابراهیم بن ابی محمود الخراسانی؛ ابراهیم بن محمد بن وکیل الهمدانی؛ احمـد      
محمد بن ابی نصر؛ جعفر بن محمد بن یونس؛ حسن بن جهم؛ حسن بن علی  بن

محبوب؛ حماد بن عیسی؛ حنان بن سـدیر؛ حـسین بـن سـعید؛      الوشاء؛ حسن بن
بن صلت؛ سلیمان بن جعفـر الجعفـري؛ سـهل بـن      حسین بن یزید النوفلی؛ ریان

ه بن جندب؛ عبداللـّه بـن    حجاج؛ الیسع؛ صفوان بن یحیی؛ عبدالرحمان بن عبداللّ
ه بن میمون القراح؛  ایوب؛ محمد بن ابی عمیر؛ محمد بـن    بنفضالةمغیره؛ عبداللّ

  1.سوید عیسی بن عبید؛ یحیی بن عمران الحلبی و نضر بن

  شاگردان

انش آموختگان مکتب درس و حدیث ابراهیم بن هاشم، هر یـک            شاگردان و د  
آنـان خـود جایگـاهی ممتـاز در     . روند شایستگان تشیع به شمار می از نامداران و

  : برخی از آنها عبارتند از کهاند داشته میان همگنان خود
 عبداللـّه بـن جعفـر    .3اشـعري    سعد بن عبداللـّه .2احمد بن ادریس قمی . 1

 محمـد  .6حسن بن فضال  علی بن. 5 بن ابراهیم بن هاشم قمی؛ علی .4حمیري 
محمـد بـن    . 8 محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعري          .7بن حسن بن صفار     

 2.حسن بن متیل. 10 محمد بن یحیی العطار .9علی بن محبوب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .439، ص1رجال بحرالعلوم، ج .1
  .279، ص1المقال، جتهذیب  .2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 58«    

  میخ وفات و مدفن ابراهیتار

ث برجــسته و فقیــه تلاشــگر ع لــوم تــاریخ وفــات ابــراهیم بــن هاشــم، محــد
 امـا از آن رو کـه   ،ولادت او، به طور دقیق مشخص نیـست   چونانG بیت اهل

 چنـان  1 روایـت دارد، G هادي و امام عـسکري  وي از شاگردان امام جواد، امام
توان وفـاتش را در حـدود         باشد، می  A چه ولادت او در ایام امامت امام کاظم       

مـدفن  .  دانست جري ه 260 مثلاً سال ،  اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن سوم        
مقبره پسر بزرگوارش در ایـن   وي نیز، به قرینه ورود وي به شهر قم و واقع بودن

 .موجود نیست  لکن امروزه نشانی از قبر او،باشد در قم میاحتمالاً شهر مقدس، 

  منابع و مآخذ
 سـید   ، الطبع الاولـی، مطبعـۀ     تنقيح كتاب الرجال في تهذيب المقال: ابطحی، سید محمد علی     .1

الشهداء A ،ـه1412، قم. 

 .ق1403روت، دارالمعارف المطبوعات، ، بیاعيان الشيعه: امین، سید محسن  .2

 آل البیـت    ، مؤسـسۀ  تحقيـق احـوال الرجـال في مـنهج المقـال: استر آبادي، میرزا محمد علی      .3
 .ق1422الاحیاء التراث، 

 .بی تا، چاپ هاشم رسولی محلاتی، قم، طالب ابي مناقب آل: ابن شهر آشوب  .4

 .ـه1363، مکتبه الصادق، تهران، فوائد الرجاليه: بحر العلوم، سیدمحمد مهدي  .5

هنگـی اسـلامی کوشـان    ، بنیاد فرشرح زبدة المقـال في بهجه الامال: تبریزي، ملاعلی علیاري    .6
 .ق1395پور، قم، 

 .ق1419، مکتبه التوحید، قم، موسوعة الرجاليه الميسرة: ترابی، علی اکبر و رهایی، یحیی  .7

، مؤسسۀ آل البیت الاحیاء التـراث، الطبعـۀ الاولـی، قـم،        نقدالرجالتفرشی، سید مصطفی،      .8
 .ق1418

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .276، صهمان .1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »59«   سیماي حیات ابراهیم بن هاشم قمی     

 االله مرعـشی    آیـۀ ، مکتبه   معرفتة طبقات الرجال في طرائف المقال: جابلقی، سید محمد شفیع     .9
 .ق1410النجفی، قم، 

 .ق1416آل البیت الاحیاء التراث، ، مؤسسۀ منتهی المقال: حائري، ابوعلی  .10

 .ق1410، مؤسسه نشر اسلامی، قم، قاموس الرجال: شتري، محمد تقیشو  .11

 الخامـسه،   جـا، الطبعـۀ    ، لجنـۀ التحقیـق، بـی      معجم الرجال الحديث: خویی، سید ابوالقاسم    .12
 .ق1413

 .ق1384، اسماعیلیان، قم، مجمع الرجال االله علی، عنایۀقهپایی،   .13

 .ق1415، ، اسماعیلیان، قمعدة الرجال: کاظمی، سید محسن بن الحسن  .14

 .ـه1416 مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ،رجال النجاشی: نجاشی، احمد بن علی  .15

ی ، فرزنـد مؤلـف و حـسین       مستدركات علم رجـال الحـديث: نمازي شاهرودي، شیخ علی     .16
 .ق1412عمادزاده اصفهان، اصفهان، 

، محمد بن حسن طوسی، مـصطفوي، مـشهد،         اختيار معرفة الرجال: کشی، محمد بن عمر     .17
1348. 

 .، ابراهیم بن هاشم قمی، بهبوديتفسير قمیسال هفتم، : یهان فرهنگیک  .18

 .1378، قم، تفسير قمی، مقاله محمد هادي معرفت، 8 و 7شمارة : نامه قم  .19
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   در تفسیر قمیGبررسی علوم اهل بیت 
  

  1حسن مهدي فر
  

  دیباچه
سیر لازم به ذکر است که گرچه در این پژوهش، سعی بر این بوده که تنهـا تف ـ                

 اما در مواردي به خاطر تبیین دقیق دیـدگاه          ،قمی مورد استفاده و استناد قرار گیرد      
 هـم چنـین   . ل کرده مراجعه شده است    ی که اصول کافی از وي نق      تایشان، به روایا  

یدگاههاي سـایر   شدیم به منابع دیگر و یا د  ، ناگزیر مسألهجهت روشن شدن ابعاد     
  .مدانشمندان نیز، اشاراتی داشته باشی

این پژوهش به لحاظ محتواي آن، داراي یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمـه                
 پرداخته  G است در فصل اول به توضیح مفاهیم و نیز کلیاتی از علوم اهل بیت             

  .شده است
 G در فصل دوم، آیاتی از قرآن که در تفسیر قمی دربـاره علـوم اهـل بیـت                 

 از ایـشان نقـل شـده آمـده          تفسیر شده است و نیز روایاتی که در ذیل آن آیـات،           
  .است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. 1
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 62«    

 با استفاده از روایات علی بن ابراهیم        G در فصل سوم، منابع علوم اهل بیت      
در پایان، نتیجه مطالب فـصول و قـسمتهاي مختلـف، ایـن             . قمی تبیین شده است   

 اسـت،   G پژوهش که در حقیقت، بیانگر دیدگاه قمی در باب علوم اهـل بیـت             
  .رائه شده استا

  چکیده
دانـش آن بزرگـواران    علـم و   مسألهG مسائل مهم در باره اهل بیت     از یکی

  .هاي غیبی است به ویژه آگاهی
هـاي گـسترده      ه عقلی، داشـتن آگـاهی     ت فراوان و ادلّ   با توجه به آیات و روایا     

ري است که واقع شده     ونه تنها امري ممکن، بلکه از جمله ام        G براي اهل بیت  
هاي انکار ناپذیر تـاریخی، شـاهد وقـوع            و نیز واقعیت   G سیره اهل بیت  . است

  .هایی براي آنان است چنین آگاهی
علاوه بر احکام شریعت، شامل علم الکتاب، بطـون          G گستره علم اهل بیت   

مـان مـرگ و پیـشامدهاي نـاگوار، اسـرار           ن، شرایع آسمانی گذشته وآینـده، ز      قرآ
  .شود درونی آدمیان، زبان همه انسانها و زبان حیوانات می

وحـی، وراثـت از پیــامبر   :  عبــارت اسـت از G تگاه علـوم اهـل بیـت   خاس ـ
 الهام، تحدیث، استفاده از کتب جامعـه و جفـر و نیـز کتـب آسـمانی                  ،9 اکرم

  .باشد پیامبران قبلی می
هیم قمی که یکی از بزرگترین محدثان و مفـسران مـشهور امامیـه              علی بن ابرا  

ایـشان  . انـد    مطرح کرده  G است، دیدگاههاي ذي قیمتی در باب علوم اهل بیت        
در منابع دیگـر، ابعـاد    چه در تفسیر آیات و چه در نقل روایات در ذیل آیات و یا 

  .اند  را به بحث گذاشتهG مختلف علوم اهل بیت
 دیدگاههاي علی   G پژوهش حاضر ضمن گزارش اجمالی از علوم اهل بیت        

  .دهد  مورد بررسی قرار می،بن ابراهیم را در ابعاد مختلف آن
  .اهل بیت، علم، علم غیب، علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی: ها کلید واژه
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   »63«    در تفسیر قمی Gبررسی علوم اهل بیت   

  مقدمه
 و نیز گـستره و خاسـتگاه علـم آنـان          G ابطه با علوم اهل بیت    پژوهش در ر  

 خـصوصاً بـا   G اهل بیتعلم . مباحث کلامی است  در  یکی از مهمترین مسائل     
بـوده، و موافقـان و      هاي زیادي روبـرو      غیبی و لدنی آن، همواره با چالش       گیویژ

  .اند  دیدگاههاي مختلفی پیرامون آن ابراز داشته،مخالفان
 به ضرورت شناخت وجود آنـان       G ضرورت تحقیق پیرامون علم اهل بیت     

در فرهنگ و باور شیعی زندگی بدون شناخت امام زنـدگی جاهلانـه             . گردد  بر می 
  :است
  1.» الجاهليةةمن مات و لم يعرف امام زمانه مات ميت«
  :جود داردلی ومر بحث ضرورت شناخت امام، دو رهیافت علمی و عد

آنکه شناخت عمیق توحیـد منـوط بـه شـناخت امامـت             : رهیافت علمی ) الف
امامـت،  . است و اخلال در امام شناسی مستلزم اخلال در خدا شناسی خواهد بود            

هـاي    م درسـت از قرائـت     شاخص فهم راستین عقاید دینی است و تمایز بین فه ـ         
  .شود  میول عقاید دینی به وسیله امامت حاصلست از اصنادر

خـورداري از   و برG رهیافت عملی، به این معنا که تبعیت از اهل بیـت      ) ب
گیري از دانش فراوان آنـان کـه          هدایت آنان به عنوان رهبران هدایت انسان و بهره        

  .ضامن سعادت بشریت است، منوط به شناخت دقیق آنان است
راي  کنکاش این موضوع در قرآن و سـنت و نیـز بررسـی آ           وهش و بنابراین پژ 

مندان اسلامی در این بـاره، نتـایج شـگرف و ذي            متکلمان و مفسران و سایر دانش     
تواند در عرصه مباحث کلامی و        قیمتی را به دست خواهد داد که به نوبه خود می          

  . منشأ تحول علمی و عملی گرددG تبیین جایگاه واقعی اهل بیت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9، ح 78؛ بحارالانوار، ج63الغیبه، شیخ مفید، ص. 1
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ثاقـت و فـضل ایـشان،       اه علی بن ابراهیم قمی به لحـاظ و        ستا، دیدگ در این را  
 از منزلـت علمـی والایـی        G  عـصر ائمـه معـصومین      زنـدگی وي در    خصوصاً

 ،G بدین خاطر بررسی دیدگاه ایشان در باب علوم اهـل بیـت           . برخوردار است 
  . اهمیت به سزایی داردمسألهدر تبیین ابعاد این 

ت با مراجعه به تفسیر علی بن ابراهیم قمـی،          لذا در این پژوهش سعی شده اس      
 و گستره و نیز منابع علم آنان بررسـی          G  علم اهل بیت   مسألهدیدگاه ایشان در    

  .گردد
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  :فصل اول
  کلیات و مفاهیم

  

  مفاهیم) الف

  علم و اقسام آن.1

 ف علمیتعر

تن در  هاي دیگر، مانند دانش و دانس      هاي آن در زبان    مفهوم لغوي علم و معادل    
زبان فارسی، روشن و بی نیـاز از توضـیح اسـت، ولـی علـم، معـانی اصـطلاحی                    

 شعور و   2 و نیز به معناي معرفت     1اك، اتقان ریقین کردن، اد  : مختلفی دارد از جمله   
  3.یا مجموع معرفت و شعور به کار رفته است

 قابل تعریف و شناسایی هست      یکی از نکات مهم این است که آیا علم، اساساً         
  نه؟یا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، ماده علم، علم هر گاه به معنـاي دانـستن باشـد احتیـاج بـه یـک         . 1
گیـرد و   به معناي یقین کردن باشد دو مفعول می  کنند و اگر     مفعول دارد و در مفعول آن باء اضافه می        

  .در این حالت اگر به باب افعال برود داراي سه مفعول خواهد بود
  .1990، ص5صحاح، ج. 2
  .7826تاج العروس، فصل العین، ص. 3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 66«    

 ه ب .باشد  در پاسخ باید گفت که علم از مفاهیم بدیهی است و قابل تعریف نمی             
شناسیم و اگر بخـواهیم علـم را بـه      خاطر این که ما همه چیز را به وسیله علم می          

علم بشناسیم، این دور است و اگر به غیر علم بشناسیم غیر علم چیزي نیست که                
شـود تعریـف      ه در تعریف علم گفته مـی      این آنچ ربناب. با آن بتوان علم را شناخت     

و اگر بخـواهیم بـراي آن تعریفـی لفظـی           . حقیقی نبوده، بلکه تعریف لفظی است     
  :، آن تعریف چنین خواهد بودارائه دهیم که در برگیرنده تمام اقسام علم باشد

 حضور معلوم نزد عـالم، و ایـن حـضور یـا بـه صـورت          :علم عبارت است از   
شـود کـه آن را علـم          رت و مفهـومی حاصـل مـی       مستقیم و بدون وسـاطت صـو      

نامند و یا با وساطت صـورت حـسی و خیـالی یـا مفهـوم عقلـی و                     می حضوري
  .خوانند یابد که آن را علم حصولی می وهمی تحقق می

لـم،  ع قـسم    و هر دو   مل هر دو قسم حضوري و حصولی است       این تعریف شا  
بـین حـصولی و   شـود و در ایـن جهـت فرقـی            از طریق یافت وجدانی درك مـی      

بنابراین مقصود از علم در این پژوهش، مطلق دانش و آگاهی به             .حضوري نیست 
هاي عادي و غیبی،      ل تمامی آگاهی  معناي حضور معلوم در نزد عالم است که شام        

  .شود صولی و حضوري و غیره میح

  اقسام علم
  :علم تقسیماتی دارد از جمله

  ي و حضوریعلم حصول) الف
گیـرد و وجـود       یا بدون واسطه، به ذات معلوم تعلـق مـی         چنانچه گذشت علم    

گردد و یا وجود      واقعی و عینی معلوم براي عالم و شخص درك کننده، حاضر می           
گیرد بلکه شخص از راه صـورت کـه           قرار نمی  د شهود و آگاهی،   رخارجی آن، مو  

شـود، از آن       صورت یا مفهوم ذهنـی نامیـده مـی         نمایانگر معلوم است و اصطلاحاً    
  .است» علم حصولی «و قسم دوم» حضوري علم«قسم اول . گردد اه میآگ
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  ب و شهودیعلم غ) ب
  .شود علم به لحاظ طریق کسب آن، به علم غیب و علم شهود تقسیم می

علم غیب، علم به امور غایب است که مستند به حس، عقـل، علـل و اسـباب                  
شـد کـه امکـان      از امـوري با   ) امور غایـب  (عادي نباشد، حال چه متعلق علم غیب      

دسترسی به آنها به وسیله حواس و عقل وجود دارد و چـه از امـوري باشـد کـه                    
شـرط اساسـی چنـین علمـی ایـن اسـت کـه از               . چنین امکانی عادتاً وجود ندارد    

راههاي عادي و از طریق حس و عقل حاصل نـشده باشـد، بلکـه از طریـق غیـر                    
علـم  . ر مقابـل آن قـرار دارد      بنابراین علم شهود د   . عادي و به افاضه خداوند باشد     

شود که اولـی مخـتص        غیب از لحاظ ماهیت به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم می           
شـود، سـایر       نیز اطـلاق مـی     1اما دومی که به آن علم لدنی      . ذات باري تعالی است   

در .  آن را بـه دسـت آورنـد        ،توانند از راه الهام و غیره از سوي خداوند          انسانها می 
 خـصوصاً علـم غیبـی آنـان از     G  است تا علوم اهل بیت   این تحقیق سعی شده   

  .منظر تفسیر قمی بررسی گردد

  Gت یاهل ب) 2
باشد    می G  در اینجا ذوات مقدسه چهارده معصوم      G مقصود از اهل بیت   

روایات معتبر کـه ذیـل آن از طریـق شـیعه و سـنی وارد       که از طریق آیه تطهیر و   
  :شده، قابل اثبات است از جمله

 و  J مه زهـرا  ، فاط A علی »تطهیر« هنگام نزول آیه شریفه    9 رپیامب. 1
 دهـد و دیگـران حتـی         را در زیر کساء و عباي مخصوص قـرار مـی           H حسنین

  .دهد سلمه را نیز در زیر این پوشش راه نمی ام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مْنـاهُ مِـنْ لَـدُنّا ﴿فَوَجَدا عبدًا مِنْ عبادنا آتيناهُ رَحمَْـةً مِـنْ عِنْـدنا وَ عَلّ این اصطلاح برگرفته از، آیه شریفه       . 1
  .  استعِلْماً﴾
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 :نویسد می A امیرالمؤمنین نسائی در خصائص 

: و حسنا و حـسينا فقـال عليا و فاطمه 9 ولما نزلت انما يريد االله دعا رسول االله«
  .1»اللهم هولاء اهل بيتی

با خواندن مکرر آیه تطهیـر هنگـام گـذر از در خانـه حـضرت                 9 پیامبر. 2
 و مخاطب قـرار دادن  H  امام حسین  و ، امام حسن  J ، فاطمه زهرا  A امیر

 .اند آنان به آیه تطهیر، مصادیق آن را مشخص کرده
المنثور روایت می   سیوطی د  ـ    ر در   9 والحمراء از اصـحاب پیـامبر  کنـد کـه اب

  :گوید می
 بودم هیچ گاه بـراي نمـاز        9  در مدینه مراقب پیامبر اکرم     مدت هشت ماه  «

آمد، دستش را دو طـرف در          می A بیرون نیامد، مگر اینکه اول به در خانه علی        
خداوند اراده کرده است فقط از شما خـانواده،         !نماز! نماز« :گفت  داد و می    قرار می 

  2.»دور کند و شما را به تمام پاك داردپلیدي را 

  یر قمی تفس- 3
معروف به تفسیر قمی و تفسیر علی بن ابراهیم قمی، تفـسیري            » التفسیر«کتاب

از قرآن، تألیف شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی، به شیوه روایی است کـه بـا                 
او از  . کنـد   دیدگاه حدیثی نوشته شده و غالب روایات را از طریق پدرش نقل مـی             

ایـن تفـسیر بـه      .  بـن یعقـوب کلینـی اسـت        محمـد  ثقةالاسـلامخ  اساتید و مشای  
روایات مربوط را جمع آوري کرده و مورد استناد کتب اربعه و یکی             » مأثور«روش

ایـن تفـسیر پایـه و       .  هجري قمري است   4و  3از منابع این کتب و مربوط به قرن         
 H امام صادق و امام بـاقر     یات آن از    اساس بسیاري از تفاسیر شیعه است و روا       

  .هاي کمی روایت شده است با واسطه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 49، صA خصائص امیر المومنین. 1
  .199، ص5درالمنثور، ج. 2
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  لف کتابؤم) الف
شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی، از بزرگان و موثقین حدیث و روایات، و              
از مفسران بزرگ شیعه و محدثین امامیه و عالم فقیهی است کـه در قـرن سـوم و                   

ز علما و مـشایخ بـزرگ، و   پدرش ابراهیم بن هاشم قمی، ا   . کرد  چهارم زندگی می  
علی بن ابراهیم، زمان امام یازدهم      . زمان دو امام معصوم شیعه را درك کرده است        

 قمري، زنده   307 را درك کرد و تا سال        A شیعه، حضرت امام حسن عسکري    
او همیشه مورد تعظیم و تکریم رجالیون بود و بهترین دلیل بر عظمـت مقـام                . بود

 یکــی از ، یعنــی»کــافی«ایــات در کتــاب گرانقــدراو، نقــل فــراوان حــدیث و رو
کلینی خـودش، شـاگرد ایـن        بنابراین   .ر حدیث شیعه است   بمشهورترین کتب معت  

شـیخ  «اش ابوالحـسن بـوده، ولـی بـه            علـی بـن ابـراهیم، کنیـه       . مفسر بزرگ بود  
نجاشـی در بـاره وثاقـت و فزونـی دانـش علـی بـن ابـراهیم                  . مـشهور بـود   »اقدم
کتب زیادي تألیف   ... اي ثابت و استوار است      داراي عقیده  ثقه، ضابط و  «نویسد  می

  .1»کرده و کتابی در تفسیر دارد

  یر قمیتفس) ب
 جلد کتاب گفته اند که از میان کتابهاي پـر           15آثار علی بن ابراهیم را بیشتر از        

تفاسـیر و کتـب     . ارزش او، این تفسیر به طور کامل بـه دسـت مـا رسـیده اسـت                
القرآن و روایاته، نـوادر القـرآن، کتـاب الناسـخ و المنـسوخ،              دیگري به نام، اخبار     

شرایع، حیض، توحید و شرك و غیر از اینهاست که به عنوان تألیفـات علـی بـن                  
 تفسیر قمی که به گفته یکی از نویسندگان، از قرن چهارم            2.اند  ابراهیم معرفی شده  

تی از آن، تفـسیر  قسم. اي از چند تفسیر است    تا یازدهم وجود داشته است؛ آمیخته     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .260رجال نجاشی، ص. 1
  .89فهرست ابن ندیم، ص. 2
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علی بن ابراهیم، بخشی از آن تفسیر ابوالجارود و قسمتی هم شامل تفاسـیر سـایر              
  1.مشایخ است

  Gکلیات علوم اهل بیت ) ب
طوري که علـم     باشند به    غیبی و لدنی می    ،داراي علمی گسترده   G اهل بیت 

انـسانها  احکام و شرایع، موضوعات، زبان » ما یکون«و » ما کان«آنان، شامل علم به  
، با  ویژهامکان و وقوع این علم  .  علم به کتاب و غیره است      ،و حیوانات و پرندگان   

  .توجه به دلائل عقلی و نیز از طرق دلائل نقلی قابل اثبات است
دهد خداوند، بخشی از علـم     آیات متعددي در قرآن وجود دارد، که گواهی می        

 و این علمی است که دایـرة         قرار داده  G غیب را در اختیار پیامبران و اهل بیت       
 علاوه بر آیات، در منابع روایی شیعی و حتی در برخی از             2.اي دارد   بسیار گسترده 

منابع اهل سنت نیز احادیث صریح و صحیح زیادي وجود دارد که بیانگر آگـاهی               
  . استG هاي گسترده و غیبی اهل بیت

. شـود   مـی  شـاره تنها به عناوین کلـی ایـن احادیـث ا          در اینجا به طور اختصار    
 آنچه که از طریـق علـی بـن ابـراهیم قمـی      خصوصاًروایات مربوط به این ابواب     

اینـک برخـی از   . صاحب تفسیر قمی وارد شده است در فصول بعدي خواهد آمد   
  .گذرانیم  میرا از نظر G عناوین درباره علم اهل بیت

 . خزانه دار علم خدایندG اهل بیت. 1
 .ظرف دانش خداوند هستند کانون علم و G اهل بیت. 2
 . آگاهترین مردمندG اهل بیت. 3
 .استGعلم صحیح تنها در نزد اهل بیت . 4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .308 – 305، ص4آقا بزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج: ك.ر. 1
  .در فصل بعد به برخی از آیات اشاره خواهد شد. 2
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ت و بـه     به آنچه که در آسمانها و زمین و بهشت و جهنم اس            G اهل بیت . 5
 .یامت و به وقت مرگ خود نیز علم دارندما کان و ما یکون تا روز ق

 .شود  می الهامG به اهل بیت. 6
 . وارثان علم تمامی انبیا و اوصیا هستندG یتاهل ب. 7
شود و آنان بـه تـک تـک           می  عرضه G اعمال انسانها به محضر اهل بیت     . 8

 .اعمال و رفتار و حتی به باطن انسانها آگاهی دارند

  ری انکار ناپذيها یتواقع
م هایی مسلّ   آمد، دلائل دیگر و نیز واقعیت      دعلاوه بر آیات و روایاتی که خواه      

کار ناپذیر تاریخی وجود دارد که همگی وجـود علـم لـدنی و گـسترده اهـل                  و ان 
اینک به برخی از آن مطالب به صـورت اختـصار           . رساند   را به اثبات می    G بیت
  .شود ه میراشا

 افتهی تحقق یبی غيها خبر

وادث انـد، و آن ح ـ  از وقوع آن خبر داده پیش  ار برخی حوادث   G اهل بیت 
دلیلی بر اثبـات حقانیـت آنـان، مبنـی بـر             ق افتاده و این   مطابق پیشگویی آنان اتفا   

  .داشتن علم غیب و لدنی است
 فرموده است   A اي که علی    هی فصلی درباره امور غیب    ،ابن ابی الحدید معتزلی   

او حـدود   . تگو کـرده اس ـ    کیفیتی فرموده بود واقـع شـد، بـاز         و به همان شکل و    
یات آنهـا و از آن جملـه        هاي آن حضرت را بـا خـصوص          پیشگویی د از ربیست مو 

 را در کـربلا     A شهادت خودش به دست ابـن ملجـم و شـهادت امـام حـسین              
  .برشمرده است

 در مورد خـوارج     A  نهج البلاغه که حضرت علی     58ایشان در شرح خطبه     
قتلگاه آنان نزدیک نهر است و از آنان ده نفر بـاقی            «:ده است به اصحاب خود فرمو   
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  :نوشته است» شود ه نمیماند و از شما ده نفر کشت نمی
این پیشگویی از قبیل اخبار به غیب بـا تفـصیل و ذکـر جزئیـات اسـت و از                    «

باشد، و این یک امر الهی است که بشر از درك آن عاجز اسـت و                  معجزات او می  
ــی ــامبرA عل ــامبر9  آن را از پی ــه و پی ــاد گرفت ــق وحــی9  ی و .  از طری
  1.»ن ندارند از این مقوله چیزهایی دارد که دیگراA علی

 فقدان عجز و جهل در پاسخ به سؤالات

  گاه در هیچ    هیچ G دهد که اهل بیت     تاریخ به صراحت و به تکرار نشان می       
 آنان بـه گونـه برخـورد بـا           برخورد مردم با   اند و   نکرده  اي اظهار عجز علمی     مسأله

 تخـصص آن را   «،»دانـم   نمـی «هایی چون     واژه. دانند  کسانی بود که همه چیز را می      
در قـاموس   » ام  اکنون فراموش کـرده   «و  » باید فکر کنم  «،  »شاید چنین باشد  «،»ندارم

شـد، در حـالی       اگر چنین امري وجود داشت در تاریخ و کتابها ثبت می          . آنان نبود 
ایـن بهتـرین    .  دیده نـشده اسـت     G که هیچ یک از امور فوق در زندگی امامان        

 امکان ندارد کسی با علم عـادي و         دلیل بر لدنی و غیبی بودن علم آنان است، زیرا         
  .معمولی چنین حالتی داشته باشد
  : گفتA کند که روزي عمر بن خطاب به علی عکرمه از ابن عباس نقل می

کنـی و بـا عجلـه جـواب           اي ابا الحسن تو چرا در پاسخ پرسـشها تأمـل نمـی            
آن حضرت دست خود را باز کرد و فرمود در دست من چند انگـشت و                . دهی  می

: پس چرا عجله کردي؟ عمـر گفـت       : پنج تا حضرت فرمود   : عمر گفت . داردجود  
از ایـن هـم      آشکار بودن پاسخها براي مـن     :  فرمود A علی. این که مخفی نبود   

  2.بیشتر است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4 . 3، ص5همان، ج. 1
براي اطلاعـات بیـشتر در ایـن بـاره،          .  صرف نظر شد   G جهت اختصار، از ذکر اخبار غیبی امامان      . 2

: ؛ اثبـات الهـداة    181 -87 ص   A ، باب پنجم اخبارات غیبی علی     8احقاق الحق، ج  : رجوع شود به  
ß 
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 Gت ی اهل بیت علمیمرجع

 به دانشمندي مراجعه و از      G در تاریخ احدي ادعا نکرده است که اهل بیت        
 از کسی سـؤالی پرسـیده باشـند، بلکـه ایـن             یا او کسب علم و دانش کرده باشند      

 بودند و در هـر مـشکلی بـه          G دیگران بودند که همواره نیازمند علم اهل بیت       
  .کردند آنان مراجعه می

خلفا، بزرگان صحابه و دانشمندان کـه عاجزانـه و فروتنانـه در حـل نیازهـاي                 
شـوار  هـاي د    کردند و آنان همیشه گـره        رجوع می  G علمی خویش به اهل بیت    

گشودند، مطلبی نیست که کسی درباره آن تردیدي داشته           علمی را براي ایشان می    
  1.باشد

 اعتراف دشمنان

 همانند سایر اوصاف و فضائل آنان نـه         G عظمت شخصیت علمی اهل بیت    
ßــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

مناقـب  . نـی ، سید هاشم بحرا   مدينة المعاجزبالنصوص و المعجزات، شیخ حر عاملی، ینابع المعاجز و          
لتعجل في الحكـم و الفـصل ك يا أبا الحسن إن« المسابقة بالعلمفصل فی  . 311 ص   1ابن شهر آشوب، ج   

عجلت يا أبـا حفـص، : خمسة، فقال: كم هذه؟ فقال عمر: فأبرز علی كفه و قال له«للشیء اذا سئلت عنه
  .»و أنا أسرع فيما لا يخفی علی: لم يخف علی، فقال علی: قال

خطاب در سخنانی که از او نقل شده است بیش از دیگران بـه شخـصیت علمـی و معنـوي                    عمر ابن   . 1
بخـشی از   . بـرد    واقف بود و در مشکلات و معـضلات علمـی از آن حـضرت بهـره مـی                  A علی

  :اعترافات او که در منابع اهل سنت آمده بدین قرار است
برم به خـدا از اینکـه         من پناه می  ! سنـ اعوذ باالله ان اعیش فی قوم لست فیهم یا ابا الحسن اي ابوالح             

 . در میان قومی باشم که تو در آنجا حضور نداشته باشی
 .ـ لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاك شده بود

 .خیرهم فتوي، اي علی تو در میان مسلمانان بهترین فتوا دهنده هستی) یاعلی(ـ انت
آیـد     خدا نکند من زنده باشم و در مشکلی کـه پـیش مـی              ـ لا ابقانی االله لمعضله لیس لها ابوالحسن،       

  .ابوالحسن حاضر نباشد
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نیز، در برابر خود خاضع کـرده       ، بلکه سرسخت ترین دشمنان آنان را        تنها دوستان 
  .موده استو آنان را به اعتراف وادار ن

به عنوان نمونه تنها به یـک مـورد اشـاره           » الفضل ما شهدت به الاعداء    «از باب 
  :شود می

ذهب الفقه والعلم بمـوت ابـن أبـی         «: گفت A معاویه بعد از شهادت علی    
درش عتبه بـه    او زمانی که بر   . ؛ همانا علم و دانش با مرگ علی از بین رفت          طالب

؛ آنها را   دعنی عنک : پذیرند معاویه گفت    او گفت اهل شام این سخن را از تو نمی         
  1.»رها کن

 یم علمیراث عظیم

اي از    کـه مجموعـه    G وجود میراث غنی و گنجینه هاي علمـی اهـل بیـت           
ها، کتابها، دعاها و زیارات اسـت در هـزاران کتـاب نگـارش               سخنرانی ها، مناظره  

نها گـشته و    فقه و اعتقادات جمع کثیري از انـسا        یافته است و بنیان فکر، فرهنگ،     
 تشنگان معارف ناب الهی در ابعاد مختلف زندگی انسانی         اکنون پیش روي تمامی   

  .است
ن معارف عظیم، یافته بشر نیـست و پایـه          یابد که ای    می ردهر محقق با انصاف     

  تجربی، و آزمایشگاهی ندارد، بلکـه تنهـا تبلـوري از            لی، عقلی، دریافت هاي تخی
 عـصمت و طهـارت ارزانـی شـده          G ل بیـت  علوم الهی و لدنی است که به اه       

  .است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .250 و العدد القویه، ص44،ص 3، جالاصابة في تمييز الصحابة؛ 1108، ص3الاستیعاب، ج .1
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  :فصل دوم
  آیاتی که بیانگر

   استGبیت علوم اهل
  

آیات زیادي در قرآن وجود دارد که بیانگر علم گسترده و غیبـی اسـت کـه از                  
 عطـا   G سوي خداوند در قالب وحی، الهام و یا غیره به پیـامبران و اهـل بیـت                

 9 ی علوم انبیـاي پیـشین نیـز بـه پیـامبر           تمام شده است و طبق روایات معتبر،     
مـا در   .  به ارث رسیده است    G منتقل گشته و از طریق آن حضرت به اهل بیت         

 ـ              می این فصل، تنها به آن دسته از آیات         اپـردازیم کـه تفـسیر قمـی آن آیـات را ب
  : تفسیر کرده استهروایات مربوط

   و آیات تعلیم اسماءA آدم. 1
مَ آدَمَ الأسْماَ ﴿ لائكَِةِ فَقَالَ أَنْبئُِـونيِ بأَِسْـماَءِ هَـؤُلاءِ إنِْ وَعَلَّ هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىَ المَْ ءَ كُلَّ

كيِمُ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَناَ إلاِّ * كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مْتَناَ إنَِّكَ أَنْتَ الْعَليِمُ الحَْ قَالَ *  مَا عَلَّ
ماَوَاتِ يَا آدَمُ أَنْبئِْهُمْ بأَِسْماَئِ  هِمْ فَلَماَّ أَنْبَأَهُمْ بأَِسْماَئهِِمْ قَالَ أَلمَْ أَقُلْ لَكُمْ إنيِِّ أَعْلَـمُ غَيْـبَ الـسَّ

  1.﴾وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 
را  )حقـایق ( را به آدم آموخت، سـپس آن ) حقایق موجودات( ها خدا همه اسم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31 -33/ بقره . 1
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د و گفت از اسامی این حقایق به من خبر دهید اگر راستگو              عرضه کر  فرشتگانبر  
ما از چیزي آگاه نیستیم جز آنچـه تـو           کنیم،  می ما تو را تسبیح   : آنان گفتند . هستید

  .، تویی توانا و حکیماي به ما آموخته
هنگـامی کـه   . اسامی این حقایق را به فرشتگان بگو     ! آدم: خداوند به آدم فرمود   

ن اسامی آگاه ساخت، خداوند بـه فرشـتگان خطـاب کـرد و              آدم فرشتگان را از آ    
آسمان ها و زمین آگاهم و آنچـه را آشـکار      ) غیب(من به شما نگفتم که از       : گفت

  .دانم  میکنید و پنهان نمایید
کند که خداوند یک      می دقت در معناي این سه آیه ما را به این حقیقت رهبري           

 A  بود به آدم آموخت و سپس آدم       سلسله حقایقی را که از دید فرشتگان پنهان       
در روایـات وارد شـده اسـت کـه          . به دستور خداوند آنان را از غیب آگاه ساخت        

 و سـپس بـه اهـل        9 اکـرم علم اسماء که به حضرت آدم داده شـد بـه پیـامبر              
 1. آن حضرت منتقل شده استG بیت

  :آورد که  میتفسیر قمی روایتی در این باره
 مـن الـسماء إلـی A  ألا إن العلم الذی هبط به آدمA و هو قول أميرالمؤمنين«

الأرض و جميع ما فضلت به النبيون إلی خاتم النبين عندی و عند عـترة خـاتم النبيـين 
آگـاه  : فرمایـد   است کـه مـی  A و این سخن علی 2؛فأين يتاه بكم بل أين تذهبون

 برسـد بـه     تمامی آنچـه پیـامبران تـا       باشید، علمی که به همراه آدم به زمین آمد و         
 پس به   ، است 9  پیامبر G اند در اهل بیت      با آنها برتري پیدا کرده     9 پیامبر

  .»روید کجا می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل هاي خداوند بیان شده است و اینکه ارواح آنها ق           در برخی روایات مقصود از اسماء، اسامی حجت       . 1
 قبل از همه G  و ائمه9 و در روایات طینت آمده است که ارواح پیامبر  . از آدم خلق شده بودند    

 و  209، ص 2بحار الانـوار ج   : ك.ر. اند  موجودات آفریده شده و بقیه موجودات از نور آنها خلق شده          
  .3، ص25ج 

  .367، ص1تفسیر قمی ج . 2
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  :کند اصول کافی نیز حدیثی را از صاحب تفسیر قمی با همان مضمون نقل می
ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ «  الْفُضَيْلِ عَنْ أَبيِ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ حمََّ

لمَْ يُرْفَـعْ وَ الْعِلْـمُ يُتَـوَارَثُ وَ كَـانَ  A قَالَ إنَِّ الْعِلْمَ الَّذِي نَـزَلَ مَـعَ آدَمَ  A جَعْفَرٍ 
هُ لمَْ يهَْلكِْ مِنَّا عَالمٌِ قَطُّ إلاَِّ خَلَفَهُ مِـنْ أَهْلـِهِ مَـنْ عَلـِمَ  A عَليٌِّ  ةِ وَ إنَِّ  مِثْـلَ عَالمَِ هَذِهِ الأْمَُّ

 به درستی که علمی که به همراه آدم به : فرمودA امام باقر؛ 1اللهُعِلْمِهِ أَوْ مَا شَـاءَ ا
عالم ایـن   A  علی وشود زمین نازل گشت بالا نرفت و آن علم به ارث برده می    

گـردد   رود کسی از اهلش جانشین او مـی       امت بود و هر عالمی از ما که از دنیا می          
  . خدا بخواهدیا آنچه که و و داردکه یا علمی همانند ا

  و آیات علم به ملکوت آسمانها و زمینA ابراهیم. 2

ماَوَاتِ وَالأرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ المُْوقِنينَِ ﴿  .2﴾وَكَذَلكَِ نُرِي إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ
را بـه   ) و حکومت مطلقه خداوند بر آنهـا      ( این چنین ملکوت آسمانها و زمین     

  .ان دادیم تا اهل یقین گرددابراهیم نش
عی و تکوینی   لطه و قیومیت خداوند و ارتباط واق       س A طبق این آیه، ابراهیم   

 حسی و عقلـی     هو این مشاهده، فوق مشاهد    . بین اشیاء و خداوند را مشاهده کرد      
از  اي و یقـین مرتبـه    . اي پیدا شدن صفت یقـین اسـت         بود و نتیجه چنین مشاهده    
  .شک و تردیدي در آن راه نداردعلم است که به هیچ وجه 

 بـه تفـسیر ایـن       A تفسیر قمی با نقل روایتی از طریق پدرش از امام صادق          
  :پردازد آیه می

ماواتِ وَ الأْرَْضِ وَ ليَِكُـونَ مِـنَ ﴿و أما قوله « وَ كَذلكَِ نُرِي إبِْراهِيمَ مَلَكُـوتَ الـسَّ
 »﴾المُْوقِنينَِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لم يرث بعضه ورثة العG باب آن الائمة، 222، ص1الکافی، ج. 1
  .75/ انعام . 2
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عن يونس بن عبدالرحمن عن هـشام ] ارمر[عن اسماعيل بن ضرارحدثني ابي فإنه 
 : قالA عبداالله ابي عن

مِلُهَا يَسُطَ « ماَءِ وَ مَا فيِهَا وَ المَْلَكِ الَّذِي يحَْ كُشِطَ لَهُ عَنِ الأْرَْضِ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ عَنِ السَّ
  A «.1 ؤْمِنينَِ وَ أَمِيرِ المُْ  9 اللهِ وَ فُعِلَ ذَلكَِ برَِسُولِ ا،وَ الْعَرْشِ وَ مَنْ عَلَيْهِ 

ها کنار رفت تا اینکه زمین و آسمان و آنچـه در آنهـا وجـود      براي ابراهیم پرده  
کند مشاهده کرد و نیز عرش و آنچه          دارد و همچنین ملَکی را که آنها را حمل می         

المـومنین نیـز انجـام       و این کار براي رسـول خـدا و امیر          را بر روي آن است دید     
 نیـز   A  و علـی   9 هیم دیـده اسـت رسـول خـدا        یعنی آنچه را که ابـرا     (.شد
  2.بینند می

   آیه ارتضاء.3
هُ يَـسْلُكُ مِـنْ * عَالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أَحَدًا ﴿ إلاِ مَنِ ارْتَضىَ مِنْ رَسُولٍ فَإنَِّ

  3.﴾بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
کنـد، مگـر      خویش آگاه نمـی    هیچ کس را بر غیب    پس  خدا داناي غیب است،     

پیامبران مورد رضایت خداوند، و خدا بـراي فرسـتادگان خـود از جلـو و پـشت                  
  .دهد سرشان، نگهبان قرار می

مفاد آیه، سلب کلی است و آگاهی به غیب مختص به خدا را از غیر خـدا بـه                   
  .کند صورت عام نفی می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .206، ص1تفسیر القمی، ج. 1
کشُُطَ لـه   : گیرد   نیز وارد شده است که سایر امامان را نیز در بر می            A مشابه این حدیث از امام باقر     . 2

عن الارض حتی رآها و من فیها و عن السماء حتی رآها و من فیها و الملک الذي یحملها و العـرش              
 أري صاحبکم مشاهده کرد و نیـز عـرش و آنچـه را بـر روي آن اسـت دیـد و                       و من علیه و کذلک    

  ) 127 -126بصائر الدرجات، ص. (نیز چنین است) امام شما(صاحب شما 
  .27 -26/ جن. 3
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   »79«    در تفسیر قمی Gبررسی علوم اهل بیت   

مـن  «ت و جملـه     اس» احد«  استثناء از کلمه   ﴾الا من ارتضی من رسول﴿ جمله
فهماند که خداي تعالی هـر        در نتیجه می  . است» من ارتضی «بیان از جمله    » رسول

  .سازد پیغمبري از پیامبران را به هر مقدار از غیب مختص به خود بخواهد آگاه می
، به این آیـه شـریفه استـشهاد         G  براي اثبات علم غیب اهل بیت      در روایات 

  :کند که فرمود نقل می A مام هادي فتح بن یزید جرجانی از ا،شده است
ان االله لم يظهر علی غيبه أحدا إلا مـن ارتـضی مـن رسـول، فكـل مـا كـان عنـد «

الرسول كان عند العالم، و كل ما اطلع عليه الرسول فقد اطلـع أوصـياؤه عليـه، لـئلا 
  .1»تخلو أرضه من حجة، يكون معه علم يدل علی صدق مقالته و جواز عدالته

کند برغیب خودش کسی را مگر پیامبر برگزیـده خـود             آگاه نمی همانا خداوند   
ر آنچه که رسولش    نیز است و به ه    ) امام(  و هر آنچه نزد رسول باشد نزد عالم        .را

یاي او را نیز آگاه کرده است تا زمین از حجتش خـالی نمانـد و                را آگاه کرده اوص   
  »کند  دلالت میجود عدالت اولمی دارد که بر راستی گفتار او و وآن عالم، ع

تفسیر قمی با بهره گیري از مضامین و متون روایات، براي ایـن آیـه تفـسیري                 
  :کند ویژه و متفاوت با سایر مفسیرین ارائه می

 يُعْنَـى عَـليٌِّ ﴾ مِـنْ رَسُـولٍ   غَيْبهِِ أَحَـداً إلاَِّ مَـنِ ارْتَـضى عالمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى﴿«
هُ يَسْلُكُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَـداً اللهُوَ هُوَ مِنْهُ قَالَ ا 9 سُولِ المُْرْتَضىَ مِنَ الرَّ   فَإنَِّ

مُهُ :قَالَ  صَدُ يُعَلِّ مُهُ اعلمه  فيِ قَلْبهِِ الْعِلْمُ وَ مِنْ خَلْفِهِ الرَّ هُ الْعِلْمَ زَقّاً وَ يُعَلِّ امـاً اللهُوَ يَزُقُّ  ، إلهَِْ
صَدُ التَّ  ـهِ وَ أَحَـاطَ  9 عْلـِيمُ مِـنَ النَّبـِيِّ وَ الرَّ لـِيَعْلَمَ النَّبـِيُّ أَنْ قَـدْ أَبْلَـغَ رِسَـالاَتِ رَبِّ

سُولِ مِنَ الْعِلْمِ وَ أَحْصى A عَليٌِّ  ءٍ عَدَداً مَا كَانَ وَ مَـا يَكُـونُ مُنْـذُ   كُلَّ شيَْ  بماَِ لَدَى الرَّ
ةٍ هَلَكَتْ  آدَمَ إلىَِ أَنْ تَقُومَ االلهُيَوْمَ خَلَقَ ا ةٍ أَوْ زَلْزَلَةٍ أَوْ خَسْفٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ أُمَّ اعَةُ مِنْ فتِْنَ لسَّ

لكُِ فيِماَ بَقِيَ   وَ كَمْ مِنْ إمَِامٍ جَائرٍِ أَوْ عَادِلٍ يَعْرِفُـهُ باِسْـمِهِ وَ نَـسَبهِِ وَ مَـنْ ،فيِماَ مَضىَ أَوْ تهَْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .386، ص2، جكشف الغمة في معرفة الائمةاربلی . 1
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »80«    

هُ خِذْلاَنُ مَنْ خَذَلَهُ وَ كَمْ مِنْ إمَِامٍ يَمُوتُ مَوْتاً أَوْ يُقْتَلُ قَتْلاً وَ كَمْ   مِنْ إمَِامٍ مخَْذُولٍ لاَ يَضرُُّ
هُ  ةُ مَنَ نَصرََ   1.»مَنصُْورٍ لاَ يَنْفَعُهُ نُصرَْ

   بر اعمال9آیات شهادت پیامبر . 4
 به عنـوان شـاهد و گـواه بـر اعمـال انـسانها              9 اکرم در آیات چندي پیامبر   

  .له و یا علیه آنان شهادت خواهد دادمعرفی شده و در روز قیامت 
  :این آیات به قرار ذیل است

كُـمْ ﴿) الف ـيرَْ لَعَلَّ كُمْ وَافْعَلُـوا الخَْ َا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ يَا أَيهُّ
ينِ مِـنْ  حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَـا جَعَـلَ اللهِوَجَاهِدُوا فيِ ا*تُفْلحُِونَ   عَلَـيْكُمْ فيِ الـدِّ

سُـولُ شَـهِيدًا  كُمُ المُْسْلمِِينَ مِنْ قَبْلُ وَفيِ هَذَا ليَِكُـونَ الرَّ ةَ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَماَّ حَرَجٍ مِلَّ
كَـاةَ وَاعْتَـصِمُوا لاةَ وَآتُوا الزَّ  هُـوَ اللهِ بـِاعَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّ

  2.﴾مَوْلاكُمْ فَنعِْمَ المَْوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 
و در   او شما را برگزید،   ! و در راه خدا جهاد کنید، و حقّ جهادش را ادا نمایید           

سختی بر شـما قـرار نـدارد از آیـین پـدرتان ابـراهیم                کار سنگین و  ) اسلام(دین  
» مـسلمان « در این کتاب آسمانی    خداوند شما را در کتابهاي پیشین و      . پیروي کنید 

از را برپا داریـد،     پس نم ! نامید، تا پیامبر گواه بر شما باشد، و شما گواهان بر مردم           
 !کات را بدهید، و به خدا تمسک جویید، که او مولا و سرپرسـت شـما اسـت                 و ز 

  . خوبیچه مولاي خوب، و چه یاور
ةً وَسَطًا لتَِكُ ﴿ )ب سُـولُ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ اسِ وَيَكُـونَ الرَّ ونُوا شُهَدَاءَ عَـلىَ النَّـ

  3.﴾عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .390، ص2تفسیر القمی، ج. 1
  .78و 77/ حج. 2
  .143/ بقره. 3
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   »81«    در تفسیر قمی Gبررسی علوم اهل بیت   

این چنین شما را امت وسط قرار دادیم تا آنکه گواهان مـردم باشـید و پیـامبر                  
  .گواه بر شما باشد

ةٍ بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلىَ هَؤُلاءِ شَهِيدً ﴿) ج   1.﴾افَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ مِنْ كُلِّ أُمَّ
پس چگونه خواهد بود وقتی که از هر امتی گواهی آوردیم و تـو را گـواه بـر                   

 .اینان آوردیم

هَدَاءِ ﴿) د   2.﴾وَوُضِعَ الْكتَِابُ وَجِيءَ باِلنَّبيِِّينَ وَالشُّ
  .سازند نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می نامه اعمال را پیش می

ى ا﴿) ـه ونَ إلىَِ عَالمِِ الْغَيْبِ  عَ اللهُوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرََ دُّ ؤْمِنُونَ وَسَترَُ مَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُْ
ئُكُمْ بماَِ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  هَادَةِ فَيُنَبِّ   3.﴾وَالشَّ

خواهید انجام دهید به زودي خداوند و پیامبر او و مؤمنان کـار               می بگو هر چه  
 آنگـاه   یددگر  شهادت باز می  ه سوي عالم غیب و      شما را خواهند دید و به زودي ب       
  .کردید خبر خواهد داد خداوند شما را بدانچه عمل می

  اتیان آیح و بیتوض
طبق ایـن آیـات هـر امتـی        . این آیات بیانگر آگاهی پیامبر از اعمال مردم است        

گواه و شاهدي از خود دارد و پیامبر نیز شاهد بر شهداء است و روز قیامت از هر          
دم به عنوان گواه در محکمه عـدل الهـی بـر انگیختـه              گروهی شاهدي از خود مر    

اهـل  در روایـات، از     . خواهد شد و پیامبر نیـز گـواه بـر آن شـهداء خواهـد بـود                
 هطبیعـی اسـت کـه لازم ـ      . شـود   به عنوان گواهان بر مردم نام برده مـی         G بیت

 طور قطـع و یقـین        اعمال، روحیات، ایمان و اخلاق به      گواهی، آگاهی و اطلاع بر    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41/نساء. 1
  .69/ زمر. 2
   . 105/ توبه . 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  2ج/ مجموعۀ مقالات    »82«    

شـود،    سائل و اسباب عادي فراهم نمـی      ها از طریق و     گونه آگاهی   راً این و قه است،  
  .بلکه اسباب آن باید از سوي خداوند افاضه شده باشد

 معرفی کرده، آنان را گواهان      G تفسیر قمی مخاطب آیه نخست را اهل بیت       
  :داند  مردم میبر

َـ﴿ و هم الذين قال في كتابه و خاطبهم في قوله تعالى ا الَّـذِينَ آمَنُـوا ارْكَعُـوا وَ يا أَيهُّ
كُمْ تُفْلحُِونَ وَ جاهِدُوا فيِ ا يرَْ لَعَلَّ كُمْ وَ افْعَلُوا الخَْ  حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اللهِاسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّ

ةَ أَبيِكُمْ إبِْراهِيمَ هُوَ سَـماَّ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّ كُمُ المُْـسْلمِِينَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
سُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا أنتم يا معشر الأئمة ) القرآن(مِنْ قَبْلُ وَ فيِ هذا  ليَِكُونَ الرَّ

شهيد عليهم و هم شهداء عـلى النـاس فـالعلم  9  فرسول االله﴾شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ 
لأنبيائـه و ملائكتـه و رسـله عندهم و القرآن معهم و دين االله عز و جل الذي ارتـضاه 

 1 .»منهم يقتبس

  :کند ایشان در جاي دیگر بار دیگر بر این تفسیر خود تاکید می
سُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ﴿و قوله « وَ تَكُونُـوا ﴿  يعني يكون عـلى آل محمـد﴾ليَِكُونَ الرَّ

  9.2 أي آل محمد يكونوا شهداء على الناس بعد النبي ﴾شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ 
  :نویسد وي درباره آیه دوم که مضمونی مشابه آیه قبلی دارد، می

ةً وَسَطاً ﴿ و أما قوله« يعني أئمة وسطا أي عدلا و واسـطة  ﴾وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أُمَّ
 في سـورة الحـج قولـه G بين الرسول و الناس و الدليل على أن هذا مخاطبـة للأئمـة

سُولُ شَهِيداً عَلَيْ ﴿  ﴾وَ تَكُونُوا أنتم شُهَداءَ عَلىَ النَّاسِ ﴿ يا معشر الأئمة ﴾كُمْ ليَِكُونَ الرَّ
 3.﴾و كذلك جعلناكم أئمة وسطا﴿ و إنما نزلت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4، ص1تفسیر القمی، ج. 1
  .88، ص2همان، ج. 2
  .63، ص1همان، ج. 3
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   »83«    در تفسیر قمی Gبررسی علوم اهل بیت   

کنـد    اصول کافی نیز روایتی را از علی بن ابراهیم صاحب تفسیر قمی نقل مـی              
اهـل  که بیانگر آن است کـه تفـسیر ایـشان از آیـات فـوق، برگرفتـه از روایـات                     

  :است G بیت
ةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْليِِّ قَـالَ عَ « دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَ ليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ محَُمَّ

ةً وَسَطاً لتَِكُونُـوا ﴿ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ اللهِ قَوْلَ اA قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ  وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أُمَّ
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً شُهَداءَ عَلىَ  ـةُ الْوَسَـطُ وَ نَحْـنُ : قَالَ ﴾النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّ  نَحْنُ الأْمَُّ

َـا الَّـذِينَ ﴿ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ عَلىَ خَلْقِهِ وَ حُجَجُهُ فيِ أَرْضِهِ قُلْتُ قَوْلَهُ تَعَالىَ اللهِشُهَدَاءُ ا يا أَيهُّ
كُمْ تُفْلحُِونَ وَ جاهِدُوا فيِ اآمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ  يرَْ لَعَلَّ كُمْ وَ افْعَلُوا الخَْ  اللهِ اعْبُدُوا رَبَّ

عَلِ ا: قَالَ ﴾حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ  جْتَبَوْنَ وَ لمَْ يجَْ انَا عَنىَ وَ نَحْنُ المُْ  تَبَـارَكَ وَ تَعَـالىَ اللهُ إيَِّ
رَجُ أَ  ينِ مِنْ حَرَجٍ فَالحَْ كُمُ فيِ الدِّ ةً وَ سَماَّ انَا عَنىَ خَاصَّ ةَ أَبيِكُمْ إبِْراهِيمَ إيَِّ يقِ مِلَّ شَدُّ مِنَ الضِّ

نَا المُْسْلمِِينَ مِنْ قَبْلُ فيِ الْكُتُـبِ الَّتـِي مَـضَتْ وَ فيِ هَـذَا الْقُـرْآنِ ليَِكُـونَ اللهُالمُْسْلمِِينَ ا  سَماَّ
سُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُ  هِيدُ عَلَيْنـَا بـِماَ  9 اللهِهَداءَ عَلىَ النَّاسِ فَرَسُولُ االرَّ الشَّ

غَناَ عَنِ ا قْناَهُ اللهِبَلَّ قَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَـدَّ هَدَاءُ عَلىَ النَّاسِ فَمَنْ صَدَّ  تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ وَ نَحْنُ الشُّ
بْناَهُ  بَ كَذَّ  1.»وَ مَنْ كَذَّ

  :م نیز تأکید دیگري است بر تفسیر آیات قبلیدیدگاه ایشان در باره آیه سو
ةٍ بـِشَهِيدٍ ﴿و قوله «  يعنـي الأئمـة صـلوات االله علـيهم ﴾فَكَيْفَ إذِا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّ

شهيد  9  هؤُلاءِ شَهِيداً يعني على الأئمة، فرسول االله أجمعين وَ جِئْنا بكَِ يا محمد عَلى
  2.»على الأئمة و هم شهداء على الناس

 بر اعمال مـردم، اطـلاع   مؤمنانه پنجم بیانگر آن است که خداوند و پیامبر و        آی
 و مؤمنان نیز به واسطه      آگاهی خداوند بر اعمال مردم روشن است و پیامبر        . دارند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4 شهداء االله عز و جل، حدیث الائمة، باب فی أن 191، ص1اصول کافی، ج. 1
  .131، ص1همان ج. 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 84«    

اي که وجود دارد این است کـه همـه مؤمنـان     اما نکته. کنند خداوند اطلاع پیدا می   
ود که تنها برخی از مؤمنان چنین هستند        ش   پس معلوم می   .بینند  اعمال مردم را نمی   

این مطلب  . توانند باشند    کسان دیگري نمی   G و قهراً این گروه غیر از اهل بیت       
 به وسـیله عمـودي      G در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است که اهل بیت          

خـصی بـر    بینند و یا اینکه اعمال مـردم در روزهـاي مش            از نور، اعمال مردم را می     
  .گردد  عرضه میG و ائمه اطهارپیامبر 

  :کند علی بن ابراهیم در تعیین مصادیق آیه مزبور به چند روایت استناد می
وَقُـلِ ﴿في قولـه  A حدثني أبي عن يعقوب بـن شـعيب عـن أبي عبـد االله) الف

ى ا ؤْمِنُــونَ اللهُاعْمَلُــوا فَــسَيرََ  المؤمنــون هاهنــا الأئمــة ﴾ عَمَلَكُــمْ وَ رَسُــولُهُ وَ المُْ
 .9 لطاهرونا

ارِ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ ا) ب فَّ سَنِ الـصَّ دِ بْنِ الحَْ  إنَِّ أَعْـماَلَ الْعِبَـادِ :قَـالَ  A اللهِوَ عَنْ محَُمَّ
ارِهَا فَاحْذَرُوا فَلْيَسْتَحْيِ أَحَـدُكُمْ  9 اللهِتُعْرَضُ عَلىَ رَسُولِ ا كُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارِهَا وَ فُجَّ

 .هِ الْعَمَلَ الْقَبيِحَ أَنْ يَعْرِضَ عَلىَ نَبيِِّ 

ى يُعْرَضَ عَمَلُهُ :قَالَ  A عَنْهُ و) ج هِ حَتَّ  مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ أَوْ كَافرٍِ يُوضَعُ فيِ قَبرِْ
ؤْمِنينَِ صَلَوَاتُ االلهِعَلىَ رَسُولِ ا  اللهُ عَلَيْهِماَ وَ هَلُمَّ جَرّاً إلىَِ آخِرِ مَنْ فَرَضَ االلهِ وَ عَليٍِّ أَمِيرِ المُْ

ى ا﴿طَاعَتَهُ فَذَلكَِ قَوْلُهُ  ؤْمِنُونَ اللهُوَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيرََ   1.﴾  عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ المُْ
  :اصول کافی نیز روایتی را از ایشان در همین موضوع آورده است

 :قَالَ  A اللهِنْ أَبيِ عَبْدِ اعَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عُثْماَنَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَماَعَةَ عَ «
 أَ مَـا : كَيْـفَ نَـسُوؤُهُ فَقَـالَ :فَقَالَ رَجُلٌ  9 اللهِسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا لَكُمْ تَسُوءُونَ رَسُولَ ا

 تَعْلَمُونَ أَنَّ أَعْماَلَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ فَإذَِا رَأَى فيِهَا مَعْصِيَةً سَاءَهُ ذَلكَِ فَلاَ تَـسُوءُوا رَسُـولَ 
وهُ اللهِا   2.» وَ سرُُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .304،ص 1تفسیر القمی، ج. 1
  .219، ص1الکافی، ج. 2
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   »85«    در تفسیر قمی Gبررسی علوم اهل بیت   

 را  9 شما را چه شـده اسـت کـه رسـول خـدا            : فرمود   می A امام صادق 
  :مردي عرض کرد. کنید ناراحت می

دانیـد کـه اعمـال شـما بـه آن       آیـا نمـی  : کنیم؟ امام فرمـود    چگونه ناراحت می  
پـس  . شود  بیند ناراحت می    پس وقتی گناهی را در آن می      . شود  حضرت عرضه می  

  :ا ناراحت نکنید بلکه سعی کنید تا او را خوشحال سازید ر9 رسول خدا

  ه اهل الذکریآ -5
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿   1.﴾فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

  .دانید از اهل ذکر بپرسید اگر نمی
» لاتعلمـون «یعنی چیزي که باید پرسید و مفعـول         » فسئلوا«در این آیه، مفعول     
؛ این حذف دلالت بـر عمـوم دارد       . نیم، حذف شده است   دا  یعنی چیزي را که نمی    
  .ذکر بپرسیمدانیم باید از اهل  زي را که نمییعنی به طور کلی هر چی

ذکر باید افرادي باشند که شایستگی و صـلاحیت  این مستلزم آن است که اهل     
زیرا خداوند متعال هیچ گاه مردم را به طـور مطلـق بـه    . علمی این را داشته باشند 

  .دهد ن یا به کسانی که احتمال خطا در علمشان وجود دارد ارجاع نمیجاهلا
نی باشند که علمشان از خطا مصون است و غیر از           بنابراین اهل ذکر باید عالما    

اهـل  لـذا در روایـات معتبـر     . توانند چنین باشند     دیگر نمی  انیکس G معصومین
 حـارث روایـت     شـواهد التنزیـل از    . انـد   ذکر معرفی شده   به عنوان اهل     G بیت
  :پرسیدم پس فرمود) فسئلوا أهل الذکر(از آیه A از علی: کند که می

كْرِ اللهِوَ ا« ا لَنحَْنُ أَهْلُ الذِّ  و ، نَحْنُ مَعْـدِنُ التَّأْوِيـلِ وَ التَّنزِْيـلِ ، و نَحْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، إنَِّ
د العلـم فليأتـه  أنا مدينة العلم و علي بابها، فمن أرا:يقول 9 لقد سمعت رسول االله

  2.»من بابه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .43/ نحل. 1
  .432، ص1د التنزیل، جالحاکم الحسکانی، شواه. 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 86«    

  آن حضرت در مورد آیه چهل      کند که   روایت می  A ابی بصیر از امام صادق    
رسـول االله اسـت و اهـل الـذکر اهـل            » الـذکر «از   منظـور :  سوم زخرف فرمود   و

پرسیده شود و آنها اهـل الـذکر         از آنها ) معارف الهیه ( او هستند که باید      G بیت
  1.هستند

  .ه عنوان ذکر معرفی شده استدر قرآن نیز پیامبر ب
 مُبَيِّنـَاتٍ ليُِخْـرِجَ الَّـذِينَ اللهِ عَلَيْكُمْ آيَـاتِ اارَسُولا يَتْلُو*  إلَِيْكُمْ ذِكْرًا اللهُقَدْ أَنْزَلَ ا﴿

اتِ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ باِ الحَِ ا يُ اللهِآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ دْخِلْـهُ  وَيَعْمَلْ صَـالحًِ
تهَِا الأنهْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ ا   2.﴾ لَهُ رِزْقًااللهُجَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْ

هـاي    همیشه آماده پاسخ گویی به تمـامی سـؤال         G اهل بیت از سوي دیگر    
است که بـه طـور       A اند و این جمله مشهور حضرت علی        گوناگون مردم بوده  

  :فرمود مکرر می
  3.»سَلُونيِ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونيِ «

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عاصـم بـن حميـد، (. 1
 و سـوف تُـسألون﴾ك و لقومك ﴿و انه لذكرل: في قول االله عزوجل: A عن ابي بصير، عن ابي عبداالله

  : زیر است نفر به ترتیب6سند این حدیث مشتمل بر فرسول االله )43/الزخرف(
  ).307ص /معجم الثقات(.، ثقه و مورد اعتماد استعدة من اصحابنا) الف
. احمد بن محمد عیسی یا احمد بن محمد بن خالد البرقی، هر دو ثقـه و مـورد اعتمـاد هـستند                     ) ب
  ).366ص / و رجال الشیخ565ص/فهرست الشیخ(
 ـ  . (الحسین بن سعید الاهوازي، ثقه و مـورد اعتمـاد اسـت           ) ج /  و الخلاصـه   372ص  /شیخ  رجـال ال
  ). 49ص
  ). 125ص /و الخلاصه 213ص /رجال النجاشی . (النضر بن سوید، ثقه و مورد اعتماد است) د
  ). 138 تا 134ص /معجم الثقات. (ابوبصیر، ثقه و مورد اعتماد است) و

  .11و 10/طلاق . 2
  .93نهج البلاغه، خ . 3
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   »87«    در تفسیر قمی Gبررسی علوم اهل بیت   

 نکرده که چه چیزي بپرسـید و همـین           در این حدیث مشخص    A علی   ماما
سخنی که در طول تاریخ هیچ     خواهی بپرسید؛   کند؛ یعنی هر چه می      افاده عموم می  

  .ادعایی بکند و از عهده آن بر آیددانشمندي نتوانسته است چنین 
 کـه بـه     -کند که حافظ بـن مـؤمن          قل می سید بن طاووس در کتاب طرائف ن      

فسئلوا اهل ( در تفسیر آیه شـریفه  -تعبیر ایشان از فحول علماي اهل سنت است    
یعنـی اهـل     «:از ابن عباس نقل کرده است کـه گفـت         ) الذکر ان کنتم لا تعلمون    

محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین اهل ذکر و اهل علـم و عقـل        ،G بیت
  1.»و بیان هستند

ایـشان  .  هـستند  G ر قمی نیز معتقد است که مراد از اهل ذکر اهل بیت           تفسی
  :نویسد می

و هم الذين وصفهم االله تبـارك و تعـالى و فـرض سـؤالهم و الأخـذ مـنهم فقـال «
كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿   2.»  فعلمهم عن رسول االله﴾فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

  :نماید  اثبات میA ی از امام باقرایشان این برداشت خویش را با روایت
سـليمان بـن ]  عن[حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد االله بن محمد عن أبي داود «

كْرِ ﴿ :في قوله A عن زرارة عن أبي جعفر] تغلبة[سفيان عن ثعلبة  فَسْئَلُوا أَهْلَ الـذِّ
 ؟فقلـت فـأنتم المـسئولون نحـن و االله، :من المعنون بذلك فقـال ﴾إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 

 . نعـم: قـال؟ فعلينـا أن نـسألكم: قلت. نعم: قال؟ و نحن السائلون: قلت. نعم:قال
 لا ذلـك إلينـا إن شـئنا فعلنـا و إن شـئنا تركنـا ثـم : قـال؟ و عليكم أن تجيبونـا:قلت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشيرازی فيما أورده في كتابه و استخرجه من التفاسـير روی الحافظ محمد بن مؤمن 94 -93الطرائف، ص . 1
﴿فـسئلوا أهـل الـذكر ان كنـتم لا  الاثنی عشر، و هو من فحول علماء المخـالفين في تفـسير قولـه تعـالی

يعنی اهل البيت محمدا و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين هم اهل :  باسناده الی ابن عباس، قالتعلمون﴾
  .)قل و البيان، هم اهل بيت النبوة، و معدن الرسالة، و مختلف الملائكةالذكر و العلم و الع

  .4، ص1تفسیر القمی، ج. 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »88«    

  1.﴾هذا عَطاؤُنا فَامْننُْ أَوْ أَمْسِكْ بغَِيرِْ حِسابٍ ﴿:قال

   آیه علم الکتاب.6
 شَهِيدًا بَيْنـِي وَبَيْـنَكُمْ وَمَـنْ عِنْـدَهُ اللهِ قُلْ كَفَى باِقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً وَيَ ﴿

  2.﴾عِلْمُ الْكتَِابِ 
گویند تو پیامبر نیستی بگو همین بس که خداوند و کسی که علم               و کافران می  

  .کتاب نزد اوست گواه باشد
 مطلق براي شخصی ثابت است کـه بـه          در این آیه شریفه، علم کتاب به طور       «

این علمی اسـت لـدنی و آگـاه بـه            و. شود  عنوان گواه بر رسالت پیامبر مطرح می      
چنانچه در مورد آصـف     اسم اعظم الهی که دارنده آن داراي قدرت تکوینی است           

خیا که مقداري از علم کتاب داشت توانست تخت بلقیس را حاضر سازد و              بن بر 
 از شیعه و اهل سنت شخصی که در آیـه شـریفه فـوق داراي               بنا به روایات متعدد   

  .» استA چنین علمی است علی بن ابی طالب
نماید   کند اثبات می    تفسیر قمی با استفاده از حدیثی که از طریق پدرش نقل می           

  : استA علی» من عنده علم الکتاب«که منظور از 
 حـدثني فإنه ﴾نَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتِاب شَهِيداً بَيْنيِ وَ بَيْ اللهِ باِ كَفى﴿و قوله قُلْ «

ةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتِـابِ : قَالَ  A اللهِأَبيِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَ
ؤْمِنينَِ   أَعْلَمُ أَمِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ  وَ سُئلَِ عَنِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتِابِ A هُوَ أَمِيرُ المُْ

الْكتِابِ فَقَالَ مَا كَانَ عِلْمُ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتِابِ عِنْدَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتِـابِ إلاَِّ 
  3.»بقَِدْرِ مَا تَأْخُذُ الْبَعُوضَةُ بجَِناَحِهَا مِنْ مَاءِ الْبَحْر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   »89«    در تفسیر قمی Gبررسی علوم اهل بیت   

سیر خود روایتـی را بـا دو طریـق در رابطـه بـا ایـن                 علی بن ابراهیم غیر از تف     
کند که در اصول کافی موجود است آن روایـت             نقل می  A موضوع از امام باقر   

  :بدین قرار است
نْ ذَكَرَهُ جمَيِعاً عَنِ « سَنِ عَمَّ دِ بْنِ الحَْ يَى عَنْ محَُمَّ دُ بْنُ يحَْ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ وَ محَُمَّ

ةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ ابْ    قُلْ كَفـى﴿ A  قُلْتُ لأِبيَِ جَعْفَرٍ :نِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَ
لُناَ وَ أَفْضَلُناَ : قَالَ  ﴾ شَهِيداً بَيْنيِ وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتِابِ اللهِباِ انَا عَنىَ وَ عَليٌِّ أَوَّ إيَِّ

نَا بَعْدَ النَّبيِِّ وَ خَ    1.يرُْ

  G تی بر ابعاد علم اهل بی مبنیاتیروا
علاوه بر آیاتی که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی بدانها اشاره شـد و روایـاتی                 

اند، روایات دیگـري نیـز از وي          که ایشان در ذیل آیات مذکور به آنها استناد کرده         
. پردازد   می G لوم اهل بیت  در اصول کافی موجود است که به ابعاد دیگري از ع          

جهت تکمیل مطلب و نیز جهت آشنایی بیشتر با دیدگاههاي ایشان در باب علـم               
  :کنیم ، به برخی از آن روایات اشاره میG اهل بیت

  ):ایا و بلایعلم منا(شی به زمان مرگ خویآگاه) الف
. هـا علـم دارنـد       به زمان و مکان مرگ خـویش و سـایر انـسان            G اهل بیت 

 دارند و در نتیجه به زمان و        گذشته و آینده   علم به    G گذشت اهل بیت  چنانچه  
زیرا از مهمترین وقایعی که در عـصر        . مکان مرگ خویش نیز علم خواهند داشت      

باشـد،    هر امامی، واقع خواهد شد، رحلت آن امام و کیفیت و خصوصیات آن مـی              
رد، بدیهی اسـت     به این که وي علم به ما کان و ما یکون دا            A و با تصریح امام   

احادیث زیـادي در    . که وقت و علت و کیفیت رحلت خود را هم خواهد دانست           
در اینجا به روایتی کـه علـی بـن ابـراهیم        .  رسیده است  G این باره از اهل بیت    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، باب انه لم یجمع القرآن کله إلا الائمه229، ص1الکافی، ج. 1
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 90«    

  :کنیم کند بسنده می قمی نقل می
سَنِ بْنِ محَُ « دِ بْنِ عِيسَى عَنِ الحَْ ثَنيِ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ محَُمَّ ارٍ قَـالَ حَـدَّ ـدِ بْـنِ بَـشَّ مَّ

قَلُ عَنْهُ قَالَ  ةِ ببَِغْدَادَ ممَِّنْ كَانَ يُنْ بيِعِ مِنَ الْعَامَّ  قَالَ ليِ قَـدْ رَأَيْـتُ :شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ قَطيِعَةِ الرَّ
 .طُّ فيِ فَـضْلهِِ وَ نُـسُكهِِ بَعْضَ مَنْ يَقُولُونَ بفَِضْلهِِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ فَـماَ رَأَيْـتُ مِثْلَـهُ قَـ

نْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ ثَماَنينَِ رَجُلاً مِنَ الْوُجُوهِ : قَالَ ؟فَقُلْتُ لَهُ مَنْ وَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ  امَ السِّ  جمُعِْناَ أَيَّ
يرِْ فَأُدْخِلْناَ عَلىَ مُوسَى بْنِ جَعْفَـرٍ  نْدِ  A المَْنْسُوبينَِ إلىَِ الخَْ يُّ يَـا هَـؤُلاَءِ فَقَـالَ لَنـَا الـسِّ

هُ قَدْ فُعِلَ بهِِ وَ يُكْثرُِونَ  جُلِ هَلْ حَدَثَ بهِِ حَدَثٌ فَإنَِّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ انْظُرُوا إلىَِ هَذَا الرَّ
عٌ عَلَيْهِ غَيرُْ مُضَيَّقٍ وَ لمَْ يُرِدْ بهِِ أَمِـيرُ المُْـ ؤْمِنينَِ سُـوءاً وَ فيِ ذَلكَِ وَ هَذَا مَنزِْلُهُ وَ فرَِاشُهُ مُوَسَّ

عٌ عَلَيْهِ فيِ جمَيِعِ أُمُـورِهِ  ؤْمِنينَِ وَ هَذَا هُوَ صَحِيحٌ مُوَسَّ ماَ يَنْتَظرُِ بهِِ أَنْ يَقْدَمَ فَيُناَظرَِ أَمِيرَ المُْ إنَِّ
جُلِ وَ إلىَِ فَضْلهِِ وَ : قَالَ .فَسَلُوهُ   فَقَالَ مُوسَى . سَمْتهِِ  وَ نَحْنُ لَيْسَ لَناَ هَمٌّ إلاَِّ النَّظَرُ إلىَِ الرَّ

كُمْ : A بْنُ جَعْفَرٍ  ا مَا ذَكَرَ مِنَ التَّوْسِعَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا فَهُوَ عَلىَ مَا ذَكَرَ غَيرَْ أَنيِّ أُخْـبرُِ أَمَّ
مَّ فيِ سَبْعِ تمَرََاتٍ وَ أَنَا غَداً أَخْضرَُّ وَ بَعْدَ غَ  َا النَّفَرُ أَنيِّ قَدْ سُقِيتُ السَّ   1.»دٍ أَمُوتُ أَيهُّ

علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی و او از حسن بـن محمـد بـن بـشار نقـل                     
هـاي مـورد اعتمـاد اهـل سـنت             از شخصیت  اهل قطیفه ربیع  کند که مردي از       می

ام، ولـی     خیلـی دیـده      برجـسته     هاي   پیغمبر شخصیت  G  من از اهل بیت    :گفت
کجـا او را    : گفـتم . ام  هکسی را در فضل و عبادت همچون موسی ابن جعفـر نیافت ـ           

 سندي بن شاهک هشتاد نفر از کـسانی را کـه معـروف بـه خیـر و                   :دیدي؟ گفت 
:  نمـود بـه مـا گفـت        A نیکی بودند جمع کرد و ما را وارد بر موسی بن جعفر           

کننـد کـه      ایم؟ مردم خیـال مـی       درست نگاه کنید به این مرد آیا آزار و اذیتی کرده          
زننـد ایـن جایگـاه        ن باره خیلـی حـرف مـی       نسبت به او سوء قصدي شده، در ای       

اوست از نظر فرش و محل استراحت بسیار خوب و آسوده اسـت، هـیچ سـخت                 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ن متی یموتون یعلموG ، باب أن الائمه5، ح 258، ص1الکافی، ج. 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »91«    در تفسیر قمی Gبررسی علوم اهل بیت   

گیري بر او نمی شود و امیرالمؤمنین نظر بدي نسبت به ایشان ندارد اکنون منتظرم             
کنید صـحیح و سـالم اسـت و از            که بیاید و ایشان را از نزدیک ببینید ملاحظه می         

مان این بـود کـه سـیما و منظـر آن              ما تمام کوشش  : گفت. سایشتمام جهت در آ   
در این موقـع امـام      . مند گردیم   جناب را تماشا کنیم و از فضل و بزرگواریش بهره         

آنچه راجع به آسایش و راحتی و وسعت گفته شد همان طور اسـت ولـی                : فرمود
ردا پوسـت   انـد ف ـ    گویم که مرا به وسیله نه دانه خرما مسموم کـرده            من به شما می   
  .روم شود و پس فردا از دنیا می بدنم سبز می

 است  ن و بهشت و جهنم    یها و زم   به آنچه که در آسمان     G تیاهل ب  یآگاه) ب

  . به وقت مرگ خودیامت و آگاهی تا روز قگذشته و آیندهو علم به 
 است کـه    G هاي غیبی و وسیع اهل بیت      این گروه از احادیث بیانگر آگاهی     

ها و زمین و حتی بهـشت و         ادث تا روز قیامت و آنچه در آسمان       شامل تمامی حو  
در ایـن روایـات چنـین اسـتدلال شـده           . شود  می جهنم و کسانی که در آن هستند      

است که خداوند بزرگتر و بزرگـوارتر از آن اسـت کـه فرمـانبرداري از کـسی را                   
حجـت   بنـابراین    .اسـت  واجب کند که علم آسمان و زمینش را از او پنهان داشته           

  .هایی باشد خدا و امام معصوم که واجب الاطاعه است باید واجد چنین آگاهی
  :کنیم کند اکتفا می در اینجا، تنها به ذکر روایتی که قمی نقل می

كَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَـا عَبْـدِ «  عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَليِِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الحَْ
 : قَـالَ .بمِِنىً عَنْ خمَْسِماِئَةِ حَرْفٍ مِنَ الْكَلاَمِ فَأَقْبَلْتُ أَقُولُ يَقُولُونَ كَـذَا وَ كَـذَا A اللهِا

رَامُ أَعْلَمُ أَنَّكَ صَـاحِبُهُ : قُلْتُ .فَيَقُولُ قُلْ كَذَا وَ كَذَا لاَلُ وَ هَذَا الحَْ  جُعِلْتُ فدَِاكَ هَذَا الحَْ
ـتَجُّ ا: فَقَالَ ليِ .لنَّاسِ بهِِ وَ هَذَا هُوَ الْكَلاَمُ وَ أَنَّكَ أَعْلَمُ ا  تَبَـارَكَ وَ اللهُ وَيْكَ يَـا هِـشَامُ لاَ يحَْ

تَاجُونَ إلَِيْهِ  ةٍ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ كُلُّ مَا يحَْ   1.»تَعَالىَ عَلىَ خَلْقِهِ بحُِجَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . یعلمون علم ما کانG الائمة، باب أن 262، ص1الکافی، ج. 1
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  :فصل سوم
  G منابع علم اهل بیت

  
 مبادي و منـابع علـوم آنـان اسـت           G اهل بیت از مسائل مهم در باب علوم       
 این همـه علـم و آگـاهی وسـیع را از کجـا               G بحث در این است که اهل بیت      

گیرند و سرچشمه اصلی این همه معارف، اعم از غیبی و غیر آن کـه بـر امـور               می
در پاسـخ بایـد گفـت کـه علـوم اهـل             . انـد کجاسـت     دین و دنیا به دسـت آورده      

: ایـن منـابع و طـرق عبارتنـد از    . شود متعدد حاصل می  از منابع و طرق      G بیت
دون شامل جامعـه، جفـر، کتـاب علـی             وحی و قرآن، تعلیم پیامبر، کتب م A و 

 و کتـب آسـمانی پیـامبران پیـشین، الهـام تحـدیث و روح                J مصحف فاطمـه  
  .القدوس

  وحی و قرآن -1
اي ه ـ وحـی آسـمانی دریچـه     . سرچشمه اصلی علم پیامبر ان وحی بوده اسـت        

سـازد    مـی  گشاید و آنان را با حقایقی آشنا        جهان غیب را به روي پیامبران الهی می       
و ایـن   . که ابزار ادراکی انسان، به خودي خود، تـوان دسـتیابی بـه آنهـا را نـدارد                 

 درهـاي وحـی     9 طریق، تنها اختصاص به پیامبران دارد و بعد از رحلت پیامبر          
  1.شود براي همیشه بسته می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علاوه بر وحی از طریق الهام و ارتبـاط بـا روح             9 توان استفاده کرد که پیامبر      از برخی روایات می   . 1
ß 
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  :فرماید  باره چنین می در اینA علی
اي پـاره شـد کـه در          پدر و مادرم فداي تو اي رسول خدا، با مرگ تـو رشـته             «

مرگ دیگران این گونه قطع نشده بود، با مرگ تو رشته پیامبري و فرود آمدن پیام                
  1.»و اخبار آسمانی گسست

. شـود    محـسوب مـی    G ترین منابع علـم اهـل بیـت        قرآن کریم یکی از مهم    
 به آیات قرآن، شـأن نـزول، تفـسیر، تأویـل، ظـاهر و               G اهل بیت آگاهی کامل   

باطن، محکم و متشابه، خاص و عام، مطلق و مقید و اسـرار و رمـوز کـلام الهـی                    
شد که بتوانند احکام و قوانین دین و معارف اسلام را از عمـق کتـاب                  می موجب

  .آسمانی استخراج نموده، در اختیار مسلمانان قرار دهند
کنـد کـه بیـانگر توانـایی آن            نقـل مـی    A سخنی را از امام علی    تفسیر قمی   

  : فرمودA امام. حضرت براي بهره گیري از کتاب الهی است
و ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق لكم، أخبركم عنه أن فيه علم ما مضى و علم «

وني ما يأتي إلى يوم القيامة و حكم ما بينكم و بيان ما أصبحتم فيه مختلفـون فلـو سـألتم
  2.»عنه لأخبرتكم عنه لأني أعلمكم

دهد مـن     این قرآن است پس او را به سخن آورید، ولی او براي شما خبر نمی              
ها و حکم آنچه در بـین شـما تحقـق             ها و آینده    علم به گذشته  . دهم  از آن خبر می   

ßــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

علامه طباطبایی معتقد است که خداوند دو نوع علـم بـه            . کرد  القدس نیز معارف غیبی را دریافت می      
انزل االله علیک الکتاب « آموخت؛ یکی از راه وحی و نزول روح الامین به دلیل آیه شریفه        9 رپیامب

دیگري نوعی القاء بر قلب     .193/نزل به الروح الامین علی قلبک، شعرا        (و آیه » 113/و الحکمه، نساء    
علامـه  محـضر   : ك.ر.113/نـساء   . پیابر و الهام الهی، به دلیل آیه شریفه وعلمک مـا لـم تکـن تعلـم                

  .129طباطبائی، ص
نهـج  » بابی انت و امی لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرك من النبوه و الانباء و اخبار السماء                «. 1

  .235خطبه/ البلاغه 
  .3، ص1تفسیر القمی، ج. 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 94«    

گیرد همه اینهـا در ایـن قـرآن           کند و بیان آنچه مورد اختلاف شما قرار می          پیدا می 
دهـم چـرا کـه مـن      ارد و اگر از من سؤال کنیـد، شـما را از آن خبـر مـی            وجود د 

  .داناترین شما هستم

   وراثت از پیامبر-2
 9  بـه ارث بـردن علـم پیـامبر         G یکی دیگر از منابع مهم علوم اهل بیت       

دانست که مسلمین در اوضاع و شرایط سـخت و بحرانـی              پیامبر گرامی می  . است
نگ و مسائل دیگر آن چنان آمادگی ندارند که         صدر اسلام و مشکلات ناشی از ج      

مجموع قوانین و احکام و معارف دین را به صور کامل فرا بگیرنـد و در حفـظ و                   
  .نگهداري آن کوشش نمایند

گزیدنـد و ایـشان را از زمـان          را بر  A به همین منظور علی بـن ابـی طالـب         
مـام آنچـه را بـه       کودکی به منزل خود بردند و به تربیت و تعلیم او پرداختنـد و ت              

 آموخـت و ایـن علـم و    A نمود به علی وسیله وحی از جانب خدا دریافت می    
  1. رسیدG آگاهی نسل اندر نسل به فرزندان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فرماید  چنین می9  درباره رابطه علمی خویش با پیامرA علی. 1
شدم و با      می 9  و هر شب یک مرتبه وارد بر رسول خدا         من چنان بودم که در هر روز یک مرتبه        «

داننـد کـه چنـین         مـی  9 اصحاب رسـول خـدا    . رفتم  رفت با او می     هر جا می  . نمود  من خلوت می  
آمد و اکثر اوقات چنین      گاهی رسول خدا به خانه ما می      . رفتاري را جز با من با کس دیگري نداشت        

  . بود
نمـود، و حتـی همـسرانش را      با من خلوت می    9  خدا شدم رسول   وقتی در بعض منازل داخل می     

اما وقتـی بـراي ملاقـات خـصوصی بـه منـزل مـا               . ماند  ساخت، و جز من کسی باقی نمی        خارج می 
شد و نه هیچ یک از فرزندانم و چنان بود که وقتی از او سئوال                 آورد، نه فاطمه خارج می      تشریف می 

شدم و سـوالی نداشـتم خـود آن حـضرت ابتـدا بـه           هنگامی که ساکت می   . داد  کردم جوابم را می     می
 نازل نشد جز اینکه آن را بـراي مـن تـلاوت و              9 اي بر رسول خدا     پس هیچ آیه  . نمود    سخن می 
نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متـشابه         نمود و من به دست خودم می        املاء می 

ا خواست که فهم و حفظ آنها را به من عطا کنـد             فرمود و از خد     و خاص و عام آنها را برایم بیان می        
ß 
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کنـد کـه بیـانگر وراثـت علمـی            علی بن ابراهیم در این باره روایتی را نقل می         
  :باشد  می9  از پیامبرA کامل علی

ةَ عَنْ عَبْدِ اعَليُِّ بْ «  بْنِ سُلَيْماَنَ عَـنْ اللهِنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَ
رَانَ بْنِ أَعْـينََ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ ا ئيِـلَ A اللهِحمُْ  9 اللهِ أَتَـى رَسُـولَ اA  قَـالَ إنَِّ جَبرَْ

انَتَينِْ فَأَكَلَ رَسُولُ ا ا وَ كَسرََ الأْخُْرَى بنِصِْفَينِْ فَأَكَلَ نـِصْفاً وَ أَطْعَـمَ 9 اللهِبرُِمَّ  إحِْدَاهمَُ
انَتَانِ قَالَ 9 اللهِعَليِّاً نصِْفاً ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ا مَّ  : قَـالَ . لاَ : يَا أَخِي هَلْ تَدْرِي مَا هَاتَانِ الرُّ

ةُ لَيْسَ لَكَ فيِهَا نَصِيبٌ وَ  ا الأْوُلىَ فَالنُّبُوَّ يكـِي فيِـهِ فَقُلْـتُ أَمَّ ا الأْخُْرَى فَالْعِلْمُ أَنْتَ شرَِ  أَمَّ
يكَهُ فيِهِ قَالَ اللهُأَصْلَحَكَ ا مِ ا: كَيْفَ كَانَ يَكُونُ شرَِ داً اللهُ لمَْ يُعَلِّ  عِلْـماً إلاَِّ وَ أَمَـرَهُ 9  محَُمَّ

مَهُ عَليِّاً    A«.1 أَنْ يُعَلِّ
 بیشتر حدیث   9  خدا  گفته شد که چرا شما از اصحاب رسول        A به علی 
  :دارید فرمود

داد و    کردم پاسخ می     سؤال می  9 من چنان بودم که هر وقت از رسول خدا        «
  2.»نمود شدم خود آن جناب ابتداء به سخن می هر وقت ساکت می

ßــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

اي از قرآن و هیچ علمی را که به من املاء کرد و نوشتم، فرامـوش نکـردم و چیـزي از                        پس هیچ آیه  
آنچه را خدا به او تعلیم نموده بود از حلال و حرام و امر و نهی از گذشته از آینده، و نه کتـابی کـه                          

اشد چه معصیت، چیزي را نگذاشت مگر اینکه آن را بـه مـن              برگذشتگان نازل شده بود چه طاعت ب      
آنگـاه دسـت مبـارکش را       . و من حفظ کردم و حتی یک حرف آن را فرامـوش نکـردم               . تعلیم نمود 

پس گفتم یـا نبـی االله       . ام نهاد و دعا کرد که خدا قلبم را از علم و فهم و حکم و نور پر نماید                    برسینه
هنگامی که برایم دعا کردید چیـزي را فرامـوش نکـردم و چیـزي از                پدر و مادرم فداي تو باد از آن         

نـه از عـروض     : ترسید بعد از این فراموش کنم؟ فرمـود         آنچه را نوشته بودم از من فوت نشد، آیا می         
، علـم   386، ص 42؛ تاریخ دمـشق، ابـن عـساکر، ج        64 ص 1کافی ج . »ترسم  جهل و نسیان بر تو نمی     

   .A علی بن ابی طالب
  . 263، ص1جالکافی، . 1
قیل لعلی علیه اسلام مالک اکثر اصحاب رسول االله حـدیثا؟  «: 101، ص2 بخش  2طبقات ابن سعد،ج    . 2

  »قال انی کنت اذا سالته انبأنی و اذا سکت ابتدئنی
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 بـیش از هـر کـس از گنجینـه     A اندیشمندان شیعه و سنی در این که علـی     
نـش اندوختـه اسـت اتفـاق      دا9 علوم نبوي بهره برده و در محضر رسول خدا    

  .اند  در کتب خود آورده9 نظر دارند و احادیث زیادي را در این باره از پیامبر
  : فرمودA از جمله این که آن حضرت خطاب به علی

سَنِ « باً وَ نهَلَْتَهُ نهَلاًْ ،ليَِهْنئِْكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الحَْ بْتَ الْعِلْمَ شرُْ   1؛» لَقَدْ شرَِ
  .اد اي ابا الحسن تو علم را نوشیدي و سیراب شديعلم گوارایت ب

  :نیز فرمود
كْمَةِ وَ عَليٌِّ بَابهَُا«   2؛»أَنَا دَارُ الحِْ

  .من خانه علم و حکمت هستم و علی در آن است
  :و این حدیث مشهور بین شیعه و سنی است که آن حضرت فرمود

ا فَمَنْ أَرَ « كْمَةِ وَ عَليٌِّ بَابهَُ كْمَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ أَنَا دَارُ الحِْ   3؛»ادَ الحِْ
من شهر علم هستم و علی در آن است، پس هر کس طالب علم است بایـد از                  

  .در آن وارد شود
 سوره بقره، معتقد است کـه ایـن آیـه در            189تفسیر قمی در تفسیر آیه شریفه       

  : نازل گشته و حدیث فوق مؤید آن استA شأن علی
قـىلَيْسَ الْبرُِّ ﴿و أما قوله «  وَ أْتُـوا   بأَِنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكنَِّ الْـبرَِّ مَـنِ اتَّ

ـا وَ « A  نزلت في أمير المؤمنين: قال﴾الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابهِا ةُ الْعِلْـمِ وَ عَـليٌِّ بَابهَُ أَنَا مَدِينَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .33،ص 1، جحلية الاولياء و84، مناقب خوارزمی، ص78ذخائر العقبی، ص. 1
  .77 و ذخائر العقبی، ص81ینابیع الموده، ص. 2
و نیـز در بـسیاري از       .  و بسیاري از منابع مهم شیعی      33، ص 1؛ الارشاد، ج  87، ص 40بحار الانوار، ج  . 3

؛ 350، ص 5مستدرك علی الصحیحین، ج   : منابع اهل سنت که از طرق مختلف نقل شده از جمله آنها           
؛ اسـد الغابـه     379، ص 42؛ تاریخ دمـشق، ج    49ص  11؛ تاریخ بغداد، ج   372، ص 1، ج معرفة الصحابه

،ص 1؛ تاریخ الخلفـاء، سـیوطی، ج      339ص  1 الاستیعاب ج    77، ص 1؛ ذخائر العقبی، ج   794، ص 1ج
  .82و ینابیع الموده، ص69
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ا ةُ إلاَِّ مِنْ بَابهَِ   1.»هَلْ تُدْخَلُ المَْدِينَ
یز روایتی از صاحب تفسیر قمـی مبنـی بـر وراثـت علمـی اهـل                 اصول کافی ن  

  :کند  نقل می9  از پیامبرG بیت
ـهُ اللهِعَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ المُْهْتَدِي عَـنْ عَبْـدِ ا«  بْـنِ جُنْـدَبٍ أَنَّ

ضَا ا بَعْدُ فَإنَِّ محَُمَّ A كَتَبَ إلَِيْهِ الرِّ  9  فيِ خَلْقِهِ فَلَـماَّ قُـبضَِ اللهِ كَانَ أَمِينَ ا9 داً  أَمَّ
 فيِ أَرْضِـهِ عِنْـدَنَا عِلْـمُ الْبَلاَيَـا وَ المَْناَيَـا وَ أَنْـسَابُ اللهِكُنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَثَتَهُ فَنحَْنُ أُمَناَءُ ا

جُــلَ إِ  ــا لَنَعْــرِفُ الرَّ سْــلاَمِ وَ إنَِّ يــماَنِ وَ حَقِيقَــةِ الْعَــرَبِ وَ مَوْلـِـدُ الإِْ ذَا رَأَيْنَــاهُ بحَِقِيقَــةِ الإِْ
  2.» النِّفَاق

 و سـپس    9  برگرفته از پیامبر   G طبق روایت ذیل از قمی، علوم اهل بیت       
  :رسد یکی پس از دیگري به امامان بعدي می

حمَْ « دِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ نِ عَنْ بَعْضِ أَصْـحَابهِِ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ محَُمَّ
رُجُ شيَْ : قَالَ A اللهِعَنْ أَبيِ عَبْدِ ا  عَزَّ وَ جَـلَّ حَتَّـى يَبْـدَأَ برَِسُـولِ اللهِءٌ مِنْ عِنْدِ ا  لَيْسَ يخَْ

ؤْمِنينَِ 9 اللهِا   ثُمَّ بوَِاحِدٍ بَعْدَ وَاحِـدٍ لكَِـيْلاَ يَكُـونَ آخِرُنَـا أَعْلَـمَ مِـنْ A  ثُمَّ بأَِمِيرِ المُْ
لنِاَ   3.»أَوَّ

   الهام-3
 راه وحی بـسته شـد، امـا راه الهـام بـراي              9 هر چند با رحلت پیامبر خاتم     

یاي پیامبر همچنان باز است و قرآن بـه افـرادي چـون خـضر،               صاولیاي الهی و او   
مریم بنت عمران، مادر حضرت موسی اشاره شده کـه در عـین حـال کـه پیـامبر                   

  . شده است)الهام(اند اما به آنان وحی نبوده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68، ص1تفسیر القمی، ج. 1
  .9  و رثوا علم النبیالائمة، باب أن 223، ص1الکافی، ج. 2
  . یزدادون لنفدG ، باب لو لا أن الائمه255، ص1الکافی، ج. 3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 98«    

تعبیـر  » القـوب  فی   قذف«یا»القلوب فی   نکت«در برخی روایات از این الهام به        
  .شده است

  :فرمود A امام موسی بن جعفر
ـا . مَاضٍ وَ غَابرٍِ وَ حَادِثٍ :مَبْلَغُ عِلْمِناَ عَلىَ ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ « ٌ وَ أَمَّ ـا المَْـاضيِ فَمُفَـسرَّ  فَأَمَّ

ادِثُ فَقَذْفٌ فيِ الْقُلُوبِ وَ نَقْرٌ فيِ الأْسَْماَعِ وَ هُوَ أَفْضَلُ عِلْمِناَ وَ لاَ الْغَابرُِ فَمَزْبُورٌ وَ  ا الحَْ أَمَّ
  1.»نَبيَِّ بَعْدَ نَبيِِّناَ

اما علوم گذشته   . گذشته و آینده و حادث    : است طریق وصول علم ما سه گونه     
شده است و اما حـادث  براي ما تفسیر شده و اما آینده نوشته و در اختیار ما نهاده         

و نوع آخر افضل علـوم مـا        . شود  گوش حاصل می   در اثر القا، در قلب و تأثیر در       
و نوع آخـر افـضل      . شود  باشد در اثر القاء در قلب و تأثیر در گوش حاصل می             می

  .»باشد در صورتی که بعد از پیامبر ما پیامبري نخواهد آمد علوم ما می
 طریق براي علوم ائمـه ذکـر شـده    دیث، سهشود در این ح که ملاحظه می چنان
بر یا امام سـابق انجـام گرفتـه؛ دوم          ماول تفسیر و توضیحی که به وسیله پیا       . است

نوشته و کتابی که به دستشان رسیده و سوم القاي در قلب و تـأثیر در گـوش کـه                    
  .نوعی است دیگر که افضل علوم نامیده شده است

کند که مطلب فـوق را تأییـد و تأکیـد             روایتی را نقل می    شقمی از طریق پدر   
  :کند می

لِ بْـنِ عُمَـرَ قَـالَ « ثَـهُ عَـنِ المُْفَـضَّ ـنْ حَدَّ  قُلْـتُ لأِبيَِ :عَليُِّ بْنُ إبِْـرَاهِيمَ عَـنْ أَبيِـهِ عَمَّ
سَنِ  يناَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اA الحَْ هُ قَالَ A اللهِ رُوِّ كْـتٌ فيِ  إنَِّ عِلْمَناَ غَـابرٌِ وَ مَزْبُـورٌ وَ نَ : أَنَّ

ـا  ا المَْزْبُورُ فَماَ يَأْتيِناَ وَ أَمَّ مَ مِنْ عِلْمِناَ وَ أَمَّ ا الْغَابرُِ فَماَ تَقَدَّ الْقُلُوبِ وَ نَقْرٌ فيِ الأْسَْماَعِ فَقَالَ أَمَّ
قْرُ فيِ الأْسَْماَعِ فَأَمْرُ المَْلَكِ  ا النَّ امٌ وَ أَمَّ   2.»النَّكْتُ فيِ الْقُلُوبِ فَإلهَِْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از طریـق علـی بـن       ) عـج (مشابه این حدیث امام عـصر     . ، باب جهات علوم ائمه    264، ص 1ج  الکافی،. 1
  .286ابن جریر طبري، ص. ك دلائل الامامه.ر. محمد سمري صادر شده است

  . G ، باب جهات علوم الائمه264، ص1الکافی، ج. 2
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   »99«   آیات الاحکام 

  اي روح القدس الق-4
از . منـدي از روح القـدس اسـت          بهره G یکی دیگر از منابع علوم اهل بیت      

آید که    به خوبی بر می   1 وارد شده  G آیات قرآن و روایاتی که در منابع اهل بیت        
 بوده  G روح القدس، روح مقدسی بوده که با همه پیامبران و انبیاء و معصومین            

حتـی از   . سـاخته اسـت      آنهـا منتقـل مـی      و امدادهاي الهی را در موارد مختلف به       
شود که گاه  روایات متعددي که در منابع اهل سنت نیز وارد شده است استفاده می           

ایـن  «:فرمودند  شد، می   که کارهاي مهم یا سخنان و اشعار پرمغز از کسی صادر می           
  .»به کمک روح القدس بوده است

 دربـاره   9 بر اکـرم  از جمله، حدیثی در تفسیر درالمنثور آمده است که پیـام          
  :فرمود» حسان بن ثابت«شاعر معروف اسلامی

ان « خداوندا 2اللهم أيد حسانا بروح القدس كما نافخ عن نبيه؛« را بـه روح  » حـس
  .»القدس تقویت کن آن گونه که از پیامبرش دفاع کرد

خوانیم که امـام      می»کمیت بن زید اسدي    «G درباره شاعر معروف اهل بیت    
ان بـن       9 براي تو همان است که پیامبر اکـرم       «: مود به او فر   A باقر بـه حـس 

 همیشه روح القدس با تو      3؛لن یزال معک روح القدس ما ذببت عنا       : ثابت فرمود 
  .»کنی خواهد بود مادامی که از ما دفاع می

 هنگـامی کـه     A در حدیث دیگري آمده است که امام علی بن موسی الرضا          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الروح التی  « و باب  »فیه ذکر الارواح التی فی الائمه     «دو باب به نام باب    » اصول کافی «مرحوم کلینی در    . 1
 -271، ص 1اصـول کـافی، ج    . ایجاد کرده که در هر کدام روایاتی را آورده است         » یسدداالله بها الائمه  

273.  
دو روایـت نیـز قریـب بـه همـین مـضمون در              )  سوره بقره  87ذیل آیه   (87، ص 1الدر المنثور، جلد    . 2

  . باب فضائل حسان بن ثابت آمده است32و 19، ص4صحیح مسلم، جلد 
  .207 و رجال کشی، ص75، ح 102، ص8الکافی، ج. 3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »100«    

را خواند، امام گریـه     »مدارس آیات «عروفدعبل خزاعی، بعضی از اشعار قصیده م      
  :شدیدي کرد و سپس فرمود

 روح القدس در این دو بیـت بـه         1بهذين البيتين؛ك نطق روح القدس علی لسان«
  .»زبان تو سخن گفت

 داراي پــنج روح G در روایــات متعــددي آمــده کــه پیــامبران و اهــل بیــت
 آن روح پنجمـی کـه       و. باشند، در حالی بقیه مـردم داراي چهـار روح هـستند             می

مختص آنان است و به واسطه آن به حقایق غیبی علم دارند در لسان روایـات بـه                  
  2. تعبیر شده است»عمود نور«و یا » روح القدس«

  :فرماید  می﴾المقربونك والسابقون السابقون اولئ﴿در تفسیر A امام صادق
ابقُِونَ هُمْ رُسُلُ ا ةُ اG اللهِفَالسَّ  ، جَعَـلَ فـِيهِمْ خمَْـسَةَ أَرْوَاحٍ ، خَلْقِـهِ  مِنْ اللهِ وَ خَاصَّ

دَهُمْ برُِوحِ الْقُدُسِ فَبهِِ عَرَفُوا الأْشَْيَاءَ    3؛أَيَّ
 و خاصان خداوند از خلقنـد کـه در آنهـا            G پیشگامان همان رسولان الهی   «

از جمله اینکه آنها را با روح القـدس تقویـت نمـوده کـه بـه                  پنج روح قرار داده،   
  ».قیقت اشیاء معرفت دارندوسیله آن به ح

گویـد کـه آن، مخـتص اهـل        آیه، ذیل روح القـدس مـی       تفسیر قمی در تفسیر   
  : استG بیت
وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى:و قوله« رَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّ  » مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبـادِهِ   رَفيِعُ الدَّ
  G«.4 و الأئمۀ 9  روح القدس و هو خاص لرسول االله:قال

به نظر ایشان در دو آیه زیر نیز، مقصود از روح، روح القدس اسـت کـه طبـق               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .331 و اعلام الوري، ص118، ص3کشف الغمه، جلد. 1
  .465-443ص : ك.ر.بصائر الدرجات بیش از پنجاه روایت در این زمینه آورده است . 2
  271، ص1الکافی، ج. 3
  .265، ص2تفسیر القمی، ج. 4
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 موجودي است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل کـه همیـشه            A روایت امام صادق  
  :رساند  بوده و آنان را یاري میG به همراه اهل بیت

نا ما كُنتَْ تَدْرِي مَا الْكتِـابُ  وَ كَذلكَِ أَوْحَيْنا إلَِيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِ 9 ثُمَّ قَالَ لنَِبيِِّهِ 
يمانُ  ادِقُ 1وَ لاَ الإِْ وَ يَـسْئَلُونَكَ عَـنِ ﴿ فيِ قَوْلهِِ A  قَالَ رُوحُ الْقُدُسِ هِيَ الَّتيِ قَالَ الصَّ

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ  وحِ قُلِ الرُّ ئيِلَ وَ مِيكَائيِـلَ كَـانَ مَـ: قَالَ 2﴾الرُّ عَ  هُوَ مَلَكٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبرَْ
ةِ 9 اللهِرَسُولِ ا   3.» وَ هُوَ مَعَ الأْئَمَِّ

  :کند مشابه روایت فوق، روایتی است که اصول کافی از ایشان نقل می
دِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ «  :عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ محَُمَّ

وحُ مِـنْ ﴿ عَزَّ وَ جَلَّ اللهِنْ قَوْلِ ا عَ A اللهِسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ ا وحِ قُـلِ الـرُّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ
ئيِلَ وَ مِيكَائيِلَ كَانَ مَعَ رَسُـولِ ا: قَالَ ﴾أَمْرِ رَبيِّ   وَ هُـوَ مَـعَ 9 اللهِ خَلْقٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبرَْ

ةِ وَ هُوَ مِنَ المَْلَكُوتِ    4.»الأْئَمَِّ
 همـواره   9 ان رسیده است که طبق آن پیامبر      همچنین روایت دیگري از ایش    
  :مورد تأیید روح القدس بوده است

ةَ عَنْ فُـضَيْلِ بْـنِ يَـسَارٍ « عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَ
 عَـزَّ وَ جَـلَّ اللهَيْسٍ المَْـاصرِِ إنَِّ ا يَقُولُ لبَِعْضِ أَصْحَابِ قَـA اللهِ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ ا:قَالَ 

ضَ إلَِيْـهِ  )إنَِّكَ لَعَلى(أَدَّبَ نَبيَِّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَماَّ أَكْمَلَ لَهُ الأْدََبَ قَالَ   خُلُقٍ عَظيِمٍ ثُمَّ فَـوَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56/ شوري . 1
   .85/ اسراء . 2
این حدیث را بصائر الدرجات با اندك اختلافی از طریق ابو بصیر از امام              . 279،ص  2، ج تفسیر القمی . 3

و کذلک اوحینا   « در باره قول خداوند    A گوید از امام صادق     کند ابی بصیر می      نقل می  A صادق
خلق من خلق   : پرسیدم آن حضرت فرمود   »الیک روحا من امرنا ما کنت تدري ما الکتاب و لا الایمان           

.  یخبره و یسدده و هو مع الائمه مـن بعـده           9 عظم من جبرئیل و میکائیل، کان مع رسول االله        االله، ا 
  .445بصائر الدرجات، ص

  .، باب الوح التی یسدد االله بها الائمه273، ص1الکافی، ج. 4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »102«    

ةِ ليَِسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ  ينِ وَ الأْمَُّ سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاكُمْ ما آت﴿ أَمْرَ الدِّ اكُمُ الرَّ
داً برُِوحِ الْقُدُسِ لاَ يَـزِلُّ وَ لاَ 9 اللهِوَ إنَِّ رَسُولَ ا ﴾عَنْهُ فَانْتَهُوا قاً مُؤَيَّ داً مُوَفَّ  كَانَ مُسَدَّ

لْقَ فَتَأَدَّبَ بآِدَابِ ا يخُْطئُِ فيِ شيَْ    1.»اللهِءٍ ممَِّا يَسُوسُ بهِِ الخَْ
 در تفسیر آیه اول تا هفتم آل عمران         ،اي دیگري از تفسیر قمی    هم چنین در ج   

  :آمده است
فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن يزيـد بـن معاويـة عـن أبي  «-١
 أفضل الراسخين في العلم قد علم جميـع مـا أنـزل 9  قال إن رسول االلهA جعفر

نزل عليه شيئا لم يعلمه تأويلـه و أوصـياؤه االله عليه من التنزيل و التأويل و ما كان االله لي
 جعلت فداك إن أبا الخطاب كان يقول فـيكم قـولا : قلت:من بعده يعلمونه كله، قال

 .عظيما، قال و ما كان يقول قلت إنه يقول إنكم تعلمون علم الحلال و الحرام و القـرآن
في الليـل و يـسير في جنـب العلـم الـذي يحـدث  علم الحلال و الحـرام و القـرآن :قال

 .»النهار

  تحدیث-5

تحدیث، یعنی سخن گفتن فرشتگان با انسانها، به این صورت که فرشتگان بـه              
هاي مختلف با پیامبران و حتی غیر پیامبران سخن گفته و آنـان را از یـک                   صورت

دث     . سـازد  رشته امور پنهان از حس، مطلـع مـی        چنـین انـسانی را اصـطلاحاً محـ
  2.گویند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..... و سلم و 9 ، باب التفویض الی رسول االله226، ص1الکافی، ج. 1
دث بودن، سخن گفتن فر      . 2 دث را اعم از سـخن گفـتن بـا                اگر چه مح شته با انسان است اما برخی مح

ـدث مـن تکلمـه الملائکـه        : گوید  علامه امینی در الغدیر می    . اند  فرشته و الهام و مکاشفه دانسته      المح
بلانبوه و لارویه صوره او یلهم له و یلقی فی روعه شی من العلم علی وجه الالهام و المکاشـفه مـن                      

ت له فی قبله من حقایق تخفی علی غیره او غیر ذالک من المعانی التی یمکن ان                 المبدأ الاعلی، اوینک  
  ).42 ص 5الغدیر، ج.(یراد منه
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ث بودند و یکی از منـابع علـم اهـل     G ح، اهل بیت  طبق روایات صحی   محد 
 بـا فرشـتگان بـه       G ارتباط اهـل بیـت    .  ارتباط آنها با فرشتگان است     G بیت

شـوند و اعمـال       هاي مختلف است، در مواقعی فرشتگان بر آنان نازل مـی           صورت
شـوند و    فرشتگان بر آنان نازل مـی   ،در شب قدر  . کنند  انسانها را بر آنان عرضه می     

گاهی نیز ملائکه الهـی بـا آنـان گفتگـو           . کنند  قدرات خداوند را بر آنان ابلاغ می      م
  .را بشنوند کنند و ممکن است که فقط صداي فرشته می

ث هستیم: فرماید  میA علی 1.من و جانشینانم محد  
علی بن ابراهیم قمی در این بـاره، روایتـی دارد کـه در اصـول کـافی موجـود           

  :است
دِ بْنِ مُسْلمٍِ قَـالَ عَليُِّ بْنُ إبِْ « دِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ محَُمَّ  :رَاهِيمَ عَنْ محَُمَّ

ثُ عِنْدَ أَبيِ عَبْدِ ا خْصَ فَقُلْـتُ A اللهِذُكرَِ المُْحَدَّ وْتَ وَ لاَ يَرَى الشَّ هُ يَسْمَعُ الصَّ  فَقَالَ إنَِّ
ةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّـى يَعْلَـمَ لَهُ جُعِلْتُ فدَِاكَ كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ  كيِنَ هُ يُعْطَى السَّ هُ كَلاَمُ المَْلَكِ قَالَ إنَِّ

هُ كَلاَمُ مَلَكٍ    2.»أَنَّ
انـد روایتـی را از        گـشته    نازل می  G چنین در اینکه فرشتگان بر اهل بیت        هم
  :کند  نقل میA امام باقر

نْ « دِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُـثْماَنَ عَـنْ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ صَالحِِ بْنِ السِّ
ـوزُ فَقَـالَ A  سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ :أَبيِ بَصِيرٍ قَالَ  نَـا تجَُ  إنَِّ : لاَ فَقُلْـتُ : عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّ

اَ تجَُوزُ فَقَالَ  كَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنهَّ ـهُ لَـذِكْرٌ اللهُغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ امَّ لاَ تَ للهُ  ا:الحَْ  للِْحَكَـمِ إنَِّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان : فرمایـد    است کـه مـی     A روایت دیگري بدین مضمون از امام باقر       . 79، ص 26بحار الانوار ج    . 1
ك اليلة أمر السنة، و لذالك  تلان ليلة القدر في كل سنه، و انه يتنزل في:  قال لابن عباسA أمير المومنين
 ة محـدّثونأئمـأنا وأحد عـشر مـن صـلبی : من هم؟ قال:  فقال ابن عباس9 بعد رسول االله الامر ولاة

   .15، ص97، و بحارالانوار، ج299، إکمال الدین ص 479خصال، ص
ثون مفهمونG الائمة، باب أن 4،ح271، ص1الکافی، ج. 2 محد .  
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كَمُ يَمِيناً وَ شِماَلاً فَوَ ا  لاَ يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إلاَِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ اللهِلَكَ وَ لقَِوْمِكَ فَلْيَذْهَبِ الحَْ
ئيِلُ    A«.1 عَلَيْهِمْ جَبرَْ

   کتاب جفر و جامعه-6
 منابع مکتوبی است کـه همـواره نـزد آنـان            G م اهل بیت  له منابع علو  ماز ج 

کردنــد و بــه  بــوده و از آن اســتفاده و مطالــب آنهــا را بــراي مــسلمانان نقــل مــی
این کتـب، حـاوي احکـام و قـوانین          . نمودند  مندرجات آنها استناد و استشهاد می     

ه اسلامی، تفسیر و شأن نزول آیات قرآن، حوادث و وقایع گذشته و آینده است ک              
  .اند  نوشته9  آنها را به دستور و املاي پیامبرA علی

  : به من فرمود9 کند که پیامبر خود آن حضرت به این مطالب تصریح می
لا و : يا رسول االله اتخاف علی النـسيان؟ قـال:  قلت.كيا علی اكتب ما املی علي«

  2.»كالائمة من ولدك حافظا و لكن اكتب لشركائك ن يجعلاقد دعوت االله عزوجل 
:  عرض کـرد A حضرت علی. کنم بنویس یا علی آنچه را براي تو املاء می «

نـه مـن از خـدا    : ترسی مطالب را فراموش کـنم؟ فرمـود       آیا می  9 یا رسول االله  
ام که تو را حافظ قرار دهد، لیکن مطالـب را بـراي شـریکانت در علـم و                     خواسته

  .»هاي از فرزندانت بنویس امام
  3. استJ فر و مصحف فاطمهعاب جامعه و کتاب جاز جمله آن منابع، کت

کنـد کـه در آن، امـام          علی بن ابراهیم قمی روایتی را از طریق پدرش نقل مـی           
  : به دو مورد از آن کتابها استناد کرده استA صادق
ةَ عَنْ «  فُضَيْلِ بْنِ يَـسَارٍ وَ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَ

ـةَ وَ A اللهِ لأِبيَِ عَبْـدِ ا:بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَزُرَارَةَ أَنَّ عَبْدَ المَْلكِِ بْنَ أَعْـينََ قَـالَ  يْدِيَّ   إنَِّ الزَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . انه لیس شیء من الحق فی ید الناس، باب400، ص1الکافی، ج. 1
  .167 و بصائر الدرجات، ص22ینابع الموده، ص، . 2
  .به جهت رعایت اختصار از توضیح تفصیلی در رابطه با سه کتاب مذکور خودداري گردید. 3
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دِ بْنِ عَبْدِ ا نَّ عِنْدِي لَكتَِابَينِْ فيِهِماَ  إِ اللهِ فَهَلْ لَهُ سُلْطَانٌ فَقَالَ وَ االلهِالمُْعْتَزِلَةَ قَدْ أَطَافُوا بمُِحَمَّ
دُ بْنُ عَبْدِ االلهِتَسْمِيَةُ كُلِّ نَبيٍِّ وَ كُلِّ مَلكٍِ يَمْلكُِ الأْرَْضَ لاَ وَ ا   1.» فيِ وَاحِدٍ مِنْهُماَ اللهِ مَا محَُمَّ

 یان و کتب آسمانی نسبت به ادیآگاه

سـت و    ا G طبق روایات متعدد، کتب آسمانی انبیاي گذشته نزد اهـل بیـت           
، گاهگـاهی بـه آنهـا اسـتناد           آنان به مضمون کتـب مـذکور آگـاهی کامـل داشـته            

  .کردند می
  :فرمود  میA چنانچه علی

توانم بین اهل تورات با تورات، بین اهل انجیل با انجیل، بین اهل زبور بـا                  می«
  2».زبور و بین اهل قرآن با قرآن قضاوت کنم

کنـد کـه نـشان از         مـی   حکم نقـل   قمی روایتی را از طریق پدرش از هشام بن        
  : به کتب آسمانی انبیاي قبلی داردA تسلط امام کاظم

كَـمِ فيِ « سَنِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الحَْ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ الحَْ
ــهُ لمََّــا جَــاءَ مَعَــهُ إلىَِ أَبيِ عَبْــدِ  حَــدِيثِ بُرَيْــهٍ  ــسَنِ مُوسَــى بْــنَ A اللهِ اأَنَّ  فَلَقِــيَ أَبَــا الحَْ

سَنِ A جَعْفَرٍ  كَايَةَ فَلَماَّ فَرَغَ قَالَ أَبُو الحَْ يْهٍ يَا بُرَيْـهُ كَيْـفَ A  فَحَكَى لَهُ هِشَامٌ الحِْ  لبرَُِ
الَ مَـا أَوْثَقَنـِي بعِِلْمِـي  قَ ؟ كَيْفَ ثقَِتُكَ بتَِأْوِيلهِِ : أَنَا بهِِ عَالمٌِ ثُمَّ قَالَ : قَالَ ؟عِلْمُكَ بكِتَِابكَِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، باب فیه ذکر الصحیفۀ و الجفر و الجامعه242، ص1الکافی، ج. 1
ــصائرالدرجات«.258ص1احتجــاج، ج. 2 ؛ امــالی شــیخ طوســی، 304؛توحیــد صــدوق، ص123،ص »ب

 خـرج الـی المـسجد مـتعمما بعمامـة رسـول A عن الاصبغ بن نباته قال لما بويع امير المومنين،  523ص
 و سلم فصعد المنـبر فجلـس 9  لابسا بردته منتعلا بنعل رسول االله و متقلدا بسيف رسول االله9 االله

 ثم قال يا معشر الناس سـلونی قبـل ان تفقـدونی و هـذا بين اصابعه فوضعها اسفل بطنهك متمكنا ثم شب
 هذا ما زقنی رسول االله زقا زقا سلونی فان عنـدی علـم الاولـين و 9 سفط العلم هذا لعاب رسول االله

الاخرين اما و االله لو ثنيت لی الوسادة فجلست عليها لافتيت اهل التوراة بتوراة بتوراتهم و اهل الانجيـل 
بور بزبورهم و اهل القرآن بقرآنهم حتی ينطق كل كتاب من كتـب االله فيقـول صـدق بانجيلهم و اهل الز

 .علی لقد افتاكم بما انزل االله في شیء فيقول لا ادری
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سَنِ : قَالَ .فيِهِ  اكَ كُنتُْ أَطْلُبُ مُنْذُ خمَْـسِينَ A  فَابْتَدَأَ أَبُو الحَْ نْجِيلَ فَقَالَ بُرَيْهٌ إيَِّ  يَقْرَأُ الإِْ
ةً أَوْ مِثْلَكَ قَالَ فَآمَنَ بُرَيْهٌ وَ حَسُنَ إيِماَنُهُ وَ آمَنتَِ المَْرْأَةُ الَّتيِ كَانَ  تْ مَعَهُ فَدَخَلَ هِشَامٌ وَ سَنَ

ـسَنِ A اللهِبُرَيْهٌ وَ المَْرْأَةُ عَلىَ أَبيِ عَبْدِ ا  فَحَكَى لَهُ هِشَامٌ الْكَلاَمَ الَّذِي جَـرَى بَـينَْ أَبيِ الحَْ
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْـضٍ وَ ا﴿ A اللهِ وَ بَينَْ بُرَيْهٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اA مُوسَى يَّ   سَـمِيعٌ اللهُذُرِّ

نْجِيلُ وَ كُتُبُ الأْنَْبيَِاءِ قَالَ هِيَ عِنْدَنَا وِرَاثَـةً مِـنْ ﴾عَليِمٌ  ى لَكُمُ التَّوْرَاةُ وَ الإِْ  فَقَالَ بُرَيْهٌ أَنَّ
ا كَماَ قَالُوا إنَِّ ا ةً فيِ أَرْضِهِ يُـسْأَلُ عَـاللهَعِنْدِهِمْ نَقْرَؤُهَا كَماَ قَرَءُوهَا وَ نَقُولهَُ عَلُ حُجَّ نْ  لاَ يجَْ

  1.»ءٍ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي شيَْ 
:  در جواب بریه کـه از ایـشان پرسـید          A سپس در ادامه روایت، امام صادق     

  :تورات، انجیل و کتب پیامبران از کجا به شما رسیده است؟ فرمود
ماهم آن کتب را چنانچه ایشان      . این کتابها از ایشان به ما به ارث رسیده است         «
. انـد   م و به آنها اعتقـاد داریـم چنانچـه آنهـا اعتقـاد داشـته               خوانی  اند می   خوانده  می

اي از او پرسش شود و او        دهد که پیرامون مسأله     خداوند در زمین حجتی قرار نمی     
  .»دانم بگوید نمی

  :خاتمه و نتیجه گیري
  :آید ه به دست می فصول و مطالب این پژوهش چند نتیجاز مجموع

داراي علمی گـسترده و بـا    G  اهل بیتبا توجه به آیات و روایات مثبته، . 1
 . بوده استند، و این افاضه از جانب خداوندمشخصه غیبی بودن هست

انـد عبارتنـد    این همه علم را از آن به دست آورده  G منابعی که اهل بیت   . 2
ن همچـون    تحدیث و القاي روح القدس، کتب مـدو        ،وحی، تعلیم پیامبر، الهام   : از

 و نیز کتب آسمانی پیامبران پیشین که البته وحی تنها           جامعه، جفر، مصحف فاطمه   
 .است 9 مختص پیامبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . عند هم جمیع الکتبG ، باب أن الائمه227،ص 1الکافی، ج. 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »107«   آیات الاحکام 

داراي گستره بس عظیمی است که شـامل علـم کتـاب،             G علم اهل بیت  . 3
 آشـنایی بـا زبانهـاي مختلـف انـسانهاي مختلـف             ،ویل قرآن أآشنایی با تفسیر و ت    

گاهی به زمـان    انسانها و حتی حیوانات، آگاهی به زمان و نحوه شهادت خویش، آ           
 .باشد مرگ سایر انسانها، آگاهی به ما کان و ما یکون وما هو کائن می

هـاي مختلـف عالمـان و        گـویی بـه پرسـش       نداشتن عجز علمـی در پاسـخ      . 4
هاي گوناگون علمی و دینـی، و نـاتوانی و خـضوع دانـشمندان،               دانشمندان عرصه 

 و گـسترده اهـل      صحابه و حتی دشمنان و اعتـراف آنـان بـه علـم عمیـق               خلفاء،
 .است G ید وجود علم غیب اهل بیت که همگی مؤG بیت
 منـاظره و    ،که در قالب سـخنرانی، نامـه       G وجود میراث علمی اهل بیت    . 5

هاي عظیمی هستند که تبلور علوم الهی و لدنی است کـه              کتاب ارائه شده، گنجینه   
 .عطا شده است G به اهل بیت

داراي آگاهی هاي غیبی هـستند،       G بیتهمه علماي امامیه به اینکه اهل       . 6
اتفاق نظر دارند گر چه در جزئیات و تفاصیل آن از جمله داشتن ضرورت عقلـی                

 .ادي و فعلی بودن آن اختلاف نظرهایی دارندم آن و نیز ارو یا عد
تفسیر قمی به عنوان یکی از تفاسیر معتبـر و قـدیمی شـیعه، بـا اسـتفاده از               . 7

صـحه   G ه مـشهور امامیـه در بـاب علـم اهـل بیـت              بردیدگا ،آیات و روایات  
اهمیت فـوق    G و این موضوع به لحاظ هم عصر بودن وي با امامان          . گذارد  می

 .اي دارد العاده
علی بن ابراهیم قمی علاوه بر تفسیر خویش در کتب روایی دیگـر بـا ذکـر      . 8

ضمن تبـین ابعـاد دیگـري از علـوم اهـل بیـت،               G روایاتی متعدد از اهل بیت    
  .دهد مگامی خویش را با سایر دانشمندان امامیه در معرض نمایش قرار میه

دانـم کـه از اسـتاد معظـم جنـاب حجـت الاسـلام و                  در پایان برخود لازم می    
هاي عالمانه خویش، زمینـه        و راهنمایی  سفارشالمسلمین آقاي دکتر عابدي که با       

ر نمایم و از خداوند     نگارش این تحقیق را براي بنده فراهم آوردند، صمیمانه تشک         
  .متعال، طول عمر و دوام توفیقات معظم له را خواستارم
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  بین رد و قبول تفسیر قمی
  

   حسن نقیبیسید
  

بدون شک دانشمندان والامقام شیعه از دیرباز جهت غنـا و بالنـدگی فرهنـگ               
ثار ارزشمند   و همچنین براي نشر و ماندگاري آ       G اهل بیت عصمت و طهارت    

آن ستارگان معرفت بشري تلاش و کوشش فراوان نموده انـد، و در هـر عـصر و                  
هـا    رنـج -دادگـر   با وجود خطرهاي جانی و مالی، و بیدادگري خلفاي بـی     -زمانی

کشیده، و گنجهاي بسیار ذي قیمتی را براي نسلهاي پس از خـود بـه ارمغـان بـر                   
  .اند جاي نهاده

شمنان فرهنگ اصیل وناب شیعه آرام ننشسته براي       دانیم که د   از سوي دیگر می   
 مخدوش کردن آن؛ یا براي رسید به اهداف فاسد خود؛ به مبـانی              - نابودي و یا   -

  .اند  آن را تحریف یا کم و زیاد کرده؛فرهنگی ما دست اندازي نموده
و گاهی باگذشت زمان و دست به دست شدن کتاب یا هر اثر دیگر؛ و به کـار               

یقۀ ناسخان و کاتبان تغییر و تبدل و کاسـتی و افـزایش در آن اثـر                 رفتن ذوق وسل  
  .راه یافته است

 کـه ایـن رشـته    9به ویژه اخبار و روایات امامان پاك و رسول اعظم اسلام       
  1.سر دراز دارد، و الحدیث ذوشجون و اشجان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .داستان راههاي پر پیچ و خم و غم هاي فراوان دارد. 1
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از این رو بود که از قرنهاي نخستین علم رجال و درایه پدیـد آمـد، کـه اولـی                  
خصیت شناسی فرد فرد راویان و ناقلان حدیث، تاریخ؛ تفسیر و هرچه به             براي ش 

و دومی براي شناسائی معنی و محتواي       : پایه گذاري شد  . فرهنگ شیعه رابطه دارد   
دانیم کـه ایـن فرهنـگ        و نیک می  . ها ابداع گردید   حدیث، تاریخ، تفسیر و جز آن     

 دست نیامده که مـا آن   آسان بهـ که هویت واقعی مکتب تشیع هست  ـارزشمند  
  !!را به آسانی از دست بدهیم

پس چه باید کرد؟ روشن است که باید حتی کـوچکترین بـرگ و کوتـاهترین                
اي از این میراث گرانسنگ را با دقت تمام تـر و کوشـش و جـدیت کامـل                    جمله

  .پاس بداریم
ن ، میراثی از اواخر قر    تفسیر قمی اینک سخن بر سر کتابی است با ارزش، بنام          

حضرت سوم، و اوائل قرن چهارم، منسوب به شخصیتی بزرگوار که عصر شریف             
 را درك نموده است، او از راویـان مـوثقی           H امام هادي و امام حسن عسکري     

م (است که بخش عظیمی از روایات کتاب شریف کافی محمد بن یعقوب کلینـی             
 اولـین  از وي نقل شده است، و پدرش ابراهیم بـن هاشـم بـن خلیـل را            )  ق 329

و خود این تفسیر خمیر     . دانند که مکتب حدیثی کوفه را به قم انتقال داد          کسی می 
  .باشد مایه بسیاري از تفاسیر پس از خود می
اي است از تفسیر علی بن ابراهیم و تفـسیر           از سوي دیگر این تفسیر مجموعه     

نـد؛ و   ک  روایت می  A زیاد بن منذر معروف به ابوالجارود که از امام محمد باقر          
بن موسی   ةحمزتفسیر راوي کل مجموعه ابوالفضل العباس بن محمد بن قاسم بن            

  .کند  که از اساتید خود روایت میA بن جعفر
آنچه باعث شده که کاوشگران و محققان ژرف اندیش و موشکاف بر سـر دو               

را بخشی از نظریات تفـسیري شـیعه دانـستن، یـا             پذیرش و آن  : راهی واقع شوند  
  :دن؟ براي حل این معضل ما سه راه در پیش رو داریممردود نمو

تفسیر را به کلی مردود بدانیم، و آن را از حیز انتفاع بیرون کنیم، که در این                 . 1
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صورت بخشی از میراث فرهنگی خود را به دسـت خـود زیرخـاك فراموشـی از                 
 .رسد این راه شایسته نیست ایم که به نظر می دست داده

تواي آن را پذیرا باشیم، که این راه نیز با عقائد و باورهاي             تفسیر و کلیه مح   . 2
دینی ما ناسازگار است، افزون بر این؛ راه را براي تاخت و تاز دشمن و انتقادهاي                

 .ایم مغرضانه آنان باز کرده
ب و سـنت وسـیرة عملـی        همه مطالب کتاب را بـی کـم وکاسـت بـه کتـا             . 3

رضه کنیم، و موضوعات ناسازگار      و اعتقادات حق و متقن شیعه ع       G معصومین
را با پا نوشتهاي علمـی دقیـق توضـیح دهـیم، کـه در ایـن راسـتا اعتمـاد عملـی              

 .دانشمندان سترگ و بزرگان فن براي ما بسیار کارساز است
 تا آنجا که عمـر پـر برکـت دانـشمند     ـبدین منظور بخشی از تفسیر مزبور را  

ري نمـوده؛ و در تفیـسر خـود    یـا )  ق 1352م  (معظم مرحوم محمد جواد بلاغـی       
 مطابقـت   تفسیر قمی آوریم، و با خود       می -آورده» تفسیر القرآن  فی   آلاء الرحمان «

نماییم، و این گامی است بـسیار کوچـک در ایـن راه پـر خیـر و برکـت و االله                   می
  .المستعان

 مرحوم علامه بلاغی از تفسیر علـی        ؛آلاء الرحمان  مطالبی که در تفسیر   

  .ده استکر نقل بن ابراهیم قمی
محمـد جـواد بلاغـی فرزنـد شـیخ حـسن             مطالبی که مرحوم علامه بزرگـوار     

 از تفسیر علی بن ابراهیم      1) ق 1352 شعبان   22 وفات شب    - ق 1285تولد  (نجفی
بیـان داشـته کـه از        تفسیر آلاء الرحمن  قمی نقل فرموده اند، که در مقدمه کتـاب          

علـی بـن    تفـسیر   : نمـایم  ها نقل می  جمله منابع تفسیري من از کتب شیعه که از آن         
امـا تفـسیر منـسوب بـه امـام حـسن            : گویـد  تا آنجا کـه مـی     ...  است قمی ابراهیم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .255، ص4 اعیان الشیعه، جزندگینامه علامه بلاغی،. 1
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اي دربـاره آن توضـیح دادیـم کـه نـسبت دروغ               در رساله جداگانه   A عسکري
 و از جمله دلائل ساختگی آن تناقض و ناسازگاري است که در             ،است و ساختگی  

گفتـه آنـان یـک      (کننـد    دارد که آنان گمـان مـی      خود تفسیر میان دو راوي وجود       
مخالفت برخی مطالب آن با قرآن مجید و        ) و باز دلیل ساختگی آن    ) (روایت است 

  1.گونه که علامه در خلاصه به آن اشاره کرده است معلوم التاریخ است، همان
 را معتبـر    تفـسیر قمـی   شود نتیجه گرفت کـه مرحـوم بلاغـی           از این فراز می   

  .تدانسته اس می
کنیم به بیان مطالب و مـواردي کـه آلاء الـرحّمن از      آغاز میـ انشاءاالله  ـاینک  

  .تفسیر قمی گزارش نموده است
عَـلُ  قَـالُوا خَليِفَـةً  الأرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إنيِِّ  للِْمَلائكَِةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإذِْ ﴿ -1  مَـنْ  فيِهَـا أَتجَْ
مَاءَ  وَيَسْفِكُ  فيِهَا يُفْسِدُ  حُ  نُ وَنَحْ  الدِّ سُ  بحَِمْـدِكَ  نُـسَبِّ  لا مَـا أَعْلَـمُ  إنيِِّ  قَـالَ  لَـكَ  وَنُقَـدِّ

  2.﴾تَعْلَمُونَ 
مـن در روي  : هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود ) به خاطر بیاورید  (

آیـا  ) پروردگـارا : (قرار خـواهم داد، فرشـتگان گفتنـد       ) اي نماینده(زمین جانشینی   
؟ زیـرا موجـودات زمینـی       !کنـد  ساد و خونریزي    دهی که ف   کسی را در آن قرار می     

اگـر  (دیگر؛ که قبل از این آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزي آلوده شدند،                
آوریم و تـو   جا می ما تسبیح و حمد تو را به  ) هدف از آفرینش انسان عبادت است     

  .یددان دانم که شما نمی من حقایقی را می: کنیم، پروردگار فرمود را تقدیس می
 در زمـین    A  به فراوانی روایت شده است که پیش از آدم         G از اهل بیت  

کـه   نوعی از آفریده و مخلوق بودند که فساد کرده به هلاکـت رسـیدند، همچنـان               
 A علی بـن ابـراهیم در تفـسیر خـود دو روایـت صـحیح از حـضرت صـادق           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .49، ص1آلاء الرحمن، ج. 1
   .30/ بقره . 2
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   »115«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

  1. آورده استA  از امیرالمؤمنینA قوي از حضرت امام باقر) روایت(و
  : آمده استA  از حضرت امام صادق- ضمن حدیثی- تفسیر قمیر د

خداوند پیش از آفرینش آدم خلقی را آفرید که شیطان از آنان بـود، و در روي         
آنـان سرکـشی کـرده تبـاهی نمودنـد، خـونریزي کردنـد              . کرد زمین حکومت می  

ش خداوند فرشتگانی فرستاده آنان را کشتند و شیطان را اسـیر نمـوده بـه آسـمان                
کرد تا خداونـد تبـارك و تعـالی آدم را         بردند، شیطان با فرشتگان پرستش خدا می      

  2.آفرید
خداونـد تبـارك و تعـالی       :  که A  از امیرالمؤمنین  A و از امام محمد باقر    

اراده فرمود خلقی را به ید قدرت خود بیافریند و این بعد از گذشت هفـت هـزار     
اسـت آدم را بیافرینـد، از طبقـات         خو بـود، و مـی    ) شیطان(سال از جن و نسناس      

 جن و شیطان را در زمین       !هایم آفریده: آسمان پرده برداشت، و به فرشتگان فرمود      
بنگرید، فرشتگان وقتی کارهاي نافرمانی و خـونریزي و فـساد نـاحق آنـان را در                 

 و تأسـف    ،در نظر آنـان بـزرگ امـده بـه خـشم آمدنـد             ) این کارها (زمین دیدند،   
  3.خوردند الخ

  4.﴾...خَليِفَةً  الأرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ  إنيِِّ ... ﴿ -2
  .در روي زمین جانشینی قرار خواهم داد

: ﴾خَليِفَـة الأرْضِ  فيِ  جَاعِلٌ ﴿:  آمده است که   A  از امیرمؤمنان   تفسیر قمی  در
از ذریۀ وي پیـامبران و بنـدگانی        : حجت من باشد برخلقم و نیز در آن آمده است         

دهـیم   ه قرار خواهم داد و آنان را جانشینان قرار می         شایسته و رهبرانی هدایت شد    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82،ص 1آلاء الرحمن، ج. 1
  .A  از امام صادق49، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .49، ص1تفسیر قمی، ج. 3
   .30/ بقره . 4
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  1.2تا پایان حدیث
َّهُنَّ  بكَِلماَِتٍ  رَبُّهُ  إبِْرَاهِيمَ  ابْتَلىَ  وَإذِِ ﴿ -3  وَمِـنْ  قَـالَ  إمَِامًا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنيِِّ  قَالَ  فَأَتمَ
تيِ يَّ   3.﴾الظَّالمينَِِ  عَهْدِي يَناَلُ  لا قَالَ  ذُرِّ
زمانی را که خداوند ابراهیم را باوسائل گوناگون آزمـود، و           ) ریدبه خاطر بیاو  (

مـن تـو را امـام و        «او به خوبی از عهدة این آزمایشها برآمد، خداوند به او فرمود             
) نیز امامانی قرار بـده    (از دودمان من    : پیشواي مردم قرار دادم، ابراهیم عرض کرد      

  .»پیمان من به ستمکاران نرسد: خداوند فرمود
اتمام کلمات همان آزمایش خداونـد اسـت        : فرمود«: تفسیر قمی آمده است   در  

نشان داد که عبارت باشـد      A ابراهیم را، به وسیله خوابی که خداوند به ابراهیم        
  ).تا پایان( آن را به اتمام رساند A  و حضرت ابراهیم،از سر بریدن فرزندش

  A4،5 م معصومخود قمی است یا اما) این گفتار(و معلوم نیست گویندة 
ِذُوا وَأَمْناً للِنَّاسِ  مَثَابَةً  الْبَيْتَ  جَعَلْناَ وَإذِْ ﴿ -4   6.﴾...مُصَلى   إبِْرَاهِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  وَاتخَّ
زمانی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان            ) به خاطر بیاورید  (و  

تگـاهی بـراي خـود      از مقـام ابـراهیم عباد     ) براي خاطره (براي مردم قرار دادیم، و      
  ... .انتخاب کنید

  :در تفسیر قمی در سورة حج این است که
چـسبیده بـود و     ) و خانه کعبه  ( به بیت    - A  در زمان ابراهیم   -مقام ابراهیم   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .84 – 83، صص 1آلاء الرحمن، ج. 1
   .50، ص1تفسیر قمی، ج. 2
   .124/ بقره . 3
  .123، ص1، جآلاء الرحمن. 4
  .68، ص1تفسیر قمی، ج. 5
   .125/ بقره . 6
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  1،2. بالاي آن به حج فرا خواندA ابراهیم) حضرت(
ناَ﴿ -5 كْمَـةَ  الْكتَِابَ  وَيُعَلِّمُهُمُ  كَ آيَاتِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو مِنْهُمْ  رَسُولاً  فيِهِمْ  وَابْعَثْ  رَبَّ  وَالحِْ

يهِمْ  كيِمُ  الْعَزِيزُ  أَنْتَ  إنَِّكَ  وَيُزَكِّ   3.﴾الحَْ
پرودگارا در میان امت مـا      )  عرض کرد  A به یاد آور هنگامی را که ابراهیم      (

پیامبري از خودشان برانگیز، تا آیات تـو را بـر آنـان بخوانـد، و آنـان را کتـاب و         
  .و آنها را پاکیزه کند، زیرا تو توانا و حکیمیحکمت بیاموزد، 

پـدرم    دعـاي  )منظـور از  («:  فرمـود  9 رسول خـدا  : در تفسیر قمی است که    
  4،5.»ابراهیم من هستم

بَ  نَرَى قَدْ ﴿ -6 ماَءِ  فيِ  وَجْهِكَ  تَقَلُّ  شَـطْرَ  وَجْهَـكَ  فَـوَلِّ  تَرْضَاهَا قِبْلَةً  فَلَنُوَلِّيَنَّكَ  السَّ
  6.﴾...رَامِ الحَْ  المَْسْجِدِ 

! بیـنم  مـی ) براي تعیین قبله نهـایی    (نگاههاي انتظار آمیز تو را به سوي آسمان       (
گردانیم، پس روي خـود   اي که از آن خشنود باشی بر می     اکنون تو را به سوي قبله     

  ...).را به سوي مسجد الحرام کن
  :قمی در تفسیر خود فرموده است

او پیرو ما اسـت     : گفتند  می  را سرزنش نموده   9 که یهود پیوسته رسول خدا    
 غمگین شـد، و شـب هنگـام بیـرون           9  رسول خدا  ،گزارد و به قبله ما نماز می     

  7،8.کشید، تا پایان کرد، انتظار فرمان خدا را می آمده به آسمان نظاره می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .125، ص1آلاء الرحمن، ج. 1
  .58، ص2تفسیر قمی، ج. 2
  .129/ بقره . 3
  .128، ص1آلاء الرحمن، ج. 4
   .71ص  , 1تفسیر قمی، ج. 5
  .144/ بقره . 6
  .135، ص1آلاء الرحمن، ج. 7
  .ر عبارت با مختصر اختلافی د72، ص1تفسیر قمی، ج. 8
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يَامِ  لَيْلَةَ  لَكُمْ  أُحِلَّ ﴿ -7 فَثُ  الصِّ نَّ  لبَِاسٌ  تُمْ وَأَنْ  لَكُمْ  لبَِاسٌ  هُنَّ  نسَِائكُِمْ  إلىَِ  الرَّ  عَلمَِ  لهَُ
تَانُونَ  كُنْتُمْ  أَنَّكُمْ  اللهُا وهُنَّ  فَالآنَ  عَنْكُمْ  وَعَفَا عَلَيْكُمْ  فَتَابَ  أَنْفُسَكُمْ  تخَْ   1.﴾...بَاشرُِ

 حـلال  ـگیریـد     در شبِ روزهایی که روزه مـی ـآمیزش جنسی با همسرانتان  
یگدیگر و سبب نگهـداري     زینت  (است، آنها لباس شما هستند، و شما لباس آنان          

و اینکـه کـار   (دانست که شما به خـود خیانـت میورزیـد،        خداوند می ) یکدیگرید
پس او توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید، اکنـون بـا         ) دهید ممنوع را انجام می   
  ... .آنان آمیزش کنید

 مطلبـی وارد شـده      A ر روایت صحیح با سند از حضرت صادق       د کافیر  د
 -در ماه رمضان آمیزش جنسی و خـوردن و نوشـیدن          : ن است که  که حاصل آن ای   

 حرام بوده است، براي مـردي اتفـاق افتـاد    -بر کسی که پس از نماز عشاء بخوابد 
کارکرد به حالت بیهوشی در آمد،      ) کندن(که به خواب رفت، وقتی روز در خندق         

) د بـه  رسـان  سـند را مـی    ( ز پدر خـود مرفوعـاً     ا تفسیر قمی در   شد،   پس آیه نازل  
 که گروهی از جوانان بـه       ه، مثل آن وارد شده است، و افزود       A حضرت صادق 

 پس آیه مزبور را خداونـد       ،آوردند پنهان شبانه آمیزش جنسی به عمل می      صورت  
  2،3.نازل فرمود

ـرْثَ  وَيهُْلكَِ  فيِهَا ليُِفْسِدَ  الأرْضِ  فيِ  سَعَى تَوَلىَّ  وَإذَِا﴿ -8  يحُـِبُّ  لا اللهُوَا وَالنَّـسْلَ  الحَْ
  4.﴾الْفَسَادَ 

هنگامی کـه سـلطه پیـدا    ) نشانه دشمنان سر سخت خوش ظاهر این است که (
کننـد، و زراعـت و چهارپایـان را نـابود            کنند در راه فساد در زمـین کوشـش مـی          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .187/ بقره . 1
  .162، ص1آلاء الرحمان، ج. 2
  .75، ص1تفسیر قمی، ج. 3
   .205/ بقره . 4
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و در مجمع البیان آمده     . خداوند فساد را دوست ندارد    ) دانند با اینکه می  (سازند می
 شده که حرث در اینجا دین است و نسل           روایت A و از حضرت صادق   : است

 برگرفتـه اسـت،     تفسیر قمی کنم که مجمع البیان این معنی را از          مردم، و گمان می   
و این سخن دلالـت     » حرث در این جا دین است     «: زیرا در آن آمده است که گفته      

  1،2.باشد  A کند که روایت از حضرت صادق نمی
ــمْ  إصِْــلاحٌ  قُــلْ  مَىالْيَتَــا عَــنِ  وَيَــسْأَلُونَكَ  ...﴿ -9 ــالطُِوهُمْ  وَإنِْ  خَــيرٌْ  لهَُ  تخَُ

  3.﴾...فَإخِْوَانُكُمْ 
اصلاح کار آنها بهتر است، و اگر زندگی        : پرسند، بگو  و از تو درباره یتیمان می     

  .شما هستند) دینی(آنها برادر ) مانعی ندارد(خود را با زندگی آنان بیامیزید 

  در تفسیر قمی
زمانی کـه فرمـایش     :  آمده است که   A ت صادق در روایت صحیح از حضر    
  :خداوند متعال در سورة نساء

ـماَ  ظُلْـماً  الْيَتَـامَى أَمْوَالَ  يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ  إنَِّ ﴿  وَسَيَـصْلَوْنَ  نَـارًا بُطُـونهِِمْ  فيِ  يَـأْكُلُونَ  إنَِّ
  4.﴾سَعِيرًا

رة  دربـا 9 نازل شد، هر کس یتیمی نزدش بود بیرون کرد، و از رسول خـدا            
  5،6. نازل شد﴾الْيَتَامَى عَنِ  وَيَسْأَلُونَكَ ﴿بیرون نمودن یتیمان سؤال نمودند، آیۀ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .184، ص1آلاء الرحمن، ج. 1
 .79، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  220/ بقره . 3
تنهـا آتـش جهـنم      ) در حقیقـت  (خورنـد  ؛ کسانی که اموال یتمیان را بـه ظلـم و سـتم مـی              10/ نساء  . 4

   .سوزند می) دوزخ(به زودي در شعله هاي آتش خورند، و  می
  .196، ص1آلاء الرحمان، ج. 5
   .81، ص1تفسیر قمی، ج. 6
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »120«    

نَّ  يحَلُِّ  وَلا ...﴿ -10  وَالْيَوْمِ  اللهِباِ يُؤْمِنَّ  كُنَّ  إنِْ  أَرْحَامِهِنَّ  فيِ  اللهُا خَلَقَ  مَا يَكْتُمْنَ  أَنْ  لهَُ
  1.﴾...الآخِرِ 
قه (و اگر   ...  روز رستاخیز ایمان دارنـد بـراي آنهـا حـلال           به خدا و    ) زنان مطلّ

  ....نیست که آنچه را خداوند در رحمهایشان آفریده پنهان نمایند
براي زن حلال نیـست کـه       : فرمود:  آمده است  تفسیر قمی و دربارة این آیه در      

حمل یا حیض یا پاکی خود را کتمان کند، و خداوند تعالی سه چیـز را بـه زنـان                    
از مقام روشن نیـست کـه مطلـب مزبـور           ) پایان(، حاملگی پاکی، حیض : واگذارده

 در بیان مقصود از آنچه خداوند در رحـم آنـان            A روایتی است از امام معصوم    
  2،3آفریده است؟

وْنَ  وَالَّذِينَ ﴿ -11 ـصْنَ  أَزْوَاجًـا وَيَـذَرُونَ  مِـنْكُمْ  يُتَوَفَّ بَّ  أَشْـهُرٍ  أَرْبَعَـةَ  بأَِنْفُـسِهِنَّ  يَترََ
ا  بـِماَ  اللهُوَا بـِالمَْعْرُوفِ  أَنْفُـسِهِنَّ  فيِ  فَعَلْـنَ  فـِيماَ  عَلَـيْكُمْ  جُناَحَ  فَلا أَجَلَهُنَّ  بَلَغْنَ  إذَِافَ  وَعَشرًْ

  4.﴾خَبيرٌِ  تَعْمَلُونَ 
گذارند؛ باید چهار مـاه و ده        میرند و همسرانی باقی می     و کسانی که از شما می     

بـه آخـر مدتـشان رسـیدند؛        و هنگامی کـه     ) و عده نگه دارند   (روز انتظار بکشند    
خواهند دربارة خودشان به طور شایسته انجـام   گناهی بر شما نیست که هر چه می 

  .کنید آگاه است و خداوند به آنچه می) و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند(دهند 
ین است که این آیـه ناسـخ         ا در تفسیر قمی و التبیان و مجمع البیان و جز آنها          

 وَالَّـذِينَ ﴿:  از همـین سـوره  240یعنـی آیـه   . د از خود اسـت    حکم هفتمین آیه بع   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .228/ بقره . 1
  .204، ص1آلاء الرحمان، ج. 2
  .82، ص1تفسیر قمی، ج. 3
  .234/ بقره . 4
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   »121«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

وْنَ  ةً  أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ  مِنْكُمْ  يُتَوَفَّ   1،2.﴾لأزْوَاجِهِمْ  وَصِيَّ
لإ إلىَِ  تَرَ  أَلمَْ ﴿ -12 ائيِلَ  بَنيِ مِنْ  المَْ ـمُ  لنَِبـِيٍّ  قَالُوا إذِْ  مُوسَى بَعْدِ  مِنْ  إسرَِْ  لَنـَا ابْعَـثْ  لهَُ
  3.﴾...اللهِا سَبيِلِ  فيِ  قَاتلِْ نُ  مَلكًِا

 کـه بـه پیـامبر      ـ پس از موسیـآیا مشاهده نکردي گروهی از بنی اسرائیل را  
در راه  ) زیر فرمان او  (براي ما انتخاب کن، تا      ) و فرمانده اي  (زمامدار  : خود گفتند 

  ... .خدا پیکار کنیم
ه  وارد شـده اسـت ک ـ  A در روایت صحیح از حضرت بـاقر  تفسیر قمی در  

بنی اسرائیل معصیت کردند، و دین خدا را تغییر دادند، و از دستور پروردگارشان               
کـرد، و روایـت      سرپیچی نمودند، و در بین آنان پیامبري بود که امر و نهیشان مـی             

  4.شده که نام وي ارمیا بوده است
این مطلب و ما بعد آن صحیح نیست، بلکـه سـخن بـی              : گویم می) بلاغی(من

قمی، و در آن سخنی است نادرست، زیرا خود قمی به زودي در             توجهی است از    
کنـد کـه       روایـت مـی    A  در روایتی صحیح از حضرت صـادق       261تفسیر آیه   

ر و قتل و غارت بابل بوده          ،ارمیاي پیامبر  که مقتـضی    ، همچنان 5 هم عصر بخت نص
تاریخ است، و بین آن عصر و عصر طالوت حدود چهـار صـد سـال و نـه نـسل                     

  6.است
مْ  وَقَالَ ﴿ -13 ى قَالُوا مَلكًِا طَالُوتَ  لَكُمْ  بَعَثَ  قَدْ  اللهَا إنَِّ  نَبيُِّهُمْ  لهَُ  المُْلْـكُ  لَـهُ  يَكُونُ  أَنَّ
  7.﴾...المَْالِ  مِنَ  سَعَةً  يُؤْتَ  وَلمَْ  مِنْهُ  باِلمُْلْكِ  أَحَقُّ  وَنَحْنُ  عَلَيْناَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .211، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
  .85، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .246/ بقره . 3
  .89، ص1می، جتفسیر ق. 4
   .95، ص1تفسیر قمی، ج. 5
  .220، ص1آلاء الرحمان، ج. 6
  .247/ بقره . 7
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »122«    

را بـراي زمامـداري     خداوند طـالوت    : به آنان گفت  ) بنی اسرائیل (و پیامبرشان   
چگونه او بر ما حکومت کند با اینکه مـا از           : گفتند) و انتخاب نموده  (شما فرستاده 

  !.او شایسته تریم، و او ثروت زیادي ندارد؟
  :و در تفسیر قمی یا در روایت آن است که

  1.طالوت از نوادگانِ دختري بنیامین بود
کنـد کـه از برخـی        ن مـی  تاریخ یهود در اواخر سفر قاضـیان بیـا        : گویم من می 

نوادگان بنیامین خطاي زشتی سر زد، بنـی اسـرائیل خواسـتند وي را ادب کننـد،                 
نوادگان (با آنان   ) یعقوب( بقیه نوادگان    ،نوادگان دیگر به حمایت از آنها برخاستند      

پیکار کردند، تا آنجا که آنان را مایه عبـرت دیگـران نمودنـد، پـس از آن           ) بنیامین
  2.ن از نظر نفرات کم شدند، و در نزد بنی اسرائیل پستنوادگان بنیامی

مْ  وَقَالَ ﴿ -14 ةٌ  فيِهِ  التَّابُوتُ  يَأْتيَِكُمُ  أَنْ  مُلْكهِِ  آيَةَ  إنَِّ  نَبيُِّهُمْ  لهَُ ةٌ  رَبِّكُمْ  مِنْ  سَكيِنَ  ممَِّا وَبَقِيَّ
مِلُهُ  هَارُونَ  وَآلُ  مُوسَى آلُ  تَرَكَ  لائكَِةُ  تحَْ   3.﴾...المَْ

بـه  ) صندوق عهد (نشانه حکومت او این است که       «: شان به آنان گفت   و پیامبر 
در آن آرامـشی از پروردگـار شـما؛ و          ) همان صندوقی که  (سوي شما خواهد آمد     

 قرار دارد، در حالی کـه فرشـتگان آن          H یادگارهایی از خاندان موسی و هارون     
  .کنند را حمل می

 آرامش بـادي اسـت از   آن سکینه و  :  است که  A  از امام رضا   تفسیر قمی در  
  4،5.بهشت که رخساري چون رخسار انسان دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .89، ص1تفسیر قمی، ج. 1
حمن، ج. 2   .221، ص1آلاء الرّ
  .248/ بقره . 3
 .221، ص1 آلاء الرحمن، ج.4
   .90، ص1تفسیر قمی، ج. 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »123«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

  1.﴾...مُؤْمِنينَِ  كُنْتُمْ  إنِْ  لَكُمْ  لآيَةً  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ ...﴿ -15
  .اي براي شما هست اگر ایمان داشته باشید نشانه) صندوق عهد(در این 

هرگـاه  :  اسـت کـه    A  بـه سـند صـحیح از حـضرت رضـا           در تفسیر قمی  
شد، اگر مردي جلـو      در میان مسلمانان و کافران گذاشته می      ) وق عهد صند(تابوت

گشت تا کشته شود یا پیروز گردد، خداوند وحی فرستاد به            افتاد بر نمی   تابوت می 
کشد که زره موسـی   پیامبرشان که جالوت رئیس مشرکان و شجاعشان را کسی می   

 در کتابهاي یهـود در      و«بر اندام او مناسب باشد، و نام وي داود فرزند آسی است             
 کوچکترین آنها داود بود، وقتی      ؛و آسی چوپان بود، و داراي ده پسر       » عبرانی یسی 

که طالوت لشکر براي جنگ جالوت فراهم نمود، دنبال آسی فرستاد که فرزندانت             
را حاضر کن، وقتی حاضر گشتند یکی یکی آنان را فرا خواند و زره موسی را بـر            

از : ی کوتاه و براي برخی دیگر بلند آمد، بـه آسـی گفـت             وي پوشانید، براي بعض   
آري کوچکترینــشان کــه او را پهلــوي : ؟ گفــتاي فرزنــدانت کــسی جــا گذاشــته

 دنبال او کسی را فرستاد، وقتی دعوت شد او آمد و همراهش             ،گوسفندان گذاشتم 
، مـا را بـردار  ! اي داود  : فلاخنی بود، در راه سه عدد سنگ وي را صدا کرده گفتند           

اش نهـاد، وقتـی نـزد طـالوت آمـد زره موسـی را بـر او                   آنها را برداشته در توبره    
  2،3.پوشانید، زره با اندام داود برابر آمد، طالوت لشکر را جدا نمود

نُودِ  طَالُوتُ  فَصَلَ  فَلَماَّ ﴿ -16 بَ  فَمَـنْ  بنَِهَرٍ  مُبْتَليِكُمْ  اللهَا إنَِّ  قَالَ  باِلجُْ  فَلَـيْسَ  مِنْـهُ  شرَِ
فَ  مَنِ  إلاِّ  مِنِّي فَإنَِّهُ  يَطْعَمْهُ  لمَْ  وَمَنْ  يمِنِّ  بُوا بيَِدِهِ  غُرْفَةً  اغْترََ   4.﴾...مِنْهُمْ  قَليِلا إلاِّ  مِنْهُ  فَشرَِ

سـپاهیان  ) به فرماندهی لشگر بنی اسرائیل منصوب شد و       (هنگامی که طالوت    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .248/ بقره . 1
  .223، ص1آلاء الرحمان، ج. 2
  .90، ص1، جتفسیر قمی. 3
  .249بقره، . 4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »124«    

 آبـی آزمـایش     خداوند شما را به وسـیله نهـر       «: را با خود بیرون برد، به آنها گفت       
از آن بنوشند از من نیستند، و آنها که جز یـک            ) به هنگام تشنگی  (کند، آنها که     می

، جـز انـدکی از آنـان از چـشمه           .پیمانه با دست خود از آن ننوشند از من هـستند          
  .نوشیدند
 که آنان که ننوشیدند و دسـت  A ز حضرت صادق ا:  است تفسیر قمی و در   
  1،2.د و سیزده مرد بودندپر نکردند سیص) از آب(خود را 
 وَجُنُـودِهِ  بجَِـالُوتَ  الْيَـوْمَ  لَناَ طَاقَةَ  لا قَالُوا مَعَهُ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  هُوَ  جَاوَزَهُ  فَلَماَّ ﴿ -17

مُْ  يَظُنُّونَ  الَّذِينَ  قَالَ   مَـعَ  اللهُوَا اللهِا بـِإذِْنِ  كَثـِيرَةً  فئَِـةً  غَلَبَـتْ  قَليِلَةٍ  فئَِةٍ  مِنْ  كَمْ  اللهِا مُلاقُو أَنهَّ
ابرِِينَ    3.﴾الصَّ

از (سپس هنگامی که او و افرادي که با او ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند               
امـروز مـا توانـائی مقابلـه بـا      : گفتنـد ) اي کمی نفرات خود ناراحت شدند، و عده      

دانستند با خداوند ملاقات خواهنـد       جالوت و سپاهیان او را نداریم، و آنان که می         
چه بسیار گروههاي کوچکی که به فرمان خدا بر گروههـاي عظیمـی             : گفتندکرد،  

  .است) و استقامت ورزان(پیروز شدند، و خداوند با شکیبایان 
تفـسیر   همانگونـه کـه در       ؛A در روضه کافی در روایت صحیح از امام باقر        

کـسانی کـه بـا پیمانـه دسـت آب          :  روایت شده کـه    A  از حضرت صادق   قمی
 را گفتند، و کسانی که بـا      ﴾وَجُنُـودِهِ  بجَِالُوتَ  الْيَوْمَ  لَناَ طَاقَةَ  لا﴿ار  خوردند این گفت  

: پیمانه دست آب نخوردند آن کسانی هستند که خداوند دربارة آنان فرموده اسـت     
  4.5دانستند با خداوند ملاقات خواهند کرد گفتند کسانی که می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .224، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
  .91، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .249/ بقره . 3
  .224، ص1آلاء الرحمان، ج. 4
  . با اختلافی در عبارت91، ص1تفسیر قمی، ج. 5
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   »125«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

سُلُ  تلِْكَ ﴿ -18 لْناَ الرُّ  بَعْـضَهُمْ  وَرَفَـعَ  اللهُا كَلَّـمَ  مَـنْ  مِـنْهُمْ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضَهُمْ  فَضَّ
  1.﴾...دَرَجَاتٍ 

بعضی از آن رسولان را بر بعض دیگر برتري دادیم، برخی از آنهـا خـدا بـا او             
  ،...گفت، و برخی را درجات برتر داد سخن می

برخی از رسولان خدا با او سخن گفت، و بدین وسیله او را برتري داد، چـون              
 A ، حقیقتاً به طور مستفیض از حضرت صادق       9 و رسول خدا   A موسی

ر و دگرگونی که به وجود مقدس پیامبر            هنگام وحـی    9 وارد شده است که تغی 
بـدون واسـطه جبرئیـل بـا آن      شد، فقط به خاطر سخن گفتن خداونـد   عارض می 

توحیـد   و   علـل الـشرایع    و   محاسن برقی حضرت بود، همانگونه که با سـند در         
روایت شده است، بلکه احادیـث معـراج از       کمال الدین و امالی شیخ    او   صدوق

 سخن گفت و مناجـات  9  گویا است که خداوند با رسول االله   9 رسول خدا 
از حضرت کـاظم و صـادق و     ...  و تفسیر قمی طور که در     نمود و صدا کرد، همان    

  2،3. و ابن عباس وارد شده استG باقر و امیرمؤمنان
ى قَالَ  عُرُوشِهَا عَلىَ  خَاوِيَةٌ  وَهِيَ  قَرْيَةٍ  عَلىَ  مَرَّ  كَالَّذِي أَوْ ﴿ -19 ييِ أَنَّ  بَعْـدَ  اللهُا هَذِهِ  يحُْ
ا   4.﴾...عَامٍ  مِائَةَ  اللهُا فَأَمَاتَهُ  مَوْتهَِ

عبور کرد، در حـالی دیوارهـاي آن بـر          ) ویران(یا مانند کسی که از کنار آبادي      
نهاي اهل آن در هر سـو پراکنـده      و اجساد و استخوا   (ها فروریخته بود     روي سقف 

در ایـن   .(کنـد  چگونه خداوند اینها را پس از مرگ زنده می        : گفت) بود، او با خود   
  ).هنگام خدا او را یکصد سال میراند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253/ بقره . 1
 .225، ص1آلاء الرحمان، ج .2
 .فنادانی: فقال االله .403، ص1تفسیر قمی، ج. 3
  .259/  بقره .4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »126«    

 قمــی در تفــسیر خــود روایــت نمــوده از حــضرت ﴾قَرْيَـةٍ  عَــلىَ  مَــرَّ  كَالَّـذِي﴿
  1،2. که او ارمیاي پیامبر بودA صادق
ى﴿ ييِ أَنَّ ا بَعْدَ  اللهُا هَذِهِ  يحُْ  در روایـت قمـی در تفـسیر خـود از حـضرت              ﴾مَوْتهَِ
چگونـه  : خورند پس گفت   پس به درندگان نگاه کرد که مردار را می        : A صادق

  3،4خدا این جسدها را پس از مرگ زنده خواهد کرد؟
بَا يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ ﴿ -20 يْطَانُ  تَخَبَّطُـهُ يَ  الَّـذِي يَقُـومُ  كَـماَ  إلاِ يَقُومُونَ  لا الرِّ  مِـنَ  الـشَّ

  5.﴾...المَْسِّ 
خیزند؛ مگر مانند کسی که بـر اثـر          بر نمی ) در قیامت (خورند کسانی که ربا می   

تواند تعـادل خـود را حفـظ کنـد؛ گـاهی زمـین               و نمی (تماس شیطان دیوانه شده   
  ).خیزد خورد و گاهی بر می می

 به آسـمان    9 ول خدا ا این است که شبی که رس       م  از روایات  تفسیر قمی در  
  6،7.برده شد؛ حال اینان به حضرت ارائه شد) به عنوان معراج(

سُولُ  آمَنَ ﴿ -21 ؤْمِنُونَ  رَبِّهِ  مِنْ  إلَِيْهِ  أُنْزِلَ  بماَِ  الرَّ  وَكُتُبـِهِ  وَمَلائكَِتـِهِ  اللهِبـِا آمَنَ  كُلٌّ  وَالمُْ
  8.﴾...وَرُسُلهِِ 

و همـه   : ایمـان آورده اسـت    پیامبر به آن چه از طرف پروردگارش نازل شـده           
  .اند ها و فرستادگانش ایمان آورده به خدا و کتاب) نیز(مؤمنان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .231، ص1آلاء الرحمن، ج. 1
  .94، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .231، ص1ج : آلاء الرحمن. 3
   .97، ص1تفسیر قمی، ج. 4
  .275/ بقره . 5
 .242، ص1آلاء الرحمان، ج. 6
 .100، ص1تفسیر قمی، ج. 7
  .285/ بقره . 8
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   »127«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

  در تفسیر قمی در روایت صحیح
 و از   A نی امیرالمـؤمن  علـی   و در تفـسیر برهـان از       A از حضرت صادق  

 که حـضرت را بـه معـراج بردنـد           گاه آن: 9 تضب الأثر با سند از رسول خدا      قم
سُولُ  آمَنَ ﴿: دخداوند وي را آواز دا     ؛ رسول خدا پاسخ داد     ﴾رَبِّهِ  مِنْ  إلَِيْهِ  أُنْزِلَ  بماَِ  الرَّ
تش 1،2.از جانب خود و ام  

  3.﴾...الْفُرْقَانَ  وَأَنْزَلَ  للِنَّاسِ  هُدًى قَبْلُ  مِنْ *  وَالإنْجِيلَ  التَّوْرَاةَ  وَأَنْزَلَ  ...﴿ -22
کتابی فرستاد  ) نیز(د، و   تورات و انجیل را پیش از آن براي هدایت مردم فرستا          

  .که حق را از باطل جدا سازد
 ؛A  در روایت صحیح از عبداالله بن سنان از حضرت صـادق           تفسیر قمی در  

فرقان هر امر محکـم و اسـتوار؛ و کتـاب مجموعـه قرآنـی کـه آن را                   : در این آیه  
  4،5.اند پیامبران پیش از آن تصدیق نموده

اسِخُونَ  اللهُا إلاِ تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  وَمَا ...﴿ -23   6.﴾...الْعِلْمِ  فيِ  وَالرَّ
را جـز خـدا و راسـخان در         ) قرآن(آن متشابهات   ) صحیح(در حالی که تفسیر     

  .دانند علم نمی
 در حـدیث صـحیح از   تفسیر قمـی پس در ) شیعیان(و اما حدیث از طریق ما   

 برتـرین راسـخان در      9 به راستی رسول خـدا    :  که فرمود  A حضرت صادق 
داند، و خداوند    ت که همه آنچه را از تنزیل و تأویل در قرآن نازل شده می             علم اس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .252، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
تی أنا مجیب: ؛ فقلت102، ص1تفسیر قمی، ج. 2 ی و عن أم  .عنّ
 .3، 2/ آل عمران . 3
  .253، ص1آلاء الرحمان، ج. 4
  .الفرقان کلّ أمر محکم الخ: ؛ قال104، ص1تفسیر قمی، ج. 5
  .7/ آل عمران . 6
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »128«    

چیزي را بر وي ناز ل نکرده که تأویل آن را نداند، و جانـشینان آن حـضرت کـه                    
  12.دانند پس از اویند همه را می

ونَ  سَتُغْلَبُونَ  كَفَرُوا للَِّذِينَ  قُلْ ﴿ -24 شرَُ ِ  وَبئِْسَ  جَهَنَّمَ  إلىَِ  وَتحُْ   3.﴾هَادُ المْ
از پیـروزي موقـت خـود در جنـگ احـد شـاد       : (به کسانی که کافر شدند بگو    

به سوي جهنم محشور    ) سپس در رستاخیز  (نباشید به زودي مغلوب خواهید شد،       
  ).خواهید شد، و چه جایگاه بدي است

قاع بودند، که پس از جنگ بدر           این:  است که  تفسیر قمی در   ها یهودیان بنی قَینُ
 بـا آنـان جنگیـد، و        9  را شکستند، رسول خـدا     9 با رسول خدا  پیمان خود   

) وجـود (آنان را به وسیله آنچـه خداونـد بـا مـشرکان کـرد ترسـانید، و آنهـا بـه                     
مردانشان مباحات نمودند، خداوند این آیه را نازل فرمود، پس شکست خورده از             

  4،5.دیار و ثروتشان اخراج شده با ذلت و خواري جلاي وطن شدند
  6.﴾الْعَالمَينَِ  عَلىَ  عِمْرَانَ  وَآلَ  إبِْرَاهِيمَ  وَآلَ  وَنُوحًا آدَمَ  اصْطَفَى اللهَا إنَِّ ﴿ -25

  .خداوند؛ آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتري داد
د         : عالم فرموده است  «:  است تفسیر قمی در   آل ابراهیم و آل عمران و آل محمـ

  7،8»علی العالمین نازل شده است
رًا بَطْنيِ فيِ  مَا لَكَ  نَذَرْتُ  إنيِِّ  رَبِّ  عِمْرَانَ  امْرَأَةُ  قَالَتِ  إذِْ ﴿ -26   9.﴾...محَُرَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .257، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
  .105، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .12/ آل عمران . 3
  .261، ص1آلاء الرحمان، ج. 4
  .105، ص1یر قمی، جتفس. 5
  .33/ آل عمران . 6
  .277، ص1آلاء الرحمن، ج. 7
 .نزل الخ: A ؛ و قال العالم108، ص1 تفسیر قمی، ج.8
  .35/ آل عمران . 9
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   »129«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

خـدایا آنجـه را در رحـم دارم         : هنگامی را که همسر عمران گفت     ) به یاد آور  (
  ...).آزاد براي خدمت خانه تو باشد( که محرر ،براي تو نذر نمودم

: A  حسن چون صحیح از حـضرت صـادق   در روایت استتفسیر قمی در  
  1،2.که نام همسر عمران حنه است

  :نیز در ذیل همان آیه آمده است -27
 A و روایت را از ابی الجارود از امام بـاقر         :  در سورة مریم   تفسیر قمی و در   

  :نقل کرده که
بود، و همسرش خواهر مریم دختـر       ) روحانیان بزرگ یهود  (زکریا رئیس احبار  

  3،4.ان بود، و فرزندان ماثان از فرزندان سلیمان بن داود بودندعمران پسر ماث
  :نیز ذیل همان آیه -28

  : اینکهA  در روایت حسن چون صحیح از حضرت صادقتفسیر قمیو در 
بخشم که به    خداوند به عمران وحی نمود که من به تو فرزند مبارك پسري می            

بخـشد، و مـرده را       ودي مـی  اجازه من کور مادرزاد و بیمار به مرض پیسی را بهب ـ          
  .دهم کند، وي را پیامبر به سوي بنی اسرائیل قرار می زنده می

زکریا این مطلب را به همسر خود حنه حکایت نمـود، پـس وقتـی همـسرش                 
  5،6.کرد پسر است تا پایان روایت باردار شد؛ در پیش خود گمان می

  7.﴾رِينَ المَْاكِ  خَيرُْ  اللهُوَا اللهُا وَمَكَرَ  وَمَكَرُوا﴿ -29
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .278، ص1آلاء الرحمن، ج. 1
عمران ابن مطلب را به همسر خود حنه مادر مریم نقـل  ): در ضمن حدیثی(109، ص 1تفسیر قمی، ج  . 2

  .نمود
  .278، ص1آلاء الرحمن، ج. 3
  . بازیادتی22، ص2تفسیر قمی، ج. 4
  .279، ص1آلاء الرحمان، ج. 5
  .109، ص1تفسیر قمی، ج. 6
  .54/ آل عمران . 7
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »130«    

مکرشـان داد، و خـدا بهتـرین        ) جزا و پاداش  (آنها مکر و حیله کردند، و خدا        
 بـا ذکـر سـند از حـضرت        تفـسیر قمـی   مکر کننـدگان اسـت و در        ) جزا دهنده (

  : آمده است کهA باقر
کدامیک از شما شبیه مـن خواهیـد شـد تـا کـشته              : مسیح به یاران خود فرمود    

اي  : قام و درجه با مـن باشـد؟ جـوانی گفـت           شود، و به دار آویخته شود، و در م        
  1،2.تو همانی:  فرمود،من! روح خدا

 رَسُـولٌ  جَـاءَكُمْ  ثُـمَّ  وَحِكْمَةٍ  كتَِابٍ  مِنْ  آتَيْتُكُمْ  لمََا النَّبيِِّينَ  مِيثَاقَ  اللهُا أَخَذَ  وَإذِْ ﴿ -30
قٌ  نَّهُ  بهِِ  لَتُؤْمِننَُّ  مَعَكُمْ  لمَِا مُصَدِّ صرُُ ي ذَلكُِـمْ  عَـلىَ  وَأَخَـذْتُمْ  قْـرَرْتُمْ أَأَ  قَالَ  وَلَتَنْ  قَـالُوا إصرِِْ
اهِدِينَ َ مِنَ  مَعَكُمْ  وَأَنَا فَاشْهَدُوا قَالَ  أَقْرَرْنَا   3.﴾الشَّ
پیامبران پیمـان گرفـت هرگـاه بـه         ) از امتهاي (هنگامی را که خدا     ) به یاد آور  (

را با شـما    شما آمد که آنچه     ) به سوي (شما کتاب و حکمت دادیم سپس پیامبري        
آیـا  : فرمـود ) خداونـد ( و یاریش کنید،     ؛است تصدیق کند، البته به او ایمان آورده       
اقرار : گرفتید؟ گفتند ) بین امتها  در ابلاغ (اقرار نمودید، و بر این مطلبتان پیمانم را         

گواه باشید، و من    ) بر این عهد و پیمان امتتان     (پس شما   : فرمود) خداوند(نمودیم  
  .ز گواهانمبا شما ا) نیز(

 اینکه عهد و پیمـان بـراي پیـامبران          -1: در این آیه دو وجه و دو روایت است        
و میثـاق بـراي پیـامبران بـه اعتبـار تبلیـغ میثـاق بـه                 ... بر امتهاي خودشان باشـد    

 روایـت   A  یعنی حضرت صادق   A در تبیان از ابی عبداالله    ... امتهایشان باشد 
 ميثاق امم النّبيّين بتصديق نبيّها و العمـل بـما تقدير آن و اذا اخذاالله«: نموده که فرمود  

ما بعد، و ما وفوابه، و تركوا كثيرأ من شريعتـه، و حرّفـوا  في جاء به، و انهم خالفوهم
 .»كثيرأ منها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .287، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
  .111، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .81/ آل عمران . 3
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   »131«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

و زمانی که خداونـد پیمـان امتهـاي پیـامبران را گرفـت، بـه وسـیله تـصدیق                    
عدا مخالفت ورزیدنـد، و بـه   پیامبرشان، و عمل به آنچه آورده، و به حقیقت آنان ب       

پیمان و عهد وفا ننمودند، بسیاري از شریعت خدا را رها نمودند، و بسیاري دیگر               
  .از شرایع را تحریف کردند

قـال  :  آورده در قـول خداونـد متعـال        A و ابن جریر از امیرمؤمنان علـی      ... 
من با شما   هاي خودتان گواه باشید بر این پیمان و          فرماید شما بر امت    فاشهدوا می 

  .از گواهانم، بنابراین خطاب بعدا به امتها است
باشـد،  ) پیـامبران ( گرفتن پیمان از پیامبران باشد، و خطاب بعـدا بـه آنـان               -2

 همـین   A  و روایـت وي از حـضرت صـادق         تفـسیر قمـی   همچنانکه حاصل   
  1،2.است

ـةٍ  خَيرَْ  كُنْتُمْ ﴿ -31 اسِ  أُخْرِجَـتْ  أُمَّ  المُْنْكَـرِ  عَـنِ  وَتَنْهَـوْنَ  عْرُوفِ بـِالمَْ  تَـأْمُرُونَ  للِنَّـ
  3.﴾...اللهِباِ وَتُؤْمِنُونَ 

شما بهترین امت و گروه بودید که براي مردم آشکار گشتید، به کارهاي نیـک               
  .آوردید داشتید، و به خداوند ایمان می دادید، و از کارهاي زشت باز می دستور می

یح از حـضرت    در حدیث حسن چون صـحیح یـا صـح         :  است تفسیر قمی در  
  :A صادق
 را  G ید که امیرمؤمنان و حسن و حـسین        بهترین امت بود   -در مقام انکار    -
  4،5.تا پایان حدیث!! کشتید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .303، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
  .114، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .110/  آل عمران .3
  .330، ص1آلاء الرحمان، ج. 4
  .118، ص1تفسیر قمی، ج. 5
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »132«    

تْ  إذِْ ﴿ -32 ؤْمِنُونَ  فَلْيَتَوَكَّلِ  اللهِا وَعَلىَ  وَليُِّهُماَ  اللهُوَا تَفْشَلا أَنْ  مِنْكُمْ  طَائفَِتَانِ  همََّ   1.﴾المُْ
تی کننـد   سا که دو طائفه از شما خواستند بترسند، وس        هنگامی ر ) به خاطر آور  (

  .و خداوند سرپرست آنان است، پس مؤمنان فقط به خداوند توکل کنند
 است که این آیه دربارة عبداالله بن ابُی و گروهـی از یـاران وي                تفسیر قمی در  

  2. پیروي نمودندـ نکنند 9 در اینکه یاري پیامبر-نازل شده که نظریه او را 
تْ ﴿: فرماید کند که آیه می    أن نزول تفسیر قمی را رد می      این ش   مِنْكُمْ  طَائفَِتَانِ  همََّ

  ).قصد کردند که بترسند و یاري نکنند( ﴾تَفْشَلا أَنْ 
بدیهی است که عبداالله بن ابی و یاران وي ترسیدند و از یاري حضرت عقـب                

 آتیـه   160نشینی کردند، و نفاق و دورویـی بـه خـرج دادنـد؛ همچنانکـه از آیـه                   
  3.شود حالشان معلوم می

  4.﴾تَنْظُرُونَ  وَأَنْتُمْ  رَأَيْتُمُوهُ  فَقَدْ  تَلْقَوْهُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  المَْوْتَ  تمَنََّوْنَ  كُنْتُمْ  وَلَقَدْ ﴿ -33
دسـتور  (کردید پیش از آن که       می) و شهادت در راه خدا    (و شما آرزوي مرگ     

و مرگ را نظاره گریـد      ) که دستور آمده  حالا  (ملاقات کنید   ) جهاد بیاید و مرگ را    
  .نگرانید؟) چرا(

مؤمنـان  :  است که  A  در روایت ابی الجارود از حضرت باقر       تفسیر قمی در  
اند؛ و مقام آنـان در       وقتی خبر یافتند به آنچه در جنگ بدر برسر شهیدانشان آورده          

مـا  بهشت؛ آرزوي شهادت نموده، عرض کردند؛ پروردگارا پیکار و کشتار نصیب            
فرما تا ما در آن به شهادت برسیم، خداوند این جنگ را در احد قسمتـشان کـرد،                  

اي ماندنـد و بـه شـهادت         عـده .(جز آنان که خـدا خواسـت ثابـت قـدم نماندنـد            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122/ آل عمران. 1
 .118، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .337،ص 1آلاء الرحمان، ج. 3
   .143/ آل عمران . 4
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   »133«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

  1،2.)رسیدند
يُّونَ  مَعَهُ  قَاتَلَ  نَبيٍِّ  مِنْ  وَكَأَيِّنْ ﴿ -34  وَمَـا اللهِا يلِ سَـبِ  فيِ  أَصَـابهَُمْ  لمَِا وَهَنُوا فَماَ  كَثيرٌِ  رِبِّ
ابرِِينَ  يحُبُِّ  اللهُوَا اسْتَكَانُوا وَمَا ضَعُفُوا   3.﴾الصَّ

که جمعیت زیادي از پیروان پیامبران در جنـگ کـشته           ) اتفاق افتاده (چه بسیار   
اند، و به خاطر گرفتاري و مشکلاتی که به آنان در راه خدا رسیده سستی بـه                  شده

  .دارد وند شکیبایان را دوست میخرج نداده و ضعیف و زبون نشدند، و خدا
ون جمعیت :  است تفسیر قمی و در    مفرد؛ ده هـزار     ةربو و   هاي بسیار است،   ربی
  4،5.کس است

 مَـا سَـنَكْتُبُ  أَغْنيَِـاءُ  وَنَحْـنُ  فَقِـيرٌ  اللهَا إنَِّ  قَـالُوا الَّـذِينَ  قَـوْلَ  اللهُا سَـمِعَ  لَقَدْ ﴿ -35
  6.﴾...قَالُوا

چون دستور آمد که به خدا قـرض الحـسنه          ( که   خداوند شنید گفتار کسانی را    
که خدا فقیر است و ما اغنیاء و دارا، ما گفتار آنان            : گفتند) آنها به تمسخر  ) (بدهید

  ...را ثبت خواهیم کرد
اولیاء خدا را فقیر و نیازمند دیدنـد، پـس          ) یهود(«): گفته(و در تفسیرقمی قال     

» کـرد  تان خود را بـی نیـاز و دارا مـی   اگر خدا غنی و دارا بود اولیاء و دوس       : گفتند
  .شود، و خدا دانا است نسبت این نقل به امام شناخته نمی
  7،8.شود که گویندگان این گفتار یهودند آري از ما بعد آیه معلوم می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .351، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
  .126، ص1تفسیر قمی، ج. 2
   .146/ آل عمران . 3
  .354ص، 1آلاء الرحمان، ج. 4
  .127، ص1تفسیر قمی، ج. 5
  .181/ آل عمران . 6
  .375، ص1آلاء الرحمان، ج. 7
  .134، ص1تفسیر قمی، ج. 8
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »134«    

 تَأْكُلُـهُ  نٍ بقُِرْبَـا يَأْتيَِنـَا حَتَّـى لرَِسُـولٍ  نُـؤْمِنَ  أَلاّ  إلَِيْناَ عَهِدَ  اللهَا إنَِّ  قَالُوا الَّذِينَ ﴿ -36
  1.﴾...النَّارُ 

خدا از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبري ایمان نیاوریم، تا آنکه             : آنان که گفتند  
  قربانی آورد که آتش آن را بسوزاند

نزد بنی اسرائیل طشتی بـوده کـه قربـانی را نزدیـک             : ه است ک  تفسیر قمی ر  د
  2.3سوزاند اد وآن را میافت آمده در آن می نهادندپس آتشی می نموده در طشت می

فَهَاءَ  تُؤْتُوا وَلا﴿ -37  فيِهَـا وَارْزُقُـوهُمْ  قِيَامًـا لَكُـمْ  اللهُا جَعَـلَ  الَّتـِي أَمْـوَالَكُمُ  الـسُّ
  4.﴾...وَاكْسُوهُمْ 

اموالی را که خداوند قوام زندگانی شما را به آن مقرر نموده به تصرف سفیهان               
  ... .نفقه و لباس به آنها بدهید) زمالشان به قدر لزوم و نیا(ندهید، و از 

 اسـت از رسـول      A  در روایت صـحیح از حـضرت صـادق         تفسیر قمی در  
 وَلا﴿: فرمایـد   وي را امین ندانید، زیرا خدا می       -در حدیث شرابخوار   - 9 خدا
فَهَاءَ  تُؤْتُوا مدهیـد، کـدام    ) نـابخردان (دارایی خودتان را به سفیهان      : ﴾أَمْوَالَكُمُ  السُّ

  5،6. شرابخوار نابخردتر استنابخرد از
ماَ  ظُلْماً  الْيَتَامَى أَمْوَالَ  يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ  إنَِّ ﴿ -38  وَسَيَـصْلَوْنَ  نَارًا بُطُونهِِمْ  فيِ  يَأْكُلُونَ  إنَِّ
  7.﴾سَعِيرًا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .183/ آل عمران . 1
  .376، ص1آلاء الرحمان، ج. 2
  .134، ص1تفسیر قمی، ج. 3
  .5/ نساء . 4
   .13، ص2آلاء الرحمان، ج. 5
  .139، ص1تفسیر قمی، ج. 6
  .10/ نساء . 7
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   »135«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

خورند؛ در حقیقـت آنـان در        حقیقتاً کسانی که اموال یتمیان را به ستمگري می        
بـه آتـش فـروزان خواهنـد        ) در دوزخ (و به زودي    برند،   شکم خود آتش فرو می    

  .افتاد
  : است که فرمود9  از رسول خدا،A  از حضرت صادقتفسیر قمیدر 

آنگاه که مرا به عنوان معراج به آسمان بردند گروهی را دیـدم کـه بردهانـشان                 
اي جبرئیل اینان کیاننـد؟      : گفتم! آمد شد؛ و از نشیمنگاه آنان بیرون می       آتش پر می  

  1،2.خورند کسانی هستند که دارائی یتیمان را به ستمگري می: گفت
َا يَا﴿ -39   3.﴾...كَرْهًا النِّسَاءَ  تَرِثُوا أَنْ  لَكُمْ  يحَلُِّ  لا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّ

براي شما حلال نیست که زنان را به اکراه و اجبـار بـه میـراث                ! اي اهل ایمان  
  .گیرید

رسـم  (در قبائل عرب    : A ارود از امام باقر    از روایت ابی الج    تفسیر قمی در  
رد؛ و زن داشـت، مـرد         وقتی یکی از بستگان نزدیک مـردي مـی        ) بر این بود که    مـ

برد، به   افکند، در نتیجه همسر بودن او را به ارث می          لباسش را بر وي می    ) وارث(
بـرد،   مهریه همان خویشی که براي وي مهر قرار داده است، نکـاح او را ارث مـی                

برد، و آیه مزبور در این بـاره نـازل شـده     نگونه که مال و دارائی او را ارث می  هما
  4،5.است

جَالُ ﴿ -40 امُونَ  الرِّ لَ  بماَِ  النِّسَاءِ  عَلىَ  قَوَّ  مِـنْ  أَنْفَقُـوا وَبماَِ  بَعْضٍ  عَلىَ  بَعْضَهُمْ  اللهُا فَضَّ
مْ  اتُ  أَمْوَالهِِ الحَِ   6.﴾...اللهُا حَفِظَ  بماَِ  للِْغَيْبِ  حَافظَِاتٌ  قَانتَِاتٌ  فَالصَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23، ص2آلاء الرحمان، ج. 1
 .140، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .19/ نساء . 3
  .59، ص2آلاء الرحمان، ج. 4
  .142، ص1تفسیر قمی، ج. 5
  .34/ نساء . 6
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »136«    

مردان را بر زنان سلطه و حق نگهبانی است، به واسطه آن برتري کـه خداونـد             
بعضی را بر برخی مقرر نموده، و هم به واسطه آن که مردان از مال خود بایـد بـه                    
زن نفقه بدهند، پس زنـان شایـسته و فرمـانبر، در غیبـت مـردان، حـافظ حقـوق                    

  ... .دارند  که خدا امر به حفظ آن فرموده نگهشوهران باشند، و آنچه را
 اي مطیعـات، قانتـات یعنـی        قَانتـَات :  از روایـت ابوالجـارود     تفسیر قمی و در   

  1،2.فرمانبران و اطاعت کنندگان
كُوا وَلا اللهَا وَاعْبُدُوا﴿ -41  ىوَالْيَتَـامَ  الْقُرْبَى وَبذِِي إحِْسَانًا وَباِلْوَالدَِيْنِ  شَيْئًا بهِِ  تُشرِْ

ارِ  وَالمَْسَاكينِِ  ارِ  الْقُرْبَى ذِي وَالجَْ نبُِ  وَالجَْ احِبِ  الجُْ نبِْ  وَالصَّ بيِلِ  وَابْنِ  باِلجَْ   3.﴾...السَّ
خداي یگانه را بپرستید، و هیچ چیز را شریک وي نگیرید، و نسبت به پـدر و                 
مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و همسایه خویش و همسایه بیگانه و دوسـتان                

  .احسان و نیکی کنید... زدیک و رهگذرانن
ابناء الطریق کسانی هستند که در راهشان از تـو یـاري            :  است تفسیر قمی و در   

  4،5.طلبند می
َا يَا﴿ -42 لاةَ  تَقْرَبُوا لا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّ ى سُكَارَى وَأَنْتُمْ  الصَّ  تَقُولُـونَ  مَـا تَعْلَمُوا حَتَّ

ى سَبيِلٍ  يعَابرِِ  إلاِ جُنُبًا وَلا   6.﴾...تَغْتَسِلُوا حَتَّ
گویید، و   در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه می          ! اي اهل ایمان  

  ... .نه در حال جنابت مگر آنکه مسافر باشید، تا وقتی که غسل کنید
 صدوق در روایت صحیح از زراره و محمـد بـن مـسلم از               )الشرایع(علل  در  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .105، ص2آلاء الرحمان، ج. 1
  .145، ص1تفسیر قمی، ج. 2
 .36/  نساء .3
  .111، ص2آلاء الرحمان، ج. 4
  .146، ص1تفسیر قمی، ج. 5
  .43/ نساء . 6
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   »137«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

ما به حضرت عرض کردیم حـائض       : گفتند) راوي( که هر دو     A حضرت باقر 
  توانند وارد شوند یا نه؟ و جنب به مسجد می

توانند داخل مسجد شوند، جز به عنوان عبـور، بـه            حائض و جنب نمی   : فرمود
 حَتَّـى سَـبيِلٍ  عَـابرِِي إلاِ جُنُبًـا وَلا﴿: فرمایـد  راستی خداونـد تبـارك و تعـالی مـی         

 از زراره   عیاشـی ) تفسیر(بوري راه تا غسل کنیـد، از        و نه جنب مگر ع     ﴾تَغْتَسِلُوا
  . مثل حدیث عللA از حضرت باقر

جنـب وحـائض    ) وظیفـه ( از   A از حضرت صادق  :  است تفسیر قمی و در   
  1،2.سؤال شد همانند حدیث علل الشرایع را بیان داشته است

ي اللهُا بَلِ  أَنْفُسَهُمْ  يُزَكُّونَ  الَّذِينَ  إلىَِ  تَرَ  أَلمَْ ﴿ -43   3.﴾فَتيِلا يُظْلَمُونَ  وَلا يَشَاءُ  مَنْ  يُزَكِّ
) و در عمل ناپاکنـد    (کنند بینی آنان را که دعوي پاك دلی و نیک نفسی می           نمی

رشـته  (کند، و بـه انـدازه فتیلـی          خدا است که هر کس را بخواهد پاك و منزه می          
  .به کسی ستم نشود) باریک خرما؛ در قضا و قدر الهی

  4،5.پوستی است که بر روي هسته خرما هست: یتفسیر قمو فتیل در 
ناَ﴿ -44 ناَ رَبَّ   6.﴾...فَآمَنَّا برَِبِّكُمْ  آمِنُوا أَنْ  للإِيماَنِ  يُناَدِي مُناَدِيًا سَمِعْناَ إنَِّ

خوانـد،   ما چون صداي منادیی را شنیدیم که خلق را بـه ایمـان مـی              ! پرودگارا
  .اجابت کردیم، و ایمان آوردیم

 9 که منادي همان رسول خـدا     :  از ابن عباس و ابن مسعود      نمجمع البیا در  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .122، ص2آلاء الرحمان، ج. 1
 .، حدیث دنباله دارد147، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .49/ نساء . 3
  .139، ص1آلاء الرحمان، ج. 4
  .148، ص1تفسیر قمی، ج. 5
  .193/ آل عمران . 6
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »138«    

  1،2.منادي را به این معنی تفسیر نموده است قمیو . است

  علی بن ابراهیم در تفسیر آلاء الرحمان علامه محمد جواد بلاغی

ائيِلَ  لبَِنيِ حِلا   كَانَ  الطَّعَامِ  كُلُّ ﴿ -1 مَ  مَا إلاِّ  إسرَِْ ائيِلُ  حَرَّ  أَنْ  قَبْـلِ  مِنْ  فْسِهِ نَ  عَلىَ  إسرَِْ
لَ    3.﴾...التَّوْرَاةُ  تُنزََّ

همه خوراکها براي بنی اسرائیل حلال بود، جز آن را که یعقوب پیش از نـزول   
  .تورات برخود حرام کرد

این کلام حکایت از یهود است،      «: علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود فرموده       
  4،5.»و لفظ آن لفظ خبر

وْنَ يُتَ  وَالَّذِينَ ﴿ -2 صْنَ  أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ  مِنْكُمْ  وَفَّ بَّ ا أَشْهُرٍ  أَرْبَعَةَ  بأَِنْفُسِهِنَّ  يَترََ  وَعَـشرًْ
 تَعْمَلُـونَ  بـِماَ  اللهُوَا بـِالمَْعْرُوفِ  أَنْفُـسِهِنَّ  فيِ  فَعَلْـنَ  فيِماَ  عَلَيْكُمْ  جُناَحَ  فَلا أَجَلَهُنَّ  بَلَغْنَ  فَإذَِا

  6.﴾خَبيرٌِ 
رند و زنانـشان زنـده بماننـد، آن زنـان بایـد از شـوهر کـردن                 و مردانی که بمی   

ت چهـار مـاه و ده روز بگـذرد، پـس از               ) دارند و عده نگه  (خودداري کنند    تا مـد
انقضاء این مدت؛ بر شما گناهی نیست که آنان در حـق خـویش کـاري شایـسته                  

از زینت کردن و شوهر نمودن اگر کردارشـان بـه خـوبی و قـانون شـرع                  (نمایند  
  .و خداوند از کردارتان آگاه است) باشد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .381، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
  .136، ص1تفسیر قمی، ج. 2
   .93/ آل عمران . 3
  .310، ص1حمان، جآلاء الر. 4
  .116، ص1تفسیر قمی، ج. 5
 .234/  بقره .6
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   »139«   بین رد و قبول   تفسیر قمی

 و جز آنها این است که این آیه ناسخ          مجمع البیان  و   تبیان و   تفسیر قمی و در   
  1،2.باشد حکم آیه هفتمین بعد از خود می

وْنَ  وَالَّذِينَ ﴿یعنی آیه    ةً  أَزْوَاجًـا وَيَـذَرُونَ  مِـنْكُمْ  يُتَوَفَّ  إلىَِ  مَتَاعًـا لأزْوَاجِهِـمْ  وَصِـيَّ
  3.﴾...إخِْرَاجٍ  غَيرَْ  وْلِ الحَْ 

مردانی که بمیرند و زنانشان باقی بمانند؛ وصیت کنند آنان را تـا یکـسال نفقـه     
عـده در ایـن آیـه یکـسال بـوده و در آیـه               (بدهند، و از خانه شوهر اخراج نکنند        

  ).پیشین چهار ماه و ده روز که این آیه را نسخ نموده است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .211، ص1آلاء الرحمان، ج. 1
  .85، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .240/ بقره . 3
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  جمع البیان هاي م مروري بر استفاده
  »تفسیر قمی«از 

  
  سید حسن نقیبی

  
یـد کـه بـه    آ سنگ مجمع البیان از بهترین تفاسیر شیعه به شمار می ن  تفسیر گرا 

شنی تحت تـأثیر تفـسیر      وتفسیر به ر   این.  قرآنی اهتمام دارد    علوم مباحث مختلف 
 و تفسیر قمی بر مجمع البیـان         گذاري  اما میزان تأثیر   ،تبیان شیخ طوسی بوده است    

 موضوع و محـور ایـن مقالـه         بهره برده قدر از این تفسیر     چ مرحوم طبرسی    که این
  .است

 کـه   مـواردي آوري     به استقـصاء و جمـع      واضح است که ما در این مقاله صرفاً       
  تحلیل و نقد و بررسی را ،یان از تفسیر قمی نقل کرده است بسنده نموده        بمجمع ال 

  .کنیم عهده خواننده واگذار میبه 
 در ایـن    طولانیدیگر روشن است که این مقاله ابتداي راهی عمیق و           از طرف   

تفسیر مجمع البیان در چه مواردي تحت تأثیر تفسیر قمی بـوده             کهاست  موضوع  
و یـا    و بدون کم و کاست یـا افـزایش آن را نقـل نمـوده اسـت                 برده   بهرهو ازآن   

ر تفسیر آیات    نبوده و د   عقیدهمواردي که مرحوم طبرسی با مؤلف تفسیر قمی هم          
هـا در مجمـوع کـاري         ها و مخالفت   تفقموامیزان این    با او تفاوت دیدگاه دارد و     
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »142«    

 کـه از عهـده      اسـت  دار  ه دامن  و تطبیقی و تحلیلی این دو تفسیر نیاز به بحثی دراز         
بـه نقـل مـواردي کـه مرحـوم       اینجا  در فقطما: باشد، بنابراین می خارج   هاین مقال 

  .پردازیم رده مینقل ک طبرسی از تفسیر قمی
 و ضرورت این تحقیق براي کسانی کـه در موضـوع تفـسیر قمـی                فایدهضمناً  
هاي این تفسیر جـاي       و کم و زیاد شدن     مؤلف آن به    انتسابکنند و در      کاوش می 

 بـسیار   گـامی ،    است که این تلاش    امید   . به خوبی روشن است    دارندکلام و بحث    
  . درجهت اعتلاي فرهنگ قرآنی باشدکوچک

  ی بن ابراهیم در مجمع البیان طبرسیعل
َّهُنَّ  بكَِلـِماَتٍ  رَبُّـهُ  إبِْـرَاهِيمَ  ابْتَلىَ  وَإذِِ ﴿ : سوره بقره  124در تفسیر آیه      إنيِِّ  قَـالَ  فَـأَتمَ

تيِ وَمِنْ  قَالَ  إمَِامًا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  يَّ  .﴾الظَّالمينَِِ  عَهْدِي يَناَلُ  لا قَالَ  ذُرِّ

امی که خداوند ابراهیم را با وسائل گوناگون آزمـود، و            هنگ )به خاطر بیاورید  (
من تـو را امـام و       : ها برآمد، خداوند به او فرمود       این آزمایش  او به خوبی از عهده    

) نیز امامـانی قراربـده    (از دودمان من    : پیشواي مردم قرار دادم، ابراهیم عرض کرد      
سته از فرزندان تو کـه     رسد و تنها آن د      پیمان من به ستمکاران نمی    : خداوند فرمود 

  .هستند پاك و معصوم باشند شایسته این مقام
  منها ۀ خمس ، اشیاء ة و هی عشر   ة، وهی الطهار  ۀ،ثم انزل علیه الحنیفی    :فرماید می

  .البدن الی آخر فی  منهاۀالرأس و خمسفی 
مه را نـازل کـرد کـه        قیتسی سنت م  نعی ؛یفیهن ح A ند به ابراهیم  وسپس خدا 

  :مربوط به سر انسان است که عبارتند از از آنها  موردپنج
 چیدن شارب. 1
  ریش گذاشتن. 2
 اصلاح و کوتاه نمودن موها. 3
 مسواك کردن. 4
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   »143«   لبیان در تفسیر مجمع ا   تفسیر قمی

 خلال کردن دندانها. 5
  :مربوط به بدن انسان است که عبارتند ازنیز  از آنها  موردپنج

 زایل کردن موها. 1
 ختنه کردن. 2
 چیدن ناخن. 3
  غسل جنابت. 4
 آبشستشوي با . 5
 تا کنـون  ،شود  آشکار نامیده می)یمهقسنت مست( که حنیفیه  دستورهااین   پسس

بَـعَ ﴿  در آیـه    و ،تا روزقیامت منسوخ نخواهـد شـد      و  منسوخ نشده است     ـةَ  وَاتَّ  مِلَّ
  .اشاره دارد هاهمین دستوربه  نیز 1﴾حَنيِفًا إبِْرَاهِيمَ 

  3. آمده است نیز تفسیر قمی در2این مطلبعین 
جَالِ ﴿ آیه در تفسیر -2   .و مردان بر زنان برتري دارند 4﴾دَرَجَةٌ  عَلَيْهِنَّ  وَللِرِّ
حق الرجال علی النساء افضل مـن  «: فسیر علی بن ابراهیم بن هاشم قال    ت فی   و

 براي مردان بر زنان برتري و درجه است کـه علـی بـن               5»حق النساء علی الرجال   
  .ق زنان بر مردانحق مردان بر زنان برتر است از ح: ابراهیم فرموده

مْ  وَقَالَ ﴿ در تفسیر آیه -3   6.﴾التَّابُوتُ  يَأْتيَِكُمُ  أَنْ  مُلْكهِِ  آيَةَ  إنَِّ  نَبيُِّهُمْ  لهَُ
بـه  ) صندوق عهـد  (نشانه حکومت او این است که       : و پیامبرشان به آنها گفت    (

  .)سوي شما خواهد آمد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .125/ نساء . 1
  .374، ص1مجمع البیان، ج. 2
  .68، ص1تفسیر قمی، ج. 3
   .228/ بقره . 4
   .82، ص1 و تفسیر قمی، ج101، ص2مجمع البیان، ج. 5
  .248/ بقره  .6
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 144«    

وت الذي انزلـه  ان التاب: A تفسیره عن ابی جعفر   فی   و روي علی بن ابراهیم    
 روایت کرده است    A علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام محمد باقر         . االله الخ 

مراد از تابوت، آن صندوقی است که خداونـد بـراي مـادر             : که آن حضرت فرمود   
 را در آن گذاشت و به دریـا انـداخت و ایـن              A  فرستاد که موسی   A موسی

جـستند، تـا      رزش بود، و بدان تبرك می     تابوت نزد بنی اسرائیل بسیار محترم و با ا        
 فرا رسید، و آن حضرت لـوح هـاي تـورات و زره و              A زمانی که مرگ موسی   

آنچه را از آثار نبوت داشت در آن گذاشت و به هنگام وصیت، آن را نـزد وصـی                   
تا وقتی این تابوت در دست بنی اسرائیل بـود          . خود یوشع بن نون به امانت سپرد      

دار بودند، ولی به علت بی اعتنایی آنان نسبت به تابوت           از عزت و عظمت برخور    
 وقتی دستشان به گنـاه آلـوده        -کردند  ها با آن بازي می      ها در کوچه    تا آنجا که بچه   

  .شد و تابوت را خوار شمردند، خداوند تابوت را از آنان گرفت
بنی اسرائیل وقتی از پیامبر خود درخواست کردنـد کـه بـراي آنـان پادشـاهی                 

 1.د، خداوند طالوت را براي آنها فرستاد، و تابوت را بـه ایـشان بازگردانیـد               بفرست
  2.عین این مطلب با اختلاف بسیار ناچیزي در تفسیر قمی آمده است

  3.﴾جَالُوتَ  دَاوُدُ  وَقَتَلَ  اللهِا بإِذِْنِ  فَهَزَمُوهُمْ ﴿ -4
  ).سپس به فرمان خدا آنها سپاه دشمن را به هزیمت وا داشتند(

  A داوودداستان 
 نقـل کـرده،     A بنابر آنچه علی بن ابراهیم بن هاشم از حضرت امام صـادق           

داستان به این صورت است که خداوند به پیامبر آنان وحی فرستاد که جـالوت را                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .143، ص2مجمع البیان، ج. 1
  .90، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .251/ بقره. 3
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   »145«   لبیان در تفسیر مجمع ا   تفسیر قمی

 براندام او مناسب باشد، و او یکـی از فرزنـدان          A کشد که زره موسی     کسی می 
ایـشاء  . شاء چوپـان اسـت    لاوي فرزند یعقوب و اسمش داوود است که فرزند ای ـ         

وقتی خداوند طالوت را بـراي بنـی        . پسرانی داشت که داوود کوچکتر از همه بود       
اسرائیل برانگیخت و او آنان را به جنگ با جالوت فراخواند، طالوت به سوي پدر               

وقتـی همـه    . و به وي گفـت پـسرانت را حاضـر کـن            فرستاده شد ) ایشاء(داوود  
 را بر آنهـا پوشـاند کـه         A است و زره موسی   حاضر شدند، یک یک آنها را خو      

  .بر بعضی بلند و بر بعضی کوتاه بود
: آیا پسر دیگري هم داري که نیامـده باشـد؟ او گفـت            : طالوت، به ایشاء گفت   

آري کوچکترین فرزندم را براي چراندن گوسفند بـه صـحرا فرسـتاده ام طـالوت                
و او را آورد، داوود      سـتاد  ایشاء کسی را به دنبال داوود فر       .او را حاضر کن   : گفت

آمد سه عـدد سـنگ        در بین راه که می    . و با خود فلاخن داشت     از صحرا برگشت  
و آنها   او هم آنها را برداشت و در خورجین نهاد        .  مارا بردار  !صدا کردند اي داوود   

وقتی نزد طـالوت    . داوود با سطوت و دلیر و نیرومند بود       . هاي فیروزه بودند    سنگ
  . را بروي پوشاند که، مناسب اندام او بودA  موسیآمد، داوود زره

سپس داوود در میدان نبرد در برابر جالوت ایستاد در حالی که جالوت برفیلی              
اش یـاقوتی درخـشنده، و لـشکریان در           سوار و بر سرش تاجی بود و در پیـشانی         

ها را برداشت و در طـرف راسـت لـشکریان             داوود سنگی از سنگ    .کنارش بودند 
سپس سنگ دیگـري برداشـت      . ، که به آنان اصابت کرد و آنها فرار کردند         انداخت

 .و به طرف چپ لشکریان انداخت که به آنـان نیـز اصـابت کـرد و فـرار کردنـد                    
 سنگ سوم را برداشت به طرف جالوت انداخت که به یاقوت پیشانی             A داوود

  1.جالوت خورد و به مغز سرش رسید و جالوت مرده برزمین افتاد
  2.مطالب با اندك اختلافی در تفسیر قمی نیز آمده استهمین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .151 و 150، صص 2مجمع البیان، ج. 1
  .91 و 90تفسیر قمی، صص . 2
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يُّ  هُوَ  إلاِ إلَِهَ  لا اللهُا﴿ -5 ةٌ  تَأْخُذُهُ  لا الْقَيُّومُ  الحَْ ماَوَاتِ  فيِ  مَا لَهُ  نَوْمٌ  وَلا سِنَ  فيِ  وَمَـا الـسَّ
  1.﴾بإِذِْنهِِ  إلاِ عِنْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذِي ذَا مَنْ  الأرْضِ 

وند یگانه زنده که قائم به ذات خویش اسـت، و           هیچ معبودي نیست جز خدا    (
موجودات دیگر قائم به او هستند، هـیچ گـاه خـواب سـبک و سـنگین او را فـرا                     

کیـست کـه در     . گیرد، آنچه در آسمانها و آن چه در زمین است از آن اوسـت               نمی
  )نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟

 نموده که حـضرت امـام       علی بن ابراهیم از پدرش، از حسین بن خالد روایت         
ـيُّ  هُـوَ  إلاِ إلَِـهَ  لا اللهُا﴿: این آیه را این گونه خوانده اسـت        A رضا  لا الْقَيُّـومُ  الحَْ

ةٌ  تَأْخُذُهُ  ماَوَاتِ  فيِ  مَا لَهُ  نَوْمٌ  وَلا سِنَ تَ الثَّـری عـالمُِ الْغَيْـبِ وَ -الأرْضِ  فيِ  وَمَا السَّ  وَ ما تحَْ
هاَدَ  حمْانُ الرَّ ةِ الشَّ   2.﴾بإِذِْنهِِ  إلاِ عِنْدَهُ  يَشْفَعُ  الَّذِي ذَا مَنْ  -حيْمُ  أَلرَّ

  3.با اندکی اختلاف در تفسیر قمی آمده است همین مطلب
دَقَاتِ  تُبْدُوا إنِْ ﴿ در تفسیر آیه     -6 فُوهَا وَإنِْ  هِيَ  فَنعِِماَّ  الصَّ  فَهُوَ  الْفُقَرَاءَ  وَتُؤْتُوهَا تخُْ
  4.﴾لَكُمْ  خَيرٌْ 
ا آشکار کنید خوب است، و اگـر آنهـا را مخفـی سـاخته و بـه                  ها ر   اگر انفاق (

 روایت  A  علی بن ابراهیم از امام صادق      ).نیازمندان بدهید براي شما بهتر است     
  :کرده است که فرمود

شود، ولی غیر زکـات واجـب         شود و آشکارا داده می      زکات واجب خارج می   (
ر تفسیر قمی به عنوان      همین مطلب د   ).اگر به صورت پنهانی داده شود بهتر است       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .255/ بقره . 1
 .161، ص2مجمع البیان، ج. 2
 .92، ص1تفسیر قمی، ج. 3
 .271/ بقره . 4
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  1. نه به عنوان روایت آمده است-) قال(
َا يَا﴿ در تفسیر آیه     -7 ى أَجَلٍ  إلىَِ  بدَِيْنٍ  تَدَايَنْتُمْ  إذَِا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّ  ...فَـاكْتُبُوهُ  مُسَم 
قُوا ءٍ  بكُِلِّ  اللهُوَا اللهُا وَيُعَلِّمُكُمُ  اللهَا وَاتَّ   2.﴾عَليِمٌ  شيَْ
 هنگامی که بدهی مدت داري به یکـدیگر پیـدا           !اید  که ایمان آورده  اي کسانی   (

دهد، خداوند    از خداوند بپرهیزید، و خداوند به شما یاد می        .... کنید آن را بنویسید   
  ).به همه چیز داناست

در تفسیر خود بیان کرده که درسوره بقره پانصد حکم موجود است و در ایـن                
مین مطلب بدون کم و کاست در تفـسیر قمـی            ه 3.آیه نیز پانزده حکم وجود دارد     

ا در خبر روایت شده است فی فقد روي(نیز آمده است، به عنوان    4).الخبر؛ حقّ
ينَ  إنَِّ ﴿  در تفسیر آیه-8   5.﴾الْكتَِابَ  أُوتُوا الَّذِينَ  اخْتَلَفَ  وَمَا الإسْلامُ  اللهِا عِنْدَ  الدِّ
ق است، و کسانی که کتـاب       دین در نزد خدا اسلام و تسلیم بودن در برابر ح          (

 در خطبـه    )....ایجاد نکردند مگر بعـد از     ) درآن(آسمانی به آنان داده شد اختلافی       
اسـلام را آن  :  روایت شده است کـه فرمـود  ـ از آن حضرت  ـ A امیر المؤمنین

اسـلام همـان تـسلیم      . چنان تعریف کنم که پیش از من کسی تعریف نکرده باشد          
 یقین همان تصدیق، و تصدیق همان اقـرار اسـت، و            است و تسلیم همان یقین، و     

این روایت را علی بن ابـراهیم در تفـسیر          . اقرار همان اداء و اداء همان عمل است       
مـؤمن دیـن خـود را از    (خود آورده و سپس فرموده اسـت کـه حـضرت فرمـود           

شود، و کفر     پروردگارش فرا گرفته نه از خود، ایمان مؤمن از کردارش شناخته می           
 مواظب دین خود باشید، زیرا به راستی        !گردد، اي مردم     از انکار او معلوم می     کافر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .100، ص1تفسیر قمی، ج: ك.ر. 1
  .282/ بقره . 2
  .223، ص2مجمع البیان، ج. 3
  .101، ص1تفسیر قمی، ج. 4
  . 19/ آل عمران . 5
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ها و گناهـان در      ها، بدي  بهتر است از نیکی در سایر دین      ) اسلام(گناه در این دین     
 همین مطلب   1).شود  ها پذیرفته نمی    ها در سایر دین     شود و نیکی    اسلام آمرزیده می  

پس از من هم کسی این چنـین        (لبته به اضافه    کنیم، ا   را در تفسیر قمی مشاهده می     
  2).تعریف نخواهد کرد

بَعُوهُ  لَلَّذِينَ  بإِبِْرَاهِيمَ  النَّاسِ  أَوْلىَ  إنَِّ ﴿ در تفسیر آیه     -9  آمَنُـوا وَالَّذِينَ  النَّبيُِّ  وَهَذَا اتَّ
ؤْمِنينَِ  وَليُِّ  اللهُوَا  پیروي کردند   سزاورترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او         (3﴾المُْ

انـد، و خداونـد ولـی و سـر پرسـت        ایمان آورده)به او(و این پیامبر و کسانی که      
بـه  «:  فرمـود  A از عمر بن یزید روایت کرده که حضرت صادق        ). مؤمنان است 

قربانـت گـردم،     از خـود ایـشان    : هـستید، گفـتم    G خدا قسم شما از آل محمد     
سـپس  .  جمله را سه بار تکرار کـرد       آري، به خدا سوگند از خود آنان، این       : فرمود

 خداونـد در  !اي عمر: آن حضرت به من نگاه کرد و من به وي نگریستم، و فرمود     
بَعُوهُ  لَلَّذِينَ  بإِبِْرَاهِيمَ  النَّاسِ  أَوْلىَ  إنَِّ ﴿: فرماید  کتاب خود می    شایسته ترین افراد    -﴾اتَّ

  .به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروي کردند
 را علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از منصور بن یـونس                این حدیث 

  4.از عمر بن یزید روایت کرده است
  5.به همین ترتیب این روایت بدون کم و کاست در تفسیر قمی آمده است

ئُ  أَهْلـِكَ  مِـنْ  غَدَوْتَ  وَإذِْ ﴿در تفسیر آیه     -10  اللهُوَا للِْقِتَـالِ  مَقَاعِـدَ  المُْـؤْمِنينَِ  تُبَـوِّ
ــتْ  إذِْ *  عَلِــيمٌ  سَــمِيعٌ  ــيُّهُماَ  اللهُوَا تَفْــشَلا أَنْ  مِــنْكُمْ  طَائفَِتَــانِ  همََّ ــلِ  اللهِا وَعَــلىَ  وَلِ  فَلْيَتَوَكَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .259، ص2مجمع البیان، ج. 1
  .108، ص1تفسیر قمی، ج. 2
  .68/ آل عمران . 3
  .318، ص2مجمع البیان، ج. 4
  .113، ص1تفسیر قمی، ج. 5
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ؤْمِنُونَ    1.﴾المُْ
 جهـت انتخـاب   ـبه یاد آور زمانی را که صبحگاهان از میـان خـانواده خـود     (

و نیز به یاد ) و داناست و خداوند شنوا ! بیرون رفتیـاردوگاه جنگ براي مؤمنان  
و از وسـط  (آور زمانی را که دو طایفه از شما تصمیم گرفتند سستی نـشان دهنـد         

و به آنها کمک کـرد تـا از ایـن اندیـشه             ( وخداوند پشتیبان آنان بود      )راه برگردند 
  ).کنند  و افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل می)برگردند

  ه احدوغز
ست که سبب غزوه احد این بـود کـه قـریش     روایت ا  A از حضرت صادق  

چون از جنگ بدر بازگشتند، و هفتاد کشته و هفتاد نفر اسیر بـه مـسلمین دادنـد،                  
هاي شما گریه کنند، زیرا        نگذارید زنانتان بر مرده    !اي گروه قریش  : ابوسفیان گفت 

اشک چشم وقتی که بیرون آید غم و کینه نسبت به محمد را از دل بزدایـد، پـس                   
  .نگ احد اجازه دهید که گریه و زاري کننداز ج

قریش با سه هزار سواره نظام و دو هزار پیـاده نظـام از مکـه بیـرون آمدنـد و                    
 رسـید، اصـحاب    9 چون این خبر به رسول خـدا      . زنانشان را نیز با خود بردند     

: عبداالله ابن ابی سـلول گفـت      . خود را جمع کرد و آنان را به جنگ تشویق فرمود          
هـاي مدینـه بـا دشـمن          رویم تا در کوچه      از مدینه بیرون نمی    9 ااي رسول خد  

بجنگیم، تا همه اهل مدینه از کوچک و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوان و قـوي                    
تا کنـون   . ها با دشمن جنگ کنند      ها و پشت بام     و ضعیف و غلام و کنیز بر سر راه        

ایـم جـز اینکـه       با هیچ دشمنی در داخل مدینه و اندرون حصارهاي خود نجنگیده          
سعد بن  . ایم و در هر جنگی که از مدینه بیرون رفتیم شکست خوردیم             پیروز شده 

 تـا   !اي رسـول خـدا    «:معاذ و گروهی دیگر از قبیله اوس برخاسته، عرضه داشـتند          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .122 و 121/  آل عمران. 1
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کنون کسی از طایفه عرب بر ما طمع نکرده، درحالی که ما مشرك بودیم، و اکنون               
؟مـا حتمـاً بـه سـوي آنـان       !توانند طمع نمایند   که شما در بین ما هستی چگونه می       

هرکس از ما کشته شد شهید است، و        . خواهیم رفت، و با آنان جنگ خواهیم کرد       
 نظـر وي را     9 رسـول خـدا   . »هر کس ماند ثواب مجاهـد در راه خـدا را دارد           

که   و با جمعی از اصحاب براي سنگر گرفتن از مدینه خارج شدند، چنان             پذیرفت
  .﴾...أَهْلكَِ  مِنْ  غَدَوْتَ  وَإذِْ ﴿: فرماید میخداوند متعال 

 خـودداري نمـود وجمعـی از        9 خدا  عبداالله بن ابی سلول از رفتن با رسول       
وقتی قـریش بـه     . قبیله خزرج نیز همراه با وي از رفتن به جنگ خودداري کردند           

بـاش داده بـود و     نفر بودند آماده  700یارانش که    به   9  خدا  احد رسیدند، رسول  
االله بن جبیر را با پنجاه تیر انداز بر درگاه شکاف کوه گماشت تا کفـار ازآنجـا                  عبد

کفـار   اگر دیدي کـه   : آن حضرت به عبداالله بن جبیر و یارانش فرمود        . حمله نکنند 
ایم، هرگز از اینجا برنخیزید، و اگر دیدید          را حتیّ تا پشت دروازه مکه فراري داده       

جـا ثابـت قـدم        ینجا را خالی نگذارید، بلکه همین     آنان مارا تا مدینه فراري دادند ا      
  .باشید

وقتـی  :  نفر سواره نظام در کمین نهاد و گفت        200ابوسفیان خالد بن ولید را با       
که لشکر ما درحال شکست است، از ایـن شـکاف بـر ایـشان درآییـد و از                    دیدي

  .پشت به آنان حمله کنید
چم را به دست امیر      دستور داد و اصحاب موضع گرفتند و پر        9 رسول خدا 

انصار برکفار قریش حمله کردند، و آنان راشکـستی مفتـضحانه           .  داد A مؤمنان
ادوات  ها و سپاه و  در مرکز خیمه9 د و به این ترتیب اصحاب رسول خدادادن

 .قریش قرار گرفتند
 سوار بر عبداالله بن جبیر حملـه ور شـدند، ولـی بـا تیـر                 200خالد بن ولید با     

همراهان عبداالله بن جبیر چـون دیدنـد        . رو شده، مراجعت نمودند     هباران آنان روب  
یـاران  : کنند به وي گفتند      اموال و اثاث قریش را غارت می       9 یاران رسول خدا  
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از خـدا  : االله گفتعبد. مانیم آورند و ما بدون غنائم می      ما غنایم جنگی به چنگ می     
ولـی آنـان    . گز رها نکنـیم    به ما قبلاً فرمود تا جاي خود را هر         9 بترسید، پیامبر 

عبـداالله   در نهایـت  . سخن وي را نپذیرفتند و یکی یکی جاي خود را خالی کردند           
  . نفر باقی ماند12بن جبیر تنها با 

بن ابی طلحه عبـدي از طائفـه بنـی عبدالـدار بـود امـا                 طلحةپرچمدار قریش   
 A پرچم وي را ابوسعید بن ابی طلحه گرفت که علـی          .  او را کشت   A علی
سپس مسافع بن ابی طلحه پـرچم را گرفـت، ولـی            .  را هم کشت و پرچم افتاد      او

 او را نیز کشت و به همین طریق نه نفر از بنی عبدالدار بـر سـر پـرچم     A علی
نـام صـواب آن را     کشته شدند، تا اینکه بنده سیاهی از آنان به      A به دست علی  

 ـ .  به وي رسید و دست راستش را انداخت        A علی. گرفت رچم را بـه    صواب پ
غـلام پـرچم را بـا بـاقی         . دست چپ گرفت که حضرت دست چپش را نیز برید         

آیا وظیفه خـود را  : مانده دو دست به سینه چسبانید و رو به ابوسفیان کرد و گفت 
 ضربتی بر سرش زد و او را کشت         A نسبت به عبدالدار به انجام رساندم؟ علی      

 علقمه کنانی پـرچم را برداشـت و         عمره دختر  در این حال  . و پرچم بر زمین افتاد    
  .بلند کرد

ور شد و یـاران عبـداالله بـه     از سوي دیگر خالد به طرف عبداالله بن جبیر حمله    
جز چند نفر فرار کردند سرانجام خالد آنان را کشت و از آن شکاف از پـشت بـه                   

قریش که در حال فرار بودند چون دیدند که پرچمشان بلنـد      . مسلمانان حمله کرد  
ور شـدند، یـاران رسـول         زگشتند و به آن پناه آوردند و به مـسلمانان حملـه           شد با 
 که از جلو و عقب در محاصره قرار گرفته بودند و سرگرم جمـع آوري               9 خدا

غنیمت جنگی بودند شکست سختی خوردند و به بالاي کـوه و هـر طرفـی فـرار       
ز سـر    مسلمانان را در حـال فـرار دیـد عمامـه ا            9 چون رسول خدا  . کردند  می

کنید؟ آیـا از   به سوي من بیایید من رسول خدایم، کجا فرار می    «: برداشت و فرمود  
  »؟!گریزید خدا و پیامبرش می
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هند دختر عتبه همسر ابوسفیان در میان لشکر بود و هر مردي کـه از مـشرکان                 
تـو زنـی بـیش     : گفت  انداخت و می    کرد، میل و سرمه دانی به طرف او می          فرار می 

  .و خود را با آن آرایش کننیستی، بگیر 
کـرد و      فرزند عبدالمطلب بر مشرکان حمله می      9  عموي پیامبر  A حمزه

کردنـد، و هـیچ کـس در برابـر او قـدرت               دیدند فرار می    مشرکین چون وي را می    
 یـا   9 حشی وعده داده بود کـه اگـر پیـامبر         هند به غلام خود، و    . ماندن نداشت 

  .نانی به او ببخشد و پاداش دهدچ ي آن  یا حمزه را بکشد، جایزهA علی
 که  9 اما محمد : وحشی گفت . بن مطعم بود  وحشی قبلاً غلام حبشی جبیر      

اما علی را دیدم که آدم بـسیار بـا احتیـاطی اسـت و همـه            . من بر او قدرت ندارم    
 پس براي حمـزه کمـین       .و امیدي در کشتن او نیست      دارداطراف خود را در نظر      

 .و بر کنار نهري پا نهاد       از کنار من گذشت    وپیچد   می کردم و دیدم مردم را درهم     
 به گرفتهمن در این زمان اسلحه خود را بر دست          . درآمدپایش فرو رفت و به سر       

 از ، حربه به تهیگـاه حمـزه نشـسته   ،پرتاب نمودموي ت درآوردم و به سوي    کحر
 و  افتمک شـکمش را ش ـ    م و  من جلـو رفـت     . آمد و حمزه به رو در افتاد       نجلو بیرو 

 جگـر   ،هنـد . »ر حمزه است  گاین ج  «: براي هند بردم و گفتم     ه،جگرش را درآورد  
 خداوند جگـر حمـزه را   . در دهان خود نهاد و در دهان گردانید        و حمزه را گرفت  

 . ناچـار هنـد آن را بیـرون افکنـد          ودر دهان هنـد چـون سـنگ سـخت گردانیـد             
مزه را به جاي خود     اي را فرستاد تا جگر ح        خداوند فرشته  :فرمود 9 خدا رسول

  . نزدیک جنازه حمزه آمد و گوش و دست و پاي وي را برید هند.برگردانید
 و ابودجانـه    A یعنـی حـضرت علـی       جز دو نفر؛   9 خدا  همراه با رسول  

کردنـد     حملـه مـی    9 هر وقت گروهی به پیـامبر     . سماك بن خرشه کسی نماند    
نکـه شمـشیرش    کـرد تـا آ      شتافت وآنان را دفع می       به جلو می   A حضرت علی 

 داد و خـود بـه       A  شمشیر خود ذوالفقار را بـه علـی        9 خدا  رسول. شکست
جنـگ منحـصر بـه یـک طـرف شـد و             . اي از دامنـه احـد رفـت و ایـستاد            گوشه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »153«   لبیان در تفسیر مجمع ا   تفسیر قمی

صـورت و   و  جنگید تا این که هفتاد زخم به سر            همواره با مشرکان می    A علی
  .شکم و دست و پاي حضرت رسید

 9 جبرئیل به پیـامبر   : د چنین آورده است   علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خو      
 مواسـات بـا توسـت،       A  الحق این فداکاري علـی     !اي رسول خدا  : عرض کرد 

مـن نیـز از     : جبرئیل عرض کرد  . ام و علی از من است       من از علی  : حضرت فرمود 
  1.شمایم

  2.همین مطلب در تفسیر قمی با اختلافاتی اندك آمده است
بَعُوا سُوءٌ  يَمْسَسْهُمْ  لمَْ  وَفَضْلٍ  اللهِا مِنَ  بنِعِْمَةٍ  فَانْقَلَبُوا﴿ -11  ذُو اللهُوَا اللهِا رِضْـوَانَ  وَاتَّ
  3.﴾عَظيِمٍ  فَضْلٍ 
به همین جهت آنها از این میدان با نعمـت و فـضل پروردگـار بازگـشتند در                  (

حالی که هیچ ناراحتی به آنها نرسید، و از رضاي خدا پیـروي کردنـد، و خداونـد         
  ). بزرگی استداراي فضل و بخشش

رسیدند، از بازگشت   » روحاء«چون ابوسفیان و یارانش از احد بازگشتند، و به          
خود و این که مسلمانان را تعقیب نکردنـد پـشیمان شـده، همـدیگر را سـرزنش                  
نمودند که چرا نه پیامبر را کشتند و نه از زنان مسلمانان اسیر گرفتنـد و در میـان                   

 بـا ایـن کـه حتـی از آنـان رمقـی نمانـده بـود،                  مسلمانان را کشتید و    :خود گفتند 
  .رهایشان کردید، اکنون بازگردید و همه آنان را ریشه کن نمایید

 رسـید و تـصمیم گرفـت دشـمن را بترسـاند، و              9 این خبر به رسول خدا    
قدرت خود و یارانش را به دشمن نشان دهد، لذا یاران خود را براي بیرون رفـتن                 

آیا گروهی کـه بـراي خـدا محکـم باشـند            : د و فرمود  و تعقیب ابوسفیان فرا خوان    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .376، صص 2مجمع البیان، ج. 1
  .123 – 118، صص 1، جتفسیر قمی. 2
  .174/ آل عمران . 3
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وجود ندارد که به دنبال دشمن بروند زیرا این کارباعث خواري دشـمن اسـت و                
  .)ها به خاطر شگفتی آن گوش(دور از شنیدن 

 ندا داد که    9 رسول خدا . هایی که داشتند حاضر شدند      گروهی با همه زخم   
 بـه   9 رسول خـدا  .  حضور داشت  با ما حاضر نشود جز گروهی که دیروز با ما         

اند که دشمن را بترساند و نیـروي خـود را در تعقیـب آنـان                  این علت بیرون آمده   
نشان دهد و به آنان ثابت کند که کشته و زخمی دادن پیشین آنان را سست نکرده                 

 با هفتاد تن بیرون     9 پیامبر. است و در نهایت دشمن از بازگشت منصرف شود        
  .لأسد رسیدند، که تا مدینه هشت میل فاصله داشتا آمدند تا به حمراء

  :گوید علی بن ابراهیم بن هاشم در تفسیرخود می
آیا کسی هست کـه خبـر مـشرکان را بـرایم بیـاورد؟              :  فرمود 9 رسول خدا 

مـن خبـر آنـان را       :  که عرض کرد   A کس جواب حضرت را نداد جز علی        هیچ
 آنـان سـوار اسـب شـده و          برو و بنگـر اگـر     : حضرت فرمود . آوردم  براي شما می  

هـا را   و اگر شتر سـوار شـده و اسـب    اند آهنگ مدینه دارند شتران را کنار گذاشته   
  .»اند قصد مکه دارند کنار گذاشته

ها و دردها تا نزدیک مشرکان رفـت و آنـان              با همه زخم   A امیرمؤمنان علی 
 A ن علیحضرت امیرمؤمنا . اند  ها را رها کرده     را دید که بر شتر سوارند و اسب       

آنـان قـصد    :  گزارش داد حضرت فرمـود     9 خدا  برگشت و جریان را به رسول     
چون حـضرت بـه مدینـه رسـید جبرئیـل فـرود آمـد کـه یـا                   . رفتن به مکه دارند   

دهد که براي تعقیب آنان از شهر بیـرون بـروي و              خداوند دستور می  ! 9 محمد
اختند و خداوند این    مداوي زخمهایشان پرد   ها به   زخمی. ها با تو نیایند     جز زخمی 

 نکنیـد، اگـر شـما زخمـی شـدید و            در تعقیـب مـشرکان سـستی      «: آیه را فرستاد  
  .1»کشند ناکید آنان نیز زخمی شده درد میدرد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .104/ نساء . 1
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 از مدینـه    9 پس از آن مسلمانان با همه زخم و جراحتی که داشتند با پیامبر            
  1.بیرون رفتند

  2.﴾...جُنُوبهِمِْ  وَعَلىَ  دًاوَقُعُو قِيَامًا اللهَا يَذْكُرُونَ  الَّذِينَ ﴿-12
کننـد   خردمندان که با آفرینش آسمانها و زمین به یگانگی خداوند استدلال می      (

یعنـی همـه    ) بیماري(و نشسته و خوابیده     ) سلامتی(اند که در حال ایستاده        کسانی
  .)کنند حالات خدا را یاد می

  3.علی بن ابراهیم قمی آن را در تفسیر خود روایت کرده است
َا يَا﴿ -13 قُوا النَّاسُ  أَيهُّ  مِنْهَـا وَخَلَـقَ  وَاحِـدَةٍ  نَفْـسٍ  مِـنْ  خَلَقَكُـمْ  الَّـذِي رَبَّكُـمُ  اتَّ
  4.﴾...زَوْجَهَا

 از پروردگارتان بپرهیزید، پروردگاري که شما را از یک نفس آفرید            !اي مردم (
  ).و همسرش را از وي آفرید

اء را از بهتـرین         روایت شده کـه خداونـد        A از امام محمد باقر    متعـال حـو
 خلق نمود و در تفسیر علـی بـن ابـراهیم       A سرشت باقی مانده از آفرینش آدم     

  6.او را از پایین ترین دنده وي آفریده: 5آمده است
ةٍ  حُيِّيتُمْ  وَإذَِا﴿ -14 وهَـا أَوْ  مِنْهَا بأَِحْسَنَ  فَحَيُّوا بتَِحِيَّ ءٍ  كُـلِّ  عَـلىَ  كَـانَ  اللهَا إنَِّ  رُدُّ  شيَْ
  7.﴾حَسِيبًا
) لااقـل (هر گاه بـه شـما تحیـت گوینـد پاسـخ آن را بهتـر از آن بدهیـد یـا                       (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131، ص1تفسیر قمی، ج. 1
  .191/ آل عمران . 2
  .136، ص1 و تفسیر قمی، ج473، ص2مجمع البیان، ج. 3
  . 1/ نساء . 4
  .138، ص1تفسیر قمی، ج. 5
  .8، ص3مجمع البیان، ج. 6
  .86/ نساء . 7
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 156«    

  ).گونه پاسخ گویید، خداوندحساب همه چیز را دارد همان
 آورده اسـت کـه منظـور از         H  خود از صـادقین    1علی بن ابراهیم در تفسیر    

  2.هاي دیگر تحیت در آیه، سلام است و نیکی
تْ  جَـاءُوكُمْ  أَوْ  مِيثَـاقٌ  وَبَيْـنَهُمْ  بَيْـنَكُمْ  قَـوْمٍ  إلىَِ  لُونَ يَـصِ  الَّذِينَ  إلاِ﴿ - 15  حَـصرَِ

  3.﴾...قَوْمَهُمْ  يُقَاتلُِوا أَوْ  يُقَاتلُِوكُمْ  أَنْ  صُدُورُهُمْ 
پیوندند کـه میـان شـما و      جز آنان که به قومی می)کافران را بگیرید و بکشید   (

ر حالی که از جنگ با شما و جنگ بـا    ایشان عهد و پیمانی باشد یا نزد شما آیند د         
  ).آنان سینه شان به تنگ آمده است

 منظور از این آیه قبیله اشجع است که         4:علی بن ابراهیم در تفسیر خود فرموده      
 9 پیـامبر . هفتصد نفر بودند و با سرکردگی مسعود بن دخیله به مدینـه آمدنـد             

بهتـرین هدیـه چیـزي      «: ودبراي آنان بارهاي خرما به عنوان مهمانی فرستاد و فرم         
بـراي چـه بـه مدینـه        : سپس از آنان پرسـید    . »است که در وقت نیاز فرستاده شود      

هاي ما به شما نزدیک است، و دوست نداشتیم که بـا              اید؟ عرض کردند خانه     آمده
شما و قوم بنی ضمره که میان ایشان پیمان صلح بود جنگ کنـیم، زیـرا در برابـر                   

. ایم با شما پیمان دوسـتی ببنـدیم و در امـان باشـیم                آمده ما. آنان در اقلیت هستیم   
پیامبر گرامی با آنان پیمان بست و آنان به شهرهاي خویش باز گشتند، بـه همـین                 

  5.جهت خداوند دستور فرمود که متعرض آنان نشوند
 بَـينَْ  إصِْـلاحٍ  أَوْ  مَعْـرُوفٍ  أَوْ  بصَِدَقَةٍ  أَمَرَ  مَنْ  إلاِّ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  كَثيرٍِ  فيِ  خَيرَْ  لا﴿ -16
  6.﴾...النَّاسِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .153، ص1تفسیر قمی، ج. 1
  .148، ص3یان، جمجمع الب. 2
  .90/ نساء . 3
  . 154، ص1تفسیر قمی، ج. 4
  .153، ص3مجمع البیان، ج. 5
  .114/ نساء . 6
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   »157«   لبیان در تفسیر مجمع ا   تفسیر قمی

 آنان خیري نیست، جـز   )و محرمانه (در بسیاري از گفت و گوهاي در گوشی         (
  ).کسی که دستور دهد به صدقه دادن یا نیکی نمودن یا اصلاح میان مردم

 پدرم از ابن ابی عمیـر، از حمـاد، از           1:گوید  علی بن ابراهیم در تفسیر خود می      
ل را در قـرآن واجـب کـرده         : کرده است کـه    نقل   A امام صادق  خداونـد تحمـ

ل چیست؟ فرمود    : است، راوي عرض کرد    ل این است کـه     : فدایت شوم تحم تحم
صورتت از صورت برادر دینیت اعـراض کـرده باشـد، و تـو آن را بـا گـشادگی                    

 ﴾بـِصَدَقَةٍ  رَ أَمَـ مَـنْ  إلاِّ  نَجْـوَاهُمْ  مِنْ  كَثيرٍِ  فيِ  خَيرَْ  لا﴿متوجه وي سازي، و منظور از       
) و استادان (پدرم از بعضی مردان     : گوید  چنین در حدیثی دیگر می      هم. همین است 

رسـاند نقـل       می A خود روایتی که خود سندش را به حضرت امیرمؤمنان علی         
  :کرده که آن حضرت فرمود

گونه کـه زکـات    خداوند زکات جاه و مقام را بر شما واجب کرده است همان         «
  2.»اجب نموده استمال را بر شما و

بَـعَ  محُْسِنٌ  وَهُوَ  اللهِ وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  ممَِّنْ  دِيناً أَحْسَنُ  وَمَنْ ﴿ -17 ـةَ  وَاتَّ  حَنيِفًـا إبِْـرَاهِيمَ  مِلَّ
ذَ  َ   3.﴾خَليِلا إبِْرَاهِيمَ  اللهُا وَاتخَّ
دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس کـه خـود را تـسلیم خـدا کنـد و                 (

 آیین خالص و پاك ابراهیم گردد، وخدا ابراهیم را به دوستی            نیکوکار باشد و پیرو   
  ).خود انتخاب کرد

در   گفته شده ایـن اسـت کـه        A وجه دیگري که درباره خلیل بودن ابراهیم      
و مـسکینان را     نمـود    از مهمانان پـذیرایی مـی      A تفسیر روایت شده که ابراهیم    

 دوسـتی   A ابـراهیم حضرت  . که مردم گرفتار قحطی شدند      کرد تا این    اطعام می 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .160، ص1تفسیر قمی، ج. 1
  .189، ص3مجمع البیان، ج. 2
  . 125/ نساء . 3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »158«    

ولی از  . در مصر داشت و به قصد فراهم نمودن خوراك خانواده رهسپار مصر شد            
در بازگـشت بـه طـرف خـانواده از          . جانب او چیـزي نـصیب آن حـضرت نـشد          

اش ناراحت نـشوند      که خانواده   هاي خود را براي این      شنزاري نرم گذشت و جوال    
 اي  کـشید در گوشـه       که خجالـت مـی     براي این . از ماسه نرم پر کرد و به خانه آمد        

ها را    اش جوال   خانواده. ها را به آرد بدل نمود       خداوند ماسه . خوابید و خوابش برد   
ایشان پرسید این نان    . و از آن نان براي حضرت ابراهیم آوردند        گشوده، نان پختند  

آري او  : گفـت . ات آوردي   از آردي که از رفیـق مـصري       : را ازکجا آوردید؟ گفتند   
من است، ولی مصري نیست، از ایـن رو خداونـد سـبحان وي را خلیـل                 دوست  
  .نامید

 از پدر خود از هارون بن مسلم از مـسعده بـن             1این مطلب را علی بن ابراهیم     
  2. روایت کرده استA صدقه از حضرت صادق

  3.﴾...حَرَصْتُمْ  وَلَوْ  النِّسَاءِ  بَينَْ  تَعْدِلُوا أَنْ  تَسْتَطيِعُوا وَلَنْ ﴿ -18
توانید در میان زنان عدالت برقـرار کنیـد، هـر چنـد کوشـش                 ا هرگز نمی  شم(
  .)کنید

از ) مجوسـان (ان  کـه مـردي از زنـدیق       خود فرموده  4علی بن ابراهیم در تفسیر    
. درباره این دو عبارت از فرمایش خداونـد سـبحان سـئوال کـرد              5ابوجعفر احول 

  6.﴾فَوَاحِدَةً  تَعْدِلُوا أَلاّ  خِفْتُمْ  فَإنِْ ﴿
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .160، ص1تفسیر قمی، ج. 1
  .201، ص3مجمع البیان، ج. 2
  .129/ نساء . 3
   . 162، ص1تفسیر قمی، ج. 4
مؤمن الطاق که از اصحاب حـضرت  ) احول(بوجعفر محمد بن علی بن نعمان بجلی، کوفی، صیرفی          ا. 5

  .  بودA صادق
  .3/ نساء . 6
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   »159«   لبیان در تفسیر مجمع ا   تفسیر قمی

 لَكُـمْ  طَـابَ  مَـا فَانْكحُِوا الْيَتَامَى فيِ  تُقْسِطُوا أَلاّ  خِفْتُمْ  وَإنِْ ﴿: یز این فرموده که   و ن 
 ذَلـِكَ  أَيْماَنُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  فَوَاحِدَةً  تَعْدِلُوا أَلاّ  خِفْتُمْ  فَإنِْ  وَرُبَاعَ  وَثُلاثَ  مَثْنىَ النِّسَاءِ  مِنَ 
  1.﴾تَعُولُوا أَلا أَدْنَى
از (ترسید که هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را رعایت نکنیـد                می و اگر (

ازدواج نمایید، دو یا سه یـا       ) دیگر(با زنان پاك    ) ازدواج با آنان چشم پوشی کنید     
) درباره همـسران متعـدد رعایـت نکنیـد       (ترسید عدالت را      چهار همسر، و اگر می    

ایید استفاده نمایید، ایـن کـار از        تنها یک همسر بگیرید و یا از زنانی که مالک آنه          
  ).کند ظلم و ستم، بهتر جلوگیري می

ــه   ــرد ک ــا ک ــدیق ادع ــرد زن ــت   ف ــازگاري اس ــایش ناس ــن دو فرم ــان ای . می
در این باره جوابی نداشتم تا آنکه به مدینـه رفتـه خـدمت امـام                : گوید  ابوجعفرمی

ا فرمایش خـداي متعـال   :  رسیدم و از ایشان پرسیدم، فرمود      A صادق فَـإنِْ ﴿ :ام 
 ﴾تَعْـدِلُوا أَنْ  تَـسْتَطيِعُوا وَلَـنْ ﴿  منظور نفقه است و اما فرمـایش       ﴾تَعْدِلُوا أَلاّ  خِفْتُمْ 

تواند میان دو همسر در محبت، عـدالت و           کس نمی   منظور محبت است، زیرا هیچ    
و   بازگشتم )زندیق(به طرف آن مرد     : گوید  ابوجعفر احول می  . تساوي بر قرار کند   

  2.اي ادم گفت این پاسخی است که ازحجاز با خود آوردهبه او پاسخ د
  3.﴾...مَوْتهِِ  قَبْلَ  بهِِ  لَيُؤْمِننََّ  إلاِ الْكتَِابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَإنِْ ﴿ -19

جز اینکه پیش از مـرگ خـود         نیستند؛) یهود و نصارا  (هیچ یک از اهل کتاب      (
  ).آورند به او ایمان می

رده کـه پـدرش از سـلیمان بـن داود            بیـان ک ـ   4علی بن ابراهیم در تفسیر خود     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3/ نساء . 1
  . 207، ص3مجمع البیان، ج. 2
  .159/ نساء . 3
  .165، ص1تفسیر قمی، ج. 4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »160«    

منقري از ابوحمزه ثمالی از شهر بن حوشب نقل کـرده کـه حجـاج بـن یوسـف                   
اي در کتاب خدا مرا حیـران و درمانـده کـرده اسـت و آن فرمـایش                    آیه: گفت  می

سـوگند  ، به خـدا     ﴾مَوْتهِِ  قَبْلَ  بهِِ  لَيُؤْمِننََّ  إلاِ الْكتَِابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَإنِْ ﴿: خداوند است که  
دوزم   شود، سپس چشمانم را می      دهم و گردن یهودي یا نصرانی زده می         دستور می 

 تـا از روي زمـین       )زننـد   و حرفی نمی  (کند    هاي آنان حرکت نمی     بینم که لب   میو  
. خداوند کار امیر را به صـلاح آورد، معنـی آیـه ایـن نیـست               : گفتم.برداشته شوند 

یش از رستاخیز به جهان      پ A حضرت عیسی : گفت پس مقصود چیست؟ گفتم    
مانـد   فرود خواهد آمد و هیچ یک از پیروان کیش یهود و نـصرانی و جـز او نمـی    

 بـه وي ایمـان خواهنـد آورد و آن    A مگر اینکه پیش از مرگ حضرت عیـسی      
  .نماز خواهد خواند] عج االله[حضرت پشت سر حضرت مهدي 

اي؟   ا آورده  این مطلـب را از کجـا فهمیـدي و ازکج ـ           !واي بر تو  : حجاج گفت 
طالـب بـرایم      محمد بن علی باقر فرزندعلی بن الحسین فرزند علی بن ابـی           : گفتم

  .نقل فرموده است
اج گفت اي سوگند به خداوند از چشمه سار زلال آورده: حج!  

) گونـه پاسـخش دادي؟      کـه ایـن   (منظورت چه بود    : به شهر بن حوشب گفتند    
  1.خواستم وي را به خشم آورم می: گفت

  2.﴾...باِلأزْلامِ  تَسْتَقْسِمُوا وَأَنْ ...﴿ -20
هـاي تیـر      و همچنین حرام است قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه          (

  ...)مخصوص بخت آزمایی
 روایـت کـرده،     H  از امام باقر و امام صادق      3علی بن ابراهیم در تفسیر خود     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .236، ص3مجمع البیان، ج. 1
  . 3/ مائده . 2
 نسبت نداده است، بلکـه بـه        H  روایت را به هیچ یک از صادقین        او این  169، ص 1تفسیر قمی، ج  . 3

  .عنوان قال بیان شده
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 سه عـدد    است که تعداد تیرها ده عدد بود که از هفت عدد آنها سهم داشتند و در               
فذ، تـوأم، مـسبل، نـافس،       : اند  دار بدین نام بوده     هفت عدد سهم  . تیر سهم نداشتند  

هـاي سـفح، المنیـع، و         حلس، رقیب، معلی و آن سه عدد که سهم نداشتند به نـام            
تیرهاي سهمدار به ترتیب هر کدام یک سهم بیشتر از قبلی           . شدند  وغد خوانده می  

  .توأم دو سهم و معلی هفت سهمداشته است بدین گونه که فذ یک سهم،
آن .کردند  هایی قسمت می    کشتند و گوشت آن را به بخش        آنان گوسفندي را می   

گاه تیرها را به دست یک نفر داده، تا به نام افراد تیرها را بیـرون بیـاورد و بهـاي                     
آمـد و     گوسفند به گردن کسانی بود که آن سه تیر بدون سهم بـه نامـشان در مـی                 

آمد برابـر آن، صـاحب تیـر سـهم خـود را                به نام هر کس در می      هاي سهمدار   تیر
  1.گرفت می

  2.﴾...دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ ...﴿ -21
  )امروز دین شما را کامل کردم(

پدرم از صفوان از علا و محمد بن          فرموده که  3علی بن ابراهیم در تفسیر خود     
 4ه نزول آیـه در کـراع الغمـیم       نقل نموده است ک    A مسلم، از حضرت امام باقر    

  5. در حجفه به پا داشت9 بوده، و رسول خدا
مْ  أُحِلَّ  مَاذَا يَسْأَلُونَكَ ﴿ -22   6.﴾...عَلَيْكُمْ  أَمْسَكْنَ  ممَِّا فَكُلُوا...لهَُ

: بـراي آنـان چـه چیـز حـلال اسـت؟ بگـو             : پرسند می )اي رسول من  (از تو   (
... کنیـد  مـی ان که با آنهـا شـکار   چیزهاي پاکیزه براي شما حلال است و شکارسگ      

  ).دارند بخورید پس از آنچه براي شما نگه می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .272، ص3مجمع البیان، ج. 1
  .3/ مائده . 2
  . با اختلاف جزئی170، ص1تفسیر قمی، ج. 3
  .مکانی است میان مکه و مدینه. 4
 .274، ص3 مجمع البیان، ج.5
  .4/  مائده .6
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از حضرت  علی بن ابراهیم در تفسیر خویش به اسناد خود از ابوبکر حضرمی
 روایت کرده که از آن حضرت سئوال کردم از شکار بازهـا وکـرکس               A صادق

نخوریـد مگـر شـکار      اید    جز آنچه تذکیه کرده   : ها؟ فرمود   ها و سگ    ها و یوزپلنگ  
و ما  (فرماید   میبخورید که خداوند    : اگر کشته باشد؟ فرمود   : ها، عرض کردم    سگ

هاي آموخته و     حیوانات شکاري و سگ   ) و نیز صید  ) (علمتم من الجوارح مکلبین   
کنند،   تمام حیوانات درنده، شکار را براي خود شکار می        : تربیت یافته سپس فرمود   

هـر گـاه   : سپس فرمود. گیرد  را براي صاحبش می    جز سگ آموزش یافته که شکار     
سگ تعلیم دیده را فرستادي، نام خدا را ذکر کن که همین در حکم سر بریدن آن                 

  1.شکار است
َا يَا﴿ -23  يحُـِبُّهُمْ  بقَِـوْمٍ  اللهُا يَـأْتيِ  فَـسَوْفَ  دِينـِهِ  عَـنْ  مِـنْكُمْ  يَرْتَدَّ  مَنْ  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّ

ةٍ  وَيحُبُِّونَهُ  ؤْمِنينَِ  عَلىَ  أَذِلَّ ةٍ  المُْ  لَوْمَـةَ  يخََـافُونَ  وَلا اللهِا سَـبيِلِ  فيِ  يجَُاهِـدُونَ  الْكَافرِِينَ  عَلىَ  أَعِزَّ
.  هر کس از شما از آیین خود باز گردد         !اید  اي کسانی که ایمان آورده    ( 2.﴾...لائمٍِ 

ت دارنـد،   آورد که آنهـا را دوسـت دارد و آنهـا او را دوس ـ               خداوند گروهی را می   
دربرابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند، آنها در راه خدا              

  ).هراسند جهاد کنند، و از سرزنش هیچ ملامتگري نمی
آیه درباره حـضرت مهـدي عجـل االله         : علی بن ابراهیم بن هاشم بیان کرده که       

  .3فرجه و یاران وي نازل شده است فی تعالی
رَامَ  الْبَيْتَ  الْكَعْبَةَ  اللهُا جَعَلَ ﴿ -24 هْرَ  للِنَّاسِ  قِيَامًا الحَْ رَامَ  وَالشَّ   4.﴾...الحَْ

اي براي استواري و سامان بخشیدن بـه    را وسیلهـ بیت الحرام  ـخداوند کعبه  (
  ).چنین ماه حرام کار مردم قرارداده، و هم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .170، ص1یر قمی، ج و تفس278، ص3مجمع البیان، ج. 1
   .54/ مائده . 2
  .170، ص1 و تفسیر قمی، ج278، ص3مجمع البیان، ج. 3
  .54/ مائده . 4
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 رهـا   این است که اگر خانه کعبـه را یـک سـال           ) قیاما للناس (گفته شده معنی    
 علـی بـن     کنند و حج نکنند، مهلت داده نخواهند شد و هلاك شوند، این معنی را             

تا وقتی که مردم به سوي کعبـه        « روایت کرده و فرموده      G ابراهیم از معصومین  
حج گزارند هلاك نخواهند شد، اما هر گاه کعبه ویران شود و حج را رهـا کننـد،                  

  1.نابود خواهند شد
حِيمِ  حمَْنِ الرَّ  اللهِا بسِْمِ ﴿ -25   سوره انعام ﴾الرَّ

علی بن ابراهیم بن هاشم، از پدر خود از حسین بن خالد، از ابوالحـسن علـی                 
سوره انعام یکبـاره نـازل شـده کـه          :  روایت کرده که فرمود    A بن موسی الرضا  

هفتاد فرشته آن را بدرقه کردند به طوري که صداي تسبیح و تهلیل و تکبیر آنـان                 
 وي تـا روز رسـتاخیز   ها بر ین سوره راتلاوت نماید آن فرشتههر کس ا. بلند بود

  2.درود فرستند
مْدُ  ظَلَمُوا الَّذِينَ  الْقَوْمِ  دَابرُِ  فَقُطعَِ ﴿ -26   3.﴾الْعَالمَينَِ  رَبِّ  اللهِ وَالحَْ

و دنباله جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخـصوص خداونـد               (
  ).جهانیان است

درش از قاسم بـن محمـد از سـلیمان بـن داود مقـري از                علی بن ابراهیم از پ    
 روایـت کـرده کـه دربـاره ورع از حـضرت             A فضیل بن عیاض از ابی عبداالله     

کـسی  . کسی ورع دارد که از محرمات الهی پرهیز و دوري نمایـد        : پرسیدم، فرمود 
. افتد بدون این که حـرام را بـشناسد       که از امور شبهه ناك پرهیز نکند، درحرام می        

سی که کارزشت و بد را ببیند و با داشتن توانایی درصدد جلوگیري برنیایـد او                وک
دوست دارد معصیت خدا شود، و چنین شخصی دشمنی خود را بـا خـدا آشـکار         

و کسی که بقا و ماندن ستمکاران را دوست داشته باشد او دوسـتدار              . نموده است 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .194، ص1 و تفسیر قمی، ج424، ص3مجمع البیان، ج. 1
  .201، ص1 و تفسیر قمی، ج6، ص4مجمع البیان، ج. 2
 .45/ انعام . 3
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تایش نمـوده  معصیت خداست و خداوند خود را به خـاطر هـلاك سـتمکاران س ـ       
کردند قطـع شـد و       می دنباله و نسل گروهی که ستم        ﴾...فقطع﴿و فرموده   . است

  1.ستایش مخصوص خداوندي است که پروردگار جهانیان است
ا لتَِهْتَدُوا النُّجُومَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي وَهُوَ ﴿ -27 لْناَ قَـدْ  وَالْبَحْـرِ  الْبرَِّ  ظُلُماَتِ  فيِ  بهَِ  فَـصَّ
  2.﴾يَعْلَمُونَ  وْمٍ لقَِ  الآيَاتِ 

او کسی اسـت کـه بـراي شـما سـتارگان را قـرارداد تـا بـه وسـیله آنهـا در                        (
هـاي خـود را بـراي         هاي بیابان و دریا راه یابید، براستی ما آیـات و نـشانه              تاریکی

  ).گروهی که خواهان هدایتند توضیح دادیم
 G  محمـد   آل ؛ی ستارگان به راست «: در تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم آمده       

  3.»هستند
مْناَ هَادُوا الَّذِينَ  وَعَلىَ ﴿ -28 مْنـَا وَالْغَـنمَِ  الْبَقَـرِ  وَمِـنَ  ظُفُـرٍ  ذِي كُلَّ  حَرَّ  عَلَـيْهِمْ  حَرَّ

ا حمََلَتْ  مَا إلاِ شُحُومَهُماَ  وَايَا أَوِ  ظُهُورُهمَُ  ببَِغْـيهِِمْ  جَزَيْنـَاهُمْ  ذَلـِكَ  بعَِظْمٍ  اخْتَلَطَ  مَا أَوْ  الحَْ
  4.﴾لَصَادِقُونَ  اوَإنَِّ 

و بر یهودیان هر حیوان سمدار را حرام کردیم، و از گاو و گوسفند چربی آنها                
هایی که بر پشت یا دو پهلوي آنهـا قـرار دارد یـا آن                 را تحریم نمودیم، جز چربی    

مقداري که با گوشت به هم آمیخته است، ایـن تحـریم را بـه خـاطر سـتمی کـه                     
اً ما راست می    کردند به آنها کیفر دادیم،      می در تفـسیر ذلـک جزینـاهم       . (گوییم   حقّ

 گفته شده که پادشاهان بنی اسرائیل نیازمندان خودشان را از گوشت پرنده             )ببغیهم
خداوند به علت ستم آنان نسبت به فقرا و نیازمنـدان،           . و چربی ممنوع کرده بودند    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .208، ص1 و تفسیر قمی، ج56، ص4مجمع البیان، ج. 1
  .97/ انعام . 2
  .218، ص1 و تفسیر قمی، ج120، ص4مجمع البیان، ج. 3
 .146/ انعام . 4
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یم در تفسیر   این معنی را علی بن ابراه     . گوشت و چربی را بر ملوك تحریم فرمود       
  1.خود فرموده است

ةِ  أَصْحَابُ  وَنَادَى﴿ -29 نَّ ناَ وَعَدَنَا مَا وَجَدْنَا قَدْ  أَنْ  النَّارِ  أَصْحَابَ  الجَْ ـا رَبُّ  فَهَـلْ  حَق 
ا رَبُّكُمْ  وَعَدَ  مَا وَجَدْتُمْ  ةُ  أَنْ  بَيْنَهُمْ  مُؤَذِّنٌ  فَأَذَّنَ  نَعَمْ  قَالُوا حَق    2.﴾المينَِِ الظَّ  عَلىَ  اللهِا لَعْنَ

آنچه پروردگار ما به ما وعـده داده بـود     : زنند که   بهشتیان دوزخیان را صدا می    (
همه را حق یافتیم، آیا شما نیز آنچه پروردگارتـان وعـده داده بـود حـق یافتیـد؟                   

اي در میان آنها ندا کند که لعنت و دوري از رحمت              پس اعلان کننده  . آري: گویند
  ).خداوند بر ستمکاران باد

 A  نقل شده که اعلان کننده، حضرت امیر المؤمنین علـی          A از امام رضا  
  3.این حدیث را علی بن ابراهیم در تفسیر خود نقل نموده است. است

عًا رَبَّكُمْ  ادْعُوا﴿ - 30   4.﴾المُْعْتَدِينَ  يحُبُِّ  لا إنَِّهُ  وَخُفْيَةً  تَضرَُّ
انا خداوند تجاوزکاران   پروردگار خود را از روي تضرع و پنهانی بخوانید، هم         (

  ).دارد را دوست نمی
یعنـی او را     گفته شده که تضرع، بلنـدي صـدا و خفیـه، آهـستگی صداسـت؛              

این معنی را علی بن ابراهیم در تفسیر خـود از ابومـسلم             . آشکارا و پنهان بخوانید   
  .نقل کرده است

جْفَةُ  فَأَخَذَتهُْمُ ﴿ -31  5.﴾ينَ جَاثمِِ  دَارِهِمْ  فيِ  فَأَصْبَحُوا الرَّ

جسم بـی جانـشان     ) تنها(سرانجام زمین لرزه آنها را فرا گرفت و صبحگاهان          (
است که خداوند    آمده   و در کتاب علی بن ابراهیم      ).هاشان باقی مانده بود     در خانه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .226، ص1 و تفسیر قمی، ج185، ص4مجمع البیان، ج. 1
  .44/ اعراف . 2
  .»یؤذن أذاناً یسمع الخلائق کلها «235، ص1 و تفسیر قمی، ج259، ص4مجمع البیان، ج. 3
  .55/ اعراف . 4
  .78/ اعراف. 5
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  1.صیحه و زلزله را برایشان فرستاد و آنها به هلاکت رسیدند
لَ  رَادَ وَالجَْ  الطُّوفَانَ  عَلَيْهِمُ  فَأَرْسَلْناَ﴿ -32 فَادِعَ  وَالْقُمَّ مَ  وَالضَّ لاتٍ  آيَـاتٍ  وَالدَّ  مُفَـصَّ

وا   2.﴾مجُْرِمِينَ  قَوْمًا وَكَانُوا فَاسْتَكْبرَُ
 بـه عنـوان   -ها و خون را بر آنهـا  سپس طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه    

  .پس آنها کبر ورزیدند و گروه بزهکاري بودند.  فرستادیم-هاي جدا از هم  نشانه
ن عباس و سعید بن جبیر و محمد بن اسحاق بن یسار و علی بن ابراهیم بـه       اب

آنگاه که جادوگران ایمان آوردند     : گویند   می H م صادق روایت از امام باقر و اما     
بنـی  : هامـان بـه فرعـون گفـت       : و فرعون مغلوب شد، او و قومش بر کفر ماندند         

فرعون همه افرادي را که بـه       . ناند، آنها را زندانی ک      اسرائیل به موسی ایمان آورده    
هاي خود را پی در پـی بـراي           خداوند نشان . موسی ایمان آورده بودند زندانی کرد     

و آنان را گرفتار قحطی نمود و سپس طوفـان را بـر آنهـا نـازل کـرد و                     آنها آورد 
هـاي فرعونیـان را       آنان در صحرا خیمه زدنـد و خانـه        . هایشان را ویران نمود     خانه

. هاي بنـی اسـرائیل حتـی یـک قطـره آب وارد نـشد                ، ولی به خانه   آب فرا گرفت  
 A بـه موسـی   . هاي زراعتی در زیر آب پنهان شد و نتوانستند کشت کنند            زمین

گفتند از پروردگارت بخواه که ما را از این باران نجات دهد تا مـا بـه تـو ایمـان                     
آنهـا نجـات     دعا کـرد و      A بیاوریم و بنی اسرائیل را همراه تو بفرستیم، موسی        

اگر بنـی اسـرائیل را آزاد کنـی         : هامان به فرعون گفت   . یافتند، ولی ایمان نیاوردند   
  .رود شود و سلطنت تو از بین می بر تو غالب می A موسی

خداوند آن سال زمین را سر سبز و خرم، و کـشتزار و میـوه را فـراوان نمـود،              
بنا به قول علی بـن      .  ما این آب و فراوانی فقط نعمتی است براي       : فرعونیان گفتند 

در ماه دوم، خداوند ملـخ فرسـتاد و       : ابراهیم در سال دوم، و به قول دیگر مفسران        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .333، ص1 و تفسیر قمی، ج296، ص4البیان، جمجمع . 1
  .133/ اعراف . 2
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ها و اثاثیه پرداخت تا آنجـا        آنگاه به خوردن درها و لباس     . ها را خورد   همه زراعت 
هـاي بنـی اسـرائیل وارد     هـا در خانـه   ملخ. کند هاي آنان را نیز می که موها و ریش 

فرعونیـان بـه نالـه در       . نمودنـد   اي بر آنان وارد نمـی       و هیچ گونه صدمه    شدند  نمی
ها را دفع کنـد   از خداوند بخواه ملخ :  گفت A آمدند تا این که فرعون به موسی      

 از -ها پس از یـک هفتـه     دعا کرد و ملخA موسی. تا بنی اسرائیل را آزاد کنیم   
  . رفتندـشنبه تا شنبه 

 با عصا به مشرق و مغـرب اشـاره نمـود و              بیرون آمد و   A گویند موسی  می
ها از همان جا که آمده بودند بازگشتند، آن چنان کـه گـویی ملـخ هـا هرگـز                      ملخ

  .بازهم هامان نگذاشت فرعون بنی اسرائیل را آزاد کند. نبودند
بنا به روایت علی بن ابراهیم، در سال سوم و به قول سایر مفسران درماه سوم،                

و بی بال فرستاد که بدترین نوع ملـخ بودنـد و در کمتـرین           هایی ریز     خداوند ملخ 
  .مدت همه چیز را خوردند، و زمین را برهنه نمودند

 مأمور شد به عین الشمس برود و عـصاي خـود            A موسی: گویند میبرخی  
هـاي بـسیاري پدیـدار       را به تلیّ از ماسه بزند همین که عصاي خود را زد، شـپش             

گزیدنـد و هـر    شدند و آنهـا را مـی   مردم داخل میهاي    این شپش ها به لباس    . شد
  1.شد الخ خورد، خوارکش پر از شپش می کس خوراك می

  2.﴾الْفَاسِقِينَ  دَارَ  سَأُرِيكُمْ  ...﴿ -33
 در الواح اندرزي از هر موضوعی نوشـتیم، و بیـانی از             )A موسی(براي او   (

ده، بـه نیکـوترین   هر چیز نمودیم، پس آن را با جدیت بگیر، به قوم خود دستور ب       
 و بـه زودي  )و آنها که به مخالفت برخیزند کیفر آنها دوزخ است        ( آنها عمل کنند؛  

  ).جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهیم داد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدون سند و اسناد به امـام و بـا اخـتلاف در             : 239، ص 1؛ تفسیر قمی، ج   340، ص 4ج  : مجمع البیان . 1
  .عبارت و معنی
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 ایـن اسـت     ﴾الْفَاسِقِينَ  دَارَ  سَأُرِيكُمْ ﴿در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که معانی         
  1.گیرند ه دست میآیند که حکومت را ب که گروهی فاسق و بزهکار می

جْفَـةُ  أَخَذَتهُْمُ  فَلَماَّ  لميِِقَاتنِاَ رَجُلاً  سَبْعِينَ  قَوْمَهُ  مُوسَى وَاخْتَارَ ﴿ -34  لَـوْ  رَبِّ  قَـالَ  الرَّ
  2.﴾...وَإيَِّايَ  قَبْلُ  مِنْ  أَهْلَكْتَهُمْ  شِئْتَ 
 از قوم خود هفتاد تن از مردان را بـراي میعادگـاه مـا برگزیـد و                  A موسی(

پروردگـارا اگـر    :  گفـت  )و هلاك شدند  (که زمین لرزه آنها را فرا گرفت        هنگامی  
توانستی آنها و مرا پیش از این نیز هلاك کنی، آیا مـا را بـه آنچـه                    خواستی می   می

  )....کنی؟  هلاك می)مجازات و(اند  سفیهانمان انجام داده
 براي چه و کی هفتـاد     A در بین دانشمندان تفسیر، اختلاف است که موسی       

: گوینــد ابــوعلی جبــائی و ابومــسلم و جمعــی از مفــسران مــی . نفــر را برگزیــد
 هنگامی آنها را برگزید که براي سخن گفتن بـا خداونـد بـه میقـات                 A موسی
رفت، براي این که آنها در موقع تکلم و نزول تورات حاضر و شاهد باشند تـا                   می

هنگـامی  . اه باشند  اعتماد نکردند آنان گو    A اگر بنی اسرائیل به فرمایش موسی     
که در میقات حاضر شدند و سخن حق تعـالی را شـنیدند، درخواسـت رؤیـت و                  

 سـپس خداونـد آنـان را        .دیدن خدا را نمودند، در نتیجه صاعقه آنان رافرا گرفت         
  .زنده کرد

خداوند سبحان سخن را از داستان میقات آغاز کرد و سپس بـه بیـان داسـتان                 
سپس . مانده داستان بازگشت    اتمام رسید به باقی   گوساله پرداخت و هنگامی که به       

این قول را علـی بـن       . گذشت) در سابق (است که    این میقات همان اولین میعادي    
  3.ابراهیم درتفسیر خود روایت کرده و صحیح است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .242، ص1 و تفسیر قمی، ج355، ص4مجمع البیان، ج. 1
  .155/ اعراف . 2
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قَّ  هُوَ  هَذَا كَانَ  إنِْ  مَّ للهُ ا قَالُوا وَإذِْ ﴿ -35  مِـنَ  ارَةً حِجَـ عَلَيْنـَا فَـأَمْطرِْ  عِنْـدِكَ  مِنْ  الحَْ
ماَءِ    1.﴾أَليِمٍ  بعَِذَابٍ  ائْتنِاَ أَوِ  السَّ
اگر این قرآن حق است، و از       ! پروردگارا: زمانی را که گفتند   ) و به خاطر بیاور   (

طرف توست، بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرودآر، یا عذابی دردنـاك بـراي مـا                  
  ).بفرست

مـن :  بـه قـريش فرمـود9 وقتی پيـامبر: در تفسير علی بن ابراهيم آمده است
دهم، از من پيروی كنيد تا بر عرب   كشم، و سلطنت را به شما می  پادشاهان دنيا را می

بــار :  گفــت9 ابوجهــل از روی حــسادت بــه پيــامبر. وعجــم حكومــت نماييــد
خداوندا ما آمرزش تـو : سپس گفت.  اگر اين قرآن حق است تا پايان آيه!پروردگارا

 ٢.تا آخر را نازل فرمود) ما كان االله ليعذبهم(را خواهانيم، پس خداوند 
ى لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  لنَِبيٍِّ  كَانَ  مَا﴿ -36 ى أَسرَْ نْيَا عَرَضَ  تُرِيدُونَ  الأرْضِ  فيِ  يُثْخِنَ  حَتَّ  الدُّ

  3.﴾حَكيِمٌ  عَزِيزٌ  اللهُوَا الآخِرَةَ  يُرِيدُ  اللهُوَا
ملاً بـر آنهـا پیـروز        بگیرد تـا کـا     )از دشمن (هیچ پیامبري حق ندارد اسیرانی      (
 شـما متـاع ناپایـدار دنیـا را          )جـاي پـاي خـود را در زمـین اسـتوار کنـد             (. گردد
خواهید و مایلید اسیران بیشتري بگیرید و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید، ولی                می

  ).خواهد و خداوند توانا و حکیم است  می)براي شما(خداوند سراي دیگر را 
 نـضر بـن     9 آنگـاه کـه رسـول خـدا       : مده است در کتاب علی بن ابراهیم آ     

انصار ترسیدند که همه اسیران کشته شوند،        بن ابی معیط را کشت؛     عقبةحارث و   
 ما هفتاد نفـر را کـشتیم و آنـان قـوم و قبیلـه تـو هـستند،                    !اي رسول خدا  : گفتند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32/ انفال. 1
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خواهی آنان را ریشه کن کنی؟ از آنها فدیه بگیر، این سخن را وقتی گفتند کـه                  می
وقتــی ایــن . رتــش قــریش هرچــه را از غنــائم جنگــی یافتنــد گرفتــه بودنــددر ا

 يَكُـونَ  أَنْ  لنَِبيٍِّ  كَانَ  مَا﴿  نمودند این آیه نازل شد   9 درخواست را از رسول خدا    
ى لَهُ   تا پایان و به آنان اجازه گرفتن فدیه داده شد که فدیه گیرند و اسـیران                 ﴾أَسرَْ

  1.را آزاد کنند
ائيِلَ  ببَِنيِ وَجَاوَزْنَا﴿ -37  إذَِا حَتَّـى وَعَدْوًا بَغْيًا وَجُنُودُهُ  فرِْعَوْنُ  فَأَتْبَعَهُمْ  الْبَحْرَ  إسرَِْ
ائيِـلَ  بَنُـو بـِهِ  آمَنتَْ  الَّذِي إلاِ إلَِهَ  لا أَنَّهُ  آمَنتُْ  قَالَ  الْغَرَقُ  أَدْرَكَهُ   المُْـسْلمِِينَ  مِـنَ  وَأَنَـا إسرَِْ

  2.﴾المُْفْسِدِينَ  مِنَ  وَكُنتَْ  قَبْلُ  عَصَيْتَ  وَقَدْ  آلآنَ *
 عبور دادیم، فرعون و لشگریانش از روي        )رود نیل (و بنی اسرائیل را از دریا       (

 )فرعـون (ها رفتند تا این که غرق شدن دامـنش را گرفـت               ستم و تجاوز دنبال آن    
ایمان آوردم به اینکه معبودي نیست جز خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان              : گفت

اکنون در حالی که قبلاً عصیان کردي       ) به او گفته شد   (و من از مسلمانانم     آوردند،  
  ).و از مفسدان بودي

 روایـت   A علی بن ابراهیم بن هاشم بـه اسـتناد خـود از حـضرت صـادق               
.  نرسـید جـز غمگـین و گرفتـه         9 جبرئیل خدمت رسول خدا    نموده، است که  

وقتـی  .  و غمگـین بـود     همواره از زمانی که خداوند فرعون را هلاك کرد افـسرده          
خداوند دستور داد این آیه را نازل کند، جبرئیل شاد و خنـدان نـازل شـد رسـول                   

آمدي غـم و انـدوه        تا این ساعت هر گاه می     ! حبیب من جبرئیل  :  فرمود 9 خدا
وقتی خداوند فرعون    آري اي محمد  : در رخسارت نمایان بود،جبرئیل عرض کرد     

ن که معبودي نیست جز آنکـه بنـی اسـرائیل           گفت ایمان آوردم به ای     را غرق کرد؛  
: سـپس بـه او گفـتم   . به وي ایمان آورد، من مشتی گل برداشته به دهانش انداختم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .268، ص1 و تفسیر قمی، ج494، ص4مجمع البیان، ج. 1
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؟ پـس از    !آوري و حال آنکه قبلاً عصیان نمودي و از مفسدان بودي            الآن ایمان می  
وخداوند مرا بر آنچه کردم عذاب      . آن ترسیدم رحمت خداوند شامل حال او شود       

ایمن گشتم و فهمیدم کـه      . ، اکنون که مأمور شدم این آیه را بر تو نازل کنم           فرماید
  1.کارم مورد رضاي خداوند بوده است

 عَـنْهُمْ  كَـشَفْناَ آمَنُـوا لمََّا يُونُسَ  قَوْمَ  إلاِ إيِماَنهُاَ فَنَفَعَهَا آمَنتَْ  قَرْيَةٌ  كَانَتْ  فَلَوْلا﴿ -38
زْيِ  عَذَابَ  يَاةِ  فيِ  الخِْ   2.﴾حِينٍ  إلىَِ  وَمَتَّعْناَهُمْ  نْيَاالدُّ  الحَْ

 و بـه    )و ایمانـشان بـه موقـع باشـد        (ها ایمان نیاوردنـد       چرا هیچ یک از آبادي    
حالشان سود دهد، جز قوم یونس آنگاه که ایمان آوردند، عذاب رسوا کننده را در               

د من ـ   بهـره  )تا پایان عمرشـان   (دنیا از آنان برطرف کردیم، و آنان را تا مدت معینی            
  .ساختیم

علی بن ابراهیم بن هاشم از پدر خود، از ابن ابی عمیر از جمیل روایت کـرده                 
در میان ایشان مردي بود عابد که نـام وي ملیخـا            :  فرمود A که حضرت صادق  

این گـروه   : گفت   می A  عابد به یونس   .بود و مرد دیگري بود عالم به نام روبیل        
کـرد و     ن کـردن جلـوگیري مـی       را از نفـری    A را نفرین کن، ولی عـالم یـونس       

کند، و خدا هلاك و       نفرین نکن، زیرا که خداوند نفرین تو را اجابت می         : گفت  می
و   گفتار عابـد را پـذیرفت      A نابودي بندگانش را دوست ندارد حضرت یونس      

سپس خداوند به آن حضرت وحی فرستاد کـه در فـلان مـاه و فـلان                 . نفرین کرد 
  .دروز عذاب بر آنان نازل خواهد ش

 همـراه عابـد از میـان آنـان بیـرون            A وقتی زمان عذاب نزدیک شد، یونس     
عالم به آنان گفـت      وقتی روز عذاب فرا رسید؛    . رفت، ولی عالم در میان آنان ماند      

به درگاه خدا رو آورده، به او پناه ببرید، شاید خداوند بر شما رحم کند، و عذاب                 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .316، ص1 و تفسیر قمی، ج223، ص5مجمع البیان، ج. 1
  .98/ یونس . 2
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برویـد و میـان زنـان و فرزنـدان و     را از شما برگردانـد، شـما از شـهر بـه بیابـان         
هایشان جدایی افکنید و سپس گریه کنید و خدا را بخوانید و دعا               حیوانات و بچه  

  .کنید
قوم یونس دستور عالم را اجرا کردند، و خداوند عذابی را که نازل شده و بـه                  

 عـصبانی شـد و از آنجـا بیـرون           A حضرت یونس . آنان نزدیک بود بازگرداند   
.  تا بـه سـاحل دریـا رسـید         -کند    که خداوند متعال از او نقل می      همچنان   -رفت  

 از آنان خواسـت او را       A یونس. کشتی را دید که بارگرفته و آماده حرکت بود        
را سـوار کردنـد تـا بـه وسـط دریـا              A آنان نیزحضرت یونس  . هم سوار کنند  

قرعه در این حال    . داشت  رسیدند، خداوند نهنگ بزرگی را فرستاد و کشتی را نگه         
بنابراین او را بیرون نمودند و در دریـا         .  درآمد A کشیدند و قرعه، به نام یونس     

  .نهنگ وي را بلعید و درمیان آب به راه افتاد. انداختند
کشیم، وهرکس قرعه بـه نـام وي          قرعه می : گفته شده که به کشتی بانان گفتند      

. افرمان و فراري اسـت    اي ن   اندازیم، زیرا در این کشتی بنده       درآمد او را در آب می     
آن حضرت برخاست   .  درآمد A هفت بار قرعه کشیدند که در هربار نام یونس        

ام، و خـود را در آب انـداخت و نهنـگ وي را                من بنده نافرمـان فـراري     : و گفت 
خداوند به آن نهنگ وحی کرد، مویی از وي را میازار، چون من شکم تو را                . بلعید

 در شـکم نهنـگ      A یـونس . اك تو قرار ندادم   زندان وي قراردادم، و او را خور      
  1.سه روز و به قولی هفت روز و بنابر نقلی دیگر چهل روز درنگ کرد تا آخر

عُ ﴿ -39 ماَ  الْفُلْكَ  وَيَصْنَ ا تَـسْخَرُوا إنِْ  قَالَ  مِنْهُ  سَخِرُوا قَوْمِهِ  مِنْ  مَلأ عَلَيْهِ  مَرَّ  وَكُلَّ  مِنَّـ
ا  عَلَيْـهِ  وَيحَـِلُّ  يخُْزِيـهِ  عَـذَابٌ  يَأْتيِـهِ  مَنْ  تَعْلَمُونَ  فَسَوْفَ *  سْخَرُونَ تَ  كَماَ  مِنْكُمْ  نَسْخَرُ  فَإنَِّ

  2.﴾مُقِيمٌ  عَذَابٌ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .با اختلاف در عبارت. 318، ص1 و تفسیر قمی، ج230، ص5مجمع البیان، ج. 1
  .39 و 38/ هود . 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »173«   لبیان در تفسیر مجمع ا   تفسیر قمی

گذشـتند؛ وي را مـسخره       ساخت، و هرگاه گروهی از قو م او می          او کشتی می  (
) روزي(کنیـد، مـا هـم شـما را            اگر امروز شما ما را مسخره مـی       : کردند، گفت   می

بـه زودي خواهیـد فهمیـد       . کنیـد   د، آنچنان که شما مسخره می     مسخره خواهیم کر  
  )!آید؟ عذاب، چه کسی را خوار خواهد کرد، و عذاب همیشگی بر او فرود می

 A علی بن ابراهیم از پدر خود از صفوان از ابی بـصیر از حـضرت صـادق                
وقتـی خداونـد خواسـت قـوم نـوح را بـه             : آن حضرت فرمـود   : روایت نموده که  

. د، تا چهل سال رحم زنان را نازا نمود، و فرزنـدي متولـد نگـشت               هلاکت برسان 
خداوند به وي دستورداد کـه بـه          از ساختن کشتی فراغت یافت؛     A وقتی نوح 

زبان سریانی فریاد کند که همه حیوانات کنار اوجمع شوند، سپس همه حیوانـات              
  1.جمع شدند و از هر جنس حیوانی یک جفت را داخل کشتی نمود

بِّ  غَيَابَةِ  فيِ  وَأَلْقُوهُ  يُوسُفَ  تَقْتُلُوا لا مِنْهُمْ  قَائلٌِ  لَ قَا﴿ -40 يَّارَةِ  بَعْضُ  يَلْتَقِطْهُ  الجُْ  السَّ
  2.﴾فَاعِلينَِ  كُنْتُمْ  إنِْ 

یوسف را نکشید، وي را در نهانگاه چاه بیفکنید، تا برخی           : یکی از آنان گفت   (
  .)جاي دیگري دور ببرندو او را با خود به (از کاروانیان او را برگیرند 

بود بنا بر قول قتاده و ابن اسـحاق و او پـسر خالـه        » روبین«گوینده این سخن    
یوسف بود که بهترین آنان از جهت نظر و رأي بود که آنان را از کـشتن یوسـف                   

بـود کـه   » لاوي«بود و بنا برقولی گفته شـده او   » یهودا«و گفته شده او     . باز داشت 
  3.راهیم در تفسیر خود آورده استاین قول را علی بن اب

عَلُوهُ  أَنْ  وَأَجمَْعُوا بهِِ  ذَهَبُوا فَلَماَّ ﴿ -41 بِّ  غَيَابَةِ  فيِ  يجَْ ئَنَّهُمْ  إلَِيْهِ  وَأَوْحَيْناَ الجُْ  بأَِمْرِهِمْ  لَتُنَبِّ
  4.﴾يَشْعُرُونَ  لا وَهُمْ  هَذَا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .328، ص1 و تفسیر قمی، ج272، ص5مجمع البیان، ج. 1
  .10/ یوسف . 2
  .342، ص1 و تفسیر قمی، ج365، ص5مجمع البیان، ج. 3
  .15/یوسف . 4
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دهند، مـا بـه     چون یوسف را بردند، و توافق کردند که وي را در ته چاه قرار               (
او وحی نمـودیم کـه تـو آنـان را بـه ایـن کارشـان آگـاه خـواهی کـرد، و آنـان                          

  ).فهمند نمی
یا الـه ابـراهیم و      :  در چاه گفت   A علی بن ابراهیم روایت نموده که یوسف      

  1.به ناتوانی و بیچارگی و خردسالی من ترحم فرما! اسحاق و یعقوب
جْنَ  مَعَهُ  وَدَخَلَ ﴿ -42 ا قَالَ  فَتَيَانِ  السِّ رًا أَعْصرُِ  أَرَانيِ  إنيِِّ  أَحَدُهمَُ  إنيِِّ  الآخَـرُ  وَقَـالَ  خمَْ

ئْناَ مِنْهُ  الطَّيرُْ  تَأْكُلُ  خُبْزًا رَأْسيِ  فَوْقَ  أَحمْلُِ  أَرَانيِ  ا بتَِأْوِيلهِِ  نَبِّ   2.﴾المُْحْسِنينَِ  مِنَ  نَرَاكَ  إنَِّ
مـن  : نـان گفـت    وارد زنـدان شـدند، یکـی از آ         )یوسف(و دوجوان همراه او     (

مـن درخـواب    : فـشارم، و دیگـري گفـت        براي شراب می  ) انگور(درخواب دیدم   
خورند، مـا را از تعبیـر ایـن           و پرندگان از آن می     کنم  دیدم که نان برسرم حمل می     

 ).بیینم خواب آگاه کن که ما تو را از نیکوکاران می
 مـن خـواب تعبیـر     : بـه زنـدانیان فرمـود       وقتی وارد زنـدان شـد      A یوسف

 بـدون   -بیا وي را بیازماییم، لذا از وي        : یکی از غلامان به رفقیش گفت     . نمایم  می
  .ابن مسعود چنین گفته است.  تعبیر خوابشان را پرسیدند-که خوابی ببینند این

همچنین گفته شده که خواب دیدنشان راست و حقیقت بود، ولـی انکارشـان              
ز مجاهـد وجبـائی نقـل شـده         این مطلـب ا   .  دروغ بود  )که ماخواب ندیده بودیم   (

. کس که به دار آویخته شد دروغگو بود و دیگـري راسـتگو              و گفته شده آن   . است
نیـز در تفـسیر خـود از        این قول ابـی مجلـز اسـت کـه آن را علـی بـن ابـراهیم                   

  3. روایت کرده استG امامان
ونَ  هِ وَفيِ النَّاسُ  يُغَاثُ  فيِهِ  عَامٌ  ذَلكَِ  بَعْدِ  مِنْ  يَأْتيِ  ثُمَّ ﴿ - 43   4.﴾يَعْصرُِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .343، ص1 و تفسیر قمی، ج373، ص5مجمع البیان، ج. 1
  .36/ یوسف . 2
  .346، ص1 و تفسیر قمی، ج400، ص5ع البیان، جمجم. 3
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شـود و در آن       رسد که باران بسیار نـصیب مـردم مـی           پس از آن سالی فرا می     (
و سـالی پـر بـاران و        (گیرنـد     می) هاي روغنی را    ها و دانه    میوه(سال مردم عصاره    
  ).برکت خواهد شد

 A در کتاب علی بن ابراهیم آمده اسـت کـه حـضرت امـام جعفـر صـادق                 
:  ایـن آیـه را خوانـد، و گفـت          A منـان علـی   مـردي در محـضر امیرمؤ     : فرمود

فـشارند؟   چه چیز را مـی  !واي برتو: حضرت فرمود. با یاء و کسر صاد) یعصرون(
 پـس آیـه را چگونـه    !اي امیر مؤمنان: فشارند؟ آن مرد عرض کرد آیا شراب را می   
ونَ  وَفيِـهِ  النَّاسُ  يُغَاثُ  فيِهِ  عَامٌ ﴿ :بخوانم؟ فرمود   و صـاد     بـا یـاء مـضمومه      ﴾يُعْـصرَُ

و . شـوند   مند مـی    هاي خشک سالی از نعمت باران بهره        مفتوحه، یعنی پس از سال    
اتِ  مِنَ  وَأَنْزَلْناَ﴿کند فرمایش خداي متعال       براین دلالت می   اجًـا مَاءً  المُْعْصرَِ  از  1﴾ثَجَّ

  2.ابرهاي بارانی آب فراوان فرو ریختیم
نَّا وَكَذَلكَِ ﴿ -44 أُ يَ  الأرْضِ  فيِ  ليُِوسُفَ  مَكَّ تنِـَا نُصِيبُ  يَشَاءُ  حَيْثُ  مِنْهَا تَبَوَّ  مَـنْ  برَِحمَْ

  3.﴾المُْحْسِنينَِ  أَجْرَ  نُضِيعُ  وَلا نَشَاءُ 
بخواهـد  ) مـصر (و ما اینگونه به یوسف توانائی دادیم، که در هرجـاي زمـین              

منـد سـازیم و پـاداش         منزل گزیند، ما به رحمت خود هر کس را بخـواهیم بهـره            
  .کنیم ع نمینیکوکاران را ضای

هاي   مرد؛ که سال  ) مصر(وقتی عزیر   : در تفسیر علی بن ابراهیم است که گفت       
 محتـاج شـد از مـردم    )به آن انـدازه کـه  (قحطی بود، زن عزیز فقیر و نیازمند شد         

چه زیان دارد که بر سـر راه عزیـز بنـشینی، و             : دریوزگی کند، مردم به وي گفتند     
نامیدنـد    هر پادشاهی داشتند او را عزیز مـی       ) مصریان(شد،    یوسف عزیز نامیده می   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14/ نبأ . 1
  .347، ص1 و تفسیر قمی، ج407، ص5مجمع البیان، ج. 2
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کشم مردم به قدري اصرار کردند تا زلیخا بر           از یوسف خجالت می   : گفت) زلیخا(
سر راه یوسف نشست، یوسف با همراهان و کـاروان سـلطنت رسـید، زلیخـا بـه                  

پاك و منزه خدایی که پادشاهان را به خاطر معصیت وگناه بنده            : پاخاست و گفت  
تـو همـان    : گفـت . بندگان را به خاطر اطاعت و فرمانبري پادشاه نمـود         قرارداد و   

هنوز بـه مـن علاقـه داري؟        : زنی؟ گفت آري، و نام وي زلیخا بود، یوسف گفت         
! کنـی؟   پس از پیري و نا امیدي مرا رهـا کـن، آیـا مـرا مـسخره مـی                  : زلیخا گفت 

 دسـتور داد وي را بـه        A یوسـف . آري: نه، زلیخـا گفـت    :  فرمود A یوسف
تـو همـان   :  حضرت یوسف گفت.اش بردند و زلیخا به سن پیري رسیده بود       خانه

اي پیامبر خدا مرا سرزنش نکن،      : نیستی که با من چنین و چنان کرد؟ زلیخا گفت         
چه بلایی؟ گفت   : من گرفتار بلایی شدم که کسی به آن گرفتار نشد، یوسف گفت           

 را در دنیا نیافریده اسـت و        به محبت وعشق تو مبتلا گشتم، زیرا خداوند مانند تو         
و نیز گرفتار   . که در مصر زنی زیباتر و ثروتمند تر ازمن نبود           من گرفتارشدم با این   

  .)که توانایی عمل آمیزش نداشت(شدم به شوهري عنین 
ایــن کــه ازخداونــد : خــواهی؟ گفــت چــه مــی:  بــه وي فرمــودA یوســف

خـدا تقاضـا کـرد، و        از   A ام را به من برگرداند یوسف       درخواست کنی جوانی  
 با وي ازدواج نمود و دیـد کـه          A خداوند جوانی زلیخا را برگرداند، و یوسف      

  1.او دوشیزه است
زَهُمْ  وَلمََّا﴿ -45  أُوفيِ  أَنيِّ  تَـرَوْنَ  أَلا أَبـِيكُمْ  مِـنْ  لَكُـمْ  بـِأَخٍ  ائْتُونيِ  قَالَ  بجَِهَازِهِمْ  جَهَّ
  2.﴾المُْنزِْلينَِ  خَيرُْ  وَأَنَا الْكَيْلَ 
برادر پدري خود را نـزد مـن        : گفت و هنگامی که بارهاي آنان را آماده نمود؛       (

  ).کنم و من بهترین مهاندارانم بینید که من حق پیمانه را ادا می آورید آیا نمی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .358، ص1 و تفسیر قمی، ج418، ص5مجمع البیان، ج. 1
  .59/ یوسف . 2
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 بـرادران را تجهیـز   A در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که وقتی یوسف         
شـما  : ن نیکی کرد، به ایـشان گفـت       آنا کرد و بارهاي آنان را داد و در دادن بار به          

هـاي زمـین شـام هـستیم و گرفتـار قحطـی               ما گروهی از رعیـت    : کیستید؟ گفتند 
شاید شـما جاسوسـید و      :  گفت A یوسف. ایم تا آذوقه تهیه کنیم      ایم، آمده   شده
نـه، بـه خـدا سـوگند مـا          : آنـان گفتنـد   . اید تا از اسرار کشور من آگاه شوید         آمده

دران، فرزرندان یک پدریم و او یعقـوب، فرزنـد اسـحاق،            ما برا . جاسوس نیستیم 
شـناختی مـا را گرامـی         اگـر پـدر مـا را مـی        . فرزند ابراهیم خلیل الـرحمن اسـت      

. داشتی، چون وي پیامبر خداست، و فرزند پیامبران الهـی، و او غمنـاك اسـت                 می
چرا غمگین است؟ شایدغم و اندوه وي از ناحیه بـی خـردي          :  گفت A یوسف

 ما نـه بـی خـردیم و نـه نـادان، ونـه غمنـاکی وي             !شاها: گفتند. شماستونادانی  
  .1...ازجانب ماست، ولی او فرزندي داشت که از ما کوچکتر بود

ا خَلَصُوا مِنْهُ  اسْتَيْأَسُوا فَلَماَّ ﴿ -46  أَخَـذَ  قَـدْ  أَبَـاكُمْ  أَنَّ  تَعْلَمُـوا أَلمَْ  كَبيرُِهُمْ  قَالَ  نَجِي 
  2.﴾...اللهِا مِنَ  مَوْثقًِا عَلَيْكُمْ 

. به کناري رفته، به نجـوا پرداختنـد        از او مأیوس شدند؛   ) برادران(هنگامی که   (
  )....دانید پدر از شما پیمان الهی گرفته است آیا نمی: بزرگشان گفت) برادر(

است که مسن ترین آنها و پسر خاله یوسف بـود و        » رو بین «و او   : قال کبیرهم 
 باز داشت، و این قول قتاده و سدي         A شتن یوسف همو بود که برادران را از ک      

بـوده  » شـمعون «اند که مراد از بزرگترین آنها         برخی گفته . و ضحاك و کعب است    
ایـن  . و او رئیس آنان بـود     . که از نظر خرد و دانش بزرگترین آنان بود، نه در سن           

 ترین آنهاست، ایـن     قول از مجاهد است و گفته شده که منظور یهوداست که عاقل           
است و این قول از محمد بـن        » لاوي«و گفته شده مقصود     . قول وهب کلبی است   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جز و کوتـاه برخـی از       به صورت بـسیار مـو     . 348، ص 1 و تفسیر قمی، ج    422، ص 5مجمع البیان، ج  . 1
  .مطالب مجمع را در بر دارد

  .80/ یوسف . 2
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  1.اسحاق و از علی بن ابراهیم بن هاشم است
وا الْعَرْشِ  عَلىَ  أَبَوَيْهِ  وَرَفَعَ ﴿ -47 دًا لَهُ  وَخَرُّ   2.﴾...سُجَّ

پدر و مادر خود را بر فـراز تخـت نـشاند و بـه خـاطر او همگـی بـه خـاك                    (
  )....افتادند
محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین برایم حـدیث          : ی بن ابراهیم گفته است    عل

کرد که یحیی بن اکثم از موسی بن محمد بن علی بن موسـی مـسائلی پرسـید، و                   
 )امام هادي (موسی بن محمد آن مسائل را به حضرت ابی الحسن علی بن محمد              

 A     فرزنـدانش  آیا حضرت یعقوب و     : بود که  ها این   عرضه نمود، یکی از سؤال
  !براي یعقوب سجده کردند درحالی که آنان پیامبر بودند؟

سـجده یعقـوب و فرزنـدانش بـراي         :  پاسـخ فرمـود    A حضرت امام هادي  
ت حـضرت                       یوسف نبـود، بلکـه تنهـا بـه جهـت طاعـت خـداي متعـال، و تحیـ

گونه که سجود فرشـتگان بـراي آدم بـه خـاطر طاعـت و                  بود، همان  A یوسف
پس حضرت یعقوب و فرزندانش     . و تحیت حضرت آدم بود    فرمانبرداري خداوند   

گزاري خداوند متعال سجده نمودنـد بـه جهـت     وحضرت یوسف به خاطر سپاس  
گردهم جمع شدن و نعمت به هم پیوستن که پس از پراکندگی آنان بود، و شاهد                

رب قـد   : (کنـد   این مطلب آن است که حضرت یوسف در دعاي خود عرض مـی            
  3.روردگارا به من سلطنت بخشیديپ) آتیتنی من الملک

اتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ ﴿ -48 الحَِ مْ  طُوبَى الصَّ   4.﴾مَآبٍ  وَحُسْنُ  لهَُ
آنان که ایمان آوردنـد و کارهـاي شایـسته انجـام دادنـد بـراي ایـشان اسـت           (
  ).و فرجام نیک) زندگی(ترین  پاکیزه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .351، ص1 و تفسیر قمی، ج440، ص5مجمع البیان، ج. 1
  .100/  یوسف .2
  .357، ص1تفسیر قمی، ج  و457، ص5البیان، ج  مجمع .3
  .29/ رعد . 4
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خانـه هـر مـؤمن،       است و در   9 ریشه شجره طوبی در بهشت درخانه پیامبر      
علی بن ابراهیم از پدر خـود، از حـسن بـن محبـوب، از               . باشد  اي از آن می     شاخه

اء از حضرت صادق           روایت کرده که رسول     A علی بن رئاب، از ابی عبیده حذّ
بوسید تا آنجا که برخی از همـسران حـضرت             را بسیار می   J  فاطمه 9 خدا

ج رفـتم و وارد بهـشت شـدم،         آنگاه که به معـرا    : حضرت فرمود . اعتراض نمودند 
جبرئیل مرا نزد شجره طوبی بـرد، و از آن سـیبی بـه مـن داد و مـن آن سـیب را                        

خداوند آن سیب را در پشت من به آب بدل کرد و بر زمین فرود آمدم و                 . خوردم
 باردار شد، و من هرگـاه مـشتاق         J مبستر شدم و خدیجه به فاطمه     باخدیجه ه 

 هر زمان فاطمه را ببوسم، بوي درخت طوبی را          بوسم، و   بهشت شوم فاطمه را می    
  1.)به صورت انسان(اي است بشري  فاطمه فرشته. یابم می

لُوا الَّذِينَ  إلىَِ  تَرَ  أَلمَْ ﴿ - 49   2.﴾الْبَوَارِ  دَارَ  قَوْمَهُمْ  وَأَحَلُّوا كُفْرًا اللهِا نعِْمَة بَدَّ
 و قوم خود را بـه  آیا ندیدي کسانی که نعمت خدا را به کفران تبدیل نمودند،    (

  !)نیستی و نابودي کشاندند؟
بینی این گروه کافران را که نعمت         احتمال دارد که مقصود این باشد که آیا نمی        

 را شناختند و سـپس بـه        9  شناختند؛ یعنی محمد   9 خدا را به وسیله محمد    
  .وي کفر ورزیدند، پس به جاي شکر و سپاس کفران نمودند

سـوگند بـه خـدا مـا نعمـت          : که فرمـود   روایت شده    A از حضرت صادق  
خداوندیم که خدا آن را انعام فرموده و، بر بندگانش انعام کـرده اسـت و هـرکس     

این مطلب را علـی بـن ابـراهیم در          . گردد  شود به وسیله ما رستگار می       رستگار می 
  3.تفسیرخود بیان کرده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، با اختلاف بسیار ناچیز366، ص1تفسیر قمی، ج  و37، ص6مجمع البیان، ج. 1
  .28/ ابراهیم  .2
  .373، ص1 و تفسیر قمی، ج78، ص6مجمع البیان، ج. 3
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مِينَ  لآيَاتٍ  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ ﴿ -50 َ *  للِْمُتَوَسِّ   1.﴾مُقِيمٍ  لَبسَِبيِلٍ  اوَإنهَِّ
هایی است براي هوشـیاران       نشانه) هلاکت و نابودي قوم لوط    (حقیقتا در این    (

  ).همواره ثابت و برقرار است) کاروانیان(هاي سرزمین آنان برسر راه  و ویرانه
مین و هوشـیاران       :  روایت شـده کـه فرمـود       A از حضرت صادق   مـا متوسـ

ما ثابـت و پـا برجـا اسـت و سـبیل راه بهـشت            )روش و منش  (و راه در    . هستیم
  2.است

مْعَ  إنَِّ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا تَقْفُ  وَلا﴿ -51  عَنْهُ  كَانَ  أُولَئكَِ  كُلُّ  وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصرََ  السَّ
  3.﴾مَسْئُولا

از آنچه به آن آگاهی نداري پیروي مکـن، زیـرا چـشم و گـوش و دل همـه                    (
  ).مسئولند

یم در تفسیر خود از پـدرش ازحـسن بـن محبـوب از ابـوحمزه                علی بن ابراه  
روز :  فرمـود  9  روایت نموده که رسـول خـدا       A ثمالی از حضرت امام باقر    

وجلّ قدم از قدم بر نمی           دارد تا از چهـار خـصلت         قیامت بنده در برابر خداوند عزّ
  :مورد بازخواست قرار گیرد

و ! د را درچـه پوسـاندي؟  و بدن خـو ! نابودکردي؟ عمر خود را در چه فانی و
و از محبت ما    ! مال و دارایی خود را ازکجا به دست آوردي و کجا هزینه نمودي؟            

  4.خاندان
بْ ﴿ -52 مْ  وَاضرِْ ا جَعَلْناَ رَجُلَينِْ  مَثَلاً  لهَُ ـا أَعْنـَابٍ  مِـنْ  جَنَّتَـينِْ  لأحَـدِهمَِ  وَحَفَفْناَهمَُ
  5.﴾زَرْعًا بَيْنَهُماَ  وَجَعَلْناَ بنِخَْلٍ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75 و 76/ الحجر . 1
  .379، ص1 و تفسیر قمی، ج126، ص6مجمع البیان، ج. 2
  .36/ اسراء . 3
  .410، ص1 و تفسیر قمی، ج251، ص6مجمع البیان، ج. 4
  .18/ کهف . 5
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براي آنان مثالی بزن، آن دو مرد، که براي یکی از آنها دو بـاغ و از      !) ي پیامبر ا(
ها را با درخت خرما پوشاندیم، و درمیـان           انواع انگورها قراردادیم، و گرداگرد باغ     

  ).ها زراعت پربرکتی قرار دادیم باغ
در تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم آمده که منظور، مردي است که دو بـستان                

 و او   -گونه کـه خـداي سـبحان حکایـت فرمـوده               آن -اي داشت   ه  رگ و پر میو   بز
من از نظر   : ثروتمند بر مستمند مباهات کرد و به وي گفت        . همسایه فقیري داشت  

  1.ترم ثروت از تو بیشتر و از نظر نفرات گرامی
ى أَبْرَحُ  لا لفَِتَاهُ  مُوسَى قَالَ  وَإذِْ ﴿ -53   2.﴾حُقُبًا أَمْضيَِ  أَوْ  حْرَيْنِ الْبَ  مجَْمَعَ  أَبْلُغَ  حَتَّ

وجو بر    دست از جست  : به یاد آور هنگامی را که موسی به دوست خود گفت          (
دارم تا به محل برخورد دو دریا برسم، هرچند مدت طولانی به راه خود ادامه                 نمی
  ).دهم

هنگـامی کـه    : درباره شأن نزول این آیه علی بن ابراهیم در تفسیرخود فرمـوده           
آن عـالمی کـه     : گفتنـد   داستان اصحاب کهف را بـه قـریش خبـرداد؛          9 پیامبر

خداوند به موسی دستور فرمـود از وي پیـروي کنـد؛ کیـست؟ و چگونـه از وي                   
  3.تبعیت نمود و داستانش چیست؟ خداوند تعالی این آیات را فرو فرستاد

  4.﴾نَصَبًا هَذَا سَفَرِنَا مِنْ  الَقِينَ  لَقَدْ  غَدَاءَنَا آتنِاَ لفَِتَاهُ  قَالَ  جَاوَزَا فَلَماَّ ﴿ -54
غذاي مـرا بیـاور،     :  به همسفر خود گفت    )موسی(هنگامی که از آنجا گذشتند      (

  ).که دراین سفر خسته شدیم
: محمد بن علی بن بلال بـرایم حـدیث نمـود و گفـت         : علی بن ابراهیم فرمود   

ن که   به نزد وي رفت و ای      A یونس و هشام بن ابراهیم درباره عالمی که موسی        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ختلاف ناچیز در عبارت، با ا10، ص2؛ تفسیر قمی، ج342، ص6مجمع البیان، ج. 1
  .60/ الکهف . 2
  .با اختلاف جزیی در عبارت. 11، ص2 و تفسیر قمی، ج362، ص6مجمع البیان، ج. 3
  .62/ الکهف . 4
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کدام یک از آنها عالمتر بودند اختلاف نمودند و نیز این کـه آیـا جـایز اسـت بـر                     
حضرت موسی در زمان خویش حجتی باشد، و حال آنکه او خودش حجت خدا              

 A پس موضـوع را خـدمت حـضرت علـی بـن موسـی الرضـا               . ست بر خلق  ا
ــیدند   ــضرتش پرس ــسأله را از ح ــتند و م ــت . نوش ــخ نوش ــضرت در پاس : آن ح

. هاي دریا ملاقات کرد     اي از جزیره     پیش عالم رفت و او را درجزیره       A موسی«
 بر او سلام نمود، ولی عالم متوجه سلام نشد، چون در زمینی بود که               A موسی

من موسی بن   : تو کیستی؟ آن حضرت گفت    : عالم گفت . نبود) دادن(در آن سلام    
آري، :  گفت گفت همان موسی بن عمرانی که خداوند با وي سخن گفت؟          .عمرانم
اي بـه مـن       ام تا آنچه از رشـد و صـلاح آموختـه            چه کار داري؟ گفت آمده    : گفت

گفت من مأمور به کاري هستم که تو طاقت آن نداري، و تـو بـه کـاري                  . بیاموزي
  1.مأموري که من تاب و توان آن را ندارم تا پایان خبر

فَاعَةَ  يَمْلكُِونَ  لا﴿ -55 ذَ  مَنِ  إلاِ الشَّ َ حمَْنِ  عِنْدَ  اتخَّ   2.﴾عَهْدًا الرَّ
هرگز مالک شفاعت نیستند، مگر کسانی که نزد خداي رحمان          ) مجرمان(آنان  (

  ).عهد و پیمانی دارند
پدرم براي مـن حـدیث کـرد، از         : علی بن ابراهیم در تفسیر خود فرموده است       

، از پـدرخود، از     A حسن بن محبوب از سلیمان بن جعفر از حـضرت صـادق           
هر کس هنگام مرگ، وصـیتش را       :  فرموده است  9 ود پیامبر فرم میپدرانش که   

اي رسـول   : گفته شد . نیکو نکند نقص وعیبی درمردانگی و انصاف او خواهد بود         
وقتی مرگ وي فـرا رسـید ومـردم نـزد او         : میت چگونه وصیت کند؟ فرمود    ! خدا

  :اجتماع کردند بگوید
لرحمن الرحيم، انی اعهـد اللهم فاطر السموات و الارض عالم الغيب و الشهادة، ا«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، با اختلاف جزیی و ادامه حدیث12، ص2 و تفسیر قمی، ج362، ص6مجمع البیان، ج. 1
  . 87/ مریم . 2
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 9 ، و ان محمـداكلـك لاشريك  انت، وحدلاّ إدارالدنيا، انی اشهد ان لااله في ك الي
و انّ الجنة حق، و انّ النار حق، و ان البعـث حـق، و الحـساب حـق، ك و رسولك عبد

والقدر و الميزان حق، و ان الدين كما وصفت، و ان الاسلام كما شرعت و ان القول كما 
انت الحق المبين، جزی االله محمداً عناخير الجـزاء ك  و ان القرآن كما انزلت، وانحدثت،

اللهم ياعدتی عندكربتی، ويا صـاحبی عنـد شـدّتی يـا . وحيّا االله محمداً و آله بالسلام
ان تكلنـی الـی ك ولی نعمتی، والهی و اله آبائی، لاتكلنی الی نفسی طرفـة عـين، فانـ

القبر وحشتی و اجعل له عهـدا يـوم  في ن الخير، و آنسنفسی اقرب من الشر و ابعد م
 .»منشوراك القا

سپس حـاجتش را وصـیت نمایـد، و شـاهد ایـن وصـیت در سـوره مـریم و                     
  .فرمایش خداوند است

فَاعَةَ  يَمْلكُِونَ  لا﴿ ذَ  مَنِ  إلاِ الشَّ َ حمَْنِ  عِنْدَ  اتخَّ این پیمـان میـت اسـت، و         ﴾عَهْدًا الرَّ
ق است و بر وي حق است کـه ایـن وصـیت را حفـظ                وصیت بر هر مسلمانی ح    
  .کرده، آن را آموزش دهد

 آن را به من یاد داد و فرمود که          9 رسول خدا :  فرمود A امیرمؤمنان علی 
 1. آن را به من آموختA جبرئیل

 يُبْـدِينَ  وَلا فُـرُوجَهُنَّ  وَيحَْفَظْـنَ  أَبْـصَارِهِنَّ  مِـنْ  يَغْضُـضْنَ  للِْمُؤْمِناَتِ  وَقُلْ ﴿ -56
بْنَ  وَلا.... مِنْهَا ظَهَرَ  مَا إلاِ زِينَتَهُنَّ    2.﴾...زِينَتهِِنَّ  مِنْ  يخُْفِينَ  مَا ليُِعْلَمَ  بأَِرْجُلهِِنَّ  يَضرِْ

 فروپوشـند، و دامنـشان را       )از نگاه بـه نـامحرم     (به مؤمنان بگو چشمانشان را      (
 )ام راه رفتن  هنگ(و  .....نگهدارند و زیورشان را آشکار نکنند جز آنچه آشکار است         
  ).پاهاي خود را به زمین نزنند تا زیور پنهانشان معلوم شود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، با اختلاف جزیی30، ص2 و تفسیر قمی، ج452، ص6مجمع البیان، ج. 1
  .31/ نور . 2
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اول از ابن مـسعود کـه مقـصود از زینـت آشـکار        : درباره زینت سه قول است    
قـول  . لباس و زینت باطن دو خلخال و دو گوشواره و دو دست بند و النگو ست               

 و دو گونـه     دوم از ابن عباس است کـه مـراد از زینـت ظـاهر، سـرمه و انگـشتر                  
مقصود سرمه و النگو و انگشتر      : صورت و خضاب کف دست است و قتاده گوید        

قول سوم از ضحاك وعطاست که منظورصورت و دو کـف دسـت اسـت،               . است
  .صورت و انگشتان است: وحسن گفته

  1.دوکف دست و انگشتان مراد است: در تفسیر علی بن ابراهیم آمده
عَرَاءُ ﴿ -57   2.﴾الْغَاوُونَ  مُ يَتَّبعُِهُ  وَالشُّ

  ).کنند شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروي می(
گوینـد مـراد      چه کسانی هستند؟ برخی می    ) گمراهان(این که منظور از غاوون      

مقـصود کـسانی    : ها هستند که این قول قتاده و مجاهد است، و گفته شـده              شیطان
   ...رسند و سنت نمیهستند که شعر بر آنان چیره گشته که دیگر به قرآن 

در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که آنان فقط کـسانی هـستند کـه دیـن خـداي                   
آیـا  : همچنین فرمود . ورزند  کنند، و با فرمان خدا مخالفت می        تعالی را دگرگون می   

شاعري را دیده اي که یک نفر از وي پیروي نمایـد؟ خداونـد کـسانی را منظـور                   
  3.ختند، و مردم در آن دین پیرو او شدندنموده که با آراي خود، دینی سا

مْدُ  قُلِ ﴿ -58 ا خَيرٌْ  اللهُآ اصْطَفَى الَّذِينَ  عِبَادِهِ  عَلىَ  وَسَلامٌ  اللهِ الحَْ كُونَ  أَمَّ   4.﴾يُشرِْ
  ...)اش بگو حمد مخصوص خدا است، و سلام بر بندگان برگزیده(

انـد    ن گفتـه  ابن عبـاس و حـس     . مقاتل گفته است که بندگان برگزیده پیامبرانند      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیور آشکار لباس است و سـرمه و انگـشتر و           . 77، ص 2 و تفسیر قمی، ج    241، ص 7مجمع البیان، ج  . 1
  .خضاب کف دست و النگو

  .224/ شعراء . 2
  .با اندکی اختلاف در لفظ. 100، ص2 و تفسیر قمی، ج359، ص7مجمع البیان، ج. 3
  .59/ نمل . 4
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 9 هم چنین گفته شده که آنـان امـت محمـد          .  هستند 9 منظور یاران محمد  
  1. هستند9 از علی بن ابراهیم نقل شده که آنان خاندان محمد. هستند
ـمْ  أَخْرَجْناَ عَلَيْهِمْ  الْقَوْلُ  وَقَعَ  وَإذَِا﴿ -59 ـةً  لهَُ مُهُـمْ  الأرْضِ  مِـنَ  دَابَّ اسَ  أَنَّ  تُكَلِّ  النَّـ
  2.﴾يُوقِنُونَ  لا آيَاتنِاَبِ  كَانُوا
 )و در آسـتانه رسـتاخیز قـرار بگیرنـد         (و هنگامی که فرمان عذاب آنها برسد        (

  ).اي را از زمین براي آنها خارج کنیم که با آنان سخن بگوید جنبنده
 روایـت کـرده کـه       A علی بن ابراهیم در تفسیر خـود از حـضرت صـادق           

اي  در کتاب خدا آیـه  ) کنیه عمار ! (ظاناي ابو یق  : مردي به عمار یاسر گفت    : فرمود
آن (ایـن آیـه،     : عمار گفت آن آیه کدام اسـت؟ گفـت        ! است که دل مرا تباه نموده     

خـورم و     نشینم و نمـی     سوگند به خدا نمی   : عمار گفت ) کدام است؟  زمین جنبندة
عمـار همـراه بـاآن مـرد بـه خـدمت       .  تـا آن را بـه تـو نـشان دهـم     ـآشـامم    مین

حـضرت بـه    . خـورد   ، در حالی که حضرت خرما و کره مـی          آمد A امیرمؤمنان
عمـار نشـست و بـا حـضرت مـشغول      .  بیـا و بخـور    !اي ابو الیقظان  : عمار فرمود 

) بـا تعجـب   (وقتی عمـار برخاسـت، مـرد        . خوردن شد و آن مرد شگفت زده شد       
را بـه مـن       الارضةدابسبحان االله سوگند خوردي که نخوري و نیاشامی تا          : گفت

  3.اگر بفهمی نشانت دادم: مار پاسخ دادع. بنمایانی
قِ  زَوْجَكَ  عَلَيْكَ  أَمْسِكْ  عَلَيْهِ  وَأَنْعَمْتَ  عَلَيْهِ  اللهُا أَنْعَمَ  للَِّذِي تَقُولُ  وَإذِْ ﴿ -60  اللهَا وَاتَّ
فِي   4.﴾...مُبْدِيهِ  اللهُا مَا نَفْسِكَ  فيِ  وَتخُْ

ت داده بود، و تو نیز      زمانی را که به آن کس که خدا به او نعم          ) به خاطر بیاور  (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .105، ص2 و تفسیر قمی،ج 393، ص7ان، جمجمع البی. 1
  .82/ نمل . 2
  .107، ص2 و تفسیر قمی، ج404، ص7مجمع البیان، ج. 3
  .37/ احزاب . 4
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همسرت را نگهـدار    : گفتی  می) ات زید   به فرزند خوانده  (به وي نعمت داده بودي      
 و در دل چیـزي را       )کردي  و پیوسته در دل این امر را تکرار می        (! و از خدا بپرهیز   

  ).کند داشتی که خداوند آن را آشکارمی پنهان می
 زیـد را بـسیار      9 داعلی بن ابراهیم در تفسیر خود فرمـوده کـه رسـول خ ـ            

 بـه منـزل وي      9 خدا  رسید رسول   دوست داشت هرگاه زید دیر به خدمتش می       
 به  9 روزي زید دیر کرد و رسول خدا      . گرفت  برد و سراغش را می      تشریف می 

ناگهان زینب در میان حجره نشسته بـا سـنگی کـه داشـت       . منزل وي تشریف برد   
سـبحان  : فرمود.  زینب را دید   گاه   در را گشود، آن    9 رسول خدا . سایید  عطر می 
النور تبارك االله احسن الخالقین؛ منزه و پاك است آفریدگار نـور، مبـارك            االله خالق 

باد خداوند بهترین آفرینندگان، و برگشت، زیـد آمـد و زینـب جریـان را بـه وي                   
اي؟ آیـا مـایلی مـن طلاقـت            نشسته 9 شاید تو بر دل پیامبر    : بازگو کرد، گفت  

ترسم طلاقم بدهی و حضرت       می:  تو ازدواج کند؟ زینب گفت     بدهم تا حضرت با   
 پـس آیـه   .  آمد تا پایـان داسـتان      9 با من ازدواج نکند، زید خدمت رسول خدا       

  1. نازل شد﴾...عَلَيْهِ  وَأَنْعَمْتَ  عَلَيْهِ  اللهُا أَنْعَمَ  للَِّذِي تَقُولُ  وَإذِْ ﴿
رْنَاهُ  وَالْقَمَرَ ﴿ -61 ى قَدَّ   2.﴾الْقَدِيمِ  كَالْعُرْجُونِ  عَادَ  مَناَزِلَ حَتَّ

 سـرانجام بـه     )هر گاه این منازل را طی کـرد       (و براي ماه منزلگاهی قراردادیم      (
  ).آید درمی» شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما«صورت 

 3علی بن ابراهیم به اسناد خود روایت کرده که ابوسعید مکـاري کـه از واقفیـه        
مقـام تـو بـه      : اردشد، وعـرض کـرد     و A بود بر حضرت علی بن موسی الرضا      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، با اختلافی در الفاظ150، ص2 و تفسیر قمی، ج161، ص8مجمع البیان، ج. 1
  .36/ یس . 2
 رحلت آن حضرت را انکـار        را امام شناختند و    A فرقه واقفه از شیعه که حضرت موسی بن جعفر        . 3

امـام هفـتم    : و گفتنـد  . کردند، و آن حضرت را قائم و مهدي دانسته، امامت را به ایشان ختم کردنـد               
  .2185 ص 6فرهنگ معین، ج. و تا دنیا را پر از عدل ننماید رحلت نخواهد کرد. زنده است
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کنـی؟ حـضرت بـه وي         کرد تو ادعـا مـی       جایی رسیده که آنچه را پدرت ادعا می       
ات نمایـد،     فرمود بر تو چه شده؟ خدا نور تو را خاموش کند و فقر را داخل خانه               

دانی که خداوند عزوجل به عمران وحـی کـرد کـه پـسري بـه تـو عطـا                 مگر نمی 
را به   J دهد، پس مریم    رفته را شفا می   بیمار پیسی گ  کنم که کور مادر زاد و         می

 از مـریم  A پـس عیـسی  .  را عطا نمـود A وي عطا فرمود، و به مریم عیسی   
مـن از پـدرم     .  یـک چیزنـد    A ، و مریم و عیـسی     A است و مریم از عیسی    

  .هستم و پدرم از من است و من و پدرم یک چیزیم
پذیري در    برادر بپرس ازمن می   بی  : کنم؟ فرمود   از تو سؤالی می   : ابوسعید گفت 

چـه  : او گفـت  . ولـی بپـرس   ) جز و شیعیان من نیـستی     (حالی که بهره من نیستی      
هر چه غلام و کنیز از قـدیم دارم  : گوید گویی درباره کسی که درحال مرگ می   می

هر کس را از شش ماه پیش مالک شـده    : به خاطر خدا آزاد است؟ حضرت فرمود      
 وَالْقَمَـرَ ﴿: فرمایـد   زیرا خداوند تعـالی مـی     : ا؟ فرمود چر: گفت. قدیم است و آزاد   

رْنَاهُ  ى مَناَزِلَ  قَدَّ  ماه را قدیم نامیده، چـون در شـش مـاه      ﴾الْقَدِيمِ  كَالْعُرْجُونِ  عَادَ  حَتَّ
ابوسعید بیرون رفت و نابینـا شـد و         : گوید  راوي می . شود  گونه می   گردد و آن    برمی

  1.کرد تا مرد ها دریوزگی می در خانه
 عَذَابٍ  مِنْ  وَيجُرِْكُمْ  ذُنُوبكُِمْ  مِنْ  لَكُمْ  يَغْفِرْ  بهِِ  وَآمِنُوا اللهِا دَاعِيَ  أَجِيبُوا قَوْمَناَ يَا﴿ -62

  2.﴾أَليِمٍ 
 دعوت کننده الهی را پاسـخ گوییـد، و بـه او ایمـان بیاوریـد تـا                   !اي گروه ما  (

  ).گناهاتان را ببخشد، و شما را از عذابی دردناك پناه بدهد
 آمدند و به وي ایمان آوردند       9 خدمت رسول خدا  : لی بن ابراهیم فرموده   ع

و خداونـد سـبحان    .  شرایع و احکام اسلام را به آنان آموخـت         9 و رسول خدا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .189، ص2 و تفسیر قمی، ج275، ص8مجمع البیان، ج. 1
  .31/ احقاف . 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »188«    

نِّ  مِنَ  نَفَرٌ  اسْتَمَعَ  أَنَّهُ  إليََِّ  أُوحِيَ  قُلْ ﴿: نازل فرمود  و در هر زمـان     .  تا پایان سوره   ﴾الجِْ
  1.نمودند  مراجعه می9 به رسول خدا

ماَءِ ﴿ -63 بُكِ  ذَاتِ  وَالسَّ   2.﴾الحُْ
  ).هاي ارتباطی است سوگند به آسمان که داراي خطوط و راه(

علی بن ابراهیم بن هاشم از پدر خود از حسین بـن خالـد از ابوالحـسن امـام                   
از قـول خـداي تعـالی       :  روایت کرده است که به حضرت عرض کردم        A رضا
ماَءِ ﴿ بُكِ  ذَاتِ  وَالسَّ   . مرا با خبر کن﴾الحُْ

را دریکـدیگر   ) دو دست خود  (آسمان به زمین مربوط است و انگشتان        : فرمود
در حالی که خداوند متعـال      . شود  چگونه آسمان به زمین مربوط می     : گفتم.فرو برد 

ماَوَاتِ  رَفَعَ ﴿: فرماید  می  آیا خداوند   !سبحان االله :  آن حضرت فرمود   ﴾عَمَـدٍ  بغَِيرِْ  السَّ
پس آنجـا سـتونی اسـت،       : فرمود. بلی: عرض کردم  ؟﴾تَرَوْنهَاَ عَمَدٍ  يرِْ بغَِ ﴿ نفرموده

بینیم، گفتم قربانت گردم این چگونه اسـت؟ حـسین بـن خالـد                ولی ما آن را نمی    
حضرت دست چپ خود را باز کرد و کف دسـت راسـتش را روي آن                : گوید  می

رت گنبدي روي   این زمین دنیا است، وآسمان دنیا به صو       : قرارداد، و سپس فرمود   
آن است، و زمین دوم برفراز آسمان دنیاست، و آسمان دوم گنبدي است که بالاي               
آن قرار گرفته است، و زمین سوم بالاي آسمان دوم است، و آسمان سوم گنبـدي                
است برفراز آن، همین گونه تا زمین هفتم که بالاي آسمان ششم است، و آسـمان                

ردگار برفراز آسمان هفتم است، آنجا کـه        هفتم گنبدي است بالاي آن و عرش پرو       
لُ  مِثْلَهُنَّ  الأرْضِ  وَمِنَ  سَماَوَاتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي اللهُا﴿ :فرماید  می  و  3.﴾بَيْنَهُنَّ  الأمْرُ  يَتَنزََّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، با اختلافی اندك و زیادي مطلب275، ص2 و تفسیر قمی، ج157، ص9مجمع البیان، ج .1
  .7/ ذاریات. 2

هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز هماننـد آنهـا را فرمـان او در میـان آنهـا                     ) خداوند. (12/ طلاق  . 3
  .آید پیوسته فرود می
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   »189«   لبیان در تفسیر مجمع ا   تفسیر قمی

باشد، و ایـن       و وصی او بر روي زمین پس از وي می          9 صاحب این امر پیامبر   
زیر پاي مایـک    : گفتم. رسد  ه صاحب امر می   ها ب   ها و زمین    امر از بالاي این آسمان    

آري زیر پاي ما یک زمین بیـشتر نیـست، ولـی شـش              : زمین بیشتر نیست، فرمود   
  1.زمین دیگر بالاي سر ما قرار گرفته است

بُونَ  الأبْرَارَ  إنَِّ ﴿ -64   2.﴾كَافُورًا مِزَاجُهَا كَانَ  كَأْسٍ  مِنْ  يَشرَْ
  ).بویی آمیخته است عطر خوشنوشند که با  به یقین نیکان ازجامی می(

 نقـل  A علی بن ابراهیم از پدر خود، از عبداالله بن میمون، ازحضرت صادق   
 مقداري جـو بـود کـه آن را    J نزد حضرت فاطمه: حضرت فرمود کرده که آن    

آوردنـد، مـسکینی آمـد و    ) براي خـوردن (زمانی که آن را پخت و       . شوربا نمودند 
 برخاسـت و یـک سـوم آن را    A لیحضرت ع . خدا شما را رحمت کند    : گفت

خـدا شـما را رحمـت کنـد،     : به او داد، چیزي نگذشت کـه یتیمـی آمـد و گفـت          
سـپس اسـیري    .  برخاست و یک سوم دیگر آن را بـه وي داد           A حضرت علی 

 برخاسـت و یـک سـوم    A حضرت علـی . خدا شما را رحمت کند   : گفت. آمد
خداوند سبحان این آیات    . دباقی مانده را به وي داد، و چیزي از آن را خود نچشی            

را درباره آنان نازل فرمود و این آیات جاري و ساري است دربـاره هرمـؤمن کـه                  
وجلّ داشته باشد   3.چنین ایثار و ازخودگذشتگی براي خداوند عزّ

وحُ  يَقُومُ  يَوْمَ ﴿ -65 لائكَِةُ  الرُّ ا وَالمَْ حمَْنُ  لَـهُ  أَذِنَ  مَـنْ  إلاِ يَتَكَلَّمُـونَ  لا صَف   وَقَـالَ  الـرَّ
  4.﴾صَوَابًا
ایستند، و هیچ یک جـز بـه اجـازه            روزي که روح و ملائکه در یک صف می        (

  ).گویند درست می) گویند و آن گاه که می(گوید  خداوند رحمان سخن نمی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ختلاف اندکی در عبارتبا ا. 304،ص 2 و تفسیر قمی، ج254، ص9مجمع البیان، ج. 1
  .5/ انسان . 2
  .، با اختلافی اندك390، ص2 و تفسیر قمی ج 210، ص10مجمع البیان، ج. 3
  .38/ نبأ . 4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »190«    

علی بن ابراهیم بـا سـند       ). اند  مفسران در معنی و مقصود روح اختلاف نموده       (
اي   ایـن روح فرشـته    : فرمـود  روایت نموده است که      A خود از حضرت صادق   

  1.است بزرگتر از جبرئیل و مکائیل
رَاتِ ﴿ -66   2.﴾أَمْرًا فَالمُْدَبِّ

  ).نمایند قسم به فرشتگانی که امور را تدبیر می(
برات امر «در باره    مین آنها این است کـه مقـصود افلاکـی          . اقوالی است » مدسو

آنهـا قـضا و قـدر در دنیـا          است که فرمان خداوند متعال در آنها واقع و به وسیله            
  3.این قول را علی بن ابراهیم روایت کرده است. شود جاري می

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن ملک بـا رسـول      «:این اضافه که  : ، با زیادي  395، ص 2و تفسیر قمی، ج   248 ص   10مجمع البیان، ج  . 1
  » . استG  بود و با امامان9 خدا

  .5/ نازعات . 2
  .این مورد را در تفسیر قمی نیافتیم. 254، ص10البیان، جمجمع . 3
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  تفسیر قمی در خلاقا
  

   رضا رضوي هنديمراد سید
  

  تعریف اخلاق
 و که خَلق صـورت ست، همچنان به معناي سیرت و سجایا   ،  اخلاق جمع خلق  

  .است ظاهري لشک
لكـن ...الاصـل واحـد في ق و الخُلقالخَل«: گوید میراغب اصفهانی در مفردات     

 الخُلـق بـالقوی و صّ و خُـ،  بالبصرةَ دركلق بالهيئات و الاشكال و الصور المُ  الخَ خُصَّ 
  .1» بالبصيرةةالسجايا المدرك

 و  لافعـال و اقـوا    ،  یعنی علم اخلاق  ؛  علم اخلاق اعم از اینهاست    ،  در اصطلاح 
ت حـسنه باشـد چـه        صـفا  نشوند چـه آ    میکه از آن صفات صادر      است  افکاري  
 ي بنابراین تعریف علم اخلاق این شد که علمی است که از صفات پوشیده            . رذیله

نفس و از افعال و اقوال و افکار صادره از آن صفات و از کیفیت تهذیب نفـس از           
... لق به فـضایل و نـشان دادن راههـاي سـعادت ابـدي و              خرذایل و از کیفیت و ت     

  2.کند بحث می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 297، ص ماده خلق، الفاظ القرآنتمفردا. 1
  . 9 -10ص ، صاخلاق حسنه از فیض کاشانی؛22، ص اخلاق اسلامی؛21اخلاق مظاهري ص . 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »192«    

  قیاهمیت روایات اخلا
روایات اخلاقی نشان دهنـده راه      این   اهمیت روایات اخلاقی همین بس که        در

ایـن سـجایاي بـاطنی      . ست ا 9 پیامبران خصوص خاتم    به ءهدف بعثت انبیا  و  
انسان به هدف بعثت    ،   آن ي وسیلهه  رسانند و ب   به مقام عالی می   را  هستند که انسان    
  :کنیم قی اشاره میاکنون به برخی از روایات اخلا. رسد ختم الرسل می

  1.»خلاقتمم مكارم الابعثت لاُ «: فرمودند 9 پیغمبر اکرم. 1
  2.»عليكم بمكارم الاخلاق فان ربی بعثنی بها«:  فرمودندي نیزجاي دیگر در. 2
 چنـین روز قیامـت    را بـه خـود در       تـرین شـخص      نزدیک دیگر    حدیثی در. 3

  3.»لسا يوم القيامة احسنكم خلقای مجكم منّ  و اقربُ ان احبكم الیَّ «: اند همعرفی فرمود
لـق و يـمان حـسن الخُ  الاراسُ «: فرمایـد   مـی  A حضرت علی  امیرالمؤمنین. 4

  .4»لی بالصدقحتالَ 
  .5»سنلق حَ خُ الحَسن ان احسن «:  فرمودندA امام حسن. 5
واب ثـو تعالی ليعطـی العبـد مـن الك ان االله تبار« :فرماید  می A امام صادق . 6

  .6»سبيل االله في يعطی المجاهدعلی حسن الخلق كما 
مـوارد  سـازند و وظیفـه انـسان را در        اهمیت اخلاق را روشن می    ،  این روایات 

، جان است  سر نباشد جسم بی   ،  کند که اگر در جسم ظاهري       مشخص می  گوناگون
  . مرده است، جانشاخلاق نباشد،  اگر در نفس انسانکهچنان هم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 5217متقی هندي، کنزلِ العمال، ح  1.
  . 15998، ح 174، ص12حر عاملی، وسائل، ج. 2
  . 26، ح 385، ص71ه مجلسی، بحارالانوار، جعلام. 3
 . 264عیون الحکم و المواعظ، ص. 4
 . 17، ص1، خصال، ج386، ص68بحارالانوار، ج. 5
  . 377، ص68، بحار، ج12، ح 101، ص2کافی، ج. 6
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   »193«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

زشت صـورت باشـد یـا خـداي نـه           اي زیبا نداشته باشد بلکه       کسی چهره اگر  
اش خراب شده باشد اگر      ه کرده مبتلاي مرض جذام شده باشد و به سبب آن چهر          

لذا مرکـز حـسن   ، شود  نمی روح انسانکسی خریدار، پاکیزه و آراسته نباشد،   روح
  1».الحسنلق الخسن الح احسن نا«: فرماید  میA و صفا امام حسن مجتبی

کندکه ایـن مطلـب      گري خود را نمایان می     لوه ج زمانیاهمیت روایات اخلاقی    
 ـ            و اند را باور کنیم که این روایات اخلاقی       ه  ما را در تجـسم بـاطن خـود کمـک ب

  .کنند سزایی می
انـسان  ،   در خلقـت ظـاهري      و  خـود گرفتـه    ي خَلق را خداي متعال بـه عهـده       

کامل الخلقـه و نـاقص      ،  حسن و جمیل و زشت رو     ،  سیاه و سفید  . کاره است  هیچ
پـدر و مـادر     ،  ات حد معـد   درالبته  . همه اینها به دست خداي متعال است      ،  خلقهال

، هم شریک هستند و شریعت اسلامی آداب زناشویی را براي این امر معین کـرده              
  .اختیار نداده استبه او در ساختار وجود انسان خداوند متعال لکن 

مـاده  آخود را   واهد  خ میهر طوري   که  مخیر است   ،  انسان،   خلقت باطنی  اما در 
شود و اگر نفـس       می »لقاخُ لق احسن الخ«ت بدهد   ضیاراگر نفس خودش را     . کند

يَـوْمَ تُـبْلىَ ﴿شـود و روز قیامـت کـه روز      مـی » الخلـق خلقـاءسوا«را آزاد بگذارد  
ائرُِ  َ لقـی انـسان    آنجا صورت خُ   در. است شهود غالب و ملک مقهور است       2﴾السرَّ

 زیـرا کـه در دنیـا         دنشـو  وط الحواس وارد مـی    خب مثل م  ها بعضی. شود آشکار می 
باطن خود را بخاطر رباخواري غیر متعادل کرده است لذا آنجا مخبـوط الحـواس               

ورزند بصورت مورچه به عرصه      شود همچنان کسانی که غرور و تکبر می        وارد می 
البتـه   3.زنند تا اینکه متکبر از حساب فارغ شود        و مردم بر آنها گام می     وارد  محشر  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، ص 1الخصال، ج . 1
 . 9 / طارق. 2
، ص  2؛ کـافی، ج   »الله من الحساب  ان المتکبرین یجعلون فی صور الذي یتوطاءهم الناس حتی یفرغ ا          «. 3

 .، کتاب الایمان و الکفر، باب الکبر11، ح311

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 194«    

 توانـد   نیـز مـی     درهمین دنیـا   انسان.  شود زابسانی چشم برزخی    ف ن ضتیار ابگر  ا
  .اند گونه افراد همیشه کتوم البته این، انسان صورت اصلی خود و دیگران را ببیند

  ارکان علم اخلاق
اگر کـسی خـوب رو   .  داردي هر فرد اهمیت بسیاري چهره، در خلقت ظاهري 

 چیـز    یـا چنـد    ر سیماي انسان یک   داگر  . شود است حسن و خوش سیما گفته می      
قدر   چهگویند بینی فلان آقا      میمثلاً  دانند؛   می همان را خوب     ، دیگران خوب باشد 

  و ازن هـستند  متولب و دندانش    .  خوب است  ردق ابروي فلانی چه      یا ستخوب ا 
 یـک انـسان خـوب باشـد         ي  چهره ي اجزاي  هاما اگر هم  . یا گردنش کشیده است   

  .ی مثل مهتاب نورانی استنفلا ي گویند چهره می
 اخـلاق را    ي  که چهـره    وجود دارد   رکن اساسی  نیز سه در خلقت باطنی انسان     

 اخـلاق مثـل     ي چهـره ،  دن عالی برس ـ  ي  اینها به درجه   ي اگر همه . کند باران می  نور
 همـان صـفت   بـه انسان ، اینها خوب باشدیک از شود و اگر هر      مهتاب نورانی می  

  . استمتخلق
هـا  آن مجموعـه   به کهاستعفت و شجاعت ، حکمت،  اخلاقمهم   آن سه رکن  

آنچه که مربوط   . استانسان مرکب از جسم و روح       ،  در حقیقت . ندگوی عدالت می 
، چگونـه خـوردن   ،   نشستن چگونهیعنی  ؛  آداب زندگی است  ،  به جسم انسان است   

یعنـی  ؛  آداب زندگی هستندکه همگی از چگونه صحبت کردن   و چگونه خوابیدن 
ن کـار بـه     آانجـام   در این صورت به     . انجام داد توان   می نحوي   ه با چ   را اري ک چه

  .شود گفته میادب ، نحو احسن
مربوط به این جنبه روحـی      ،  روح یا نفس است که اخلاق     ،   دیگر انسان  ي جنبه

  .انسان است
  :روح سه قوه دارد

  .شود  درك که نفس ناطقه نامیده میي قوه. 1
  .گیرد ت میأجا نش  از این جذب که نفس امارهي قوه. 2
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  .جاست  دفع که نفس لوامه از ایني قوه. 3
  : سه مرحله دارد نیزنفس ناطقه

 که از آن به خـدا       آموزد به ما می   قرآن مجید    و شود مینامیده  افراط که وسوسه    
، شیطان جـن و انـس     ،  رسد  افراط می  ي زیرا وقتی نفس ناطقه به مرحله     ،  پناه ببریم 

  .کنند  از راه خدا و محبت خدا دور میو راکنند و ا انسان را وسوسه می
الناس روایتی از ابن عبـاس نقـل        ي    در ذیل سوره   S  ابراهیم نمرحوم علی ب  

کـه   خواهد که در قلب آدم رسوخ پیـدا کنـد و زمـانی    می کند که شیطان ملعون  می
را انسان   دهد که خدا دوست ندارد     آورد و چیزهایی انجام می     انسان رو به دنیا می    

کـرده    نقـل  A امام صادق  در ذیل همین سوره روایتی از      1.اندازد وسه می سبه و 
بر یـک گـوش ملـک مرشـد و بـر دیگـري              . دو تا گوش دارد   ،  است که هر قلب   

  .کند دهد و دیگري نهی می  است که یکی حکم میگر شیطان فتنه
 بـر هایی هستند که انـسان را بـر گنـاه            نا هم شیط  ها  بین انسان  به همین ترتیب  

قوه ناطقه را کنترل نکند این وسوسـه انـسان را بـه چـاه               ،  انگیزند و اگر انسان    می
  .اندازد اري میوذلت و خ

 را حکمـت    آنمرحله حد وسط است که      ،  مرحله دوم قوه ناطقه یا نفس ناطقه      
 نظـر خـداي      در برابـر آن از     حکمت به حدي اهمیت دارد که تمام دنیا       . گویند می

نْيَا قَليِلٌ قُلْ ﴿. متعال قلیل است   مَنْ يُؤْتَ ﴿. اما حکمت خیر کثیر است    . 2﴾ مَتَاعُ الدُّ
ا كَثيرًِا كْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيرًْ   .3﴾الحِْ

معرفت امام تفسیر شده است     هم به   حکمت هم به معرفت خدا و       ،  در روایات 
همچنـین بـه معنـاي فهـم و         . طـور اسـت    که حقیقت و کمال نفس ناطقـه همـین        

  .استقضاوت معنی شده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  774تفسیر قمی، ص. 1
  . 77/ نساء. 2
  . 269/ بقره . 3
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أَمْ يحَْـسُدُونَ ﴿ ء سوره نـسا   54مرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیر خود ذیل آیه          
كْمَةَ وَآتَيْناَهُمْ مُلْكًـا اللهُالنَّاسَ عَلىَ مَا آتَاهُمُ ا  مِنْ فَضْلهِِ فَقَدْ آتَيْناَ آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكتَِابَ وَالحِْ

کنـد    سؤال می  A  امام صادق  ول آورده که او از    ح جعفر ا  یروایتی از اب   ﴾عَظيِماً 
  ؛الفهم و القضا :دنده که حکمت چیست؟ایشان جواب می

ن را  آفهم و شعور و قضاوت بین مردم فـضیلتی اسـت کـه خـدا                 یعنی دو امر  
اگر کسی خوش فهم باشد مطالب را خوب        . قرار داده است   G براي ائمه اطهار  

ل شامل حا  لطف خدا    ر اگ یقیناً.  در واقع حکمت به او رسیده است        و کند درك می 
، صـفت  ایـن   حـصول شود لذا بـراي   نمی متصف به این صفت     ، کسی شودنانسان  

  .اخلاص عمل لازم است
 حکمت از   هاي روایت است که اگر کسی چهل روز براي خدا کار کند چشمه           

  1.شود قلب او به زبان او جاري می
 ـ        ایـن   .کنـد  صین از عبـاد اعطـا مـی       حکمت دولت لایزالی است که خدا به خلّ
و دولـت و نـه       مـال نـه بـه     شـود و     دولت نه به سبب حسب و نسب حاصل مـی         

 ز ایـن مـوارد     هیچ کدام ا   ، لذا امیل و نه قوت جسمی و زیبایی صورت       فخاندان و   
،  در نواهی الهـی    پرهیزگاري،   در امر خدا   استقامتبلکه  ،  شود موجب حکمت نمی  

عبرتهـا،  ز گـرفتن ا عبـرت  ی، بین ـتیز،  طولانی فکر و اندیشه  ،  ريگژرف ن ،  سکوت
 یـاد  به، با کسی مزاح نکردن، غیض و غضب نکردن  ،  جا نخندیدن   حیا و عفت، بی   

ایــن مطلــب را امــام جعفــر . اســباب حــصول حکمــت اســت...  بــودن ورگمــ
  .اند فرمودهبه حماد در روایتی  A صادق

 سـوره لقمـان     12ش ذیل آیه    ی در تفسیر گرانقدر خو    S علی بن ابراهیم قمی   
 بـه   رالی علـت اعطـاي حکمـت      ص مف ـ ثحـدی در   ﴾...ةنا لقمان الحكمو لقد آتي﴿

خـدا قـسم    بـه «: فرماید میدر این حدیث  A امام. جناب لقمان ذکر کرده است 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، چاپ بیروت موسسه الوفا326، ص 53بحارالانوار، ج . 1
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حکمـت داده   ،  لقمان به سبب حسب و مال و اهل و قـوت جـسمی و زیبـایی               به  
، رگ ـژرف ن، سـکوت پیـشیه   و پرهیزکـار،     قوي   یبلکه او در امر خدا شخص     ،  نشد

لـذا بـه او حکمـت داده        فت،  گر می عبرت    از عبرتها  او.  بود بین تیز  و الفکرطویل  
  .شد

کنـد   نقل مـی  گونه   اینل  صداستان رسیدن به حکمت را بعد از بیان اوصاف مف         
مان قکه خداوند متعال گروهی از فرشتگان را در نصف النهار حکم داده که پیش ل              

شـنید امـا     که او صداي آنها را می      اي گونهبه  ؛  ند به لقمان ندا داد    هکلائبروند پس م  
روي زمـین    را خلیفه و  پسندي که خدا ت    آیا تو می  : پس آنها گفتند  . دید آنها را نمی  

، گر خدا مـرا امـر کنـد    ا: لقمان جواب داد  . کنیقرار دهد که تو بین مردم قضاوت        
 بـه  در ایـن امـر  ،  بکندي کارچنینزیرا اگر خدا با من     . کنم  اطاعت می  و پذیرم می
دارد و اگر مرا اختیار بدهد       کند و نگه می     کمک خواهد کرد و مرا علم عطا می        من

  .پذیرم من عافیت این کار را می
زیـرا  : لقمـان جـواب داد     طور گفتی؟  اي لقمان چرا این   :  از او پرسیدند   هملائک

ترین کارهاي دینی است و بزرگترین فتنـه     حکومت و قضاوت بین مردم از سخت      
شود  بین دو امر اسیر است یا مصیب می       کار،  صاحب این   ... است  همراه  با آن  و بلا 

 از راه    که در ایـن صـورت      گیرد پس سزاوار تسلیم است و یا راه خطا را پیش می          
 او در قیامـت آسـان       بیند، کار  رنج و سختی می   که در دنیا     کسی. شود جنت دورمی 

رت مقـدم   خ ـکـه دنیـا را بـر آ         کـسی  اما. شود آنجا حکیم و شریف می     ، زیرا است
  و در نهایـت گـذرد  دنیـا زود مـی  ینـد زیـرا     ب  خسارت می   دنیا و آخرت   کند در  می

  .دهد آخرت را از دست می
 از گفتار حکمت آمیز وي سـخت در شـگفت           ئکهت آمیز ملا  با این بیان حکم   

که که شـامگاه شـد و        پس زمانی . ند و خداي رحمان منطق وي را نیکو شمرد        شد
خداي متعال بر او حکمت نازل کـرد و از سـر تـا              ،   و خوابید  گسترد خود را    بستر

 شخص روزگـار    ترین  بیدار شد حکیم    لقمان که زمانی. پا او را از حکمت پوشانید     
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 خـداي . دان بود که او را به درجـه عـالی حکمـت رس ـ             درك و فهم   اینپس   1.بود
 بوتـه اخـلاص     در فهم و فراست خود را        او  حکمت داد که   لقمانمتعال زمانی به    

در فهـم و   اسـت،    حکمـت اعطـا کـرده     به آنـان     که خدا     بنابراین افرادي  .گذاشت
  . عالی بودنداي  درجهدارايقضاوت 

 نیـز   بلایا و فتنه از او دور و در قـضاوت او          ،  وقتی انسان با حکمت پیش برود     
  .شود میحکمت متجلی 
 و در   بـود  درجه حکمت را به خود اختـصاص داده          نه که   A حضرت علی 

 نمـودار   آن حـضرت  قـضاوت   ،   اسـت  در بین مـردم    اعلم   ز نی درجه دهم حکمت  
ورده آ در شـگفتی  جهانیـان را بـه   ایـشان حکمت بود و فهم و فراست و قضاوت    

  .است
انيِ ﴿:  نور  سوره 3براهیم قمی در ذیل آیه      اعلی ابن    : فرماید می ﴾...يَنْكحُِ  لا الزَّ

اثبـات قـول    براي   او. مختلف است نیز   حد آن     که همچنان،  زنا بر چند قسم است    
 را ذکر کرده است که در زمـان عمـر          A اي از قضاوت امیرالمؤمنین    خود نمونه 

 قضاوت کرد که بـر همـه         هم عمر.  نفر به جرم زنا احضار شدند      شش خطاب   نب
  .حد جاري شودباید اینها 

ایـن   حکم   !اي عمر :  فرمود که در آن مجلس حضور داشت      A نینمامیرالمؤ
  .ید و بر اینها حد جاري کنبرخیزید شما اکنون: عمر گفتافراد، چنین نیست، 

بـر    و  رجم کـرد   ورد و گردنش را زد و دومی را       آ را   آنهاپس حضرت یکی از     
یعنی صد تازیانه زد و چهارمی را نصف حد زد و پنجمی            ؛   حد جاري کرد   سومی

، با این کار حضرت   .  آزاد کرد   هم یعنی کمتر از حد زد و ششمی را       ؛  را تعزیر کرد  
  .بسیار شگفت زده شدندنجا آ  دردم حاضرعمر و مر

شـش   شـما    ، امـا  شده بودنـد  جرم   نفر مرتکب    ششاي ابوالحسن   : عمر گفت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 520تفسیر قمی، ص. 1
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  .که همه در جرم شبیه هم بودند در حالی،  براي آنها انتخاب کردیدکیفر متفاوت
 بـا    و  کـافر ذمـی بـود      شخص اول . طور است  بله همین : حضرت جواب دادند  

 حکـم   ، بنـابراین   خود خـارج شـده     ذمهاین کار از      با  زنا کرده بود و    ان مسلم یزن
 او را رجـم   بـر پـس ، شخصی بود که همسر داشـت  ، دومی. درباره او شمشیر بود  

، چهـارمی .  او حـد جـاري کـردیم      بـر  پس،   غیر محصن بود   ، فردي سومی. کردیم
 پنجمـی .  جـاري کـردیم   رااو نـصف حـد  بـر  پـس  ،  که زنا کرده بـود     بود غلامی

دیـب  أ از او سـر زده بـود پـس او را تعزیـر و ت               اشتباهاً،  ن فعل شخصی بود که ای    
از او   تکلیـف     نداشـت، بنـابراین     دیوانه بود و قـوه عاقلـه        نیز ششمین نفر . کردیم

  .ساقط است
در . گوینـد   حماقت مـی   که به آن  تفریط آن قوه است     ،  مرحله سوم نفس ناطقه   

آیـد و انـسان کـج فهـم           می تر  پایین معمولی فهم و ادراك انسان از حد        این حالت 
 تعبیـر رسد که به     کند و در آخر به حدي می       شود و مطالب را خوب درك نمی       می

  1.گیرد حماقت سراسر وجودش را فرا می 9 پیغمبر اکرم
نفـس  . عبارت دیگر شهوت است   ه  قوه جذب و نفس اماره و ب      ،  قوه دوم روح  

  : است سه مرحله دارايخود،  جاذبههاماره یا قو
 انـسان    وقتـی  یعنـی ؛  شود شره گفته می  به آن   ول افراط است که     مرحله ا ) الف

. گـذارد  پا را فراتر مـی    معمولی  شهوت او از حد و مرز       ،  نفس خود را کنترل نکند    
  .آورد یک صفت ناپسند اخلاقی است و سوء اخلاق را به بار میشره، لذا 

 کـه روزه    سـفارش نمـود   بـه او    ،  کـرد  موعظه می را  جناب لقمان وقتی پسرش     
صم صوما  «در این حدیث آمده     . کند شهوت و شره را کنترل می     ،  زیرا روزه ،  گیردب

از ایـن موعظـه فهمیـده    . »بگیر که شهوتت را قطـع کنـد      اي روزه 2؛کیقطع شهوت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 او را احمـق  9 ست که پیغمبرن خزاري کسی ا  ی بن حص  ةعيينـ: گوید می  S علی بن ابراهیم قمی   . 1
  . 140، صتفسیر قمی: نک.  سوره نسا درباره او نازل شده است91 و آیه اند نامیده

 . 521، ص سوره لقمان12آیه  تفسیر ذیل. 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »200«    

یابـد و     روزه این است که انسان از شره نجات مـی          هاي  فلسفه ی از شود که یک   می
ه اگر رحمت خدا شـامل      مرحله افراط نفس اماره به حدي کشنده و سمی است ک          

قـرآن مجیـد در     . دهـد   مـی  هـا  بديبه  نباشد این نفس همیشه فرمان      اش   هبندحال  
رده است و آنجا نص قرآن است که نفس امـاره           کسوره یوسف نفس اماره را ذکر       

 وَمَـا﴿دهـد    یعنی همان مرحله افراط نفس اماره که شره است حکم به بـدي مـی              
ئُ  ـارَةٌ  سَ الـنَّفْ  إنَِّ  نَفْسيِ  أُبَرِّ وءِ  لأمَّ  در تفـسیر خـود      S علـی بـن ابـراهیم      1﴾باِلـسُّ
همیـشه از خـدا در ایـن زمینـه          بایـد    انسان   بنابراین و   »مر بالسوء تأاي  « گوید می

  .طلب رحمت کند
، عفـت . گوینـد  مـی ن را عفت    آمرحله دوم نفس اماره حد وسط است که         ) ب

 و شـرع مـشخص    و استفاده درست از آن در راهی است کـه عقـل      کنترل شهوت 
  .کرده است

 پسندیده است   ، زیرا زاد و ولد امري      منافی تولید مثل نیست    هرگزعفیف بودن   
 قرآن مجید بر ایـن مطلـب         در یآیات مختلف . افراد را دوست دارد   گونه   اینو خدا   

کنـد    را توصـیف مـی     »مـان حعبـاد الر  «در سوره فرقان وقتی     مثلاً  ؛  دنکن دلالت می 
 ـ      ولی دعا می  ،  کنند میزنا ن آنان  «: فرماید می خنکـی  ،  ات مـا  کنند که از ازواج و ذری

  .2»مرحمت فرمابه ما چشم 
 و ولـد لـه مـن ءقد نكـح مـن النـسا«: اند فرمودهدرباره لقمان    A  صادق ماما

سـت کـه    اپس عفت و عفیف بودن یک صفت پسندیده اخلاقی           .3»ولاد الكثيرالا
 قـوه  یعنـی ؛ مـود اسـت  عفت ضـد شـره و خ  . باشد میحد وسط قوه جاذبه نفس  

 در برابر قوه عقلیه مطیع و منقاد باشد و این امر در شرع و عقل بسیار                 شهویه باید 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 53 /یوسف  .1
  . 74 / فرقان. 2
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 روایـت شـده کـه عفـت افـضل عبـادات             A از امیرالمؤمنین . مورد پسند است  
روایت شده که هیچ عبـادتی افـضل از عفـت            هم   A  از امام محمد باقر    1.است

 ه حـدي مـورد پـسند ذات بـاري تعـالی           بعفاف و پاکدامنی     2.شکم و فرج نیست   
  . تعبیر کرده استا لباس تقو، آن را بهت حقاذست که  ا

يَا بَنـِي آدَمَ قَـدْ أَنْزَلْنـَا عَلَـيْكُمْ ﴿: فرماید  خداي تعالی می  26در سوره اعراف آیه     
قْـوَى ذَلـِكَ خَـيرٌْ ذَلـِكَ مِـنْ  هُـمْ اللهِآيَـاتِ البَِاسًا يُوَارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيشًا وَلبَِاسُ التَّ  لَعَلَّ

رُونَ  كَّ  .﴾يَذَّ

تفسیر قمی روایت جالبی ذکـر کـرده اسـت کـه امـام              ،  در ذیل این آیه شریفه    
پوشـند و    مـی اي اسـت کـه        مراد از لباس همان پارچـه      : فرمودند A محمد باقر 

له عـورة و ان  وُ  عفيف لا تبدُ لاِنَ«. عفاف است  تقواریش متاع و مال است و لباس        
رهنه از  بکند گرچه     خود را آشکار نمی    هعورشخص عفیف   ؛  »يابثيا من الركان عاَ 

 تـنش    بـر   لبـاس  ، گرچه  است هعور ي  شخص فاجر آشکار کننده    لیو،  لباس باشد 
؛  خـيركلـذقـوی تلبـاس ال. بيـاثادی العورة و ان كان كاسيا من البو الفاجر . باشد

  .ادي بهتر استلباس عفاف و پاکدامنی و حیا از لباس م. یعنی العفاف خیر
. شود که یکی از مـصادیق عفـت حیاسـت          از این حدیث به خوبی استنباط می      

  .حیاست شخص عفیف صاحب حیاست و فاجر بیبنابراین 
سـت  بلکـه حیا  ،  عفتی نیـست    عفاف و بی   ي  برهنه بودن مایه    یا با لباس بودن و   

 در  هچنانک ـ. من اگر برهنه هم باشد عفیف اسـت       ؤلذا م ،  دهد  عفت معنی می    به که
دستـشویی  هنگام   که هیچ وقت به      این قدر حیا داشت   : اند هان گفت لقممورد جناب   

  .داد مییعنی اینها را خیلی پوشیده و مستور انجام  3؛رفتن و غسل کردن دیده نشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3، ح 79، ص2کافی، ج. 1
  . 8، ح 80همان، ص. 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »202«    

بلکـه اگـر    ،   خمود نیـست   یاو   هپس شهوت و عدم شهوت ملاك عفت و شر        
 امـا .  این عین عفت است برودوتدنبال شهبه انسان در چارچوب موازین شرعی    

 بدون رعایت موازین شرعی از شهوت دست بکشد و خـود را از تولیـد مثـل           اگر
گـرایش  تفـریط   بـه    اگـر    چنـین   هم شود  شره محسوب می    کار این،  نگه دارد  دور

  .داشته باشد در واقع دچار خمودي شده است
مـات  استفاده از نع  ،   موازین شرعی باشد    حد  اگر لباس و تجمل در      که همچنان

، فرماید که لباس را ما بـر شـما نـازل کـردیم             زیرا خدا می  آید،    به حساب می   الهی
سـت  ا  کرده در واقع انکار نعمت الهی    ،  پس اگر کسی برهنگی را کمال تصور کند       

  .شود و کفران نعمت الهی موجب ازدیاد عذاب می
 و تجمل   ر لباس تکبر و غرو     خارج شود  اگر لباس از چارچوب موازین شرعی     

 این شد کـه      بحث  نتیجه پس. شود که نتیجه انحطاط فکري انسان است       یی می گرا
 متقی همیشه عفیف است و حیا جزء        و انسان . بدون عفاف قابل تصور نیست     تقوا

 کـسی کـه عفـت       از سوي دیگـر   . وجود اوست و او هیچ وقت از حیا دور نیست         
  .گیرد  قرار می)خمود( و تفریط)شره(در افراط، ندارد
. نامنـد  ن را خمـود مـی  آ مرحله تفریط است که ي  جاذبه ي وم قوه مرحله س ) ج

 از این صفت باید به خـدا        ، بنابراین  اخلاقی ندارد  ي صفت پسندیده ،  انسان خمود 
  .پناه ببریم

  .این خود در سه مرحله است. قوه سوم نفس قوه دافعه است
ان شود که بدترین صفت اخلاقی است و انس        مرحله افراط آن غضب نامیده می     

، کنـد  انسان را همراهی مـی    ، هنگام غضب،    شیطان. کند  خارج می  طبیعیرا از حد    
و لم «کـرد   اند که ایشان هیچ وقت غـضب نمـی     لذا در مورد حضرت لقمان فرموده     

  .1»يغضب قط
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 520تفسیر قمی، ص. 1
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 یعنی قوه دافعه انسان یـا نفـس لوامـه           1؛نامند میر هم   هوتاین صفت را گاهی     
شـود و بـا هـر کـسی دسـت بـه         می روته م کند انسان  وقتی از حد خود تجاوز می     

این .  همیشه موجب پشیمانی و مایه ملامت نفس است        که این امر  شود   گریبان می 
 ، سـرزنش  اسـت کـه انـسان را بعـد از عـصیان           گر   لامتهمان نفس م  ،  نفس لوامه 

یعنی براي خدا نباشد و یا مقابل دشـمن         ؛   غضب اگر در حد وسط نباشد      2.کند می
اءُ بَيْـنَهُمْ ﴿ صداقگر سخن اگر انسان م     دی  به خدا نباشد و   ارِ رُحمََ اءُ عَلىَ الْكُفَّ  3﴾أَشِدَّ

پس غضب مطلقـا چیـز بـدي        . همیشه مایه شرمندگی و سرافکندگی است     ،  نباشد
امـا  . و به افراط بگراید موجب نکوهش اسـت       کند  بلکه اگر از حد تجاوز      ،  نیست

اگـر    بـه عبـارت دیگـر      . مستحسن اسـت   ي براي خدا باشد امر     و اگر در راه خدا   
  4.شود ها می غضب در چارچوب دین و شریعت نباشد کلید همه بدي

که قـدرت نـدارد      کسی. برد قلب حکیم را از بین می     نکته دیگر این که غضب،      
لذا در دین اسلام به کظـم   . کند غضب خود را مهار کند عقل خود را هم مهار نمی          

  5.غیظ خیلی سفارش شده است
مهار . نامند مرحله حد وسط است که آن را شجاعت می        ،  فعهمرحله دوم قوه دا   

قوه غضبیه و آن را در چار چوب موازین شرعی قرار دادن و از افـراط و تفـریط                   
صـدق و   بـا   شـجاعت در واقـع همـراه        .  شـجاعت اسـت    ، همـان  دور نگه داشتن  

 لكـان الـصدق مـع ءت الاشـياتميـزلـو « :فرمایـد   می A حضرت علی . ستصفا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بحـارالانوار،  »للشجاعة مقدار فان زاد عليه فهو تهـوّا« آمده که    A در حدیثی از امام حسن عسکري     . 1
 . 3، ح377، ص87ج

 . ، ذیل آیه دوم سوره قیامت731تفسیر قمی، ص. 2
 .29/ فتح . 3
 . 389، صضب باب غ،الحکمهمیزان منتخب و  303، ص2کافی، ج. 4
 منتخـب   ،. . .من کف غضبه کف االله عنه عذابه، نعم الجرعه الغیط لمن جبرع علیها            . 134 /آل عمران   . 5

  .  ماده غضب،میزان الحکمه
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اشیاء با یک دیگر جدائی پیدا کنند و جدا از هـم قـرار گیرنـد            اگر  ؛  الـشجاعه
: انـد  در جایی دیگـر فرمـوده      1.»گوئی همراه شجاعت خواهد شد     صدق و راست  

 تـرین   مـردم شـجاع    تـرین  سـخی : فرمایند چنین می  هم 2.شجاعت یک عزت است   
رود  هـر قـدر حمیـت انـسان بـالا مـی           : انـد   در روایتی دیگر فرموده    3.انسان است 

  4.کند میپیدا عت به آن اندازه نمود شجا
مثلاً در تفسیر سـوره     ؛   در تفسیر قمی موجود است     A داستان شجاعت علی  

 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه         A مفصل شجاعت حضرت علـی    به طور العادیات  
  5.رده است را نابود ک دشمنان خداچگونه است که ایشان

 از آنود یکـی   بموجود  فقط دو اسب     9 در جنگ بدر در لشکر رسول اکرم      
 و  اشـتند د  هفتـاد شـتر    مـسلمانان در ایـن جنـگ      . مقـداد به   متعلقزبیر و دیگري    

ولی  6، قریش چهارصد اسب بود    اما در سپاه  .  بود  سوار بر شتر  A حضرت علی 
یـن  افـتح و ظفـر پیـشانی     ،   بـدر  نو مجاهدی  A باز هم به خاطر شجاعت علی     

  .سلحشوران را بوسید
. نامنـد  ن را خوف یا جـبن مـی       آتفریط است که    مرحله  ،  مرحله سوم قوه دافعه   

، خوف و تـرس . دهد پسند اخلاقی انسان را در مرحله تفریط قرار می      این صفت نا  
 خدا باشـد مـورد      برايبلکه اگر این خوف     ،  مطلقا مورد نکوهش واقع نشده است     

 و من لم ءاخاف االله منه كل شی، من خاف االله«: در حدیثی آمده است   . ستایش است 
 از خـدا     انـسان  ملاك خوف این اسـت کـه اگـر        . »ءالله اخافه االله من كل شیيخف ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ماده شجاعت– الحکمۀمنتخب میزان . 1
 . همان. 2
  همان. 3
 همان. 4
  . 763- 765تفسیر قمی، تفسیر والعادیات ص . 5
 . 242تفسیر قمی، ص. 6
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. کنـد  د و شجاعت وجود انسان را احاطه مـی        نترس  از او می   اتوجودمبترسد همه   
  .ترسد دل کسی خوف خدا نباشد از همه چیز میدر اما اگر 

، پیچیـد  مار گزیده به خود می    مثل  ،  ترسید  چون از خدا می    A حضرت علی 
در .  در او راه نداشـت     اصـلاً  تـرس و  جـبن   و  ترسـید    نمیدیگري   یچکس از ه  اما

لو تظاهرت العـرب «: جنگها هیچ وقت پشت به میدان نبرد نکرد و خودش فرمود          
. کـنم  من بیایند من به آنها پشت نمـی       در برابر   اگر تمام عرب     1» ما وليت منهمعليّ 

  .نداثبات رساند ه ب نبردهاي  را در میدانشاناین ادعاي خودالبته آن حضرت 
 وقتی اهل وادي یـابس      :نویسد می در تفسیر خودش     S علی بن ابراهیم قمی   

،  را به قتل برسـانند     A بن ابی طالب  و علی    9  که پیغمبر اکرم   شتندقرار گذا 
، آنهـا ده هــزار سـوار بودنــد  .  خبـر داد  رامــاجرا 9 یـل بـه پیغمبــر اکـرم   ئجبر

 پیغمبـر  بـه نـزد   و  آنجـا فـرار کـرد      از از ترس    ، اما او  اولی را فرستاد   9 پیغمبر
.  هـم عـصیان کـرد و برگـشت         ، امـا او   دومی را فرستاد   سپس. برگشت 9 اکرم

ی و خالفـت قـولی و صيتنعرشـه و عـ في يا فـلان عـصيت االله«: فرمود 9 پیغمبر
 جبريـل قـد امرنـی ان نّ و اَ «:  فرمـود  در ادامه نیـز    »كيأقبح االله رلاَ و اَ ك يأعملت بر

هولاء المسلمين و اخبرنی ان االله يفتح عليه و علی اصحابه  في طالب  ابيابعث علی بن
 هم شـجاعانه  A حضرت علی »...فدعا عليا و اوصاه بما اوصی به الاول و الثانی

 اموال آنها را     و  آنها را اسیر کرد    همردان را به قتل رساند ذری     ؛  بر آنها حمله ور شد    
 از  آن حضرت خارج  . رساند 9 بر فتح را به پیغم     این یل خبر ئجبر. مباح ساخت 

همـان  . زد رفت و بین دو چشم آن حضرت را بوسـه            A مدینه به استقبال علی   
  .العادیات نازل شدوروز بود که سوره 

 9  نتیجه ترس از خدا که مایه خوشحالی پیغمبر اکـرم          واین است شجاعت    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .971، فیض الاسلام، ص 45نهج البلاغه، نامه . 1
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غمبـر  از زبـان پی ،  غیـر االله کـه انـسان   ازشود و این است نتیجه جبن و خـوف       می
  .شود  میواقع مورد سرزنش 9 اکرم

  و عفـت ،  حکمـت : ارکـان علـم اخـلاق سـه چیـز اسـت           که   اینخلاصه کلام   
 ریشه همه فـضایل     ویژگی سه   این. گویند شجاعت که مجموعه اینها را عدالت می      

 است که مرحله افـراط و تفـریط         صفتشش   ویژگی    مقابل این  در. اخلاقی است 
کـه   خوف یـا جـبن        و غضب،  خمود،   شره ،اقتحم،  وسوسه: است که عبارتند از   

  .باشند  رذایل اخلاقی میي ریشه

  مفهوم اعتدال و حد وسط
به این است که حد وسط      ،   باید در این بحث مورد توجه قرار گیرد        مفهومی که 

،  که دور از افراط و تفـریط باشـد      یزي بر این باورند که هر چ       بعضی. چه معناست 
بعـضی   زیـرا . اشـتباه اسـت    سـخن،    د که ایـن   رس ولی به نظر می   . حد وسط است  

به آنها پرداختـه    بیشتر  هرچه   باشند ارزش دارند و       هم اندك  چیزها هستند که اگر   
  شود خوب است؛

راضی شـود   خداوند تنها اندکی از ما اگر  باید گفت که  رضاي خدا درباره  مثلاً  
  1. تمام دنیا و مافیها بیشتر ارزش دارداز

 بهتـر    باشـد  بیـشتر هرچه  ،  ي باشد و چه اجتماعی    چه فرد ،  عدالتکه  همچنان  
 انسان به حدي برسد که در عدالت اجتماعی بـین بـرادر حقیقـی                اگر حتی. است

گرچه مردم این   ،   است معراج عدالت این  ،  خود و یک شخص عادي فرق نگذارد      
  .نامند اما این عین عدل است را شدت عدل می

 فلسفی اسـت    ي  یک نظریه  این. پس حد وسط دوري از افراط و تفریط نیست        
 همه چیز قرار     در  روي هرا مطرح کرده است و اخلاق حسنه را میان        آن  که ارسطو   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 15/ آل عمران . 1
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 اوبعـد از    . فضایل و رذایـل اخلاقـی را مطـرح کـرده اسـت            ،  داده و بر اساس آن    
صـاحب معـراج    وي  افرادي مثل علامه نراقی صاحب جامع الـسعادات و فرزنـد            

روش گام بر   و   همین راه    دراب این بزرگواران    چون فلسفی بودند لذا کت    ،  هالسعاد
  .دارد می

مقـرب الـی االله     هرچـه    بر این باور بودند که       S ها مثل امام خمینی    اما بعضی 
  1.اخلاق سیئه استاست مبعد عن االله هرچه  است و هاخلاق حسن، است

ی بـن عـدي معاصـر امـام حـسن           ی ـهمـان مطلبـی اسـت کـه یح        نگرش،  این  
که با عقل    یعنی چیزي ؛  گوید که حد وسط    وسط می  در تعریف حد     A ريکعس

 امـا ،  خیلی کـم باشـد    چیزي  بنابراین ممکن است که     . و شرع مطابقت داشته باشد    
لـذا خلـق و خـوي خـوب و فـضیلت اخلاقـی              ،  چون در چارچوب شرع اسـت     

،  خیلـی خـوب باشـد     ذاتاً يکه چیز   ممکن است  از سوي دیگر  . شود محسوب می 
صبر و حبس نفـس خیلـی       مثلاً  . اط و تفریط است   اما چون خلاف شرع است افر     

  مـوارد   بعـضی   در در دین اسلام هم خیلی به آن سفارش شده امـا           و   خوب است 
لذا باید از آن    ،  چون خلاف موازین شرعی است و مورد پسند خداي متعال نیست          

. دست بکشیم و اگر عمل کردیم ممکن است که به نتیجه وضعی آن نائل بـشویم               
لذا ایـن فـضیلت اخلاقـی شـمرده         ،  شود  موجب رضایت الهی نمی    ل ما عاما این ف  

  .شود نمی
  :شود این مطلب هم قابل ذکر است که علم اخلاق به سه بخش تقسیم می

  تهذیب نفس
 تدبیر منزل

 ندمتدبیر 
یعنـی مـا در مـورد       ؛   اول علم اخـلاق اسـت      شبحث ما در این نوشتار در بخ      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سخنرانی آیت االله عابدي در ساوه. 1
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 تجلیه نفـس بعـد از       اي چاره و تدبیر بر     راه  یافتن فضایل و رذایل و   ،  تهذیب نفس 
  .کنیم میتخلیه رذایل صحبت 

الـسعاده بحـث را پـی        ما بر اساس کتاب جامع السعادات و معـراج           جا در این 
  .گیریم می

  روش بیان مطالب در علم اخلاق
  :گیرند علماي اخلاق در بیان فضائل و رذایل اخلاقی دو روش را به پیش می

 دیگر رذایل اخلاقـی را   و بار  مقدم بر رذایل اخلاقی      ل اخلاقی را  ی فضا باریک  
 در سـه    بـه ترتیـب   از آنجا که بحث علم اخلاق       . ندنک میل اخلاقی مقدم    یبر فضا 

باشد و صاحب جامع السعادات هـم تخلیـه را           یم 3 و تحلیه  2تخلیه 1،مرحله تجلیه 
 خواننده ذکـر     رذایل اخلاقی را براي     ابتدا  ما هم  او به تبع    ، لذا بر تحلیه مقدم کرده   

کنـیم کـه در واقـع همـان          ض روحانی را ذکـر مـی      امرا علاج آن    سپسکنیم و    می
  .استمرحله تجلیه 

گونه که در صـفحات قبـل ادراك نفـس را در سـه مرحلـه                 به این طریق همان   
ل یذکر کردیم به تبع آن رذایـل و فـضا         بحث کردیم و قوه ناطقه را در مرحله اول          

  .کنیم کر میاخلاقی را به همین ترتیب ذ

  رذایل و فضائل قوه نفس ناطقه

  له جهلی رذ)الف
جهل و نادانی است که انـسان بایـد بـدان آشـنایی             ،   نفس ناطقه  یکی از رذایل  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . شود تجلیه یعنی آراسته نمودن ظاهر که این توسط انجام واجبات و ترك محرمات محقق می. 1
  . تخلیه یعنی خالی کردن نفس از صفات رذیله و ناپسند. 2
 . راسته نمودن نفس به صفات حسنه و پسندیدهتحیله یعنی آ. 3
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بـراي   کاري نکند که دچار جهل مرکب شـود کـه در ایـن صـورت         و داشته باشد 
  . در قعر جهل باقی خواهد ماندهمیشه

 در  یا خلاف واقـع بدانـد و      و  اند  جهل مرکب این است که انسان چیزي را ند        
دانـد و    داند که نمی   داند و نمی   پس او نمی  ،   که حق را یافته است     عین حال بپندارد  

سـبب ایـن اسـت کـه انـسان تـا            .  مشکل است  بسیارآن بدترین رذایل و دفع آن       
 اگـر مـریض ایـن را        حال. رود میکه نداند مریض است چگونه پیش طبیب         وقتی

  .تواند او را مداوا کند دیگر هیچ کس نمیست ا  مبفهمد که صحیح و سال
برخـی   در   وکـرده    جهل و نادانی را نکـوهش     ،  قرآن مجید در مقامات مختلف    

قُلْ هَلْ يَـسْتَوِي ﴿: فرماید  است و می   خواندهجهل را کوري و علم را بینایی        آیات،  
رُونَ  علـی بـن ابـراهیم       انـد؟   آیا کور و بینـا مـساوي       .1﴾الأعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّ

علـم  ،  از بـصیر  مـراد    جهـل و     ، مراد از کوري   :فرماید  در تفسیر خود می    S قمی
  2.است

 همـان صـاحبان     د کـه مـرا    اند  آیا عالم و نادان مساوي     :فرماید در سوره زمر می   
اگـر  .  بدترین رذایل اخلاقی است     از جهلکه   اینخلاصه  . ندستهخردان    بی  و عقل
 را به زیور علـم      یش را از خود دور کند و خو       جهلفهمد و   برا   ی این موضوع  آدم

اما اگر انسان خود را به زیور علم آراسته نکنـد           .  است ، امري پسندیده  آراسته کند 
 یـک حـدیث    در A لذا امام جعفر صـادق    ،  ماند میهمیشه در فریب جهل باقی      

  ». جهل براي فریب کافی است3؛لاً باالله جهغترار كفی بالا«: مفصل فرمودند
ن تمام ضـرر و زیـا      A  امام اما،  ظاهر یک جمله کوچک است    در  این جمله   

چـه در جنبـه   ، همه فریب خـوردن انـسان    . ندا جهل را در این جمله خلاصه کرده      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 50/ انعام . 1
  .  زمر-9 ذیل آیه و سوره انعام 50 ذیل آیه ،تفسیر قمی. 2
  .  عنکبوت83  آیه ذیل،تفسیر قمی. 3
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و فاریـت آن باشـد      ع و   )ابلـیس (جنی  چه از شیطان    ،  مادي و چه در جنبه معنوي     
 در واقـع  . اسـت  جهالت و نـادانی      به علت همه و همه    ،  چه از شیاطین انسی باشد    

  . آراسته کندییناادخورد پس باید خود را با زیور  انسان نادان از همه فریب می

  لت علمیفض
 کـه  بلکه در قلب هر کـسی     ،  دهد که خدا به همه نمی     علم فضیلتی است نورانی   

  .دگذار  میه ودیع بهخواهد می
  .قرآن مجید در جاهاي مختلف از صاحبان علم تعریف کرده است

ـماَ ﴿ کـرده اسـت   ذکر  مخصوص علما   خشیت را  جید خداي متعال  در قرآن م    إنَِّ
 »ال« جمـع محلـی بـه        »ءالعلمـا « قابل ذکر است کـه       1.﴾الْعُلَماَءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  اللهَا يخَْشَى

یعنـی  ؛   پروردگـار را دارد    ت عالم است خـشی     که است یعنی عموم علما هر کسی     
 تخـشی زیـرا   ،  م نـدارد   عل ـ  ندارد اصلاً  ت خشی لیو،  اگر کسی صاحب علم است    

مراتـب  ،   اسـت  گونـاگون  مراتـب علـم      طـور کـه    همانالبته  . مخصوص علماست 
  . هم مختلف استتخشی

بـراي خـشیت خـدا       2» علما االلهةكفی بخشي«: فرماید  می A امام جعفر صادق  
  . خدا را داردتشیخاگر کسی عالم باشد   یعنی؛علم کافی است

   و خوف مذمومتین خشیفرق ب
خشیت گرچـه در    خوف و   : فرماید در فرق این دو واژه می      S محقق طوسی 

کـه   ایـن .  فـرق اسـت    ، بـین ایـن دو      علم ولی نزد ارباب  ،  ت به یک معنی است    لغ
م درد نفس از عقاب متوقـع بـه سـبب ارتکـاب منهیـات و تقـصیر در                   تالّ،  خوف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 28 /فاطر  .1
  .  عنکبوت83  آیه ذیلقمی،تفسیر  .2
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   »211«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

شود گرچه مراتـب      این چیزي است که براي اکثر خلق حاصل می         واست  ات  عطا
شـود کـه شـعور بـه          حاصـل مـی     براي انسان  تی، وق خشیت اما. تآن مختلف اس  

دارد کـه نکنـد حجـاب       را  کند و خوف ایـن       عظمت خالق و هیبت را حاصل می      
شـود کـه مطلـع بـر      این حالت فقط براي کسانی حاصل می      . براي او انداخته شود   

انـما ﴿قرب را چشیده باشند لذا خداي متعال فرموده کـه            لذت   حال کبریا باشند و   
  .1﴾ءشی االله من عباده العلمايخ

   جهل مرکبدر برابرن یقی
دارد و ایـن      جهل مرکب مرضی است که انسان را فریب خورده نگه می           گفتیم

خواهـد از ایـن مـرض         اقسام جهل است اگر انـسان مـی        ترین مستهجنبدترین و   
اعتقاد ثابت و جازم مطـابق واقـع        ،  یقین. نجات پیدا کند باید به درجه یقین برسد       

 قـرار   واقـع اسـت     مقابل جهل مرکب که اعتقاد به غیـر        دریعنی صددرصد   ؛  است
  .دارد

اما در امور دینی مایه سعادت و کمـال و در تکمیـل             ،  مطلقا خوب است  ؛  یقین
. زیرا ایمـان موقـوف بـه یقـین بلکـه اصـل آن اسـت               ،  نفوس بشري دخیل است   

  در حتـی . سـت ل است و افضل کمالات ا     یاشرف فضا ،  مرتبه یقین که   اینخلاصه  
زیـرا هرگـاه    . رسـاند  گناه به او ضـرر نمـی       روایت است که اگر کسی عاقل باشد      

شـود و    کند و گناهـان وي آمرزیـده مـی         شود و استغفار می    گناهی کند پشیمان می   
  2.کند ماند که او را داخل بهشت می میفضیلتی براي او باقی 

  . استقرار داده تعریف و تمجید موردقرآن مجید یقین و صاحبان یقین را 
ـةً ﴿:  امامت قرار داده است     و اساس   یقین را بنیاد   در یک آیه   وَجَعَلْنـَا مِـنْهُمْ أَئمَِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 218، صیهومعجم الفروق اللغ .1
  . 121، صمعراج السعادهحواله ه بو  195، صحقایق فیض .2
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وا وَكَانُوا بآِيَاتنِاَ يُوقِنُونَ    .1﴾يهَْدُونَ بأَِمْرِنَا لمََّا صَبرَُ
بـر امـر    را   کنند بلکـه امـر خـدا       اثر یقین این است که به امر مردم هدایت نمی         

هنمـایی  ا را به آتش جهنم ر     ، دیگران  اگر یقین نباشد انسان    دارند اما  مردم مقدم می  
  .کند می

 في الائمـه«: فرماید که پدرم فرموده     در ذیل این آیه شریفه می      A امام صادق 
دون بامرنـا لا  يهـةقال االله و جعلنا منهم ائمـ. امام عدل و امام جور؛ كتاب االله امامان

وَجَعَلْنـَاهُمْ ﴿: رهم و حكم االله قبـل حكمهـم قـالامر الناس يقدمون امر االله قبل امب
ةً يَدْعُونَ إلىَِ النَّارِ  ون ذخأ يقدمون امرهم قبل امر االله و حكمهم قبل حكم االله و ي2﴾أَئمَِّ

  .3»كتاب االله في لما فاهوائهم خلاأب

  فه عالمی وظینیسنگ
 شـیطان آن را بـه       گرنـه حفظ آن هم فضیلت است و     رد و   ادعلم فضیلت   خود  

  .لذا وظیفه عالم و حساب و کتاب وي هم سنگین است، کند تبدیل می ذیلتر
انـه «: فرماید  بن غیاث می   ص حف خطاب به  A  مفصل امام صادق   یدر حدیث 

خدا هفتـاد گنـاه جاهـل را        ؛  لجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحدليغفر 
  .4»یک گناه عالم را ببخشدکه  اینبخشد قبل از  می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 24 /سجده  .1
 . 41/ قصص . 2
؛ ائمه در کتاب خدا دوگونه هستند امـام عـدل و امـام    527، ص سوره سجده24تفسیر قمی، ذیل آیه    . 3

کنند نـه بـه      ها پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می          فرماید که ما از این     جور خداي متعال می   
بعـد  . دارند و حکم خـدا قبـل از حکـم مـردم اسـت                را بر امر مردم مقدم می     امر مردم آنها امر خدا      

کنند و امر و حکـم خودشـان را برابـر            ها پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دعوت می         فرماید ما آن   می
دارند و بر خلاف آنچه که در کتاب خدا است عمل به هوا و هـوس خـود           امر و حکم خدا مقدم می     

  .می کنند
  .  عنکبوت83 ذیل آیه ،504 ص،همان. 4
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رفتـار و     و  اسـت   سـنگین  بسیارشود که وظیفه عالم      حدیث فهمیده می  از این   
لذا شخص عالم باید سنجیده قدم بردارد و        . گفتار وي قابل حساب و کتاب است      

، اگر مراء و ریا و کبر و عجب       . دهد فقط براي خدا باشد     میانجام  را که   هر کاري   
 ـ     البته  . رسد ، این آفت به عالم نیز می      کندعلم را آفت زده      م اگر علم و تعلیم و تعلّ

، شـود  آن وقت انسان در عالم ملکوت با عظمت شناخته می         ،  فقط براي خدا باشد   
  .آشکار استدر آنجا عالم ملکوت جایی است که حقیقت وجود  زیرا

یعنی اگر علم براي خدا باشـد انـسان   ؛ شهود غالب است  و  آنجا دنیا مقهور    در  
 را در عـالم ملکـوت اثبـات         رسـاند کـه عظمـت خـودش        خودش را به حدي می    

 في م الله دعـیمن تعلم الله و عمـل الله و علّـ«: فرمایند می A امام صادق لذا  . کند می
کسی که براي خدا علم حاصل کند و بر آن عمل کند            ؛ سموات عظيماالملكوت 

  .1»شود و براي خدا تعلیم دهد در ملکوت آسمانها عظیم خوانده می
تـوأم  که علم خود را      در صورتی ،  داردادي  زی خدا اهمیت    نزدلذا شخص عالم    

  .با عمل کند

   عملدونعالم ب
بـا عمـل   تـوأم  علم خـود را   ،  اگرانسان. علم بلا عمل است   ،  یکی از آفات علم   

  .شود وات عظیم شناخته میادر ملکوت سمکند 
ملكـوت الـسموات،  في من تعلّم و علّم و عمل بما علـم دعـی«: گوید حدیث می 

 شـود و   اندك مـی  علم او، ارزشنکندتوأم   عملام علم خود را باما اگر عال ؛  عظيما
  .»شود بلکه موجب دوري از خداست  علم هم قبول نمیبراي زیاد شدندعاي 

  :فرماید  میA امام زین العابدین
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 504تفسیر ص . 1
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لاتطلبوا علم ما لا تعلمون و لمَّا عملتم بما علمتم فان العالم اذا لم يعمل بـه لم يـزده «
دانید هنـوز    که آنچه می   دانید طلب نکنید حال آن     علمی را که نمی    ؛1من االله الا بعدا

عـد و   کنـد غیـر از ب      زیرا عالم وقتی به علم خود عمـل نمـی         ،  اید بدان عمل نکرده  
  .»شود  نمیزیاد براي او خداونداز جانب چیزي دوري از خداي متعال 

د شـو   علم خود عمل نکند موجب دوري از خداي متعال مـی ه عالمی که ب  پس
وسیله چیـزي دور شـود کـه آن         ه  خداي متعال ب   از که و چه مصیبتی بزرگتر از این     

  .چیز مایه تقرب خداي متعال است

  رابطه علم با زهد
موضوع مهم  . خورد فریب دنیا را نمی   ،  زهد صفتی است که انسان به وسیله آن       

جـواب  . خـورد  رسد که از دنیا فریب نمی       است که چگونه انسان به حدي می       این
  . و خداي متعال استA ال در مناجات حضرت موسیین سؤا

يا موسی ان عبادی الصالحين زهدوا «:  فرمودA خدای متعال به جناب موسی
  .2»فيها بقدر علمهم بها و سايرهم من خلقی رغبوا فيها بقدر جهلهم

کار صـالحین اسـت و آن صـالحینی کـه           ،  شود که زهد   از این حدیث ثابت می    
دهنـد    وجود خود قرار می    نتزی را   اطر علمشان زهد و پارسایی    خ ه ب اند زهد پیشه 

از ایـن بحـث     .  رغبت دارند  به آن  اند و  که از حقیقت دنیا جاهل      کسانی  برعکس و
 ایـن   ؛ یعنی مرموز وجود دارد  و   خاص   یشود که بین زهد و علم ارتباط       معلوم می 

  .دهد  می صالح الهی قراري بندهاو را رساند که  انسان را به حدي می، علم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  غافر65 ذیل آیه ،همان .1
شـان   اي موسی بندهاي صالح من در این بحسب و مقدار علم          ؛ 224، ص    اعراف 157 ذیل آیه    ،همان. 2

  .شان رغبت دارند رغبت و زاهداند و سائر مخلوقات من دراین دنیا به اندازة جهل بی
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  ارهنفس ام: مرحله دوم

  ایحب دن
در .  از مهمترین صفات رذیله برخاسته از قوه غضبیه اسـت          یمحبت به دنیا یک   

  1.سته است که حب دنیا ریشه همه بدیهاروایتی آمد
شود که دوستی دنیـا      معلوم می مورد بررسی قرار گیرند،     اگر جرایم و مجرمین     

 هیچ وقت بـه      آگاه شود  ضرر این دنیا  یان و   از ز اگر انسان   .  است  بوده ثرؤچقدر م 
هاي  اکنون لازم است جهت روشن شدن بحث، برخی از ویژگی         . دبند دنیا دل نمی  

  :دنیا را نام ببریم
  2.گی دنیافریبند. 1
  3.شود  میتر شود تشنگی زیاد که هرچه از آن نوشیده آب است مثلدنیا. 2
تر شود زمـان هلاکـت او        قاین کرم چا  و هرچه    مثل کرم ابریشم است      دنیا. 3
  4.شود تر می نزدیک

 ایـن یعنی  ؛  فهمد که دنیا مثل کرم ابریشم است       می ن البته انسان دل بسته به دنیا     
انـسان  . داافت  به دام دنیا نمی    کرد میحقیقت را درك    این  اگر  ،  فهمد میحقیقت را ن  

 ـ    نوعی  نعمت نیست بلکه در واقع     ، به او  اگر بفهمد که اقبال دنیا       علـت  ه عقـاب ب
  .نگرد می دیگر به دنیا ی با نگاهشود و  عوض مینظرشگناهان وي است 

فرماید کـه خداونـد متعـال بـه           به حفص بن غیاث می     A امام جعفر صادق  
يا موسی اذا رايت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين و «: حضرت موسی فرمود  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 90، ص73، جبحار. 1
  . 55، صهمان .2
  . 311، ص87، جهمان. 3
  . 23، ص73، جبحار. 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 علی احد هذه الدنيا بـذنب  فما فتح االلهةذنب عجلت عقوب: اذا رايت الغنی مقبلاً فقل
 .1»فلا يتوب فيكون اقبال الدنيا عليه عقوبه لذنوبهك لينسيه ذل

 را  ، آن گوید که اقبال دنیا بـه خـاطر گنـاهی اسـت کـه انـسان                این حدیث می  
عقاب به یک شخص،    پس اقبال دنیا    . ه است  توبه نکرد  آن گناه فراموش کرده و از     

 کـه    در حـالی   ردن دنیا یک عذاب اسـت      آو يدر حقیقت رو  . شود گناهان وي می  
این حدیث در واقـع اقبـال دنیـا را          .  که خداوند از او راضی است      پندارد میانسان  
عـذاب   ، نـوعی   مهلـت  :فرماید قرآن مجید می  که   اینداند کما     عذاب گناه می   ینوع

اي است که حـضرت      گناهکار زیاد گناه کند و این همان آیه شریفه        که   ایناست تا   
  :ر خطبه خود در دربار یزید استفاده فرموده بودند دJ زینب
مْ ﴿ مْ ليَِزْدَادُوا إثِْماً وَلهَُ ماَ نُمْليِ لهَُ مْ خَيرٌْ لأنْفُسِهِمْ إنَِّ ماَ نُمْليِ لهَُ سَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ وَلا يحَْ

  2.﴾عَذَابٌ مُهِينٌ 
 خدا از او    داردپن میشود   عادت انسان همین است که وقتی بدو مهلت داده می         

کـه   این عذاب است تا ، نوعی مهلت این خود :گوید  آیه شریفه می   ، اما راضی است 
  . کفار زیاد گناه کنند

 گنـاه   اقبال دنیا عقـاب  کهگوید  می نکته را همین حدیث شریف نیز  مذکورهاز  
  .است

  ایقت لذات دنیحق
 به  آورد چه رسد    نمی ي دنیا رو  هرگز به اگر انسان حقیقت لذایذ دنیا را بفهمد        

  .دبند دل بآن که به این
کرد کـه آیـا شـما بـه دنیـا        سؤال   نام حزقیل ه  از عابدي ب   A حضرت داوود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 190، ص سوره انعام44تفسیر قمی، ذیل آیه . 1
  . 178  /آل عمران. 2
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اعتماد کردید و دوست داشتید که از شهوات و لذات دنیا استفاده کنیـد؟ حزقیـل                
: گفـت  A داوود. کند خطور می به قلب   آري گاهی این چیزها     : عابد جواب داد  

 کـوه    ایـن   دره بـه آن وقت مـن     : کنید؟ حزقیل عابد گفت    می آن وقت شما چه      در
 A پس حـضرت داوود   . گیرم  آنچه که در آن است عبرت می        از شوم و  میوارد  

 اي   آنجا دید که بر یک سـریر آهنـین جمجمـه           درکوه رفته    داخل آن شعب و دره    
ی پوسیده موجود است و آنجا یک لوحی از آهن اسـت کـه              یقدیمی و استخوانها  

 در آن نوشـته   ،  آن را خوانـد    A پـس حـضرت داوود    .  اسـت  اي  نوشته روي آن 
هـزار  . ام  هزار سال حکومـت کـرده      که. من اروي بن سلمه هستم    :  بود چنین آمده 

ایـن اسـت کـه      ،  ولی آخر امـر مـن     ،  ام  جماع کرده  و با هزار کنیز   ام   ساخته شهر را 
همجوار  مارها و حشرات   هستند و   خاك رختخواب من است و سنگها متکاي من       

  1.نخوردرا  این دنیا فریبلذا کسی من، 
،  را نـشناخته اسـت     آن بخـورد    رادنیا  فریب  که    کسی  و این است حقیقت دنیا    

  . استفاده کند»اکل میته « حددر از دنیا  باید انسانبنابراین
 ما منزلة الدنيا من صيا حف«:  به حفص بن غیاث فرمود     A امام جعفر صادق  
قانون مـردار ایـن اسـت کـه          .2»ة اذا اضطررت اليها اكلت منهانفسی الا بمنزلة الميت

 دنیـا   A که مثل امام صادق    کسی. کند می استفاده   آنوقتی انسان مضطر بشود از      
بـه هـر    . دبنـد  کند و به دنیا دل نمی      وقت ضرورت از دنیا استفاده می     ،  شناس باشد 

، بلکه اگر انسان    ت نیس  ناپسندي  استفاده از دنیا کار     اما حب دنیا رذیلت است   حال  
این دنیـا مـورد نکـوهش واقـع نـشده         ،   آخرت استفاده کند   سیدن به راز دنیا براي    

  .است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 597، ص24آیهتفسیر قمی، ذیل سوره ص . 1
قدر و منزلت دنیا نـزد مـن فقـط بـه انـدازة      ! اي حفص ؛504القصص، ص    سوره   83آیه  ذیل  همان،  . 2

  .خورد شود از آن می یکه کسی به آن مضطر میمردار است زمان
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مـا دنیـا را     ؛  »انا لنحبّ الـدنيا«: گفت  به شخصی که می    A امام جعفر صادق  
کـه   ایـن خـواهی؟ جـواب داد بـراي         براي چه دنیا را مـی     : پرسیدند. دوست داریم 

 ـ         به خانو ؛  حج بروم ؛  ازدواج کنم  مین کـنم و بـه      أاده انفاق کنم و مخـارج آنهـا را ت
لـيس هـذا مـن الـدنيا : امام فرمودند . دوستان کمک کنم و در راه خدا صدقه بدهم        

  .این دنیا نیست بلکه این از آخرت است 1؛ةهذا من الآخر
، شود که انسان اگر از دنیا در راه خـدا اسـتفاده کنـد              از این حدیث استفاده می    

، ایـن دنیـا نیـست      A  امام ي فرمودهبلکه به   ،  مورد ستایش است  نه تنها   این امر   
  .این آخرت است
 امـام جعفـر     ﴾...للذين احسنو الحسنی و زيـادة﴿:  سوره یونس  26در ذیل آیه    

و امـا الزيـادة  همان بهشت اسـت      »اما الحسنی الجنة الحسنی«:  فرمودند A صادق
آنچـه   2،...الآخـرة في لم يحاسبهم بهالدنيا  في ما اعطاهم االله .دنیاست،   و زیاده  فالدنيا

کنـد و    نمـی   خوبان در دنیا عطا نموده است در آخرت بـه آن محاسـبه              به که خدا 
 بـه    را دهد و بهترین ثواب دنیا و آخـرت        جا به آنها می    ثواب دنیا و آخرت را یک     

  .کند آنها اعطا می
دنیـا  ،   خوبـان شـود    ءانجام دهد و جـز    گر انسان در دنیا اعمال صالح       بنابراین ا 

.  ثواب دنیا وآخرت اسـت سبب عزت و بلکه  ،   مایه ذلت و رسوایی نیست     اوبراي  
نفریبد؛ یعنی وسوسه نکند کـه چـون         را   ماشیطان  البته باید توجه داشته باشیم که       

و   محاسـبه   بایـد اهـل    انسان.  است  داده  تو  به  این دنیا را    هستی خدا  ی خوب تو آدم 
ةً وَفيِ الآخِرَةِ ﴿ میشه دعا کند که   بر نفس خود بصیر باشد و ه       نْيَا حَسَنَ ناَ آتنِاَ فيِ الدُّ رَبَّ

ةً وَقِناَ عَذَابَ النَّار   3.﴾حَسَنَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 288، صتفسیر قمیو  106، ص73، جبحار. 1
  .288تفسیر قمی، ص . 2
  . 201بقره . 3
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گـردد خـداي      از حـج بـر مـی        که هر کسی : فرماید  می A امام جعفر صادق  
  : استنهو البته منازل مغفرت سه گ،بخشد متعال گناهان او را می

قوله و مـنهم ك  ذنبه و ما تأخر و اعتقه من النار و ذلمؤمن غفر االله له ما تقدم من«
 وقتی خـداي    ،1» و قنا عذاب النارة حسنةالاخر في الدنيا حسنه و في من يقول ربنا آتنا

بخـشد و همـین اسـت        بخشد همه گناهان قبل و بعد او را مـی          متعال مؤمن را می   
 ایـن دعـا را      پس اگر انسان بـا صـدق دل        . ...منهم من يقولقول خداي متعال و     

  .بخشد بخواند خداي متعال همه گناهان او را می

  لت زهدیفض
کنـد فـضیلت زهـد را در آن          وقتی انسان قلب خود را از محبـت دنیـا خـالی             

زیرا زهـد   ،  کند تا محبت خداي متعال در ظرف وجود او قرار بگیرد           جایگزین می 
 آن را   هد جـاي   باید ز   انسان از محبت دنیا تهی شد      وقتی دل . ضد محبت دنیاست  

 ويربـه آخـرت     دهـد و       در وجود خـود جـاي       را  دنیا بهرغبتی    بی  باید واگیرد  ب
  .بلکه از غیر خدا خود را منقطع سازد، آورد

  ف زهدیتعر
ضـد محبـت دنیـا و       «: فرماید عالم ربانی ملا احمد نراقی در معراج السعاده می        

 آن  دست کشیدن از   و    از دنیا  کندنگویند و آن عبارت است از دل          می مال را زهد  
  2.»و اکتفا کردن به قدر ضرورت براي حفظ بدن
الزهد اسـقاط الرغبـة عـن «: گوید میخواجه عبدالله انصاري در منازل السائرین       

؛ شدن استرغبت  بی و ا از تمام اشیاء به تمام معن  دل کندن زهد   3.»الشیء بالكليـه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 67، صتفسیر قمی. 1
  . 335، صمعراج السعاده. 2
  . 257 قاسانی، صشرح منازل السائرین،. 3
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 نفس خود را از میـل بـه   یعنی زهد آن است که انسان شوق به دنیا نداشته باشد و      
بـه  آن   مال دنیا یا نداشـتن        داشتن شود که  از این تعریف معلوم می    . دنیا خالی کند  

ولی باز هم   ،   داشته باشد   زیادي ممکن است که کسی مال و منال      . زهد تعلق ندارد  
 یـک نفـر      ممکن اسـت   اما. زیرا دل به دنیا و مال آن نداده است        ،  زاهد زمانه باشد  
زیرا او بـه دنیـا دل بـسته         نباشد،  ولی زاهد هم    نداشته باشد،    دنیا   هیچ چیز از مال   

 کـه دال بـر همـین        نـد ا  دنیا را تعریف نمـوده     A در حدیثی امام معصوم   . است
  .معناست

فـما حـد ك جعلـت فـدا: پرسـد  مـی  A حفص بن غیاث از امام جعفر صادق      
ی مـا فـاتكم و لا لكيلا تأسـوا علـ﴿: كتابه فقال عزّوجلّ  في قد حد االله: الزهد؟ فقال

: حـضرت جـواب دادنـد    قربانت شوم تعریف زهد چیـست؟ ؛ 1﴾تفرحوا بما آتاكم
 فرموده بر آنچه کـه فـوت شـده          وخداي متعال در کتاب خود تعریف کرده است         

 اقبـال و ادبـار دنیـا       پـس . نـشوید یابید خوشحال    آنچه که می   به   سف نخورید و  أت
  .براي شخص زاهد باید مساوي باشد

، الهدي سید مرتضی اعلی االله مقامه معروف بـه ذوالثمـانین بودنـد            جناب علم   
لذا معـروف بـه صـاحب       ،   تا داشتند  هشتاد... اسب و ،   همه چیز مثل خانه     از چون

 بـا    یک روز گدایی همراه    داستان معروفی درباره ایشان نقل شده که      . شدندهشتاد  
د اشکال کـرد کـه       سی ی شد و بر   تضزنبیل و کاسه خود وارد باغ و بوستان سید مر         
زاهـد مـن   ؛ یـد ا هرا تـرك کـرد   A شما زاهد نیستید و راه و روش امیرالمؤمنین      

  .ن زنبیل را دارماز مال و منال دنیا فقط همیهستم زیرا 
آیـی   مکه مـی  به شما با من آیاکرد که سؤال د جواب نداد و بعد از دقایقی     سی .

 را فراموش   شا آن زنبیل  کاري کرد که گد   مرتضی  سید  . آن گدا اظهار رضایت کرد    
د گفـت   افتـاد و بـه سـی     زنبـیلش  وقتی هر دو وسط راه رسیدند گدا بـه یـاد          . کند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 23/ حدید و  504، ص سوره عنکبوت83 ذیل آیه ،تفسیر قمی. 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »221«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

  .را برداریم و بعد بیاییمبرگردیم تا آن زنبیل 
. ، پس نگران نبـاش    رویم  مکه می   به ماآن را رها کن،     : جناب علم الهدي گفت   

چـه  الان معلوم شد کـه      : گفت  فقیر مردد به   آن وقت سی  . ولی آن فقیر اصرار کرد    
به خـاطر   من این قدر دارایی دارم ولی       . ی زاهد نیست  س ک  چه ی زاهد است و   سک

سفر مکه به همه آنها پشت کردم و راه سـفر را اختیـار نمـودم ولـی در دل شـما                      
 پـس شـما زاهـد       برداریـد  از آن    توانید دل  محبت آن زنبیل جا گرفته است و نمی       

  . من زاهد هستم، بلکهنیستید
کنند که ایشان فرمـوده    االله العظمی مکارم شیرازي مد ظله العالی نقل میآيـةاز  
  در عـین حـال     ام و   سال آینده برنامه ریـزي کـرده       صد من از امروز تا براي       :است

  1. مرگ هستمي  آمادهنیزهمین امروز 
 جاودانه است که زاهد را      یحرکت، خمود و سستی نیست بلکه       زهد معناي   پس

براي خـدا و در راه خـدا باشـد از آن اسـتفاده       هرچه  دهد و    یبراي خدا حرکت م   
 همین سبب اسـت کـه درجـات     بهد وبند کند ولی به هیچ وجه به دنیا دل نمی    می

زیرا دل کندن از دنیا کار آسانی نیست لذا افراد در این زمینـه              ،  زهد مختلف است  
  .مختلفند

  درجات زهد
: ست؟ ایـشان جـواب دادنـد     سؤال شد که زهد چی ـ     A از امام زین العابدین   

آيـة  في الزهد عشرة اجزاء فاعلی درجات الزهد ادنی درجات الرضـا ألا و ان الزهـد«
زهـد ده جـزء      2﴾لكَِيْلا تَأْسَوْا عَلىَ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُـوا بـِماَ آتَـاكُمْ ﴿ من كتاب االله

د که  آگاه باشی . ترین درجات رضاست   ي زهد، پایین   ترین درجه  است که عالی  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درس خارج فقه، استاد عابدي زیدعزه. 1
  . 601، ص) سوره غافر65ذیل آیه (، تفسیر قمی. 23/ حدید  2.
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اي از کتاب خدا این است که برآنچـه کـه فـوت شـده، تأسـف                  زهد در آیه  
  .»نخورید و براي آنچه که به شما رسیده خوشحال نشوید

شود که زهـد داراي مراتـب اسـت و انـسان              حدیث شریف استفاده می    از این 
  . درجات زهد برسدترین سعی کند که به عالی

سـه  ایـن   . زهد ذکـر کـرده اسـت       برايسم  قاج السعاده سه درجه و هفت       معر
  .وسطی و اعلی، ادنی:  عبارتند ازدرجه

 این است که انسان دل به دنیـا داده باشـد ولـی بـا مجاهـدت و                   ادنی ي درجه
  .مشقت آن را ترك کند

درجه وسطی این است که گرچه دنیا در نظر او قـدري اهمیـت داشـته باشـد                  
رت بـا رغبـت دنیـا را تـرك          داند و براي آخ    ولی نسبت به آخرت آن را حقیر می       

  .کند
درجه اعلی این است که دنیا در نظر زاهد مطلقا قدري نداشـته باشـد و آن را                  

  .هیچ بداند و کم بشمارد
، زهد معرفـت  ،  زهد فضل ،  زهد سلامت ،  زهد فرض :  نیز عبارتند از   اقسام زهد 
  1.زهد راجین و زهد عارفین، زهد خائفین

آورده ي زهـد را      ده درجـه  انـصاري   الله  عبـدا در کتاب منازل السائرین خواجه      
 تمـام  بهرغبتی   بییعنی ؛ گذشتقبلاً درجه اول همان تعریف زهد است که        . است
 سـه   اي نیز   هر درجه   که کند در درجات بعدي زهد را به سه درجه تقسیم می         . دنیا

  :داردرتبه 

  زهد در شبهه: درجه اول
ه از چیزهاي شـبهه نـاك       باید به حدي برسد ک    ،  دنوقتی انسان حرام را ترك ک     

  .این نوع زهد، خود داراي سه رتبه است. هم پرهیز کند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 348 - 343ص ص ،معراج السعاده. 1
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   نفسیزگیپاک. 1
موجب گونه موارد،    ، زیرا این  کند  شبهه ناك پرهیز می    چیزهاي از   ی انسان چنین

رغبـت   بنابراین نسبت بـه مـوارد شـبهه نـاك بـی            و   گردد  می عتاب و سخط الهی   
  .کند نزاهت سیر می و نفس او به طرف پاکیزگی و شود می

   خدايسوصعود و رفعت به . 2
 کـه نـزد      را کند و آنچـه     کمال صعود می   د به سوي  پرهیزبوقتی انسان از شبهه     

 نـزد خداونـد     یعنی از آنچـه کـه     ،  کند رفعت پیدا می  ،  ترك کرده ،  خدا نقص است  
  .کند دوري می،  براي بندگان نقص نباشد گرچه موجب نقص انسان استمتعال

   با فاسقانینی هم نش ازيدور. 3
کنـد   کند هم نشینی با فـساق را تـرك مـی           وقتی انسان به طرف خدا صعود می      

 تـا انـسان     کشانند می مانع سیر الی االله هستند و انسان را به طرف دنیا             آنانچرا که   
 شهوت اسـت و اگـر شـخص         هیزیرا مال ما  . شهوات خود را از دنیا اکتساب کند      

 مشارکت داشـته باشـد      ناآن دنیا با     به کند و در رغبت    هم نشینی    زاهد با این افراد   
 در این صورت در مجالسی که رنگ و بـوي دنیـا             و. شود  شمرده می  جزئی از آنها  

هـدر دادن   و وقـت خـود   نسبت به که شخص زاهد     در حالی کند،   دارد شرکت می  
با اهل   ارتباط   شمارد آن، بسیار بخیل است و درحقیقت چنین افرادي را ناپسند می          

 و در نتیجه سبب هلاکـت زاهـد          تأثیر دارد  به دنیا  انسان   در رغبت و حرص   فسق  
  .شود می

گونه  این مسیر الهی خود را از    حرکت در است که با    کسی  آن   واقعی   پس زاهد 
  .افراد دور نگه دارد
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  زهد در فضول، درجه دوم
 کنـار   گذران زنـدگی وي اسـت     و   بیش از قدر حاجت      به این معنا که آنچه را     

نـسبت بـه    زاهد بایـد    گویند که    بیش از قدر حاجت را فضل و فضول می        . ردبگذا
 بـراي رمـق در جـان         و تنها  یعنی به حد قوت لایموت برسد     ؛  باشدرغبت   بی آنها

  :چنین زهدي سه درجه دارد.  زندگی در دنیا استفاده کندجهت

   االلهی سلوك الياد برایحصول وقت ز
ایـن  . کند د فراغت بیشتري پیدا می    گذار فضولیات خود را کنار می    ،  وقتی انسان 

  . در حضور الهی بیشتر وقت خود را مصرف کندتاشود  فراغت باعث می

  قطع اضطراب
کنـد قلـب او از اضـطراب منقطـع           وقتی انسان خود را از فـضولیات دور مـی         

 شود و تمـام همـت      شود و سکون و اطمینان به طرف خداي متعال حاصل می           می
،  دنیا در دل او باقی بماند اضطراب خـاطر   به اگر میل . ماردگ  را براي خدا می    خود
در ایـن صـورت بـا اطمینـان     ، کنـد   به دنیا و گاهی به حق متمایل مـی         او را  گاهی

  .رود  نمی تعالیخاطر سراغ ذات باري

  نیقیاء و صدیور انبیآراسته شدن به ز. 1
و ا  ، وقـت کـافی بـراي خـد        مرتبه سوم این است که انسان با ترك فـضولیات         

 وجود او به صفات انبیا و صدیقین آراسته         ، در این حال   کند اطمینان خاطر پیدا می   
شود و شخص زاهد در وصف و اوصـاف بـه انبیـا و صـدیقین شـباهت پیـدا                     می
 مثـل    انبیا و صدیقین زاهـد در دنیـا بودنـد          همهکند زیرا     آنها اقتدا می   بهکند و    می

  دنیا زیـر پـاي آنـان       که وجوديزیرا با   . H حضرت ابراهیم و حضرت سلیمان    
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،  بـا کثـرت امـوال      وولی بـاز هـم زاهـد بودنـد          ،  بود و حاکم بر تمام عالم بودند      
بود و خود را از تعلق و محبـت بـه دنیـا منقطـع               رغبت   بی دنیا   نسبت به قلوبشان  

  .ساخته بودند

  درجه سوم زهد در زهد
 وجـود   دنیا،  هد دیگر در قلب زا     دو مرحله در   است که    جهتاین تعبیر به این     

 در این درجه از زاهد خواسته شده کـه          اما. شمارد اما او آخرت را بزرگ می     دارد،  
. دهـد  تعلق خود را از دنیا منقطع سازد و تجلی نور حق تعالی را در خـود جـاي                   

  :خود سه مرتبه دارد، این درجه
 که دنیـا را بـه        چیزي  آن آنچه که از آن زهد ورزیده؛ یعنی      کوچک شمردن   . 1
آن ،   که به خـاطر    ی را یعنی آن ثواب و عقاب    ؛  کوچک بشمارد ،  اطر آن ترك کرده   خ

وچک بشمارد و فقط خدا در نظر او باشد و از دنیا و آخـرت               ، ک دنیا را ترك کرده   
بگوید الهی انـت المنـی و   باشد و به حدي برسد که رغبت  بیو نعمات وي هم  

  .فوق المنی
 به حدي برسد که اگر دنیـا بـه او    بایدانسان، مساوي بودن حالت فقر و غنا . 2

  .اي نداشته باشد  به او پشت کند هیچ غم و غصهو یاروي آورد 
 در  A  و امـام زیـن العابـدین       A اي است که امام جعفر صادق      این درجه 

یعنـی   1﴾ وَلا تَفْرَحُوا بماَِ آتَـاكُمْ لكَِيْلا تَأْسَوْا عَلىَ مَا فَاتَكُمْ ﴿تعریف زهد فرمودند که     
  این درجه  A ه معصومینائم

  . و درجات دیگر را در نظر نداشتنداند را از ما خواسته
لــذا آنچــه را کــه کــسب کــرده ، خواهــد زاهــد چــون وادي حقــایق را مــی. 3
رغبتی نشان    از خود هم بی    ، زاهد در مرحله سوم از زهد در زهد      . خواهد ببیند  نمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23/حدید. 1
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شـاهد حقـایق و صـفات       ،  ن و به وسـیله آ     االله شده است   فی   نیااو ف دهد زیرا    می
  ارزش است پس در چه چیز زهد کند؟  بیکه همه چیز در نگاه او  وقتی. شود می

 و ة و للمريـد ضرورة قربـةو هـو للعامـ«: گویـد  مـی لذا خواجه عبداالله انصاري     
نند تا به وسـیله     ک مردم عادي براي تقرب به خدا زهد می        بنابراین   1»ة خسّ ةللخاص

 تا به مرحله جمعی برسند و همت و         ورزند مردم زهد می  اوساط  . زهد ثواب ببرند  
جـا شـود و اگـر زهـد نداشـته باشـند افکارشـان                رغبت آنها در راستاي الهی یک     

اما براي خـواص زهـد تـوهین        . ت دارد شود لذا براي آنها زهد ضرور      مشوش می 
رد زیرا آنها براي غیر خدا اهمیتی قائل نیستند و دنیا به نظر آنها ارزش نـدا               ،  است

 ن آنهـا زاهـد بگویـد بـراي آنـا           بـه  لذا اگر کسی  . که ترك کردن آن را مقام بدانند      
مرحله سوم از درجه سوم یعنی جز دهم زهد همین است که انـسان      . توهین است 

 االله ارزشـی قایـل      ي مـا سـو     بـراي  بیند و  خواهد و او را می     فقط خدا را می   ،  زاهد
  .بها دهد آن به تانیست 

  راه درك زهد
 زهد براي او    تا کند   چگونه عمل زهد بحث اصلی این است که انسان        در باب   
در موجبات زهد مطالب زیادي گفته شده که خلاصه آنها ایـن اسـت              . آسان شود 

  .کند که آشنایی با حقیقت اشیاء انسان را با زهد نزدیک می
 2»احق الناس بالزهادة مـن عـرف نقـص الـدنيا«: فرماید  می A حضرت علی 

در جـایی دیگـر     . »یا را بشناسد به زندگی زاهدانه سزاوارتر است       که نقص دن   کسی
از امـام  . 3»ةالـدنيا مـن لا يعـرف قـدر الاخـر في كيف يزهد«: فرماید آن بزرگوار می 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 53 – 54، صمنازل السائرین 1.
 . 32، 9، ح غرر الحکم .2
 . 6987ح همان، . 3
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  .1»ستکثرت یاد مرگ، ضامن زهد در دنیا« نیز روایت شده که A محمد باقر
 زیـادتر   علم بـه حقیقـت دنیـا      هرچه   این است که     ها فرمایشخلاصه همه این    

یعنی رابطه زهد بـا علـم یـک رابطـه عمیقـی             شود؛   نیز بیشتر می  شود زهد انسان    
 خـداي متعـال      اسـت   با ذات باري تعالی داشته     A در مناجاتی که موسی   . است

  :فرموده
ان عبادی الصالحين زهدوا فيها بقدر علمهم بها و سائرهم مـن خلقـی : يا موسی«

  .2»...رغبوا فيها بقدر جهلهم
سـبب علـم    ه  کلمات خداي متعال فرموده است که بندگان صالح من ب         در این   

اما ،  رود رود درجه زهد بالا می     درجه علم بالا می   هرچه  خودشان از دنیا زاهدند و      
 جهـل و نـادانی بقیـه    ، بلکه لقب خاصی معنون نفرموده است  بهسایر مخلوقین را    

ولـی  . ق دنیـا شـوند     اسیر زرق و بر    شود که راغب در دنیا باشند و       مردم سبب می  
 هـم    طـلا و آخـرت      مانند فهمد که اگر دنیا    که علم به حقیقت اشیاء دارد می       کسی
 ابدي اسـت و دنیـا       آخرتزیرا  ،  دکن آخرت را اختیار می   ،  عاقل باشد،    خزف چون
، که دنیاي فانی خزف است و آخرت پایـدار و مـافوق طلاسـت               قیقتدر ح . فانی

که علم او از همه بـالاتر اسـت     لذا کسی  به حدي که اوصافش قابل ستایش نیست      
ك غـرّی غـيری طلقتـ«: فرمایـد  او مـی  ،   است 3﴾من عنده علم الكتاب﴿و مصداق   

ام که بعد از      را فریب بده که من تو را سه طلاقه کرده          و دیگري برو اي دنیا    ؛  ةثَلاث
  4».آن رجوعی نیست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 64، ص73، جبحار. 1
 .227، ص سوره اعراف 157آیه   ذیل،تفسیر قمی 2
  .23/رعد . 3
 نهـج البلاغـه، فـیض الاسـلام،         - فیهـا  رجعـۀ  لی فیـک طلقتـک ثلاثـالا         لاحاجتۀ هیهات غريّ غیري  . 4

 .74، کلمه قصار 1119ص
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  لت بخلیذر
.  و ندادن آنچـه بایـد داد       یعنی امساك و نگه داشتن آنچه باید انفاق کرد        ؛  بخل

 کـه   اسـت  مـراد ایـن      واسراف اسـت    و  طرف افراط   آن  این طرف تفریط است و      
  .دنمذمومکند که هر دو  ، هزینه میدننباید خرج کرا آنچه 

بُوا ﴿: فرماید اسراف مورد مذمت قرآن مجید قرار گرفته است لذا می          كُلُوا وَاشرَْ
فُوا اما اسراف مورد نهـی واقـع شـده         ،  ندارد خوردن و آشامیدن مشکل      1﴾وَلا تُسرِْ

ت خبیثه و   ااما بخل که نتیجه و ثمره محبت به دنیاست یکی از بدترین صف            . است
  .اخلاق رذیله است

  :فرماید عال در قرآن مجید می متخداوند
سَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بماَِ آتَاهُمُ ا﴿ ـمْ بَـاً  مِنْ فَضْلهِِ هُوَ خَـيرْ اللهُوَلا يحَْ ـمْ  لهَُ لْ هُـوَ شرٌَّ لهَُ

قُونَ مَا بَخِلُوا بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ    2.﴾سَيُطَوَّ
آنچه خدا به فضل خود به آنها عطا کرده          گمان نکنند    ورزند میکه بخل    کسانی

به زودي آنچـه کـه بخـل        . براي اینها شر است   ،  بلکه این ،  خیر ایشان است  ،  است
  . افتدآنان  طوق شود و در روز قیامت به گردناند کرده

 شدید است که اگـر انـسان خـودش را عـلاج     ي این مرض روحی به حد     پس
من بخـل و «: در حدیث آمده است که    . شود نکند همین مال براي او وبال جان می       

عنقـه و هـو قولـه  في  طوقـا مـن نـارةيـوم القيامـك  االله صار ذلـةطاع في لم ينفق ما له
ود را در راه طاعـت خـدا خـرج       ورزند و مـال خ ـ     میکه بخل    کسانی 3؛سـيطوقون

ایـن  . »شـود   مـی  آنهـا  روز قیامت طـوق آتـشین درگـردن           در کنند همین مال   نمی
  .حدیث، همان مطلبی است که در آیه اخیر بدان اشاره شده بود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 31/ اعراف . 1
 . 180 / آل عمران. 2
 .  آل عمران180تفسیر قمی، ذیل آیه . 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »229«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

 بـشود خـدا بـراي        به آن مبتلا   مرض بخل به حدي سنگین است که اگر کسی        
  . را منافق معرفی کرده استه و آن فردآورد اوصاف او را در قرآن مجید ، عبرت

  :فرماید در سوره توبه می
ينَ اللهَوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ا﴿ الحِِ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِـنَ الـصَّ دَّ فَلَـماَّ  *  لَئنِْ آتَانَا مِنْ فَضْلهِِ لَنصََّ

 نفَِاقًـا فيِ قُلُـوبهِمِْ إلىَِ يَـوْمِ فَـأَعْقَبَهُمْ * آتَاهُمْ مِنْ فَضْلهِِ بَخِلُوا بهِِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 
  .1﴾ مَا وَعَدُوهُ وَبماَِ كَانُوا يَكْذِبُونَ اللهَيَلْقَوْنَهُ بماَِ أَخْلَفُوا ا

 نفاقی که در روز قیامت در دل این گونـه           :گوید این آیه شریفه به صراحت می     
لف وعد    آنانافراد قرار گرفته به سبب این است که           شـان ر کردنـد و کا    ه با خدا خُ

، دهـم  دار شدم صدقه مـی  کنند که اگر پول  همیشه وعده میزیرادروغ گویی است  
  .ورزند شود بخل می  عطا میبه آنان نعمتیولی وقتی به فضل خدا 

 روایت شده کـه آن شخـصی        A ذیل این آیات از امام ابو جعفر محمد باقر        
صی که به خدا وعده کرده ثعلبۀ بن حاطب بن عمـرو بـن عـوف بـوده کـه شخ ـ                   

او با خدا عهد بست که اگر خدا به او از فضل خود عطا کنـد،                . محتاج و نادار بود   
انفاق خواهد کرد، ولی وقتی که خداوند به او عطا کرد، بخـل ورزیـد و خداونـد                  
عالم هم در آخر این آیه اظهار کرد که خدا از ظاهر و باطن همه این افراد خبردار                  

هُمْ وَنَجْـوَاهُمْ وَأَنَّ االلهَلمَْ يَعْلَمُوا أَنَّ اأَ ﴿: است، بلکه او علام الغیوب است       اللهَ يَعْلَمُ سرَِّ
کننـد،    در جاي دیگر در همین سوره به آنان که مال را انباشته می  2﴾عَلامُ الْغُيُـوبِ 

  .ي عذاب داده است کنند وعده و در راه خدا خرج نمی
ةَ وَ ... ﴿ هَبَ وَالْفِضَّ هُمْ بعَِـذَابٍ اللهِلا يُنْفِقُونهَاَ فيِ سَـبيِلِ اوَالَّذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّ ْ  فَبَـشرِّ
مْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَـا * أَليِمٍ  ا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبهُُ يَوْمَ يحُْمَى عَلَيْهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بهَِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 75-76-77توبه . 1
 .78/ توبه . 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »230«    

  1.﴾كَنزَْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنزُِونَ 
کنند  کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی         لا و نقره را اندوخته می     کسانی که ط   و

هـا در آتـش      هپس آنان را به عذابی دردناك بشارت بده روزي که آن طلاها و نقر             
د و  کنن ـ هاي آنان را داغ مـی      ها و پهلوها و پشت     انیشوند و با آنها پیش     گداخته می 

 ي پس مـزه  ،  ي خود اندوختید  گویند این است آنچه برا     فرشتگان عذاب به آنها می    
  .آنچه را که اندوختید بچشید

این همـان آیـات شـریفه هـستند کـه جنـاب ابـوذر غفـاري در اعتـراض بـه                      
،  معاویه و عثمان و عمال حکومت و حیف و میـل امـوال عمـومی               هاي زراندوزي

و  خوانـد  صبح و شام با صداي بلند در برابر معاویه و سپس در مقابل عثمـان مـی                
بلکـه هـر نـوع      ،   نیـست  تاتعـین زک ـ   که این آیه مخـصوص بـراي مـا           فرمود می

  .شود زراندوزي را شامل می
كان ابـوذر الغفـاري ينـدو «در تفسیر قمی ذیل این آیات شریفه آمده است که           

بشر اهل الكنـوز بكِـيِّ في الجبـاه و كَـيِّ في : كل يوم و هو بالشام و ينادی بأِعلي صوته
  .2»يتردد الحّرفي اجوافهمالجنوب و كي في الظهور حتي 

بشارت باد به اهل    : گفت ابوذر زمانی که در شام بود هر روز با صداي بلند می           
 ـ    شان داغ نهاده می    ها که پیشانی   خزانه  گداختـه  ي  طـلا و نقـره  انشود و پهلـوي آن
هـاي گداختـه شـده چـسپانده      جنهـاي آنهـا گ ـ   شود و در پشت چسپانده می ،  شده
  . قرار بگیردآنانهاي   در شکماین چیزهاکه گرمی  شود تا این می

  کافر بخیل
زبان قـرآن مجیـد کـافر       ه  جرم بخل از نظر اخلاقی به این حداست که بخیل ب          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34 – 35 /مانه. 1
 . 267 قمی، صتفسیر. 2
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   »231«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

  :شناخته شده است
اسَ باِلْبُخْـلِ  * لا يحُبُِّ مَنْ كَانَ مخُْتَالا فَخُورًا اللهَإنَِّ ا﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَـأْمُرُونَ النَّـ

  .1﴾ مِنْ فَضْلهِِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مُهِيناًاللهُ مَا آتَاهُمُ اوَيَكْتُمُونَ 
اینهـا  . دارد همانا خداوند هر که را متکبر و فخـر فـروش باشـد دوسـت نمـی                

 کـه    را دهنـد و آنچـه      مـی  ورزند و مردم را به بخـل فرمـان          می  که بخل  اند کسانی
کنند و ما براي کافران عـذابی        کتمان می خداوند از فضل خود به آنان عطا فرموده         

  .ایم خوار کننده آماده کرده
فـسمی االله البخیـل     «فرمایـد کـه      علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه شریفه می        

حال سـؤال ایـن اسـت       .  خداي متعال بخیل را کافر نام گذاري کرده است         2»کافرا
بـه عبـارت دیگـر      . تکه مراد از کفر چیست و کافر در این بحثها به چه معنی اس             

  .بین کافر اخلاقی و کافر فقهی چه تفاوتی وجود دارد
 A جناب علی بن ابراهیم در اوایل سوره بقره حدیثی از امام جعفـر صـادق      

  : قسم استچهار سوره بقره آورده که کفر بر 6ذیل آیه 
یکـی جحـود    : یعنی انکار کردن که خود این بر دو قسم است         :  کفر جحود  -1

اند که خداي متعـال دربـاره آنـان          گري جحود به غیر علم اینها کسانی      به علم و دی   
هْرُ وَمَـا ﴿: فرموده است  لكُِناَ إلاِ الـدَّ نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يهُْ وَقَالُوا مَا هِيَ إلاِ حَيَاتُناَ الدُّ

مْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلاِ يَظُنُّونَ  کننـد خـداي     کار مـی   اما کسانی که با علم ان      3﴾لهَُ
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتحُِونَ عَلىَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَماَّ جَاءَهُمْ مَـا عَرَفُـوا ﴿ فرماید متعال می 
  .4﴾كَفَرُوا بهِِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 36 و 37/ نساء . 1
 . 132تفسیر قمی، ص. 2
 . 24/جاثیه . 3
 . 89/بقره . 4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »232«    

 1﴾ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ ﴿: فرماید خداي متعال می  :  کفر برائت  -2
  .جویند دوري مییعنی از یک دیگر 

 عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ اللهِوَ ﴿: فرماید خداي متعال می  :  کفر ترك  -3
یعنی کسی که استطاعت داشته باشد و حـج را تـرك کنـد،     2﴾إلَِيْهِ سَبيِلا وَمَنْ كَفَرَ 

  .کافر است
ماَ ليَِبْلُوَنيِ أَأَشْكُرُ ﴿: فرماید خداي متعال می  :  کفر نعمات  -4  أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإنَِّ

 یعنی کسی که شکر نعمت الهـی را بـه     3﴾يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ رَبيِّ غَنيٌِّ كَرِيمٌ 
  .آورد کافر است جاي نمی

زیرا که آیـه شـریفه      ،   است چهارم قسم   جزءبخیل  ،  با توجه به این تقسیم کفر     
 ي متعال از فضل خود به او داده اسـت آن را پنهـان  فرموده که بخیل آنچه که خدا 

  .استکافر نعمت الهی ،  بخیل، پسکند می
دیگر این بود که آیا این کفر حکم فقهی دارد یا خیر؟ جواب این اسـت                سؤال  

حرام بودن همـسر و بـه ارث تقـسیم شـدن            ،  که خیر این کفر آثار فقهی مثل قتل       
ه این کفر اخلاقی است که باطن انسان        بلک،  اموال وي در حیات و غیر ذلک ندارد       

  .کند کند و او را از خداوند دور می را خراب می

  شح بدتر از بخل
 در کتاب فـروق اللغویـه فـرق ایـن دو را             4.از نظر لغت، شح همان بخل است      

  :اند گونه گفته این
  .شح، همان حرص و اشد از بخل است: الف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 25/عنکبوت . 1
 . 97  /آل عمران. 2
 . 40/ نمل . 3
 .  باب الشین، فیروز آبادي، القاموس المحیط،  306ر، فیومی، صالمصباح المنی. 4
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   »233«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

  .شح، نفس حریص بر منع: ب
بر چیزي است چه در مال باشد چه در غیر مـال، ولـی              شح، افراط حرص    : ج

  1.بخل فقط در مال است
  :فرماید  میA  شنیع است که امام جعفر صادقيحدبه این صفت 

الشح اشد من البخل ان البخیل یبخل بما فی یده و الشحیح یشح علی مـا                «
ن فی ایدي الناس و علی ما فی یده حتی لایري فی ایدي الناس شیاء الاتمنّی ا               

؛ شـح از بخـل شـدیدتر        2»یکون له بالحل و الحرام و لا یقنع بمارزقه االله تعالی          
ورزد ولـی شـحیح      است، زیرا بخیل نسبت به آنچه که در دست اوست بخل مـی            

هـیچ  . نسبت به آنچه که در دست مردم و در دست خود اوسـت حـریص اسـت                
و باشـد چـه از      کند کـه بـراي ا      که تمنا می   بیند مگر این   چیزي در دست مردم نمی    

اي دیگـر    در نـسخه  . شود حلال و چه از حرام و او به رزق خداي متعال قانع نمی            
شود و از رزق خدا نفـع         دارد؛ یعنی او سیر نمی     »لا یشبع و لا ینتفع بما رزقه االله       «

این مرض به حـدي سـنگین اسـت کـه خـداي متعـال در قـرآن مجیـد                    . برد نمی
  .نفس قرار داده استرستگاري را موقوف بر مصونیت از شح 

 کسانی که نفس خود را از شح و         3﴾وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ ﴿
  .بخل مصون بدارند پس آنها رستگارند

 را دیدم که از اول شـب تـا صـبح            A من اباعبداالله : گوید فضل بن ابی قرن     
 بار الها مرا از شـح       »شح نفسی اللهم قنی   «: گوید کند و این جمله را می      طواف می 

ما سمعتك تـدعو بغـير ك جعلت فدا«: من عرض کردم   .نفس خودم نگهداري فرما   
. حـضرت جـواب داد    .  فدایت شوم من از شما غیر از این دعا نشنیدم          »ءهذا الدعا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 295ص،  باب الشین،معجم الفروق اللغویه. 1
 . 295، صمعجم فروق اللغویه ؛371، صتحف العقول. 2
 . 16/ابن غ ت– 9/حشر . 3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 234«    

و مـن يـوق شـح نفـسه فاولئـك هـم ﴿ و ايّ شيء أشدّ من شح النفس ان االله يقول«
فرمایـد   از شح نفس است، چرا که خداي متعـال مـی           چه چیزي اشد     1﴾المفلحون

  .کسانی که شح نفس خود را نگهداري کنند پس آنها رستگارند
بـاطن او بـه     ،  شود که اگر کسی شح نفس را مهار نکند         از این کلام فهمیده می    

در نتیجـه آن    ،  شـود  شود که فـلاح و رسـتگاري نـصیب او نمـی             می تاریکحدي  
  .شود  آتش جهنم میطعمهشخص 

  معالجه بخل
که عذاب آخرت و مشکلات بخل را بیان کردیم، راه علاج این             با توجه به این   

اگر انـسان توجـه کنـد کـه بخیـل هـیچ وقـت               . شود مرض سنگین هم روشن می    
شود و یا کفر بخیل، یقینی است، و نیز عذاب بخل رسوا کننده اسـت    رستگار نمی 

له اگـر انـسان حقیقـت دنیـا را          در یک جم  . کند تواند از این مرض نجات پیدا        می
از . تواند از این مرض رهایی پیدا کند       بفهمد و به فریب آن آشنا شود به خوبی می         

سوي دیگر اگر به خداي متعال توکل کند و همه اموال را از آن خدا بدانـد دیگـر                   
چنین اگر به آثار اجتماعی بخل بنگرد بازهم از بخل           هم. ماند جایی براي بخل نمی   

 2.شـود بلکـه همیـشه ذلیـل اسـت          یابد، زیرا بخیل هیچ وقت عزیز نمی       نجات می 
خواهـد   تر بخیل آنچه مـی   و از همه مهم3گیرد محبت بخیل در دل مردم جاي نمی      

رسد و غنایی را کـه       کند زود به او می     رسد، بلکه فقري که از آن فرار می        بدان نمی 
اش آمیختـه     دنیا زندگی  شود و نکته مهم این است که در        خواهد از او فوت می     می

  .4با فقر است و در آخرت حسابش، حساب اغنیاست
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 707، ص سوره تغابن16ذیل آیه ، تفسیر قمی. 1
 . 7922-7921،غرر الحکم. 2
 . 7473همان، . 3
 . 199، ص72بحار، ج. 4
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قلب او از مرض بخل و شح نفس نجـات          ،  اگر انسان به این مطالب توجه کند      
 باید سراغ فـضیلتی بـرود کـه جـایگزین ایـن مـرض               ، در این قسمت   کند پیدا می 

  .مهلک باشد و آن سخاوت است

  فضیلت سخاوت
د را از رذیله بخل دور نگه داشت باید خود را با زیور             بعد از این که انسان خو     

توجهی به دنیا و     سخاوت در واقع نمونه اي از زهد و بی        . جود و سخا آراسته کند    
از امیرالمـؤمنین  . هـاي انبیـا و اوصیاسـت    مال دنیاسـت و ایـن صـفت از ویژگـی      

 ایـن . »شـود   هر که جود ورزد بزرگ و آقا مـی        1؛من جاد ساد« است که    A علی
هـا نیـز اثـر مثبـت ایجـاد           صفت به حدي ممدوح است که در منفـورترین انـسان          

  .کند می
و همـه   .  به انحراف کـشیده شـدند      A ي او قوم موسی    سامري که به واسطه   

 A  را بـر بـاد داد، وقتـی کـه حـضرت موسـی              A زحمات حضرت موسـی   
 خواست آن ملعون را بکشد، خطاب الهی رسید که اي موسی او را نکش زیـرا                می

  .2که او سخی است

  حد سخاوت
سخاوت در همه وقت و در همه موارد خوب است، اما نه در حدي که بـراي                 

 9 در تفسیر قمی روایتی است که عادت پیغمبـر اکـرم          . خود هیچ نداشته باشد   
. روزي سـائلی آمـد و درخواسـتی داشـت         . کرد این بود که هیچ سائلی را رد نمی       

:  فرمود 9 پیغمبر اکرم . ز نبود که به او بدهد      هیچ چی  9 اتفاقاً نزد پیغمبر اکرم   
یا رسول االله این پیراهن خـود را بـه مـن            : پس سائل گفت  . شود  که ان شاء االله می    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 374، صمعراج السعاده. 1
 . 419، ص سوره طه،97آیه تفسیر قمی ذیل . 2
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کرد، لذا آن پیراهن را به آن شخص           کسی را رد نمی    9 عطا کنید و چون پیغمبر    
عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَـةً إِ ﴿در این وقت این آیه نازل شد        . داد قِـكَ وَلا تَبْـسُطْهَا وَلا تجَْ لىَ عُنُ

 فرمودند کـه مـراد از محـسور،    A  امام صادق﴾كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محَْـسُورًا
  .1عریان است

 در سـخاوت    نباید در مراحل عادي      انسان شود که    می از این آیه شریفه استفاده    
  .ا قابل توصیه نیستهمه جدر البته ایثار مرحله بالاتري است که . کند زیاده روي 

  مصادیق سخاوت

  انفاق در راه خدا. 1
زمانی انفاق در مال و یک وقت،       . مصداق بارز سخاوت، انفاق در راه خداست      

خداي متعال یکی از صـفات متقـین را همـین انفـاق دانـسته               . انفاق در علم است   
ا رَزَقْنـَاهُمْ يُنْفِقُـونَ ﴿: در ذیل آیه سوم سوره بقـره      . است لـی بـن ابـراهیم       ع ﴾وَممَِّـ
آنچه که   2»مما علمنا هم ينبئون و مما علمنا هم من القرآن يتلون«فرموده که    S قمی

ایـم   کنند و آنچه که بـه آنهـا علـم داده           آنها را از قرآن علم دادیم آن را تلاوت می         
  .دهند خبرش را می

ى تُنْفِقُـو﴿در جاي دیگر خداي متعال فرمود        ا تحُِبُّـونَ لَنْ تَناَلُوا الْبرَِّ حَتَّ  در  3﴾ا ممَِّـ
این آیه شریفه خداي متعال شرط رسیدن به نیکی را انفاق از اشـیاء محبـوب بـر                  

دوا عـلي «فرموده که    S علی بن ابراهیم قمی   . شمرده است  لن تنالو البر حتی تـردِّ
  4.»آل محمد حقهم من الخمس و الانفال و الفئي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .378-379، ص29 /ن، اسراء هما. 1
  .33تفسیر قمی، ص . 2
 . 92/ آل عمران. 3
  .104تفسیر قمی، ص . 4
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  قرض و صدقه. 2
ات و قـرض دادن اسـت، ولـی قـرض           یکی از مصادیق سخاوت صدقه و خیر      

 است که بـر بـاب جنـت         A در حدیثی از امام صادق    . دادن بیشتر فضیلت دارد   
 درجـه اسـت، زیـرا       10 درجه است و ثواب صدقه       18مکتوب است ثواب قرض     

گیرد، لکن صدقه گاهی به دست غیـر محتـاج هـم             قرض فقط به محتاج تعلق می     
  .1رسد می

  جان سخاوت در. 3
 سخاوت، شهادت در راه خداست که البته این صفت نـصیب            یکی از مصادیق  

 سرشـار  Gشود، بلکه براي کسانی است که دلشان از محبت اهل بیت           همه نمی 
ـسَبَنَّ الَّـذِينَ قُتلُِـوا فيِ سَـبيِلِ ا﴿ در ذیل آیـه      A امام جعفر صادق  . است  اللهِوَلا تحَْ

مِْ يُرْزَقُونَ  ؛ به خدا قسم اینهـا      هم واالله شيعتنا«: فرماید  می 2﴾أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِّ
 مـن االله استبـشروا بمـن لم ا دخلوا الجنه و اسـتقبلوا الكرامـه اذهستندفقط شیعیان ما  

  .»يلحق بهم من اخوانهم من المومنين في الدنيا

  ایثار بالاترین درجه سخاوت
ایـن  .  کند ایثار آن است که انسان به خود سختی دهد و مشکل دیگران را حل             

خداي متعال در مـدح     . رسد مرتبه براي هر کس نیست هر کسی به این درجه نمی          
اند   اینها کسانی  3﴾وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ ﴿ گوید این گروه می  

  .کنند گرچه خودشان احتیاج داشته باشند که دیگران را بر خود اختیار می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .686، سوره حدید، ص 3تفسیر قمی، ذیل آیه . 1
 . 169/آل عمران . 2
 . 9/حشر . 3
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 و فرزنـدان    A دي بالاست که مخصوص به حضرت علـی       این صفت به ح   
شده که تمام سوره دهر در مدحشان نازل شد و           J  و حضرت فاطمه   G وي

البته راه ایثار باز است، گرچـه       . در آخر نیز خداوند از سعی آنها تشکر کرده است         
انسان به آن درجه بالا نرسد که خود بحثی دیگر است، امـا بـه هـر حـال راه بـاز                     

 S ها و بردن نـان، علـی بـن ابـراهیم قمـی             ا بعد از داستان آمدن فرشته     است لذ 
 این راه براي هـر      1»الله عزوجلك و هي جارية في كل مؤمن فعل مثل ذل«فرموده که   

طور افعال را در راه خدا انجام دهد باز است و خـدا هـم    خواهد این مؤمنی که می  
  .کند به شرطی که براي خدا باشد از او تشکر می

  لت غنا و بی نیازيرذی
. باشـد   مـی  یکی از رذائل اخلاقی که ناشی از قوه شهویه است غنا و بی نیازي             

 آن نیـست کـه غنـا و بـی نیـازي             سخنمعناي این   .  دارد ياین صفت مراتب زیاد   
 غنـا  هبلکه بنابر قول مرحوم نراقی در معـراج الـسعاد         ،  مطلقا از صفات رذیله باشد    

  :چند قسم دارد
 را در آن صرف نماید       خود  مذمت است که انسان تمام وقت      غنایی مورد ) الف

  . برود غمگین شودشو اگر چیزي از دست
کسی که سختی و زحمت نکشیده، اما از آنچه کـه خـدا از ثـروت بـه او                   ) ب
 2.شود شود، اما اگر از دستش برود اندوهناك می دهد خیلی خوشحال می می

کار مورد مـذمت     دا خرج کند، این   اگر انسان مال داشته باشد و آن را در راه خ          
 3.نیازي مورد مذمت است که سـبب سرکـشی شـود          به عبارت دیگر آن بی    . نیست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .733تفسیر قمی، ص . 1

 . 349، صمعراج السعادة. 2

 . 6و7 /سوره علق . 3
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ورزد و  لذا در حدیث است که وقتی انسان خود را بی نیاز بداند آن وقت کفر مـی    
در حقیقت این غنا و ثروت امتحانی الهی است که خدا به سـبب      . کند سرکشی می 

لذا وقتی که اغنیـا از وجـود اصـحاب          . دهد  آزمایش قرار می   آن، انسان را در بوته    
ه اظهار انزجارکردند و از رسول خدا        خواستند که آن حضرت اصـحاب       9 صفّ

ه را از اطراف خود دور کند، خداي متعال از این عمل منع فرمود و حکـم داد                   صفّ
ش و   از این افراد دوري نکند و بعد فرمود که این یک آزمـای             9 که پیغمبر اکرم  

  1.﴾وَكَذَلكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ﴿فتنه است 
أي اختبرنـا الاغنيـاء «جناب علی بن ابراهیم ذیل این آیه شـریفه فرمـوده کـه              

 ما ثروتمندان را به وسیله ثروت در بوته آزمـایش قـرار دادیـم تـا ببینـیم                   »بالغناء
 ـ             راي فقـرا خـرج     مواسات آنان با فقرا چگونه است و چگونه از اموال خودشـان ب

  2.کنند می

نیفقر بعد از غ  
کند و مقداري مال و ثروت بـه او عطـا    خداوند عالم وقتی انسان را بی نیاز می 

گنجد، غافل از این که آن کـسی کـه بـه او     کند، این انسان در پوست خود نمی     می
لذا وقتی خـدا    . تواند آنها را بگیرد    مال و ثروت عطا کرده همان کسی است که می         

سازد، این انـسان نالـه       کند و بعد دوباره به دروازه فقر نزدیک می         سان را غنی می   ان
کنـد و   اي را غنی مـی  خوانیم زمانی که خدا بنده کند، لذا در حدیث می   و زاري می  

کنـد، دوبـاره     شود و جـزع و فـزع مـی         کند آن فرد مأیوس می     سپس او را فقیر می    
بنابراین فقط کسانی کـه     . شود  می کند خوشحال  حل می  وقتی که این مشکلات را    

فهمند کـه     ولی افراد بی نیاز نمی     3فهمند، ها را می   اند فلسفه این آزمایش    صبر پیشه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 53/ انعام . 1
 . 192 – 191، صتفسیر قمی. 2
 .  سوره هود10، ذیل آیه 301تفسیر قمی، ص. 3
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رسـد   فقـط وقتـی مـال بـه آنهـا مـی           . چرا مال و ثروت از آنها سلب شـده اسـت          
که این یک امتحـان اسـت و         گویند که خدا ما را مورد اکرام قرار داده در حالی           می

ز غنا هم امتحان است زیرا وقتی انسان از اموال خود، حقی را کـه در آن      فقر بعد ا  
و در ایـن مـورد      . شـود  قرار داده شده پرداخت نکند به فقر و تنگدستی مبتلا مـی           

کسانی را که خدا بـه فقـر        «: خداي متعال در سوره فجر به صراحت فرموده است        
کردند و مـسکین را طعـام    میمبتلا کرده به خاطر این است که اینها یتیم را اکرام ن           

گونـه افـراد      ایـن  1.»آوري کننـد   دادند و فقط دوست داشتند که مـال را جمـع           نمی
نیازي و ثروت که به صورت مال دنیا نزد آنان است،            پندارند که این بی    همیشه می 

گویند که این اموال دسـت رنـج علـم           دست رنج خودشان است و مثل قارون می       
کند که خود    اي سرکوب می   گونه افراد را به گونه     ل این  ولی خداي متعا   2من است، 

تر بودنـد    گوید هلاکت اینها براي من امر مهمی نیست، کسانی که از آنان قوي             می
  .و بیش از این افراد مال جمع کرده بودند ما آنها را هلاك کردیم

  فضیلت فقر
  :این فقر بر دو قسم است. است، فقر و نیازمندي ضد بی نیازي و غنا

 فقـر   اوانسان موجودي اسـت کـه در ذات         . یعنی مطلق فقر  ؛  فقر حقیقی ) الف
در . اسـت  مقابل آن ذات واجب الوجود است که غنـاي محـض             درنهفته است و    

  3.مقابل او همه فقیرند و او غنی حمید است
  : خود بر چند قسم استکه ضروریات ی به بعض نسبتیعنی؛ فقر اضافی) ب
  .فقیر مستغنی راضی. 4 فقیر زاهد. 3 نعفقیر قا. 2 فقیر حریص. 1

 کــه در درجــه اول ائمــه  اســتنــوعقــسم چهــارم بهتــرین ، بــین ایــن اقــسام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 15-16/ سوره فجر . 1
 . 15/  فاطر – 78/قصص . 2
  .35/فاطر. 3
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 دیگر در درجات بعـدي قـرار دارنـد کـه          مراحل  . اند  مصداق این قسم   G اطهار
  .البته این فقیر حریص از غنی حریص بهتر است.  قسم اول استها کمترین آن

 نیـست بلکـه     A ي معـصومین    مورد توصیه  فقر فضیلت است اما هیچ وقت     
ایـن  . اند که دست سـؤال بـه سـوي کـسی دراز نکنیـد              همیشه ما را ترغیب کرده    

 در روایتی دیگر آمده است      1.»كاد الفقر ان يكون كفرا«حدیث نبوي معروف است     
 با توجه به این روایت تکدي و سـربار          2» عياله كالمجاهد في سبيل اهللالكاد على«که  

به عبارت دیگر فقـر نـسبت بـه بعـضی           . ن مورد مذمت واقع شده است     مردم شد 
فقري که انسان را بد خلق و او را مجبور          . عقوبت و نسبت به برخی کرامت است      

به معصیت کند و سبب شود تا انسان از خدا شاکی باشد و بر قـضا و قـدر الهـی                     
خلـق و   اما فقري که انـسان را خـوش         . راضی نباشد این فقر باعث عقوبت است      

دگار کند و بنده از حال خود به خدا شکایت نکند، بلکه خدا را بر فقر                رمطیع پرو 
  .خود شکر کند، این فقر کرامت است

 قابل ستایش است که بر فقر خود پوشش استغنا بگـذارد و مـردم را           يآن فقیر 
هر که فقر خود را     «آمده   9 در روایتی از پیغمبر اکرم    . نکندآگاه  از احوال خود    

فرماید که همه روزها را روزه بگیـرد و   شاند خدا به او اجر آن کسی را عطا می      بپو
  .»همه شبها را عبادت کند

براي شخص فقیر سزاور است که با اغنیـا همنـشین نـشود و آنـان را جهـت                   
روایـت  . مالشان تواضع نکند، بلکه باید در این زمینه با آنان با تکبر برخـورد کنـد        

 بـا یکـدیگر ملاقـات       H حضرت خـضر  و   ین علی است که حضرت امیرالمؤمن   
 از حضرت خضر پرسید که بهتـرین اعمـال چیـست؟            A حضرت علی . کردند

از : حـضرت فرمـود  . بذل اغنیا بر فقرا به جهت رضاي خدا  : حضرت خضر فرمود  
حضرت خضر  . آن بهتر ناز و تکبر فقیر است بر اغنیا از راه وثوق و اعتماد به خدا               

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4، کتاب الدیمان و الکفر باب الحد، ح 307، ص 2الکافی، ج. 1
  .1؛ کتاب المعیشته باب من کد علی عیاله ح 88، ص 5الکافی، ج . 2
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  1.ست که باید با نور بر صفحه رخسار حور نوشتاین کلامی ا: فرمودند

  مرحله چهارم
و رذایـل  . اوصافی که در آن سه یا دو قوه از قواي سه گانه وجود داشته باشـد           

  .کند یا فضائل اخلاقی آن بدان سبب بروز می

  حسد. 1
 اخلاقـی کـه از قـوه غـضبیه و شـهویه ناشـی               هـاي  یکی از مهم ترین رذیلت    

خواهـد نعمتـی از دیگـري        صفتی است که انـسان مـی      شود، حسد است و آن       می
  .2»ك المحسود اليةالحسدان تتمني زوال نعم«. سلب شود

 و  3»اسوء الناس عيـشا الحـسود«کند   چنین انسانی زندگی را براي خود تلخ می       
زودي درمان شود بلکه مرضی طویل الامد است؛ یعنی تـا            این مرضی نیست که به    

الحسد داء لا يزول الا بهلـك «. د این مرض ادامه داردان انسان حاسد و محسود زنده  
کند و هم روح     این مرض هم جسم انسان را متأثر می       . 4»الحاسد او بموت المحسود

 حـسد   5الحـسد يـذيب الجـسد؛«: فرماید  می A حضرت علی . کند او را آلوده می   
ن كـما انّ الحسد يأكـل الايـما«: فرماید  نیز میA امام صادق . »کند جسم را آب می   

. خورد همان طور که آتـش هیـزم را    همانا حسد ایمان را می     6.»تأكل النار الحطـب
میراند کمـا اینکـه      حسد در قلب انسان ایمان را می      «: در جاي دیگري نیز فرمودند    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 133، ص39بحارالانوار، ج. 1
 . 465، ص2 ج ،هريو ج،الصحاح. 2
 . 114ظ، صاعوعیون الحکم و الم. 3
 . 56همان، ص. 4
 . 23همان، ص. 5
   .244، ص 70بحارالانوار، ج . 6
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  1،2.کند آب، یخ را نابود می

  حسود و دشمن با خدا
 ـ      يظرف وجود   توانـد  نمـی حـدي کـه او      ه   شخص حاسد بسیار مضیق است ب

 این  تا حد ممکن  بلکه در صدد است     ،  مات الهی را در بندگان خدا مشاهده کند       نع
افراد در حال مبـارزه بـا       گونه   ایندر واقع   . نعمت را از شخص محسود سلب کند      

  .خدایند
اي فرزند عمران نسبت به آنچه که بـه         : خداي متعال به حضرت موسی فرمود     

 نفس خـود را پیـرو آن نکنیـد،          ام حسد نورزید و چشم به آن ندوزید و         مردم داده 
زیرا حاسد نسبت به نعمات من ناراضی است و مانع تقسیم من به بندگان است و              

  3.کسی که چنین باشد نه من با اویم و نه او با من است
کند و مثل    این مرض به حدي مهلک است که انسان در مقابل خدا قد علم می             

زیرا آنچه که خدا به حضرت آدم       . شود ي درگاه الهی می    ابلیس براي همیشه رانده   
خاطر حسد اعتراض کرد و بر کار خدا اشکال گرفت که چـرا آدم را                داد ابلیس به  

کـه خـداي     زمـانی . به این سمت انتخاب کردي؛ یعنی بر تقسیم الهی راضی نبـود           
 همان موقع ابلیس حـسد خـود را آشـکار           ﴾اُسجُدُوا لآِدَمَ ﴿متعال به ملائک گفت   

) شـیطان (ردن امتناع کرد و براي کار خود استدلال آورد کـه او             کرد و از سجده ک    
توان استفاده کـرد کـه شـخص حاسـد مثـل              از این عبارت می    4.بهتر از آدم است   

 اعـوان ابلـیس محـسوب      ابلیس به تقسیم الهی راضـی نیـست، بلکـه او در زمـره             
  .شود می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18، ص 12مستدرك، الوسائل، ج . 1
 .همان. 2
 . 307، ص2ج / کافی . 3
  . 41تفسیر قمی، ص. 4
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  امبریحسد سبب توهین به پ
شناسـد و حتـی بـه         یچ چیزي را نمی   رسد انسان ه   حسد وقتی به اوج خود می     

 A که برادران یوسف بـه حـضرت یعقـوب         زند کما این   نبی خدا هم تهمت می    
 این گناه بزرگ فقـط بـه        1.تهمت زدند پدر ما در گمراهی آشکار قرار گرفته است         

 بــه خــاطر کمــالات، حــضرت A ســبب حــسد بــود زیــرا حــضرت یعقــوب
لـذا ایـن بـرادران بـه     . داشـت   را از همه فرزندانش بیشتر دوست می    A یوسف

حضرت یوسف حسد ورزیدند و به سبب آن بر نبی خدا تهمت زدند و براي قتل                
 برنامه ریزي کردند گرچه بعداً از قتل منصرف شـدند و در             A حضرت یوسف 

 اسـت کـه وقتـی حـضرت         A  در حدیثی از امـام صـادق       2انداختند چاه تاریک 
 و گفته چه کسی شما را در چاه         یوسف را در چاه انداختند حضرت جبرئیل آمده       

چون برادران منزلت من را نزد پـدرم دیدنـد بـه            : انداخته پس یوسف جواب داده    
 پـس مـرض حـسد بـه     3من حسد ورزیدند و به همین خاطر مرا در چاه انداختند 

  .شود حدي مهلک است که انسان بر قتل دیگري آماده می
بـدین ترتیـب کـه      .  نجات دهد  بیماريبنابراین انسان باید نفس خود را از این         

ایـن  ،   عـلاج   راه را ریشه یابی کند و بعد در صدد علاج آن بـر آیـد و در               ابتدا آن   
 اگر توانست مطلب را باور کند که قدرت خداي متعال بر همه چیز سیطره دارد و               

  .د صفت نصیحت و دوستی را در خود جاي دهدناین صفت را از خود دور ک

  فضیلت نصیحت
باشند و درادامه     می  که ممدوح  وجود دارند  سه او صاف حسنه      در مقابل حسد  

  .دهیم سی قرار میربحث هر یک را جداگانه مورد بر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8/یوسف . 1
 . 317، صتفسیر قمی. 2
  . 330ان، صهم. 3
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بـه ایـن    . تمنـاي نعمـت اسـت     به نوعی   این صفت   : منافسه یا رشک  ،  غبطه. 1
بینـد تمنـاي زوال نعمـت         مـی  معنی که وقتی انسان نعمت خدا را در دست کسی         

همان نعمـت را از خـداي متعـال بـراي خـود طلـب               بلکه  ،  کند نمیبراي آن فرد    
 همـان   ؛ یعنـی   در واقع حسن ظن به قدرت خداي متعال است          حالت این. کند می
 مـا هـم عطـا        به  که قدرت دارد به دیگران نعمت عطا کند قدرت دارد که           ییخدا
  .گیرد نشأت می الهی پس غبطه و رشک صفتی است که از یقین به قدرت. کند

. خواهـد   است که انسان براي دیگري زوال نعمـت را مـی           حسد این : غیرت. 2
 آن در   او که صلاح    آنچهخواهد اما    خدا می از   چیزي را زوال  ،  در غیرت هم انسان   

 کـه  یاگر کسی چنان صفتی داشته باشد که از خدا بخواهد کـه آن اوصـاف             . نیست
 یمنـد اسـت و ایـن صـفت         زائل شوند، چنین شخصی غیرت     در صلاح انسان نیست   

  .آید به حساب می اخلاقی عالی
این صفت ضد حسد است و آن عبارت است از ایـن کـه انـسان                : نصیحت. 3

 فرمـوده  9 پیغمبر اکرم . خواهد  بخواهد که براي خود می      را براي دیگران همان  
خواهد براي   براي خود می   مؤمن هرچه    ؛المؤمن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه«: است

 انسان براي بندگان خـدا جـز        در این حالت   1.»خواهد میرا   همان   نیزدیگر  مؤمن  
ست که وقتی مصیبتی به مـا       این صفت پیشوایان ما ا    . خواهد  نمی يخیر چیز دیگر  

کسی که براي خیر دیگران دغدغه دارد       به هر حال    . 2شوند  می رسد آنها غمناك   می
  .هر خیري به او برسد این شخص شریک در ثواب آن است

  رذیلت قطع رحم
گناه این صـفت    . رذیله، قطع ارتباط با ارحام و وابستگان است       یکی از صفات    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 214، ص1، ججامع السعادات. 1
 . 167، ص68، جبحار. 2
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 االله الـشرك بـاالله  الاعـمال الىابغض«: اند  فرموده9 به حدي است که پیغمبر اکرم    
 بعـد از شـرك بـه خـدا          1ثم قطيعة الرحم ثم الامر بـالمنكر و النهـي عـن المعـروف؛
 منکـر و نهـی       سپس امر به   مبغوض ترین اعمال نزد خداي متعال قطع رحم است        

جبرئیل به مـن خبـر داده کـه بـوي           «:  فرمودند 9 پیغمبر اکرم . »از خوبیها است  
رسد، ولی این بـوي خـوش بـه عـاق           خوش جنت از مسیر هزار سال به مشام می        

  2.»رسد والدین، قاطع رحم و پیرمردي که زنا کرده باشد، نمی
م لعنـت   عذاب بدتر براي قطع رحم این است که خداي متعال بـر قـاطع رح ـ              

قُـضُونَ عَهْـدَ ا﴿: فرمایـد  کرده و در سـوره رعـد مـی      مِـنْ بَعْـدِ مِيثَاقِـهِ اللهِوَالَّـذِينَ يَنْ
ـمْ سُـوءُ اللهُوَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ا عْنَـةُ وَلهَُ ـمُ اللَّ  بهِِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فيِ الأرْضِ أُولَئكَِ لهَُ

ارِ    .3﴾الدَّ
ه به صراحت کسانی را لعنـت کـرده اسـت کـه              شریف  خداي متعال در این آیه    

 لعنـت از رحمـت      وسیله بهاگر کسی   . ترك کنند  خدا صله آن را امر کرده        راآنچه  
  را لذا باید این صفت رذیلـه     ،  الهی دور شود معلوم است که نه دین دارد و نه دنیا           

  .سازیم جایگزین آن  را و صفت حسنه صله رحمکنیم دور خوداز 

   رحمي صله
ارتبـاط   با مـا      و ارتباط با خویشاوندان یک حق لازم است و لو آنها           صله رحم 

 يچنـین افـراد   بلکـه ارتبـاط بـا ایـن    ،  وظیفه خود عمل نکننـد هنداشته باشند و ب 
کننـد    دشمنی مـی  برادر و خواهري که قطع رحم و یا احیاناً        .  مضاعف دارد  یارزش

  .هم بیشتر استنوع صله رحم  و ارزش این اند مستحق صله رحم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 257،ص 2، ججامع السعادات. 1
 . 95، ص74، جبحارالانوار. 2
  . 25/ رعد . 3
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 االله عزوجـل مـن مـا مـن خطـوة احـب الى«: فرمایـد   می A امام زین العابدین  
 گـامی نـزد     1؛خطوتين؛ خطوة يسدّ بها المؤمن صفا في االله و خطوة الي ذي رحم قـاطع

خدا محبوبتر از دو گام نیست گامی که صفی را در راه خدا تشکیل دهد و گـامی                  
  .»تبه سوي رحم و خویشاوندي که قطع رابطه نموده اس

  معنا و حدود صله رحم
سبی اسـت و مثـل روزه و نمـاز          بستگان نَ  صله رحم به معناي ارتباط داشتن با      

این است که حدود و مقدار آن چه قدر است؟ آیا ارتبـاط             اما سؤال   . واجب است 
رسیدگی به آنان هم ضـروري      یا بالاتر و    تلفنی کافی است یا حضور نزد آنها لازم         

  است؟
توان گفت این است که صـله ارحـام یـک درجـه      سؤال میآنچه در پاسخ این   

فرماید   می A حضرت علی . شود اش حداقلی است که با سلام کردن شروع می        
 صله ارحام داشته باشید ولو به یـک سـلام کـردن             2صلوا ارحامكم و لو بالسلام؛«

.  دیگرش حداکثري است و آن رسیدگی به تمام نیازهاي آنان اسـت             درجه. »باشد
چه که لازم است این است که انسان باید به آن مقداري ارتباط داشته باشـد   ولی آن 

این ارتباط نسبت به پدر و مـادر و بـرادر و           . که در عرف به آن قطع رابطه نگویند       
 رحم نـزد خـداي       این صله . خواهر و عمو و عمه و عموزادگان شاید زیادتر باشد         

گیـرد   مر، مورد سؤال قـرار مـی      متعال به حدي اهمیت دارد که فرداي قیامت این ا         
قُوا ا﴿: فرماید خداي متعال در اول سوره نساء می        الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَـامَ اللهَوَاتَّ

  .3﴾ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًااللهَإنَِّ ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 89، ص74 ، جبحارالانوار. 1
 . 91 ص،74همان، ج. 2
 . 1/نساء . 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 248«    

در تفسیر قمی آمده است که خداي متعال روز قیامـت در مـورد تقـوا سـؤال                   
پرسند که آیا بـا آنهـا صـله و           د و در مورد ارحام می     کند که آیا تقوا پیشه کردی      می

  شود که لازمـه    ه خوبی این مطلب هم فهمیده می      تید یا نه؟ از این آیه ب      ارتباط داش 
کـه   صله رحم آثار دیگـري نیـز مثـل ایـن          . تقوا رعایت حقوق خویشاوندان است    

د؛ آن کن ـ شود و یا عمر او افزایش پیدا می کسی که صله رحم بکند رزقش زیاد می 
هـا سـکرات مـوت هـم بـر او آسـان               و علاوه بـر ایـن      1شود فرد وارد بهشت می   

  2.شود می
ي رحم را جزء زندگی خـود         کسانی قرار دهد که صله     ءخداي متعال ما را جز    

  .دهند  میقرار

  عقوق والدین
یکی از مصادیق قطع رحم عقوق والـدین اسـت، امـا چـون در علـم اخـلاق                   

ایـن صـفت رذیلـه بـه        . کنند  آن را جداگانه ذکر می     اهمیتش خیلی زیاد است، لذا    
در . دارد انها را از این صفت بـد برحـذر مـی           است که خدا همه انس     حدي سنگین 

این باره همین بس که اذیت کننده پدر و مادر نزد خدا بـه حـدي مـورد ملامـت                    
کـه بـوي بهـشت از مـسیر          رسد، با وجـودي    است که بوي بهشت به مشامش نمی      

هاي عقوق والدین سـختی در        یکی دیگر از عقوبت    3.رسد  مشام می  پانصد سال به  
  5.شود که رزق انسان کم می  و این4سکرات موت است

احترامی نسبت به آنها به حدي سنگین است که اگر کـسی             عقوق والدین و بی   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 92،ص 74، جبحار. 1

 . 404، صمشكوة الانوار. 2

 . 216، ص7، جوسائل الشیعه. 3
 . 75، ص74ج  ،بحارالانوار. 4
 . 332همان، ص. 5
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   »249«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

گی کند خدا ایـن      درن ومل  ولی در بعضی از مراتب و احترام تأ       مطیع والدین باشد    
. کنـد   مـی   را آشـکار   آندهد و در همین دنیا اثـر          می اخذه قرار مؤکار را هم مورد     
 جهـان کفـر و شـرك         و  برگزیده ذات باري بود    ونبی خدا    A حضرت یوسف 

اي  اما همین که در احترام پدر خـود لحظـه         . طنین توحید نور باران کرد     مصر را با  
عـد از    ب کـه  وجـودي با  ،  درنگ کرد اثرش این شد که نبوت در نسل او باقی نماند           

از  A یوسفکه  اي   لحظهدر آن    همین درنگ    ، اما جا آورد ه   ب  را اي احترام  لحظه
  .تخت به احترام پدر بلند نشده بود این اثر را گذاشت

 همراه اهل و عیـال      A زمانی که یعقوب  : گوید  می S علی بن ابراهیم قمی   
 بر تخت خود نشسته بود و تاج پادشاهی بر سر           A خود وارد مصر شد یوسف    

و بوده حضرت یوسف خواست که پدر و مادرش او را به این حالت ببینند، لـذا                 ا
وقتی پدر بر او وارد شد او بلند نـشد و آنهـا در برابـر حـضرت یوسـف سـجده                      

دسـت  ! اي یوسـف  :  نـازل شـد و گفـت       A همین وقت بود که جبرئیل    . کردند
 نـوري   شتانپس حضرت یوسف این کار کرد و از بین انگش         . خود را بیرون بیاور   

 A اي جبرئیل این چه نوري بود؟ جبرئیـل       ! حضرت یوسف پرسید  . خارج شد 
این نور نبوت بود که خدا از صلب شما خارج کرده بـه علـت اینکـه                 : جواب داد 

 این خداوند سپس نور نبـوت را در صـلب بـرادرش             1.براي پدر خود بلند نشدید    
، لذا خدا براي تشکر     لاوي قرار داد زیرا او سبب شده بود که یوسف به قتل نرسد            

  2.از این فعل این جزا را به او مرحمت فرمود

  اطاعت از والدین
حسن . مصداق بارز صله رحم، اطاعت از والدین و حسن سلوك با آنان است            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 331تفسیر قمی، ص. 1
 . 133تفسیر قمی، ص. 2
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سلوك و نیکی به والدین نزد باري تعالی به حدي حائز اهمیت است کـه بعـد از                  
وَاعْبُـدُوا ﴿: کنـد   مطرح می  توحید و یکتا پرستی خود، حسن سلوك به والدین را         

كُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًااللهَا   .1﴾ وَلا تُشرِْ
 2. نیز این عمل با ارزش ترین کار به حـساب آمـده اسـت              G نزد معصومین 

این عمل نزد خداي متعال به حدي اهمیت دارد که خداي متعال روش احترام بـه                
ما اُفٍّ ﴿فرماید  در سوره اسراء میوالدین را هم به ما یاد داده و    .3﴾فَلا تَقُل لهَُ

 اگـر چیـزي     4لو علم ان شياء اَقَـلّ مـن اف لقالـه؛«: فرماید  می A امام صادق 
سـپس در ادامـه، ذیـل آیـه         . فرمـود  معلوم بود خدا آن را مـی      » اف«کمتر از کلمه    

ةِ ﴿ حمَْ لِّ مِنَ الرَّ ماَ جَناَحَ الذُّ : فرمایـد   مـی  S  ابراهیم قمـی   علی بن . 5﴾...وَاخْفِضْ لهَُ
حتـی دیـن اسـلام در مـورد         . 6»تذلل لهما و لا تتجبر علـيهما«: معصوم فرموده است  

البته گوشزد  . والدینی که کافرند حکم داده است که با آنها با رفتار نیکو عمل شود             
خـداي متعـال در     . کرده که اگر به غیر خدا دعوت کردنـد، سخنـشان را نپذیریـد             

كَ بيِ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بـِهِ عِلْـمٌ فَـلا ﴿: فرماید سوره لقمان می   وَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُـشرِْ
نْيَا مَعْرُوفًا   .7﴾تُطعِْهُماَ وَصَاحِبْهُماَ فيِ الدُّ

  استهزاء
 گفتـار   ي نحوه بیان   ؛ یعنی یکی از اوصاف منفی و رذایل اخلاقی استهزاء است        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 36/ نسا . 1
 . 45 ص 74نوار ج لابحارا. 2
 . 23/اسراء . 3
  .378، ص  اسراء23تفسیر قمی ذیل آیه . 4
 . 5/ اسراء . 5
 .278، ص 24، ذیل آیه تفسیر قمی. 6
 . 15/ لقمان . 7
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. اي که سبب خنده مـردم شـود        گونه  به نایا خلقت آن  و  مردم یا رفتار و کردار آنها       
 ؛ یعنـی فـرد اسـتهزاء کننـده     این صفت خبیثـه یـا عـدوات اسـت یـا تکبـر             ریشه
  .خواهد طرف مقابل را حقیر بشمارد می

خداي متعـال قـول کفـار را نقـل          . هاي کفار است   این صفت ناپسند از ویژگی    
ا مَعَكُمْ ﴿: گفتند کند که آنها در بین خودشان می       می ماَ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إنَِّ  ما کـه    1﴾إنَِّ

 2﴾ يَسْتَهْزِئُ بهِمِْ اللهُا﴿: خدا هم درجواب آنها فرمود. ایم با شماییم ما استهزاء کننده
  3.دانیم که استهزاي خدا همان عذاب خدا است و می

  عاقبت استهزاء کنندگان
عـد از   کرد، لـذا وقتـی ب       را خیلی اذیت می    9  پیغمبر اکرم   و سخریه  استهزاء

 حکم رسید که کار خود را علنی کند و از مـشرکین             9 سه سال به پیغمبر اکرم    
ا كَفَيْناَكَ المُْسْتَهْزِئينَِ ﴿اعراض کند، آنجا خداي متعال فرمود         از افـراد اسـتهزاء      4﴾إنَِّ

 شـریفه    در ذیل ایـن آیـه      S علی بن ابراهیم قمی   . کننده ما براي تو کافی هستیم     
 -2 ولید بن مغیـره    -1:  پنج نفربودند  9 کنندگان رسول خدا  استهزاء  : فرماید می

حـارث بـن    -5 عبد یغـوث   اسود بن  -4 عبد المطلب  اسود بن  -3 عاص بن وائل  
  .طلاطله خزاعی

:  خیلی اذیت شد او را نفرین کـرد ولید از استهزاي  9  که پیغمبر اکرم    زمانی
پسرش هم در جنگ بـدر       در نیتجه او نابینا شد و        »اللهم اعم بصره و أثكله بولده«

گذشت و جبرئیل هم      می 9 روزي ولید بن مغیره از نزد پیغمبر اکرم       . کشته شد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 14/ بقره .1
 . 15/بقره . 2
 . 36، صتفسیر قمی. 3
 . 95/ حجر . 4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »252«    

 ولید بن مغیـره همـین اسـت کـه شـما را              !یا محمد : آنجا بود پس جبرئیل پرسید    
ولیـد وقتـی از کنـار مـردي از طایفـه            . آري: کرد؟ پیغمبر اکرم فرمـود     استهزاء می 
کرد قسمتی از آن تیر در چشم ولید         ا درست می  گذشت و او نوك تیر ر      خزاعه می 

. جبرئیل به همان موضع زخم اشاره کـرد       . فرو رفت به حدي که خون جاري شد       
تـر از او خوابیـده       ولید به خانه رسید و در رختخواب خود خوابید دخترش پایین          

. بود پس آن زخم سر باز کرد و خون سرازیر شد و به رختخواب دخترش رسـید                
او گفت این آب مشک نیست،      . ار شد و گفت بابا دهان مشک را ببند        آن دختر بید  

  .هایی کرد و مرد هاي مرا جمع کن بعد از آن وصیت بچه. بلکه خون پدرت است
گذشت جبرئیل بـه او       می 9  نیز از کنار پیغمبر اکرم     ربیعۀ بن اسود  همچنان  

اسـود بـن     به شکم فرد دیگر یعنـی        A جبرئیل. اشاره کرد که نابینا شد و مرد      
خـورد ولـی سـیراب        اشاره کرد و نتیجه این شد که او همیشه آب می           یغوث عبد
 عاص بن وائل  به همین ترتیب جبرئیل به پاي       .  شد پارهشد تا اینکه شکمش       نمی

 از بـالاي پـا بیـرون آمـد و او      ودر این حال چوبی زیر پاي او چسبید . اشاره کرد 
 و در نتیجـه     1 به مرض استسقاء مرد     هم حارث بن طلاطله  آخرین فرد یعنی    . مرد

بـه هـر حـال    .  را چشیدند9 همه استهزاء کنندگان طعم استهزاء به پیغمبر اکرم    
این صفت، بسیار ناپسند است که انسان را نزد خـداي متعـال مغـضوب و منفـور                  

  .دهد قرار می
گرچـه  . است چند آیه کریمه در قرآن مجید در مورد مذمت سخریه وارد شده           

؛ اما در معجـم الفـروق اللغویـه         د ندارد اء و سخریه چندان تفاوتی وجو     بین استهز 
استهزاء عملی اسـت کـه اسـتهزاء        : تفاوتی اندك بین این دو کلمه ذکر شده است        

کسی را استهزاء کنـد و او را دسـت انـدازد            ) به قصد توهین  (کننده ابتدا به ساکن     
امـا سـخریه    . »اء به من اجلـهان الانسان يستهزء به من غير ان ليسبق منه فعل يستهز«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 354-353، ص  سوره حجر95 ذیل آیه ،تفسیر قمی. 1
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فعلی است که قبلاً از مسخورمنه عملی سر زده باشد که مسخره کننده آن عمل را                
السخر يدل علی فعـل ليـسبق «اي براي ریشخند کردن طرف مقابل قرار دهد           حیله

  .1»من مسخور منه
ایـن فـرق    خـوبی    بهبا توجه به این فرق اگر در قرآن مجید تدبري کرده باشیم             

 کـه   A  داستان سـاختن کـشتی نـوح       38در سوره هود آیه     مثلاً  . شود  ر می آشکا
  . بودندکردن قرار داده براي مسخره اي بهانهمردم این عمل را 

 ایـن   36 داستان عذاب قوم نوح را ذیـل آیـه           S جناب علی بن ابراهیم قمی    
 را از عبـداالله بـن سـنان    A سوره بررسی کرده و حـدیث مفـصل امـام صـادق        

أخیر شد و هر وقت حضرت       سال عذاب بر قوم نوح ت      600است که    روایت کرده 
کرد که نفـرین       الهی از او استدعا می      کرد فرشته    دست به نفرین بلند می     A نوح

. این عمل دو بار تکرار شـد      . کشیدند نکند و ایشان تا سیصد سال از نفرین دست        
زل شـد   و آن موقع ایـن آیـه نـا         زد دست به نفرین     A  سال شد نوح   900وقتی  

هُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلاِ مَنْ قَدْ آمَنَ ﴿  بعد خداي متعال امر کـرد کـه حـضرت       2﴾أَنَّ
وقتی این عمل از حضرت نوح سر زد، مردم، ایـشان           . نوح درخت خرمایی بکارد   

د را به مسخره گرفتند که این پیرمرد نهصد ساله آمده است که درخت خرما بکـار               
که پنجاه سـال از ایـن عمـل گذشـت            زمانی. کردند  ران می و بعد ایشان را سنگ با     

اي براي مسخره کردن      مأمور به قطع این درخت شد، مردم دوباره بهانه         A نوح
ماَ مَرَّ عَلَيْهِ مَلأ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَـالَ ﴿: گوید  پیدا کردند در این موقع قرآن می       كُلَّ

ا نَسْ   بعد خداي متعال    3﴾فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * خَرُ مِنْكُمْ كَماَ تَسْخَرُونَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإنَِّ
وقتـی  . از قـوم خـود کمـک جویـد        : به ساختن کـشتی امـر نمـود و گفـت           او را 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 50ص  معجم الفروق اللغویه،. 1
  .303، ص  سوره هود36 ذیل آیه ،تفسیر قمی. 2
 . 39 و38/ هود . 3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 254«    

خواهد    از آنها کمک خواست آنها دوباره ایشان را مسخره کردند که می            A نوح
یـات مربوطـه آورده      در ادامه نیز داستان طوفـان ذیـل آ         1.در خشکی کشتی بسازد   

  .شده است
 آمده که عمل سالم بن عمیر انصاري سبب شد          79سوره توبه در تفسیر آیه       در

داسـتان ایـن واقعـه بـه ایـن          . اي براي ریشخند کردن داشته باشند      تا منافقین بهانه  
 آورد  9  پیغمبر اکرم  قداري خرما نزد  صورت است که سالم بن عمیر انصاري م       

این عمل سبب شد    . آن را به عنوان صدقه نثار کنند      : ند امر فرمود  9 و نبی خدا  
آنان گفتند به خدا سوگند خدا از این صـاع          . تا منافقین به ریشخند کردن بپردازند     

: در این هنگام این آیه نـازل شـد  . نیاز است و به این مقدار اندك محتاج نیست        بی
﴿ ِ عِينَ مِنَ المُْـؤْمِن دَقَاتِ وَالَّـذِينَ لا يجَـِدُونَ إلاِ جُهْـدَهُمْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُْطَّوِّ ينَ فيِ الـصَّ

ـمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ اللهُفَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ا  از ایـن آیـه شـریفه اسـتفاده      2﴾ مِـنْهُمْ وَلهَُ
شود که به ریشخند گرفتن کسی موجب عذاب دردناك خواهد بود و این گناه                می

  .باشد قابل آمرزش نمی
 دل گرمـی    9  سوره انعام خداوند عالم به پیغمبر اکـرم        10ذیل آیه   چنین   هم

دهد که مـسخره کننـدگان، قبـل از شـما هـم انبیـا و رسـل دیگـر را مـسخره                         می 
 یعنی مسخره کننـدگان شـما هـم عـذاب           3کردند ولی ما آنها را عذاب کردیم؛        می
  .شوند می

الهـی را    آیـات    ایـن اسـت کـه      سوره صافات یکی از ویژگیهـاي        14 آیه   طبق
 در سوره مؤمنون خداوند عالم تصویر اهـل جهـنم را ترسـیم و               4.کنند  مسخره می 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 304 هود ص 38 ذیل آیه ،تفسیر قمی. 1
 . 278، صقمی تفسیر ،79/ توبه . 2
 . 185، ص سوره انعام10تفسیر قمی، ذیل آیه . 3
 . 569، ص تفسیر قمی،14  آیهصافات. 4
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   »255«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

شـما همـان کـسانی      : گویـد    به آنها می   110کند و در آیه       مکالمه آنان را مطرح می    
گفتند خدایا ما برتـو ایمـان آوردیـم           کردید که می    بودید که مؤمنانی را مسخره می     

گرفتید و به آنهـا        شما آنان را به مسخره می      پس ما را ببخش و بر ما رحم کن، اما         
شـود کـه مـسخره گـران، بـه             این آیات استفاده می    سباقاز سیاق و    . یدخندید  می

کردنـد و وقتـی کـه آنـان خـدا را مخاطـب قـرار                  آیات الهی و مؤمنان توهین می     
 آنها اجـازه    و خدا به   1﴾خْسَئُوا فيِهَا وَلا تُكَلِّمُونِ اِ ﴿: فرماید  دهند خدا به آنها می     می

  .دهد تکلم را نمی
کنند روز قیامت وقتـی آنهـا          را مسخره می   G که دوستداران اهل بیت    کسانی

اینهـا را کـه مـا آنـان را بـدترین      : گویند نگرند، می بینند و جایگاه آنان را می      را می 
 امروز کـه ورق برگـشته اسـت مـا           2کردیم،  پنداشتیم و آنها را مسخره می      خلق می 

  .ا کجایندکجاییم و آنه
نکته دیگر این که در آیه یازدهم سوره حجرات خداي متعال بـه صـراحت از                

 مرد یـا زن کـسی را مـسخره نکننـد، زیـرا              فرماید کند و می    مسخره کردن نهی می   
علی بن ابراهیم   . شود بهتر از مسخره کننده باشد      ممکن است کسی که مسخره می     

یـی بـن          فرماید این آ     در ذیل این آیه شریفه می      S قمی یه در شأن صفیه بنـت ح
شه این است که عای ـ    بوده و داستانش     9  رسول خدا   او زوجه . اخطب نازل شد  

! گفتند اي دختر یهـودي     کردند و می    و حفصه این بانو را اذیت و او را مسخره می          
 9 رسـول خـدا   .  شـکایت کـرد    9 این بانوي بزرگوار ازآنان به رسول خـدا       

چه بگویم اي رسـول  : ت او گف»دهی؟ ا آنها را جواب نمی  ؛ چر الا تجُِيبيِنَهما«: فرمود
ابی هارون نبی االله و عمی موسی کلـیم االله و زوجـی محمـد               : قولی: قالاالله؟  

پدر من هارون نبی االله است،      : بگو: ؟ حضرت فرمودند  رسول االله فما تنکران منی    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 108 / نومنمو. 1
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 256«    

عمویم موسی کلیم االله و همسر من محمد رسول االله اسـت پـس چـرا شـما مـرا                    
اینها :  آن دو زن گفت آنها گفتند      ین مطلب را به   که صفیه ا   زمانی. کنید  نکوهش می 

َـا ﴿ شـریفه     پس در این موقـع آیـه      .  به تو یاد داده است     9 را رسول خدا   يَـا أَيهُّ
شود که     از این روایت استفاده می     1.نازل شد  .﴾...الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ 

  .دن را نباید با مسخره کردن داد، بلکه باید حقیقت را بیان نمودجواب مسخره کر
 موجـب عـذاب الهـی       و مـذموم اسـت      بسیارخلاصه کلام این که این صفت       

نام مـزاح اسـت کـه روش        ه  اي ب   صفت حسنه ،  در برابر این صفت رذیله    . شود  می
و البته معناي مزاح قهقهـه و دروغ گـویی   .  بود G پیغمبر اکرم و ائمه معصومین    

، بلکـه خوشـحال کـردن مـؤمنین و ایجـاد محبـت بـین                غفلت از یاد الهی نیست    
مورد  لذا در ،  آنها نیست ي   کار انبیا و اوصیا    ییعبوس بودن و درشت رو    . ستآنها

این صفت حسنه را     دشمنان،کرد و     مزاح می ایشان  بینیم که      می A حضرت علی 
جزه انسان کامـل اسـت       مع پسندیده و  ی این صفت  اما. شمردند  براي ایشان عیب می   

 و آنهـا را خوشـحال       شـود  با مردم عـادي همنـشین مـی       ی که دارد    کمالهمه  که با   
کنند که موجـب       را بیان می   یمزاح، آن   ندنک  که مزاح را مذمت می     روایاتی  . کند می

از گناهان دیگر پاك     را شاد کند و   مؤمنی  اما اگر مزاح دل     ،  شداغفلت از یاد خدا ب    
لذا باید انـسان از     ،  کشاند  خود می سوي   است که مردم را به       یریسمان محبت ،  باشد

مؤمن  پرهیز کند و از مزاحی که موجب یاد الهی و خوشحال کردن              کردنمسخره  
  .شود استفاده کند

  بتیغ
غیبـت اسـت یعنـی کـسی     ،  مختلـف دارد هاي یکی از رذایل اخلاقی که بحث     

یـاد کنـد کـه اگـر او         اي    گونهه   است ب  Gدیگري را که از دوستداران اهل بیت        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 569، ص تفسیر قمی، ذیل همین آیه،11/ حجرات . 1
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   »257«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

  یـا  بدن باشـد   در،   درکجا باشد   این عیب و نقص    کند که    نمی یفرق. نپسنددبشنود  
 و  ست خانه او   یا وکه متعلق به لباس      در صفات و اخلاق باشد یا چیزي      ،  درعقیده

 او را ناراحـت کنـد       به هر حال هر چیزي کـه      .  او باشد   به که منسوب   هر چیزي  یا
  .غیبت است

. هم بحث فقهی و هـم بحـث اخلاقـی اسـت           . دار است  دامنهاین بحث، بسیار    
دربـاره معنـاي    .  پنجاه روایت درباره غیبت در مجموعه روایـی وجـود دارد           تقریباً

غیبت نزد فقها اختلاف وجود دارد که آیا تهمت هم شامل غیبت است یـا خیـر؟                 
رج  از آن خـا    اند یا تخصـصاً     ر حکم غیبت  که آیا اهل سنت شامل د      نکته دیگر این  

. که آیا غیبت مضر به عدالت است یا نیـست          شوند و نیز مستثنیات غیبت و این       می
خواهیم هیچ یـک از آنهـا را بحـث           است که ما نمی    هایی درباره غیبت    اینها بحث 

شود این است کـه در قـرآن مجیـد           آنچه که مربوط به موضوع این مقاله می       . کنیم
سـوره حجـرات    / 12رین آنها آیه    ت  چهار آیه در مورد غیبت وجود دارد که صریح        

ـمَ أَخِيـهِ مَيْتًـا فَكَرِهْتُمُـوهُ ﴿: است وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيحُبُِّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لحَْ
قُوا ا ابٌ رَحِيمٌ اللهَ إنَِّ االلهَوَاتَّ  شریفه غیبت به خـوردن گوشـت بـرادر           در این آیه   ﴾ تَوَّ

  :باهت آن، سه احتمال وجود داردتشبیه شده است که در وجه ش
 نیـز غیبت  ،   که خوردن میته حرام است     طور  همان مقصود این باشد  شاید   )الف

  .یعنی حرمت غیبت به حرمت اکل میته تشبیه شده است؛ حرام است
 که غیبت کننده    کرده باشد؛ یعنی   احتمال دارد به درندگی و سبعیت تشبیه         )ب

، خورنـد  خورهـا گوشـت میتـه مـی        ش همان طور که لا    ومثل سگ و گرگ است      
  .خور است مثل آن حیوانات لاشغیبت کننده هم 

خواهد تجـسم اعمـال را در آخـرت          احتمال سوم این که شاید این آیه می       ) ج
  1.مطرح کند که عمل غیبت کننده در روز قیامت عمل لاشخورها است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »258«    

 و شـاید همـین      ، صـراحت دارد   هرحال این آیـه شـریفه درحرمـت غیبـت           هب
نداشته  در تفسیر این آیه هیچ بیانی        S احت موجب شده که علی بن ابراهیم      صر
  .باشد

وءِ مِنَ الْقَوْلِ إلاِ مَنْ ظُلـِمَ اللهُلا يحُبُِّ ا﴿: آیه دیگر در سوره نساء است      هْرَ باِلسُّ  الجَْ
کند، بلکه     این آیه با صراحت بر حرمت غیبت دلالت نمی         1﴾ سَمِيعًا عَليِماً اللهُوَكَانَ ا

معناي آیه فقط این است که مظلـوم        . ا کمک روایات، دال بر حرمت غیبت است       ب
ها را بـر مـلا کنـد زیـرا            حق فریاد دارد و غیر از مظلوم کسی حق ندارد که زشتی           

سـتفاده  از این آیه در جواز غیبـت بـراي مظلـوم ا           . پسندد خداوند این فعل را نمی    
ولـی بعـضی از   .  غیبت، تظلم استاند بدین معنا که یکی از موارد استثناي از      کرده

 در ذیل ایـن آیـه       S علی بن ابراهیم قمی   . 2محققین این استدلال را قبول ندارند     
پسندد که مردي ظلم و زشتی کسی را برملا کند مگر            خداوند عالم نمی  : فرماید  می

  .پس به او اجازه داده شده که با ظلم مبارزه کند .3که بر اوظلم شده باشد کسی
ـمْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ فيِ ﴿: آیه سوم  إنَِّ الَّذِينَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُـوا لهَُ

نْيَا وَالآخِرَةِ وَا  از ایـن آیـه شـریفه در معنـاي غیبـت             4﴾ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ اللهُالدُّ
ارد، بلکـه از    البته این آیـه هـم در حرمـت غیبـت صـراحت نـد              . شود  استفاده می 

البته این آیـه در     .  ذیل این آیه دارد    A شود که از امام صادق      روایاتی استفاده می  
ذیـل ایـن آیـه شـریفه     . داستان إفک و درباره تهمت است، پس آیه عمومیت دارد        

 حدیثی آورده است که آن حـضرت        A م صادق  از اما  S علی بن ابراهیم قمی   
 ما سمعت اذناه کان من الـذین قـال          مؤمن من رأت عیناه و     فی   من قال : فرمود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 148/ نساء . 1
 .  ـ مسجد اعظم1/2/87ارج استاد احمد عابدي تقریر درس خ. 2
 .  نساء148تفسیر قمی، ذیل آیه . 3
 . 19/ نور . 4
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که درباره مؤمنی هر چیزي       کسی 1﴾...إنَِّ الَّذِينَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ﴿ االله فیهم 
کسی داخل در کـسانی اسـت       را بگوید که چشم او دیده و گوش او شنیده، چنان            

 در میان مردم با     ها همانا کسانی که دوست دارند زشتی     : که خدا درباره آنها فرموده    
  .ایمان شایع شود، براي آنان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است

، کند زیـرا بـراي فاعـل         را بیان می    چنین کاري  صراحت حرمت ه  این حدیث ب  
  .دهد وعده عذاب می

زَةٍ لمَُـزَةٍ ﴿: آیه چهارم   ذیـل ایـن آیـه شـریفه علـی بـن ابـراهیم               2﴾وَيْلٌ لكُِلِّ همَُ
مزه یعنی الذي یغمزه الناس و یـستهزء الفقـراء و لمـزه             ه«آورده که     S قمی

که مـردم     همزه کسی  3؛الذي یولی عنقه و راسه و یغضب اذا رأي فقیراً او سائلا           
را چشمک بزند وبا چشم، ابرو یا پلک اشاره کند و فقرا را حقیر بشمارد و لمـزه؛                  

 و ناراحـت    که فقیر را ببینـد سـر و گـردن خـود را برگردانـد               که زمانی  یعنی کسی 
  ».شود

 چشم مـورد نکـوهش جـدي قـرار          بادر این آیه شریفه چشمک زدن و اشاره         
  .گرفته است

  بتیحرمت مجلس غ
گناه غیبت به حدي سنگین و از صفات خبیثه اخلاقی است که شارع مقـدس               

لـذا علـی بـن      . شود راضی نیست که کسی در مجلسی بنشیند که در آن غیبت می           
 سوره انعام حدیثی آورده اسـت کـه بیـانگر مطلـب             68 ذیل آیه    S ابراهیم قمی 

اخبرنا احمد بن ادریس، عن احمد بن محمد عـن الحـسین بـن              . باشد  فوق می 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 458رقمی، صیتفس. 1
 . 1/ همزه . 2
 . 768تفسیر قمی، ص. 3
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: سعید عن فضاله بن ایوب عن سیف بن عمیره، عن عبد الاعلی بن اعین قـال               
مجلـس   فی   فلا یجلس ،  ﴾من كان يؤمن باالله و اليوم الاخر﴿: 9 قال رسول االله  
م ان االله یقول فـی         یسب فیه امام   سلوَإذَِا رَأَيْـتَ الَّـذِينَ ﴿: کتـاب   او یغتاب فیه م

هِ  ى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ   .﴾...يخَُوضُونَ فيِ آيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ
از ایـن صـفت زشـت اخلاقـی غـضبناك       یخداي تعـال که  این کلام ي خلاصه

  .دهد یشود و انسان را در عذاب الیم قرار م می

  بتیعلاج مرض غ
 صورت آلوده شدن به این گنـاه   شد و در  بااین صفت دور      باید از  ی مسلمان هر

ایـن  او بـه     باعـث شـده کـه        بیفتد و از خود بپرسد که چه عواملی        فکر معالجه    به
اگرغضب سبب ایـن امـر      . استمشکل  که کاري   هرچند  مبتلا شود،   صفت زشت   

ت و کینه باعث غیبت است خـود را از          اگر عداو ؛  کنترل کند را  غضب خود   ،  شده
اگر مـزاح  برهاند؛ شد خود را از او  اگر حسد موجب این امر؛ این صفت دور کند   

باعث غیبت   کردن دیگران    اگر ریشخند ؛  و شوخی سبب غیبت شده از آن بپرهیزد       
اگر فخـر و مباهـات موجـب ایـن          ؛  است درباره آن فکرکند و از آن دوري جوید        

اگر غیبت کسی سـبب غیبـت شـده         ،   عذاب آن بترسد   صفت زشت شده است از    
شود این شخص هم      باید بفهمیم کما این که آن غیبت کننده مورد عذاب واقع می           

 را از خـود     آنخـواهیم     اگر نسبت قبیحی به ما داده شده و ما مـی          . مثل اول است  
خواهیم خود را      می ، بدین معناست که   کنیم  از این جهت غیبت می      و برطرف کنیم 

گونـه   این باید در    پس. زنیم به کاري ناپسندتر دست می    ئه کنیم ولی ناخودآگاه     تبر
  . دام شیطان نیفتیمبکوشیم تا درموارد 

 همنشینی و همزبانی با دوستان باشد کـه بایـد از            ،ممکن است که سبب غیبت    
دهد که اگر ایمان به خـدا و          ما هشدار می  به  که ذکر شد    ی  حدیث. آن هم بپرهیزیم  

؛  غیبت است  همظن،  گاهی سبب غیبت  .  از این گونه مجالس بپرهیزید     دیآخرت دار 
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گوید و    ما را می  رود و عیب       می پنداریم که فلانی پیش فلان شخصیت      مییعنی ما   
 بـراي حفـظ آبـروي خـود         در این صـورت   . برد   را پیش آن بزرگوار می     آبروي ما 

خصیت اثري نداشته   بریم تا کلام او نزد آن ش        کنیم و آبروي او را می      پیشدستی می 
رضاي خـالق را    ،  زیرا ما براي رضاي مخلوق     روش بسیار ناپسند است؛      این. باشد

  .ایم از دست داده
بینیم و     را می  ی مظلوم گاهییعنی  ؛  شود لم و رنج غیبت می    أگاهی براي اظهار ت   

و  کنـیم  غیبت مـی  دردي با مظلوم،     هم براي اظهار    ، بنابراین یمسشنا  میهم  ظالم را   
ز است نـه     این هستیم که اگرغیبت ظالم جایز باشد فقط براي مظلوم جای           زغافل ا 

بـراي  ممکـن اسـت     نـد کـه     ا  حتی بعضی به این حد احتیـاط کـرده        . براي دیگران 
ز یجـا دیگـران   ز باشد اما معلوم نیست اسـتماع آن بـراي           یغیبت کردن جا  ،  مظلوم
  .باشد

راي خـدا غـضبناك     م و ب  یبین   را می  ی ما معصیت  وقتیشود    گاهی غیبت سبب می   
ولـی ایـن غیبـت      . کنـیم   مـی  ، نام آن عاصی را بـرملا      براي اظهار غضب  ،  شویم  می

امـا حرمـت    ،   اسـت  یصـفت خـوب   گرچه  غافل است که غضب براي خدا       ،  کننده
  از غضب براي خدا باعث رفـع حرمـت       در واقع   . غیبت سر جاي خود باقی است     

برهانیم و بـه    مرض غیبت   خود را از  باید توجه به این نکات،      پس  . شود یمغیبت ن 
  .منین نائل شویمؤش مصفت خوب مدح و ستای

  نیلت مدح مومنیفض
بـه خـود     منین است کـه دل را     ؤصفت حسنه مدح و ستایش م     ،  در برابر غیبت  

از البته بایـد هوشـیار باشـیم و         . کند   بشري را یکپارچه می    جامعهکند و     جذب می 
 ارزش دنیـا   یم بـراي حطـام بـی      ؛ یعنی مواظب باش ـ    در دام ابلیس نیفتیم    این طریق 
بلکـه  که مستحق مدح نیستند   کسانی و نیز دنشو  می عجب و غرور  دچار  که   کسانی

خلاصه کلام این که در صفات اخلاقـی تیـزبین          . نکنیم  مدح د آنها را  مستحق ذمن 
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مـا   روي و عدالت را در همـه امـور داشـته باشـیم تـا خـدا از        باشیم و همان میانه   
  .شویمتر  نزدیکاو خوشنود شود و ما به 

  کذب
این صفت به حدي زشـت و       . یکی از صفات رذیله کذب و دروغ گویی است        

دروغ، مایـه   . سـازد   رمیاعتبـا  کنـد، بـی     بد است که آدمی را نـزد مـردم ذلیـل مـی            
شرمساري و باعث ملال و سبب ریختن آبرو نزد بندگان خدا و باعـث روسـیاهی     

 ناپـسند اسـت کـه علـی بـن ابـراهیم           این گناه به حدي   . شود  در دنیا و آخرت می    
  1. سوره انعام، فتنه را به معناي کذب گرفته است23 در آیه S قمی

 نیـز    معلوم است و شرع مقدس     ها ت کذب و زشتی آن براي عموم انسان       حرم
بحث کذب هم مثل بحث غیبت بحـث        . کرده است  فراوانی    تأکید بر دوري از آن   

آیا حـضرت   ، این که    غات کذب مسو،  ذب معناي ک  ، مواردي مانند  داري است   دامنه
، جـواز   آیا تقیه کذب است   ،  اند یا خیر     دروغ گفته  H ابراهیم و حضرت یوسف   

در ارشاد جاهـل    ،  آیا خلف وعد کذب است    یا عدم جوار کذب در رفع اختلاف،        
 آیـا توریـه کـذب        و ایـن کـه     آیا مبالغه کذب اسـت    ،  به دین آیا کذب جایز است     

آن چه که براي     که از دائره این نوشتار خارج هستند       هستند   ؟ همگی مباحثی  است
اهیم و حـضرت    ی است که به حـضرت ابـر       یها  تهمت،  ما در این بحث مهم است     

 که حـضرت     است زده شده و گفته شده    ) له و علیهما السلام   علی نبینا و آ   (یوسف  
و همچنـین جنـاب     .  دروغ گفتـه اسـت     مورد چند    در درقرآن مجید  A ابراهیم
  .A یوسف

  A  کذب به حضرت ابراهیمتهمت
مـورد دروغ    سـه     در  گفته شده است که ایـشان      A درمورد حضرت ابراهیم  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 186تفسیر قمی، ص. 1
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  .گفته است که هر یک را جداگانه بررسی خواهیم کرد
فرماید که ایـشان نگـاه        این آیه می   1﴾فَقَالَ إنيِِّ سَقِيمٌ *فَنَظَرَ نَظْرَةً فيِ النُّجُومِ ﴿ـ  1

  .بیمارمخاصی به ستارگان کرد و پس گفت من 
رین توجیهات متعددي کرده        اند کـه بعـضی از آنهـا     در ذیل این آیه شریفه مفس

 قلب سلیم   A با توجه به این که خداي متعال به جناب ابراهیم         .  است ملال آور 
 آن را قلب سلیم از شک و تردید معنی          S عطا کرده بود و علی بن ابراهیم قمی       

  . محال استA ضرت ابراهیم لذا دروغ گویی از ساحت مقدس ح2کرده است،
 در ذیل این آیه شـریفه فرمـوده کـه مـا دلیلـی                االله علیه  رحمهعلامه طباطبایی   

 مریض نبـوده و ممکـن اسـت کـه آن حـضرت              A نداریم که حضرت ابراهیم   
 ولـی در روضـه کـافی        3.مریض بوده باشد و همـه توجیهـات را رد کـرده اسـت             

رین را لغو م         کند و خـود علامـه طباطبـایی          یحدیثی است که همه توجیهات مفس
 A در بحث روایی ایـن حـدیث را آورده اسـت کـه امـام بـاقر                الله علیه   ا رحمه

 االله مـا كـان سـقيما و مـا و«.  نه مریض بود و نه دروغ گفت       A ابراهیم: فرمودند
  .4»كذب

م اسـت ایـن اسـت کـه                    حـضرت  با توجه به این حدیث شریف آن چه مـسلّ
 یـا    و  توریـه بـوده     این که چنین سخنی از سـر        است اما  دروغ نگفته  A ابراهیم

جنـاب  ،  باشـد ، هرچـه     با این وضع شـما مـن مـریض شـدم            که مقصود این بوده  
  . هرگز دروغ نگفته استA ابراهیم

 این آیه شریفه هـم      5﴾قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُِهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إنِْ كَانُوا يَنْطقُِونَ ﴿ـ  2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 88-89/ صافات . 1
 . 571 صافات ص ،84تفسیر قمی، ذیل آیه . 2
 . 148، ص17، جتفسیر المیزان. 3
 . 559 ح ،روضه کافی .4
 . 63/ انبیاء. 5
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 است که ایشان فرمودند بلکه بـت بـزرگ          A راهیمدرمورد بت شکنی جناب اب    
گویند، گفته شـده کـه       اینها را شکسته است پس از این ها سؤال کنید اگر آنها می            

 شکست ولـی گفـت کـه بـت بـزرگ شکـسته        A بتها را خود حضرت ابراهیم    
و االله ما فعله كبيرهم و ما كـذب ابـراهيم «: اند  فرموده A امام جعفر صادق  . است
فعله كبيرهم هذا ان نطق و ان لم ينطـق فلـم يفعـل : انما قال: ف ذلک؟ قالو كي: فقيل

 به خدا سوگند این بت شکنی را بت بزرگ انجام نداده بـود و      1كبيرهم هذا شـيئا؛
 هم دروغ نگفت پس پرسیده شد کـه ایـن چگونـه شـد؟ حـضرت                 A ابراهیم

 است اگـر او   گفته که این فعل را بت بزرگ انجام داده  A ابراهیم: جواب دادند 
بنـابراین  . بگوید و اگر نگوید پس بت بزرگ اصلا این فعل را انجام نـداده اسـت               

  .موضوع این آیه نیز روشن شد
کـه   زمـانی .  این کلمه در سه آیه سوره انعام تکرار شده اسـت           2﴾هَذَا رَبيِّ ﴿ـ  3

 وقتـی کـه غـروب کـرد     ﴾هَـذَا رَبيِّ ﴿:  ستاره را دید فرمـود   A حضرت ابراهیم 
که آن نیـز      وقتی ﴾هَذَا رَبيِّ ﴿: که ماه را دید فرمود      زمانی ﴾لا أُحِبُّ الآفلِينَِ ﴿ :فرمود

الِّينَ ﴿: غروب کرد فرمود   دِنيِ رَبيِّ لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ که خورشید را    ، زمانی ﴾لمَْ يهَْ
کـه هـم      این مالک من است ایـن بزرگتـر اسـت و زمـانی             ﴾هَذَا رَبيِّ ﴿: دید فرمود 

كُونَ ﴿:  کرد فرمود  غروب  از ایـن آیـات شـریفه اسـتفاده          ﴾يَا قَوْمِ إنيِِّ بَرِيءٌ ممَِّا تُشرِْ
 بـا   A زیـرا جنـاب ابـراهیم     . انـد کـه دروغ مـصلحت آمیـز جـایز اسـت              کرده

این موضوع فقط براي ایـن      . دانست اما رب خود نامید     که آنها را خدا نمی     وجودي
 از خـود آنهاسـت زیـرا        A براهیممطلب بوده که اول آنها بفهمند که حضرت ا        

که این امر    شود در حالی   اگر این چنین نگوییم دامن آن حضرت به شرك آلوده می          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 428تفسیر قمی، ص. 1
  .76-77-78/ انعام . 2
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غاتپس یکی از    . دور از ساحت قدس ابراهیمی است      کذب این اسـت کـه       مسو 
  .انسان، کذب مصلحت آمیز بگوید

. اصلاً دروغ نگفته اسـت     A جواب این گفتار این است که حضرت ابراهیم       
 کلام باطـل  ، ابتدا متعارف است که انسانامريیرا در مباحث تعلیم و تربیت این     ز

گوید ایـن سـتاره        می  ابتدا یعنیتا به موقع بر ضدش استفاده کند؛        کسی را بپذیرد    
. کنـد   که غروب مـی     است  چه خدایی  کند که این    و در ادامه اعتراض می     خداست

در این صـورت بـه      .  کلام را نقض کند    نگیرد تا بعد آ    کلام او را می    در واقع ابتدا  
  .گویند  جواب می  بلکه توطئه به جواب یا مقدمهگویند  کذب نمیچنین سخنی

 اصلاً اخبـار نیـست، بلکـه اسـتخبار و     A ثانیاً این جملات حضرت ابراهیم  
مـأمون  .  داشـت  A امام رضـا   عین همین سؤال را مأمون الرشید از      . انکار است 

 A ما را از قول خداي متعال درباره ابـراهیم         9 ااي فرزند رسول خد   : پرسید
يْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبيِّ ﴿: با خبر سازید که فرمود      A امـام . ﴾فَلَماَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ

جوابی دادند که خلاصه آن این است که کلام حضرت ابراهیم در هـر سـه مـورد                  
خواسـت از گفتـار خـود         می A هیمابرا. استخبار و انکار است نه اخبار و اقرار       

آنها بطلان دینشان را بیان کند و براي آنها ثابت کند که زهره و قمـر و خورشـید                   
مستحق عبادت نیستند، زیرا صفت افول و غروب دارند، بلکه خالق این اجـرام و               

و در واقع حضرت ابراهیم خواسته است بـا         . آسمان و زمین شایسته عبادت است     
اي کـه    کار به آن سه طائفه مشرك جواب بدهد؛ یعنی سه طایفـه           این استخبار و ان   

 از ایـن حـدیث شـریف روشـن شـد کـه              1.پرستیدند زهره، ماه و خورشید را می     
حضرت ابراهیم اصلاً دروغ نگفته بلکه از آنها به لسان انکار طلب خبر کرد که آیا                

  کند رب من است؟ اینکه افول می
 و آهنـگ    دهـد    لهجه را نشان نمـی     قرآن مکتوب، چگونگی  و روشن است که     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 175 -176، صص 1 ح 15، باب 1، جA عیون اخبار الرضا. 1
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بنا حـس هـاي مهـم بـه طرفـداران          کند و ایـن یکـی از جـواب           را آشکار نمی   صدا
انـسان  ،  نـشود اش آموختـه     واقعی وارثین   ي  است که اگر قرآن به واسطه      االله کتاب

 تحریر یک لهجه شناس هم بایـد باشـد کـه           هشود لذا همرا    دچار مشکل جدي می   
  . تا مطلب به وضوح آسان شودهن کلمه را ادا کردبفهماند گوینده چه طور ای

  A وسفیتهمت دروغ به حضرت 
 A یکی از ادله قرآن درباره مـسوغات کـذب در داسـتان حـضرت یوسـف        

كُمْ لَسَارِقُونَ ﴿است که ندا دهنده صدا زد        تُهَا الْعِيرُ إنَِّ از .  کاروانیان شما دزدید   1﴾أَيَّ
دروغ مصلحت آمیز جایز است، زیرا آنها دزدي        اند که    این آیه شریفه استفاده کرده    

 به دلایلی به آنها نسبت سرقت داد و ایـن           A نکرده بودند ولی حضرت یوسف    
 به کاروانیان نسبت داده بود لـذا بایـد          A خلاف واقع است که حضرت یوسف     

جواب این قول این است     . بگوییم که یکی از مسوغات کذب، مصلحت اهم است        
اي، ایـن کـلام     این جمله را نگفته بود، بلکه ندا دهنده       A که اولاً جناب یوسف   

اگر گفته شود که این به ایمـاء     . توان نسبت دروغ به ایشان بدهیم      را گفته پس نمی   
حضرت یوسف بود جواب این است که خلاف واقع گفتن کذب است، اما نقـشه           

 A ثانیاً همین مطلب از امـام جعفـر صـادق        . کشیدن براي امر مهم کذب نیست     
كُـمْ لَـسَارِقُونَ ﴿پرسیده شده که     تُهَا الْعِيرُ إنَِّ  چـه معنـا دارد؟ حـضرت جـواب          ﴾أَيَّ

 از این حدیث    2»ما سرقوا و ما كذب يوسف فانما عني سرقتم يوسف من ابيه«: دادند
 ایـن را گفـت      A شود که اگر حـضرت یوسـف        خوبی روشن می   شریف هم به  

 A ودند بلکه مقصود حضرت یوسـف     دروغ نبود و البته آنها نیز دزدي نکرده ب        
  .یداین بود که شما یوسف را از پدرش دزدید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 70/یوسف . 1
 . 326تفسیر قمی، ص. 2
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بنابر . کدام از آیات قرآنی جواز دروغ مصلحت آمیز اثبات نشد          بنابراین از هیچ  
گفته بعضی از محققین اصلاً دروغ همیشه بد است و هـیچ سـببی دروغ را جـایز                  

وه والاعتبـارات اسـت ایـن       اگر ما قائل شویم که قبح کذب بـالوج        . دهد  قرار نمی 
لذا درست این است که بگوییم آنچـه       .  زبان امروزي یعنی نسبیت اخلاق      حرف به 

که به اخلاق مربوط است حسن عدل و قبح ظلم است و صـدق و مطـابق واقـع                   
بودن یک امر، غالباً مصداق عدالت است و کذب و مطابق واقع نبـودن یـک امـر                  

شود که خلاف واقع گفتن، عدل اسـت و           می اما گاهی . معمولاً مصداق ظلم است   
در این صورت خلاف واقع گفتن، واجب و مطـابق واقـع         . مطابق واقع بودن، ظلم   

اخلاقی نیست، بلکه همـان مطلـق        این تخصیص در یک مسأله    . گفتن حرام است  
آنچه که واجب و لازم است عادل بودن است بیشتر اوقـات، عـدالت              . بودن است 

در ایـن   . گاهی نیز عدالت، مطابق با واقع نبودن کذب است        مطابق با واقع است و      
  1.آید صورت مشکل نسبیت اخلاقی هم لازم نمی

  صدق
 کذب دور کرد و از این مـرض رهـایی بخـشید            وقتی انسان خود را از رذیلت     

 از  ایـن صـفت   . باید صفت حـسنه صـدق و راسـتگویی را در خـود جـاي دهـد                
در قرآن مجید با مشتقاتش بیش از صد بار           و  الهی است  يو اولیا   انبیا هاي ویژگی

  .آمده است
آیات و احادیث درباره حسن راستگویی بسیار زیاد است و به حدي است که              

هـستند،   G شد که همان محمد و آل محمـد  معراج صدق با    اگر کسی در درجه   
خـداي متعـال در   . ودباید راه آنها را مشعل راه خود قرار دهد و پا به پاي آنان بـر     

قُوا ا﴿: فرماید ن مجید می  قرآ َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ادِقِينَ اللهَيَا أَيهُّ  علی بن   2﴾ وَكُونُوا مَعَ الصَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 28/2/88درس خارج استاد عابدي، . 1
 . 119/ توبه . 2
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خلاصـه  . » هـستند  G ؛ این صادقین، ائمه   ههم الائم«: فرماید   می S ابرهیم قمی 
کلام اینکه راه صدق و صفا راه انبیا و اولیاست که انسان بایـد خـود را در سـلک                    

  .هد تا تقرب الهی بیشتر شودآنها قرار د

  ریا
یکی از مهلک ترین امراض نفسانی ریاست به این معنا که انسان کـار خیـر را                 

توضیح این کـه انـسان گـاهی در    . براي اعتبار و منزلت یافتن نزد مردم انجام دهد  
، ولی  که همان شرك جلی است    کند    برابر غیر خدا مانند خورشید و ماه کرنش می        

فهمد کـه     کند و حتی گاهی خودش هم نمی        پنهان را پرستش می   گاهی معبودهاي   
در این صـورت خداونـد متعـال اعمـال او را باطـل              . شود دارد به شرك آلوده می    

کند، زیرا شرط قبولی عمل در آن مفقود است و این عمـل بـه حـدي روشـن                     می
و گذارند    دهند؛ ولی بعداً منت می      ه می  صدق است که خداي متعال براي کسانی که      

که صدقات و خیرات خود را بـا منـت و اذیـت باطـل                زند  کنند مثال می    اذیت می 
کند تا مردم ببینند او نه به خدا ایمان دارد و نـه               چنین کسی که انفاق می     هم. نکنید

  1.به روز قیامت
 رب را دوست دارد باید عمل       يشرك است و کسی که لقا     نوعی   که ریا    گفتیم

انسان که   در هر عملی     .خدا احدي را شریک نکند    صالح انجام بدهد و در عبادت       
  .کند  شرك است و خدا آن را قبول نمیداشته باشدریا 

 سـوره کهـف حـدیث جـالبی را از           110 در ذیل آیه     S علی بن ابراهیم قمی   
فَمَـنْ كَـانَ يَرْجُـو لقَِـاءَ ﴿ آورده کـه ایـشان در تفـسیر آیـه            A امام محمد بـاقر   

من زكيّ مـراءاة النـاس فهـو ك  الناس فهو مشرة مراءاصلىمن « فرموده که  2﴾...رَبِّهِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 264/ بقره . 1
  . 110/ کهف . 2
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و مـن ك  الناس فهـو مـشرةو من حج مراءاك  الناس فهو مشرةو من صام مراءاك مشر
 یکـی از    1.»ةولا يقبل االله عمل مـراءاك  الناس فهو مشرةعمل عملا مما امراالله به مراءا

نهـا در نمـاز ریـا       اوصاف منافقین که در قرآن به آن اشاره شـده ایـن اسـت کـه آ                
 در حـالی کـه خداونـد متعـال بـر            2.هستند کنند که مؤمن    کنند؛ یعنی اظهار می     می

دهد    خداوند متعال به مؤمنین هشدار می      3.کنند نفرین کرده است     کسانی که ریا می   
 4.هایـشان بیـرون رفتنـد       که مثل کسانی نشوید که براي نمایش بـه مـردم از خانـه             

به حدي مورد نکوهش و مذمت واقع شده است کـه    خلاصه کلام اینکه این عمل      
انسان عاقل باید مواظب باشد تا عمل او شرك آلود نشود و خالـصانه پـیش خـدا        

  .برود و خود را با زیور اخلاص آراسته سازد

  اخلاص
زیور اخـلاص    باید با ،  وقتی انسان خود را از عمل شرك آلود ریا وارسته کرد          

 رمـزي اسـت کـه در اختیـار همگـان قـرار              اخـلاص راز و   . خود را آراسته کنـد    
 را  طعـم آن  انـد     تنها کسانی که خود را به وادي محبـت خـدا رسـانده            و  گیرد    نمی
عمـل را خـالص     ،   الـی االله   ه قلبی است و فقط گفتن قرب      یعملاخلاص  . چشند  می
  .ها در کار است کند بلکه عمل درونی انسان نمی

  مخلصین و مخلَصین
ص بودن است که کمی آسان     هاي اخلاص،     یکی از درجه   تر اسـت؛ یعنـی       مخل

لذا این صـفت  . دهد طور موقت عمل را به انگیزه الهی انجام    ممکن است انسان به   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 404ر قمی، صتفسی. 1
  .150 نساء، ص 142تفسیر قمی، ذیل آیه . 2
  . 6/ ماعون . 3
  . 47/ انفال. 4
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که در مـشکلات     حتی در بدترین انسانها نیز ممکن است که پیدا شود، مثلاً زمانی           
ينَ فَلَماَّ اللهَافَإذَِا رَكبُِوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا ﴿: گوید قرآن مجید می  بیفتند، لذا     مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

كُونَ  اهُمْ إلىَِ الْبرَِّ إذَِا هُمْ يُشرِْ انـد و      ولی کسانی که به درجه عالیه کمال رسیده        1﴾نَجَّ
اند و همیشه در یـاد خداینـد آنهـا           معصوم تلو اند یا تالی    به مقام عصمت نائل شده    

ص  را  H3 حـضرت یوسـف    و   2اند، لذا خداي متعال امثال حضرت موسـی         مخلَ
ص می   .4گونه افراد مأیوس است در نتیجه شیطان هم از رخنه در دل این. نامد مخلَ

   اخلاصيها نشانه
بلکـه انـسان    ،  شـود    الی االله حاصل نمی    ه شد که اخلاص فقط با گفتن قرب       بیان

ها وجـود    این نشانه اگر  ،   از اخلاص را مشاهده کند     یهای  در وجود خود نشانه   باید  
  .صفت زحمت بکشد  آنکسبدر بهتر وگرنه داشت چه 

دهد انتظار دارد که در برابـر         کاري که انسان انجام می    : انتظار پاداش نداشتن  . 1
آن پاداش داشته باشد، ولی اگر این پاداش را از غیر خدا بخواهـد ایـن عمـل در                   

  .درگاه احدیت هیچ ارزشی ندارد
ه انسان اگر به طعام علاقه کند ک   قرآن مجید عمل اخلاص را اینگونه ترسیم می       

ـماَ ﴿: گویـد  دهـد و مـی   داشته باشد ولی آن طعام را به مسکین و یتیم و اسیر می  إنَِّ
ایـن درجـه از       وقتی عمـل بـه     5﴾ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًااللهِنُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ ا

  .6﴾اوَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورً ﴿دهد  رسد خدا جواب می اخلاص می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 65/ عنکبوت . 1
  . 51/ مریم . 2
  . 24/ یوسف . 3
 . 40/ حجر. 4
  . 9/ انسان . 5
  . 22/ همان . 6
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 دربـاره  22 تـا آیـه   ﴾يوفون﴿ این سوره از :گوید  میS علی بن ابراهیم قمی  
بـراي خـدا    گونـه    ایـن نی کـه    مؤم هر   باره این در  ، اما  نازل شده  A امیرالمؤمنین

 یعنی عمل به حـدي خـالص باشـد کـه خـداي      1. جریان داردانجام دهدعملی را  
 انسان از غیر خدا پاداش      رسد که   متعال آن را قبول کند و درجه عمل به حدي می          

  .نخواهد
ي   سـوره  110در بحث ریا ذیل آیـه       ،  حصول رضایت دیگران  توجهی به    بی. 2

 ی شد که عملی که براي رضایت دیگران و نمایش دیگران باشـد عمل ـ             گفتهکهف  
  . است آلودشرك
دهد ناخالص     عملی که انسان براي مشهور شدن انجام می        :رتدوري از شه  . 3

ـالصُِ اللهِأَلا ﴿کنـد    خـدا عمـل خـالص را قبـول مـی     کـه  است در حالی  ينُ الخَْ  الـدِّ
ان االله تبـارك و تعـالي لايقبـل الامـن « لذا در حـدیث شـریف آمـده کـه            2﴾وَالَّذِينَ 
  .3»الا الله دين الخالص...اخلص

  هاي رسیدن به اخلاص راه

  دل نبستن به دنیا -1
نیا را بشناسد رعایـت     هنگامی که انسان به این درجه از علم برسد و حقیقت د           

 A  لـذا امـام    4شـود،   شـود و خـشیت او بیـشتر مـی          اخلاص براي او آسان مـی     
اعلمهم واعلمهم به ازهدهم  ان اعلم الناس باالله اخوفهم الله و اخوفهم له« :اند فرموده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 733، صS تفسر قمی. 1
 . 3/ زمر . 2
 . 244، ص7میزان الحکمه، ج. 3
 . 504تفسر قمی، ص. 4
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  .2» المخلصینهالزهد سجی«: فرماید  میA ، لذا امیرالمؤمنین1»فيها

  توجهی به اقبال و ادبار  بی-2
کنـد    ر تعریف و تمجید، انسان را مغرور کنـد و بـدگویی او را منزجـر مـی                 اگ

چنین شخصی از راه اخلاص دور است، بلکه سـالک اخـلاص، خـدا را در نظـر                  
گویند   ، اگر عمل او مورد پسند الهی است حتی اگر همه مردم بدي او را می               ردبگی

 همه دنیـا هـم او       اگر عمل او مورد نکوهش الهی باشد چنانچه       . باکی نداشته باشد  
سالک راه خدا باید ملکوت سماوات را در نظر بگیرد          . را تمجید کند سودي ندارد    

مـن تعلـم الله «: فرمایند   می A تا در آنجا او را با عظمت یاد کنند، لذا امام صادق           
 .3»و عمل به و علم الله دعي في ملكوت السموات عظيما

اعلم بانك لاتكـون لنـا وليَـا و«: فرماید  خطاب به جابر می  A امام محمد باقر  
و قالوا انك رجل سوء لم يحزنك ذلك ولو قالوا انك رجل ك حتي لو اجتمع اهل مصر

 كتاب االله فان كنت سالكا سبيله زاهدا یصالح لم يسرك ذلك ولكن اعرض نفسك عل
مـا قيـل فيـك ك في تزهيده و راغبا في ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت فابشرفانه لا يضر

  .4»من نفسكك نت مبائنا في القرآن فما الذي يغروان ك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . همان. 1
 . 66/ غرر الحکم، شماره . 2
 . 504تفسیر قمی، ص. 3
اي باشی که اگـر تمـام    ؛ تو ولی و دوستدار ما نخواهی بود مگر اینکه گونه162، ص 78بحارالانوار، ج . 4

تو مرد بدي هستی موجب ناراحتی تو نگشته و اگر همه بگویند که تو مرد خـوبی                 : اهل شهر بگویند  
گردد بلکه خودت را در مقابل کتاب خدا قرار بده و برآن عرضه کـن اگـر                 هستی موجب سرور تو ن    

اي پس بر تو بشارت باد       اي و تحت تاثیر تشویق و تهدید قرآن قرار گرفته          دیدي که راه قرآن را رفته     
رساند ولی اگر مطابق قـرآن نبـوده و مخـالف قـرآن              که در این حال بدگوئی دیگران ضرر به تو نمی         

 .گردد  باعث غرور تو میبودي پس چه چیز
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   اعتماد به خدا-3
، ثر بداند ؤ برسد که فقط خدا را در عالم م        یاگر انسان در مرحله توحید به جای      

بحـث  این بحث در واقع بحث توکل است کـه          . شود  آن وقت عمل او خالص می     
 .شاءاالله آن خواهد آمد ان

   عملياخفا -4
ي دیگران انجـام ندهـد و سـعی برپنهـان           آو مر  ر منظر  د  را اگر انسان اعمالش  

ن یابـد و بـه وادي اخـلاص رهنمـو            از خطر ریا رهایی مـی      ه باشد ماندن آن داشت  
لذا غیر از صدقه واجب گفته شده کـه دیگـر صـدقات را پنهـانی انجـام                  . شود  می
دَقَاتِ فَـنعِِماَّ هِـيَ وَإِ ﴿: فرماید  قرآن مجید می  . دیده فُوهَـا وَتُؤْتُوهَـا إنِْ تُبْدُوا الصَّ نْ تخُْ

ئَاتكُِمْ وَا رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ  علـی بـن     1﴾ بماَِ تَعْمَلُـونَ خَبـِيرٌ اللهُالْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ وَيُكَفِّ
 و ة المفروضه تخرج علانيةالزكا«: فرماید   در ذیل این آیه شریفه می      S ابراهیم قمی 
 A  امام جعفر صادق  2»ان دفعته سراً فهو افضل ة و بعد ذلك غير الزكاةتدفع علاني

 و االله في السرّ افضل من الصدقه في العلانيـه و كـذالك و ةيا عمار، الصدق«: فرماید  می
  .3» في السر افضل منها في العلانيهةاالله العباد

  آثار اخلاص

 هیبت و خشوع موجودات. 1

 متعال محبـت او     د خداي شخداي متعال ارتباط همیشگی داشته با      اگر انسان با  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 271/ بقره . 1
 . 88تفسیر قمی، ص .2
 . 57، ص1وسائل الشیعه، ج. 3
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کنند و خداوند     و همه در برابر عظمت او کرنش می        1دهد  می يرا در دل مردم جا    
دهـد لـذا خـداي        متعال رعب و هیبت چنین شخصی را در دل مشرکان قرار مـی            

كُوا باِ﴿: فرماید متعال می  عْبَ بماَِ أَشرَْ  یعنی در قلـوب     2﴾اللهِفيِ قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ
سـبب مرعـوب شـدن و اخـلاص موجـب           ،  یعنی شرك ؛  اندازیم  ب می قریش رع 
  .شود هیبت می
سَأُلْقِي فيِ قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿: فرماید   جنگ بدر خداوند متعال می     ن در یهمچن

عْبَ   نین اخلاص مؤم سبب مرعوب شدن کفار شرکشان است و سبب هیبت           3﴾الرُّ
یکـی نـزد زبیـر و       ؛  ط دو اسب بود   زیرا در جنگ بدر در لشکر اسلام فق       . بودآنان  

 اعتماد خالصانه بـه     اما. در لشکر قریش چهار صد اسب بود      اما  . دیگري نزد مقداد  
  .خدا سبب پیروزي مسلمانان شد

 ،قریظه که عهد شکـسته بودنـد         بنی   خداوند متعال در دل قبیله     به همین ترتیب  
ن مـسلمانان همچنـی  . 4داد و آنها کشته و اسیر شدند   قراررا  رعب اسلام و مسلمین     

کردنـد قلعـه       آنها فکر می   که وجوديوقتی قبیله بنی نظیر عهد خود را شکستند با          
 کردند خـدا از هـم      جایی که آنها گمان نمی     ولی از آن  ،  شود  می مسلمانانآنها مانع   

جـا   نوبت بدین ،   و در دل آنها رعب مسلمین را قرار داد         ن آسیب رساند  آنابه  نجا  آ
طرف فدك و     هبعضی ب ؛  با دست خالی فرار کردند    شان  ي خود ها  رسید که از خانه   

  5.ه طرف شامها ب بعضی
، از هـم کفـار و هـم یهـود وهـم نـصاري      خدا بود کـه   به  این اعتماد خالصانه    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 96/ مریم . 1
 . 151/ آل عمران . 2
 . 12/ انفال . 3
  . سوره احزاب26تفسیر قمی، ذیل آیه . 4
  .694 سوره حشر، ص 2تفسیر قمی، ذیل آیه . 5
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 واقعاً ایـن جـاي عبـرت        1﴾فَاعتَبرِوُا﴿فرماید    مرعوب شدند لذا خدا می     مسلمانان
ان المـؤمن «: فرماید   می A  صادق لذا امام . است که انسان در این زمینه تفکر کند       

ليخشع له كل شيء ويهابُه به كل شيء ثم قال اذا كان مخلصا الله اخاف االله منه كل شيء 
  .2»حتي هوام الارض و سباعها و طيرالسماء

 کفایت امور .2

انسانی که خودش را براي خدا خالص گردانیده و پیشانی بنـدگی خـویش را               
کند، بلکه سرپرستی او را       اوند عالم او را رها نمی     ساید، خد  فقط به در خانه او می     

کار بنده فقط بندگی است و کار معبود تدبیر امور اوسـت،            . گیرد  خود به عهده می   
، ﴾ بـِاالله وَكـيلاىكف﴿: فرماید  لذا خداوند متعال در جاهاي مختلف قرآن مجید می        

عبد فاعلم منه لا اطلع علي قلب «:  در حدیث قدسی آمده است     ﴾ باالله نَصيراً ىكَف﴿
  3.»حب الاخلاص لطاعتي و لوجهي و ابتغاء مرضاتي الاتوليت تقويمه وسياسته

  روشن بینی. 3
یکی از آثار اخلاص این است که شخص مخلـص همـه چیـز را از نگـاه دل                   

بیند و گفتار او رنگ الهـی پیـدا    طور که هست می    بیند و حقیقت اشیاء را همان       می
به همین خـاطر اسـت      . کندکه خیر کثیر باشد     طا می کند و خدا به او حکمتی ع        می

 اسـت  ﴾مَنْ يَشَاءُ ﴿، بلکه حکمت در مرحله شود ه نمی که به هر کسی حکمت داد     
ا كَثيرًِا﴿شود  و به هر کسی که داده   4.شود  نصیب او می﴾خَيرًْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2/حشر. 1
 .248، ص70بحارالانوار، ج. 2
   .136، ص85 همان، ج.3
   .269/ بقره . 4
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ذیل آیه   A امام جعفر صادق  . شود  حکمت در نتیجه اخلاص عمل داده می      
بدین خاطر بـه لقمـان حکمـت عطـا کردنـد کـه او               «: ایدفرم   سوره لقمان می   12

 1.»...مردي قوي در امر خدا و متورع در خدا بود
الله عزوجـل اربعـين صـباحا الاّ  ما اخلـص عبـد«: درحدیثی معروف آمده است   

 اگـر اخـلاص عمـل        مقصود این است که    2»جرت ينابيع الحكمه من قلبه علي لسانه
زنـد و     زنـد، بلکـه از دل حـرف مـی            حرف نمی  براي انسان ملکه شود، او از زبان      

  .شود چشمه حکمت بر زبان او جاري می

  اصرار بر معصیت
 مختلف دارد اصـرار بـر گنـاه و نافرمـانی            هاي یکی از صفات رذیله که انگیزه     

نمایـد کـه      تکرار گناه آنچنان روح انسان را تیره و تاریک مـی          . خداي متعال است  
بندد و انـسان را در تـاریکی محـض قـرار              ر او می  اي امید را ب   ه گاهی تمام روزنه  

هـاي   نیست و انسان یکی از نشانهن قابل دید  که نور الهی اصلاً    اي  به گونه  هدد می
  .شود منکرات می
 بيضاء فاذا اذنب ذنبا خرج ةمامن عبد الا و في قلبه نكت«: فرماید  می A امام باقر 

الـسواد ك  ذادان تمادي في الذنوب زا سودأ فان تاب ذهب تلك السواد و ة نكتةفي النكت
  3.»حتي يغطي البياض لم يرجع صاحبه الي خير ابدا

 قلب انسان را    به تدریج شود که اصرار برگناه       این حدیث شریف استفاده می    از  
شود که راه رسیدن به خیر بـراي چنـین انـسانی     کند و نتیجه این می   تیره و تار می   

  .شود بسته می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .520تفسیر قمی، ص. 1
بـه  (اي نیست که چهل روز خود را براي خدا خالص کند مگر اینکه           ؛ بنده 242، ص 70بحارالانوار، ج . 2

  .چشمه حکمت از قلبش به زبان جاري شود) سبب این اخلاص
  . 223، ص2کافی ج . 3
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  رار برگناهاي از اص یزید نمونه
بـه گناهـان بـزرگ       پس از دیگري     کرد و یکی   یزید بن معاویه تدریجاً گناه می     

روي آورد کار از طلب بیعت شروع شد در شام بـا اسـارت اهـل بیـت بـه پایـان           
بـه همـین سـبب      . سپس مدینه را تاراج کرد و خانه خدا را به آتش کشاند           . رسید
کـرد    ادبـی مـی    زد و بـی     می A که آن ملعون با چوب بر دهان امام حسین         زمانی

:  با دیدن این منظره براي خطبـه برخاسـت و فرمودنـد          J حضرت زینب کبري  
بُوا بآِيَـاتِ ثُ ﴿: صدق االله و رسوله یا یزید    وءَى أَنْ كَـذَّ مَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا الـسُّ

ا يَسْتَهْزِئُونَ اللهِا   1.﴾ وَكَانُوا بهَِ
آن را  کنـد و      که انسان آیـات الهـی را تکـذیب مـی          شود    عاقبت گناه همین می   

 زیور  بهلذا انسان باید خود را از این رذیله پاك کند و            . دهد قرار می  استهزاء   مورد
  شـیطان  نی که از هر جانب مـورد حملـه        مؤمدر واقع توبه براي     . توبه آراسته شود  

یگر  از طرف د    و از طرفی حمله ابلیس و عفاریت آن      ؛  است یک نعمت الهی است    
 دسـت بـه دسـت        عواملش  این جهان که همه    سوییاز  ،  نفس اماره و وساوس آن    

ولی این توبه است که دست انسان ضـعیف         . اند تا انسان در گناه فرو رود       هم داده 
گرداند و توفیـق      گیرد و او را به کمک نفس لوامه به طرف خدا برمی             الاراده را می  

  .هدد  میگی را به انسانتوبه و بازگشت به بند

  توبه
یکی از فضائل اخلاقی توبه است که به معنـاي بازگـشت از اصـرار بـر گنـاه                   

توبه سرمایه پاکیزگی انسان، راه وصول به محبت الهی و موجب خـشنودي             . است
شخص تائـب و تـواب در زمـره محبوبـان الهـی قـرار               . باشد ذات باري تعالی می   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10/ روم . 1
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ابينَِ وَيحُِ اللهَإنَِّ ا﴿: گیرد  می رِينَ  يحُبُِّ التَّوَّ نمایـد     آنچه انسان را سیراب می     1﴾بُّ المُْتَطَهِّ
تقرب به درگاه باري تعالی است و دور شدن از در خانه او جز محرومیت و فقـر                  

توبـه، یعنـی بازگـشت بـه جـوار مـولاي            . و فلاکت چیز دیگري را در پی نـدارد        
دهـد و     یگردیم و ما را مورد لطف خود قرار م ـ         مهربانی که با دیدن او مسرور می      

ؤْمِنُونَ اللهِوَتُوبُوا إلىَِ ا﴿کند     آن تائب می   ري را شامل حال   فلاح و رستگا   َا المُْ  جمَيِعًا أَيهُّ
كُمْ تُفْلحُِونَ    2.﴾لَعَلَّ

  مراحل توبه و استغفار
آن  طـی    توبه که سرمایه تقرب الهـی اسـت مراحـل مختلفـی دارد کـه بـدون                

ار و یـک اسـتغفراالله گفـتن کـافی     در توبه فقط گفت ـ. شود توبه محقق نمی ،  مراحل
ایـن  شـود و       که در نفـس انـسان پیـدا مـی           است یتوبه حالت حقیقت  بلکه  ،  نیست
  .شود توبه محقق نمی، نیازمند مقدماتی است که بدون آن، حالت

 -1 توبه شـش مرحلـه دارد        A بنابر فرموده جناب امیر بیان امیرمؤمنان علی      
 پرداخت حقوق مـردم     -3 گناه    تکرار  تصمیم بر عدم   -2پشیمانی بر آنچه گذشته     

دن گوشـتی کـه از حـرام         ذوب و آب کـر     -5 پرداخت حقوق واجب خداوند      -4
 چشاندن درد و سختی عبادت به بدنی که لذت معصیت را بـه او               -6روییده شده   

  3.ایم چشانده

  A داستان قوم یونس
  صمیم قلب پشیمان شود و تصمیم بـر عـدم تکـرار گنـاه داشـته                ازاگر انسان   

  .شود بارد که او تائب می رحمت باري تعالی بر او به حدي می، باشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 222/ بقره . 1
 . 31/ نور . 2
 . 47، ص16بحارالانوار، ج. 3
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ي عـذاب،     روایت شده است که خداي متعال بعد از وعده         A از امام صادق  
 قـوم   A زیرا یـونس  .  عذاب را برداشته است    A فقط از قوم حضرت یونس    
پـس جنـاب   . کردنـد  ش او را انکـار مـی  مکرد ولـی قـو   خود را به خدا دعوت می 

 A بین پیـروان حـضرت یـونس     .  تصمیم گرفت آنان را نفرین کند      A یونس
خـدا   گفـت کـه اي نبـی    دو نفر بودند که یکی عالم بود و دیگري عابد؛ عابـد مـی       

گفت که نفرین نکنید، زیرا دعاي شما مـستجاب          نفرین کن، ولی شخص عالم می     
در ایـن حـال   .  قول عابد را پذیرفت و نفـرین کـرد      A یونس حضرت   .شود  می
در روز . شـود  م خدا آمد که در فلان سـال و در فـلان روز عـذاب نـازل مـی                حک

 همراه با عابـد از قریـه بیـرون رفـت و آثـار عـذاب                 A موعود حضرت یونس  
 شـاید او بـر شـما         ببرید اي قوم به خدا پناه    : عالمی که آنجا بود گفت    . پدیدار شد 

اري انجـام دهـیم؟   بگو ما چه ک ـ: مردم گفتند. رحم کند و عذاب را از شما بردارد       
هـا    آب و علفی بروید و بچه       همه شما جمع شوید و به طرف بیابان بی        : عالم گفت 

کنیـد، بـین گـاو و        را از مادرانشان جدا کنید، شتران و اولادشـان را از هـم جـدا              
 و نیز بین گوسـفندها و اولادشـان جـدایی بیندازیـد،             یندازیدهایشان جدایی ب    بچه

پس آنها رفتند و همـان کـار را انجـام دادنـد و نالـه                سپس گریه کنید و دعا کنید       
  1.کردند، پس خدا بر آنها رحم کرد و عذاب را از آنها برداشت کشیدند و گریه می

دهد که توبه اگر از صمیم قلب باشد و شرایط قبولی دعـا               این داستان نشان می   
کامل شده باشد عذاب الهی که موجب هلاکت دنیـا و آخـرت اسـت، تبـدیل بـه         

 برسد تـا ایـن   »توبه نصوح«شود، اما انسان باید به درجه       حمت دنیا و آخرت می    ر
َا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلىَِ ا﴿صفت شامل حال او شود       كُـمْ اللهِيَا أَيهُّ  تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّ

ئَاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْ  رَ عَنْكُمْ سَيِّ  A  ابوالحـسن  2﴾تهَِا الأنهْاَرُ أَنْ يُكَفِّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه این داستان در تفسیر قمی و در صفحه مـذکور آمـده            .  یونس   98، ذیل آیه    295تفسیر قمی، ص  . 1
 . است
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 توبـه نـصوح آن      يتوب العبد ثـم لايرجـع فيـه؛«: فرماید در ذیل این آیه شریفه می     
در حـدیث   . »گـردد  و دوباره بـه طـرف گنـاه بـر نمـی           کند    است که بنده توبه می    

 محبـوبترین بنـده نـزد       1ان احب عباد االله الي االله المتقي التائـب؛«: دیگري آمده است  
  .» تائب استخدا متقی

  راه رسیدن به توبه
اولـین کـار بـراي      .  در نفس ما بـه وجـود بیایـد          توبه  حالت تاباید کاري کنیم    

زیرا وقتی گناه فرامـوش   ،  کنیمین است که گناه خود را فراموش ن       رسیدن به توبه ا   
 ما به آثار دنیوي     هدومین کار این است ک    . آید   نمی آن بر انسان درصدد جبران    ،  شد

ها و مشکلاتی که در زنـدگی انـسان پـیش             تمام گرفتاري . داشته باشیم گناه توجه   
، آید برخاسته از گناهانی است که انسان مرتکب آن شده و بدان توجـه نـدارد                 می

  . را برطرف کنداین مشکلاتتواند   می توبهدر حالی که
خوانیم که آثار گناه این است که انسان از مجالس            در دعاي ابو حمزه ثمالی می     

کند؛ حال راز و نیاز      خواند خواب بر او غلبه می       شود؛ وقتی نماز می     ابین دور می  تو
ك اللهم اني كما قلت قدتهيات و تعبات وقمت للصلاة بـين يـدي«شود   از او گرفته می   

و ناجيتك القيت عليّ نعاسا اذا انا صـليت و سـلبتني مناجاتـك اذا انـا ناجيتـك مـالي 
ن مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية ازالت كلماقلت قد صلحت سريرتي و قرب م

قدمي و حالت بينك و بين خدمتك لعلك رائيتني مستخفا بحقك او رائيتنـي في مقـام 
  .»...الكاذبين او رايتني في الغافلين

 ، زیـرا یـادآوري     توجه کند   گناه  انسان به عقوبت اخروي    راه سوم این است که    
رفتن به قبرسـتان  . کند میغفلت بیدار انسان را از خواب ، هاي پس از مرگ  سختی

توانـد   انـد نیـز مـی      زیر خاك آرمیـده   در   که بدون یار و انصار       هایی و دیدن انسان  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 711-712تفسیر قمی، صص . 1
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 بـه   تـر اگر انسان احساس پشیمانی داشته باشد زود      . اي در زندگی ایجاد کند     جرقه
  .دساز کند و خود را از آلودگی گناه دور می طرف توبه حرکت می

   قبولی توبهشرائط
کـسی کـه کـافر اسـت و در حـال کفـر              . ایمان اسـت  ،  ولین شرط قبولی توبه   ا
  :فرماید شود خداي متعال در قرآن مجید می میرد توبه او قبول نمی می

ماَ التَّوْبَةُ عَلىَ ا﴿ وءَ بجَِهَالَةٍ ثُـمَّ يَتُوبُـونَ مِـنْ قَرِيـبٍ فَأُولَئـِكَ اللهِإنَِّ ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ  للَِّ
ئَاتِ حَتَّـى  * عَليِماً حَكيِماً اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ االلهُيَتُوبُ ا يِّ ذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَِّ

ارٌ أُولَئكَِ أَعْتَـدْنَا  إذَِا حَضرََ أَحَدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ إنيِِّ تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّ
مْ عَذَابًا أَ    1.﴾ليِماً لهَُ

شود که توبه کفار پذیرفته نیست، بلکه آنهـا بایـد             از این آیه شریفه استفاده می     
 معلوم  ازاین آیه شریفه شرط دوم قبولی دعا هم       . براي عذاب رنج آور آماده باشند     

کنـد ولـی      کسی که در تمام عمر خود گناه می       . ؛ یعنی انسان باید زود توبه کند      شد
زیـرا  . شـود  کند، این توبه پذیرفتـه نمـی    بیند، توبه    می هاي مرگ را   همین که نشانه  

کنند، اما   توبه براي کسانی نیست که در تمام عمر گناه می         : فرماید خداي متعال می  
لذا در حدیثی از امام     . کنیم  ن توبه می  د بگویند ما الآ   همین که مرگ را حاضر دیدن     

ه التوبه و لم ع لم تنفنزل في القرآن أن زعلون تاب حيث«:  است که فرموده   A صادق
کند هرچـه کـار       لذا خداي متعال در سوره منافقون به صراحت بیان می          2»تقبل منه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 17 -18/ نساء. 1
و نفـع نبخـشید و از او        ؛ در قرآن نازل شده که زعلون وقتی توبه کرد که توبـه ا             128تفسیر قمی، ص  . 2

مصرف کنید پیش از آنکه مرگ به سراغ یکی         ) در راه خدا  (ایم   داده) روزي(آنچه به شما    «قبول نشد   
مرا تا سر آمـد نیـز یکـی تاخیرنیـد اختـی تـا بخـشش                 ) مرگ(پروردگارا چرا   : از شما آید و بگوید    

او فرارسد بـه    ) عمر( سرآمد   مرگ کسی را که هنگامی که     : صادقانه کنم و از شایستگان باشم؟ و خدا       
 .دهید آگاه است اندازد و خدا به آنچه انجام می تاخیر نمی
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که اجل بیاید دیگر قابل تـأخیر        خیر و انفاق دارید قبل از مرگ انجام دهید، زمانی         
وَأَنْفِقُـوا مِـنْ مَـا ﴿: نیست، حتی اگر بگویید پروردگار تأخیر بینداز تا صالح شویم         

رْتَنـِي إلىَِ أَجَـلٍ قَرِيـبٍ رَزَقْ  ناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِ أَحَـدَكُمُ المَْـوْتُ فَيَقُـولَ رَبِّ لَـوْلا أَخَّ
ينَ  الحِِ قَ وَأَكُنْ مِنَ الـصَّ دَّ رَ ا *فَأَصَّ  خَبـِيرٌ بـِماَ اللهُ نَفْـسًا إذَِا جَـاءَ أَجَلُهَـا وَااللهُوَلَـنْ يُـؤَخِّ

 1.﴾تَعْمَلُونَ 
داي متعال صدق نیت را بشناسد و پـشیمانی بنـده از صـمیم قلـب        البته اگر خ  

وَهُـوَ الَّـذِي ﴿: فرماید  خداي متعال می  . شود  باشد تا قبل از مرگ هم توبه قبول می        
فرماید که اگر کسی بعد از گناه و ظلم بـه نفـس        و بعد می   2﴾يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ 

وَمَـنْ يَعْمَـلْ سُـوءًا أَوْ يَظْلـِمْ ﴿ :یابد  رحیم می استغفار کند خداي متعال را غفور و        
 9  از پیغمبـر اکـرم  ی لـذا در روایت ـ 3﴾ غَفُـورًا رَحِـيماً اللهَ يجَدِِ االلهَنَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ا

مروي است که ایشان از قبل از یک سال مردن توبه را تعلیم داد و تا وقت مـرگ                   
رگ گلـوي او را بگیـرد و مـرگ را از دو           رساند و فرمود هر کسی قبل از آن که م         

  4.کند چشم خود ببیند خداي تعالی دعاي او را قبول می
از این حدیث هم این مطلب روشن شد که تا قبل از رسیدن موت دعـا قبـول                  

 تـا  دعا کند    باید لذا انسان ،  اما همین که موت رسید دیگر کار از کار گذشته         ،  است
  . حاصل شودراي او ب توفیق دعامرگرسیدن فرا قبل از 

  :شود  شان پذیرفته نمی کسانی که توبه
همچنین کسی که نبـی  . کسی که برادر دینی خود را بکشد توبه او قبول نیست          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10-11/ منافقون. 1
  . 25/ شوري . 2
 . 110/ نساء. 3
 . 2، ح 420، ص2کافی، ج. 4
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   »283«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

اش پذیرفته نیست؛ یعنی توفیق توبـه بـه او داده            یا وصی او را به قتل برساند توبه       
  1.شود نمی

اي   اگـر بنـده   . است A یکی از شرایط قبولی توبه، ولایت امیرالمؤمنین علی       
 را نپذیرد توبـه او      Gتمام شرایط قبولی توبه را داشته باشد اما ولایت اهل بیت            

لا خـير في الـدنيا الاّ لاحـد «: فرمـود    مـی  A امیرالمـؤمنین علـی   . شود قبول نمی 
 واالله ه و اني له بالتوبـةمنيته بالتوبك الرجلين؛ رجل يزداد كل يوم احسانا و رجل يتدار

  .2»ينقطع عنقه ماقبل االله منه الابولايتنا اهل البيتان سجد حتي 

   توبهیچگونگ
 باري تعالی و توجه بـه گنـاه       اقرار گناه نزد  ،  ئهیتوبه اظهار پشیمانی از اعمال س     

در برابر مـردم نـزد جمـع        آیا  ؛   باشد چگونهاظهار پشیمانی   که  این  اما  . خود است 
م و از آن توبـه      ی ـا  ه گنـاه کـرده     اظهار پشیمانی کنیم و به همه مردم بگوییم ک         کثیر
 ي متعـال   در خلوت سراي وجود در تیرگی شب بین خود و خدا           که اینکنم یا     می

  بایـد  توبـه   است که در   اینجواب   ؟ و توبه کنیم تا به خدا برسیم       ردهاقرار جرم ک  
که دارد   ی جالب وجود   داستان باره در این . خود را از فضاحت عمومی نجات دهیم      

  .دهیم ود قرار میآن را نور چشم خ
 و بـه     آمـد  A  فرمودند که مردي نـزد امیرالمـؤمنین       A امام جعفر صادق  

 A امیرالمـؤمنین . ام مـرا تطهیـر کـن        یا امیرالمؤمنین من زنا کـرده     : ایشان گفت 
قـراَء مـن    :  پرسـیدند  A امیرالمؤمنین. نه: آیا تو مجنون بودي؟ گفت    : فرمود أفتََ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 141 نساء، ص93تفسیر قمی، ذیل آیه. 1

 کـه هـر روزگـار نیـک را        در دنیا خیر وصلاحی نیست مگر براي دو نفر یک مردي          ؛ ؛227همان، ص . 2
مردي موت خود را با توبه تدارك کند و کجا است براي او توبه بخـدا قـسم اگـر                    ) دوم(زیاد کند و    

شود الا با ولایت مـا اهـل         اي این قدر سجده کند که گردنش بردیده شود باز هم از او قبول نمی               بنده
 .بیت
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  .بله: اي؟ مرد عرب گفت  خوانده؛ آیا چیزي از قرآن رائاًالقرآن شی
مـن از   :  گفـت  مرد عرب ؟  اي  از کدام قبیله  :  دوباره پرسیدند  A امیرالمؤمنین

  .مزنیه یا جهینه هستم
پس حـضرت دربـاره او      . برو تا درباره تو سؤال کنم     :  فرمود A امیرالمؤمنین

سـپس  . سؤال کردند، اهل قبیله گفتند که او مردي صحیح العقل و مسلمان اسـت             
ــت آن ــشت و گف ــخص برگ ــی:  ش ــا عل ــا! ی ــن زن ــردم ــد  ه ک ــاك کنی ــرا پ . ام م

ــؤمنین ــودA امیرالم ــواب داد  :  فرم ــرب ج ــرد ع ــو زن داري؟ م ــا ت ــه: آی . بل
آیا او نزد تو حاضر است یا پیش تو نیست؟ مرد عـرب             :  فرمود A امیرالمؤمنین

 فـی   نظـر حتی ن اذهب  :  فرمودنـد  A امیرالمؤمنین. او نزد من است   : جواب داد 
  ». برو تا درباره تو فکر کنم؛امرك

  حضرت بـاز   ، اما  آمد و حرف خود را تکرار کرد       ت نزد حضر  سومآن مرد بار    
 مرا  ام سپس بار چهارم آمد و گفت من زنا کرده        و  پس او رفت    . برگرداند او را    هم

. امـر کردنـد کـه او را زنـدانی کنیـد            A  امیرالمؤمنین در این لحظه  . تطهیر کنید 
.  کـنم   او اقامـه حـد     خواهد که من بر     ي مردم این شخص می     کردند که ا   نداسپس  

  .باشد اي بیرون بیایید که یکدیگر را نشناسید و همراه شما سنگ گونهبه پس شما 
 او را بیـرون آورد و دو رکعـت نمـاز            A روز بعد درآخر شب امیرالمؤمنین    

ان هذه   !اي مردم : سپس ندا داد  . خواند و گودالی حفر کرد و او را در آن قرار داد           
؛ اي مردم این حقوق الهـی اسـت،         حقوق االله لا یطلبها من کان عند االله حق مثله         

که  این حق را کسی طلب نکند که براي خدا نزد او مثل آن حقی باشد، پس کسی                
کـه بـر     بر گردن او مثل آن حق وجود دارد از این کار منصرف شـود، زیـرا کـسی                 

. فانه لا یقیم الحد من کان علیه الحد       . تواند اقامه حد کند     گردن او حد است نمی    
 سنگی گرفـت و چهـار تکبیـر         A پس مردم برگشتند در این حال امیرالمؤمنین      

 همین کـار را تکـرار       A سپس امام حسن  . خواند سپس به سوي او پرتاب کرد      
  . داد مثل همین کار را انجامA کرد و سپس حسین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   »285«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

ن آوردنـد و بـر او نمـاز         او را بیرو   A که او مرد حضرت امیرالمؤمنین     زمانی
دهی؟ حـضرت    آیا او را غسل نمی     A مردم گفتند که اي امیرالمؤمنین    . خواندند

 بـه وسـیله   این شـخص ؛ قد اغتسل بما هو منها طاهر الی یوم القیامه  : جواب داد 
: سـپس فرمـود   . مانـد    که تا روز قیامت طاهر باقی می       غسل داده شده است   چیزي  

 الـی   هوره فلیتب الی فیما بینه و بین االله فواالله لتَوب         ایها الناس من اتی هذه القاذ     
ر افضل من ان یفضح نفسه و یهتک ستره         فی   االله اگـر کـسی ایـن      ! ؛ اي مردم  الس

به خـدا قـسم توبـه     . چنین کار زشتی را انجام دهد پس او بینه و بین االله توبه کند             
  1.سريّ نزد خدا افضل از فضاحت و ذلت خود و هتک ستر خود است

  ذیلت اعتماد به ما سوي االلهر
اي از شرك، اعتماد به غیر خداست که در قـرآن        یکی از صفات ناپسند و شعبه     

  در سـوره یـونس خـداي متعـال         . ت مورد نکوهش قرار گرفته است     مجید به شد
كَ فَـإنِْ فَعَلْـتَ فَإنَِّـاللهِوَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ ا﴿: فرماید  می كَ إذًِا مِـنَ  مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَـضرُُّ

مخاطـب ایـن آیـه، پیغمبـر     : فرمایـد   مـی S  علـی بـن ابـراهیم قمـی      2﴾الظَّالمينَِِ 
  3. است، ولی مراد از معنی و مفهوم آیه، مردم هستند9 اکرم

چشم دوختن به غیر خدا و انتظار کمک و یاري داشتن از غیـر او در تـاریکی                  
که  دراز کردن به کسانی   زیرا دست نیاز    . قدم گذاشتن و در جهالت فرو رفتن است       

إنَِّ الَّـذِينَ ﴿: دهد؟ خداي متعال چه زیبا فرموده       اند چه سودي می     خودشان محتاج 
که غیـر    کسانی:  و بعد به صراحت فرموده است      4﴾ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ اللهِتَدْعُونَ مِنْ دُونِ ا

 نـه بـه     خوانند آنان نه استطاعت کمک بـه آنهـا را دارنـد و              از خدا، دیگران را می    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .456-455 سوره نور، ص 4تفسیر قمی ذیل آیه . 1
 . 106/ یونس. 2
  . 298تفسیر قمی، ص. 3
 . 194/ اعراف . 4
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که غیر خدا را ولی خود قـرار    خداي متعال کسانی   1.توانند کمک کنند    خودشان می 
 که غیـر خـدا را ولـی خـود قـرار            کسانی. کند دهند به خانه عنکبوت تشبیه می       می
ترین   همانا سست . کنند  دهند مثل کسانی هستند که بر خانه عنکبوت اعتماد می           می
  2.ها، خانه عنکبوت است خانه

بلکه همیشه بـر خـدا و       ،  کند  سان عاقل هیچ وقت بر غیر خدا اعتماد نمی        لذا ان 
  .کند ، اعتماد می آنهاحکم داده است بهبر کسانی که خدا بر اعتماد

  لت توکلیفض
 راه  به غیر خدا خـالی کـرد و فهمیـد کـه            که انسان دل خود را از اعتماد       زمانی

 براي  ید تا تکیه گاه محکم    اي بیندیش    چاره  است، باید   بن بست  اعتماد به غیر خدا   
  .توکل به خداي متعال است، گاه  تکیه تنهاو خود ایجاد کند

باشد که اصـل آن ایمـان بـه           این درجه یکی از درجات موقنین و موحدین می        
لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ ﴿خداست    وقتی انسان داراي این صفت حمیده شد از         3﴾فَتَوَكَّ

لينَِ اللهَ اإنَِّ ﴿. شود محبوبین الهی می   4.﴾ يحُبُِّ المُْتَوَكِّ

  ارزش توکل
  .توان ارائه کرد هاي توکل را به صورت زیر می ارزش

 بـاالله ةالثقـ«: فرمایـد    مـی  A  امام جواد  :ترین وجود   ترین و عالی    ارزشمند -1
  .5»ثمن لكل غال وسلم الی كل عال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 167/ اعراف. 1
 . 41-42/ عنکبوت. 2
 . 23  /مائده. 3
 . 159/ آل عمران . 4
  .ترین مردم باشد توکل و اعتماد بر خدا نماید هر کس دوست دارد قوي ؛364، ص78ح الانوار،بحار. 5
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ون اقوی من احب ان يك﴿:  فرمودند 9 نبی اکرم  : انسان ترین  متوکل قوي  -2
  .1»الناس فليتوكل علی االله

من توكل علی «: فرماید   می A  امام باقر  :شود  ـ متوکل مغلوب و مهزوم نمی     3
  .2»االله لا يغلب و من اعتصم باالله لا يهزم

  ید افعالیتوکل و توح
به این معنی که اگر     . توکل در واقع اعتقاد به توحید افعالی خداوند متعال است         

 دارد و اگر نخواهـد برنـدگی نـدارد و اسـماعیل را ذبـح                او بخواهد آهن برندگی   
آتـش بـراي    اشـد   سـوزاند و اگـر اراده او نب         اگـر او بخواهـد آتـش مـی        . کند  نمی

بخشد اگر بخواهد     اگر او بخواهد کسی را عزت می      . شود   گلستان می  A ابراهیم
 و بـه طـور کلـی اراده او در عـالم حکـم               3کنـد   اسباب عزت را تبدیل به ذلت می      

  5. و دست قدرت او بالاي همه دستهاست4استفرم

  مراحل توکل
هماننـد  کنـد     درجه اول توکل این است که انسان برخدا اعتماد می         : ـ وکالت 1

  .کند که بر وکیل خود اعتماد و کارها را به او واگذار میکسی 
 هـر   دوم توکل مثل توکل طفل بر مادر خود است کـه او    همرحل: ـ طفل گونه  2

 بـدین ترتیـب   . طلبد  ند و هر چیز را از مادر خود می        دا  ادر خود می  چیز را از آن م    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .گرانبها و نردبان هر بلندي است؛ اعتماد به خدا به معناي هر 151، ص 71همان، ج . 1
شود که مغلوب احدي نگـردد و راه         کسی که بر او تکیه کند آن چنان قوي می         ؛  151، ص 71همان، ج . 2

  .شود شکست بر او بسته می
 . 288، ص2، جمستدرك الوسائل. 3
 . 76/ آل عمران . 4
 . 1/ ملک . 5
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  .همه چیز را از خدا بخواهد، انسان هم
شود، نه    ترین درجه توکل این است که انسان هیچ کاره می          عالی: ـ میت گونه  3

دانـد    دهد، چـون مـی      کند و نه تقاضاي خود را براي خدا قرار می           چیزي طلب می  
 است که هنگـام     A ت مربوط به جناب ابراهیم خلیل     این حال . خدا رئوف است  

 یا  1»علمه بحالی حسبی عن مقالی«: گوید  خواهد، بلکه می    رفتن درآتش کمک نمی   
ضُ أَمْـرِي إلىَِ ا﴿: فرمایـد   حالت جناب حزقیـل اسـت کـه مـی           بَـصِيرٌ اللهَ إنَِّ االلهِأُفَـوِّ

  .2﴾باِلْعِبَادِ 
 آنـان را   اندازه چشم به هـم زدن  بهترسند که نکند خدا       خاصان خدا از این می    

ر راه حـق    آنـان همیـشه د    . شوند  به خود واگذار کند که در این صورت هلاك می         
در حدیثی است که امـام جعفـر        . کنند  ا اعتماد به او حرکت می     دارند و ب    قدم برمی 

 در خانه ام سـلمه بـود ناگهـان          9 شبی که پیغمبر اکرم   : فرماید   می A صادق
پـس ام سـلمه جویـاي پیغمبـر         . حضرت در رختخواب نیست   سلمه دید که آن       ام

 دسـت بلنـد     سـت ا   در گوشه خانـه ایـستاده      9 شد و دید که پیغمبر     9 اکرم
الّلهم لا تنزع قلبی صالح ما اعطينی ابدا اللهم و «: گویند  کنند و می    کرده و گریه می   

دا الّلهـم لا  عين ابدا اللهم لا تشمت بی عدوا و لاحاسدا ابـةلا تكلنی الی نفسی طرف
 با دیدن این حالت ام سـلمه از آنجـا برگـشت             3.»سوء استنقذتنی منه ابدا في تردنی

 از گریـه ام سـلمه متوجـه او      9 کرد تا این که پیغمبر اکـرم        که گریه می   درحالی
گریاند؟ ام    ؛ اي ام سلمه چه چیز تو را می         یا ام سلمه   یبکیکما  : شدند و پرسیدند  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .170بهشت اخلاق، سید خلیل حسینی، ص . 1
 . 44 / غافر. 2
به حد چشم به هم زدن هـم        ! بهترین آنچه که به من دادي هیچ موقع از من نگیري پروردگارا           ! بارالها .3

بارالهـا از  . مرا به حال خود وا مگذار، خدایا دشمن و حاسد هیچ وقت مرا مـورد طعـن قـرار ندهـد         
 .آنچه که مرا از آن نجات دادي دوباره در آن نیاندازي
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انـت بالمكـان  لم لا ابكـی و ابی انت و امی يا رسـول االله ولت بافق«: سلمه جواب داد  
پـدر و مـادرم      »...و مـا تـاخرك ما تقدم من ذنبـك  االله قد غفراالله لمنالذی انت به 

که شـما بـا ایـن مکـان و           فدایت باد یا رسول االله، من چگونه گریه نکنم در حالی          
 را بخشیده اسـت،     منزلت که خدا به شما داده است و خداوند، سابق و لاحق شما            

کنید که دشمن و حاسد بر شما شماتت نکنند و شـما           با این حال از او مسئلت می      
در هیچ سوء و بدي قرار ندهد با این که او براي همیشه شما را ازآن نجـات داده                   

اي شما را بـه       گیرد و لحظه    است و آنچه را که به شما داده، هیچ وقت از شما نمی            
يا ام سـلمه مـا يـؤمنی و انـما «:  جواب داد  9 پیغمبراکرم. گذارد  خود شما وا نمی   

  .1»∗نه ما كانم عين، فكان ةوكل االله يونس بن متی الی نفسه طرف

  لت کفران نعمتیرذ
. یکی از صفات رذیله در وجود انسان، کفران و پوشـاندن نعمـت الهـی اسـت         

 بـذر   گویند که  و کشاورز را بدین جهت کافر می       کفر به معناي مخفی کردن است     
گویند که همه چیز     شب تیره و تار را به این علت کافر می         . پوشاند  را در زمین می   

پوشاند و در نهایت شخص کافر را بـه همـین سـبب کـافر                 یی خود م  را در تاریک  
  2.پوشاند گویند که نعمات الهی را نسبت به خود می می

آنهـا وجـود   کـه حتـی     دشو  اي تیره و تار می      ه گونه  ب ها زندگی بعضی از انسان   
ولـی گـاهی تیرگـی      . مطلق هستند ي کافر   چنین افراد . گیرند  خدا را هم نادیده می    

شـمار او را در       بـی  نعمات   ، اما  او ایمان دارد   هبو  بیند    خدا را می   ؛ یعنی کمتر است 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بینم خداي متعال همانا یونس بن متی را به حد چشم به هـم زدن                 در امان نمی   ام سلمه من خودم را     . ∗
 .به خود او واگذارد پس شد آنچه شد

 . 431تفسیر قمی، ص. 1
 .  ماده کفر، جوهريحصحا. 2
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 باید و   الهی توجه دارد، اما آن طور که       نعمات    نیز به  گاهی. گیرد  زندگی نادیده می  
. کنـد    مـی  استفادههاي خود      طبق خواسته  ، بلکه کند  ف نمی  را مصر   است آنها  شاید
،  اول کافر علی االله    ه در مرحل  ، با این تفاوت که    کافر است ،  هر سه مرحله انسان    در

  .در مرحله دوم کافر علی النعم و در مرحله سوم کافر در مصرف است

  آثار کفران نعمت
  : قرار ذیل است بهبرخی از آثار کفران نعمت

  يویکت دن فقر و فلا-1
یکی از آثار کفران نعمت، مختل شدن زندگانی دنیاست ممکـن اسـت خـداي               

نعمات فراوانی به بنده بدهد تا مورد اسـتفاده قـرار دهـد، ولـی               مدتی  متعال براي   
هاي خـود را از او       شود که خداي متعال داده     غفلت و مصرف ناصحیح موجب می     

بَ ا﴿: کنـد   را ذکر مـی    قرآن مجید در این باره داستان یک قوم       . سلب کند   اللهُوَضرََ
ةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُمِ ا ةً مُطْمَئنَِّ  فَأَذَاقَهَا اللهِمَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَ

وْفِ بماَِ كَانُوا يَصْنَعُونَ اللهُا وعِ وَالخَْ   .1﴾ لبَِاسَ الجُْ
ایـن آیـه دربـاره      : کند یل این آیه شریفه بیان می      در ذ  S علی بن ابراهیم قمی   

گفتند و بـلاد آنـان        می »ثرثار« آن    نهري بود که به    قومی نازل شده که در قریه آنها      
پس آنها نسبت به نعمات الهی ناسپاسی کردند و بـا غـذاها اسـتنجاء               . زر خیز بود  

 »ثرثـار «آن نهر   در نتیجه خدا    . کار براي ما آسان است     گفتند که این   کردند و می   می
را حبس نمود و آنان مجبور شدند از همان غذاي اسـتنجاء شـده اسـتفاده کننـد،                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اش از هـر فـراوان و گـوارا بـه            روزي) و(آرام بـوده    ) و(آبادي که امـن     : خدا مثلی زده  ؛ 112/ نحل  . 1
هاي خدا را ناسپاسی کردند، پـس خـدا بخـاطر آنچـه همـواره بـا                  نعمت) لی(د و رسی ش می ) مردم(

  .چشاند) مردم(پوشش و گرسنگی و ترس را به آن ) طعم(دادند  زیرکی انجام می
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   1.بلکه بین خودشان تقسیم کردند
آموزند که هر وقت انسان از منعم حقیقی غافـل شـود و              این داستانها به ما می    

 یمورد مصرف کند باید منتظر باشد که آرام و آسایش از زندگ            نعمات الهی ر ا بی    
  . برچیده شودو

  : عذاب آخرت-2
چنـین  بلکـه درآخـرت نیـز       ،  کنـد  کفران نعمت فقط آسایش دنیا را سلب نمی       

  .کنیم که به برخی از آنها اشاره می عذاب دردناکی خواهد دید یانسان
خداي متعال براي کسانی که به آیـات الهـی کفـر            : کافران و آتش جهنم   ) الف

اي  سوزاند بـه گونـه     ست و در آتش آنها را می      آور قرار داده ا    ورزیدند، عذاب رنج  
شـود تـا     هاي جدیدي جـایگزین مـی      هاي آنان بسوزد پوشش    که هر وقت پوشش   

ـماَ نَـضِجَتْ ﴿: عذاب الهی را بچشند    إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتنِاَ سَـوْفَ نُـصْليِهِمْ نَـارًا كُلَّ
هَـا ليَِـ لْناَهُمْ جُلُـودًا غَيرَْ در  2﴾ كَـانَ عَزِيـزًا حَكـِيماً اللهَذُوقُوا الْعَـذَابَ إنَِّ اجُلُودُهُمْ بَـدَّ

  3. هستندG حدیث است که مقصود از آیات، مولا امیرالمؤمنین و ائمه
حـضرت  . کنند ها تغییر می  چگونه پوشش :  سؤال شد  A از امام جعفر صادق   

الـب الق في أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها و صيرتها ترابا ثـم ضربتهـا«: جواب دادند 
 آیا تو آجـري را      4» و حدث تغيير آخر و الاصل واحدك،أهی التی كانت، انما هی تل

اي که آن را بشکنند و خاك کنند و دوبـاره آن را در قالـب بریزنـد آیـا ایـن                       دیده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 366تفسیر قمی، ص. 1
و (کنـیم   به راستی کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند آنان را در آینده به آتـشی وارد مـی      ؛  56/ نساء  . 2

هـاي غیـر از آنهـا بـر        پوسـت ) و بـسوزد  ) بریان گـردد  ) درآن(هایشان   که هرگاه پوست  ) سوزانیم می
  . ناپذیري فرزانه است جایش نهیم تا عذاب الهی را بچشند به درستی که خدا شکست

  .134تفسیر قمی، ص . 3
 . 135تفسیر قمی، ص. 4
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همان است، شکی نیست که این، همان آجر است کـه در آن یـک تغییـر دیگـري               
  .ایجاد شده، اما اصل یکی است

کـسانی کـه    . شـود  مات الهی در روز قیامت کـور محـشور مـی          کافر به نع  ) ب
شوند زندگانی آنها دشـوار      کنند و از یاد الهی غافل می       عمات الهی را فراموش می    ن

زیرا چنین شخصی در دنیـا نعمـات الهـی را           . شوند و در آخرت نابینا محشور می     
. کنـد  کند پس خداي متعـال هـم در روز قیامـت او را فرامـوش مـی                 فراموش می 

هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿ قَالَ رَبِّ لمَِ  *وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشرُُ
تَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُْ بَصِيرًا  قَالَ كَذَلكَِ أَتَتْكَ آيَاتُناَ فَنَسِيتَهَا وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تُنْسَى  *حَشرَْ

هِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىوَكَذَلكَِ  * فَ وَلمَْ يُؤْمِنْ بآِيَاتِ رَبِّ   .1﴾ نَجْزِي مَنْ أَسرَْ
بینـیم؛   ممکن است در ذهن کسی سؤال ایجاد شود که مـا خـلاف ایـن را مـی                 

انـد، در نـاز و       یعنی کسانی که آیات الهی را کنار گذاشته و آن را فرامـوش کـرده              
 سختی  اند زندگانی آنها به    لی افرادي که مدام در یاد الهی      کنند، و  نعمت زندگی می  

ك جعلـت فـدا« پرسیده شده که     A همین سؤال از امام جعفر صادق     . چرخد می
 وااللهك ذلـ«: حضرت جواب دادنـد   . » حتی ماتواةكفاي في قد رايناهم دهرهم الاطول

در رجعت بـه    گونه افراد اگر قبل از رجعت مردند،          این 2» يأكلون العذرهةالرجعفي 
  .حدي زندگی سختی خواهند داشت که مجبور به خوردن مدفوع خواهند شد

اند و     خدا را فراموش کرده     و کنند   را اسراف می    خود ن کسانی که اموال   همچنی
روز قیامـت   در  افـراد هـم     گونه   ، این روند حج نمی به  که پول دارند اما      با وجودي 

 در دنیـا خـدا را      آنـان زیـرا   . نـد نیب یعنی راه جنـت را نمـی      ؛  شوند کور محشور می  
  کـور   آنـان را   یعنـی کند؛   می را فراموش    راموش کردند و خدا هم در آخرت آنان       ف

  .دهد قرار می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 124-127/ طه . 1
 . 421تفسیر قمی، ص. 2
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پرسد کسی که مال دارد و اصـلاً حـج            می A عمار از امام صادق     بن همعاوی
هـو ممـن قـال االله ونحـشره يـوم «: نرفته چه سرنوشتی دارد؟ حضرت جواب دادند      

 چنین شخصی از کسانی است که خداي متعـال دربـاره او فرمـوده               »عمیالقيامة ا
! سـبحان االله اعمـی    : عرض کـردم  . کنیم و روز قیامت او را نابینا محشور می       : است

 و مقصود از تنُـسی ایـن اسـت    1اعماه االله عن طریق الجنه   : حضرت جواب دادند  
  2.شود که متروك می

مـات الهـی را فرامـوش       کـسی کـه نع    : کفران نعمت موجب عذاب شـدید     ) ج
قرآن مجیـد بـه     .  را براي خود مهیا کرده است      ﴾عذاب شديد﴿این صفت    کند می

وَلَـئنِْ كَفَـرْتُمْ إنَِّ ﴿: گوید که نتیجه کفر نعم الهی عذاب شدید اسـت          صراحت می 
  .3﴾عَذَابيِ لَشَدِيدٌ 

   نعمتلت شکریفض
ي نیـل بـه     یکی از راههاي آراستگی روح، شکر نعمت است که انـسان را بـرا             

صـفت شـکر    . سـازد  ، موجبات ازدیاد نعمت را فـراهم مـی         کرده سلام الهی کمک  
بنـابراین  . کند همان فطرت خدادادي است که انسان را در برابر نعمات، خاضع می         

قانون، خداي متعال که این همه ما را مورد لطف و رحمت خود قرارداده بایـد او                 
 فلسفه نعمـات اعـضا و جـوارح بیـان           را شکر کنیم، لذا ذات باري تعالی شکر را        

مْعَ اللهُوَا﴿. کرده است  هَاتكُِمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُـمُ الـسَّ  أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ
كُمْ تَشْكُرُونَ    .4﴾وَالأبْصَارَ وَالأفْئدَِةَ لَعَلَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 422تفسیر قمی، ص. 1
 . 422همان، ص. 2
 . 7/ ابراهیم . 3
دانـستید و    هاي مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیـزي نمـی            و خدا شما را از شکم      ؛78/نحل  . 4

 .قرارداد تا شاید شما سپاسگزاري کنید) ي سوزان(ها ها و دل براي شما گوش و چشم
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  تعریف شکر
مت که پوشاندن   شکر نعمت به معناي اظهار نعمت است و در مقابل کفران نع           

الـشكر تـصور النعمـه و «: گوید راغب در مفردات می   . رود نعمت است به کار می    
نـسيان : الكـشف و يـضاده الكفـر و هـو: و هو مقلوب عن الكشرای: اظهارها، قيل

ممتلئـة، فالـشكر علـی هـذا هـو  اي اصله من عين شكری،: و قيل... النعمه و سترها
  .1»الامتلاء من ذكر المنعم عليه

کشف نعمت الهی و دائم الذکر بودن به منعمی اسـت کـه همـه        ،  نابراین شکر ب
  .این نعمات را به ما ارزانی نموده است

   شکرهاي ارکان و پایه
براي رسیدن به حقیقت شکر، لازم اسـت تـا ارکـان و اصـول شـکر را مـورد                    

  .بررسی قرار دهیم

   معرفت به نعمت و منعم-1
 ي الهی را بشناسیم، نعمات الهی گـستره       ايه این است که داده   ،  رکن اول شکر  

شـمارد   مـی بـر   منعم حقیقی وقتی نعمات خود را       .  است  را فراگرفته  آفاق و انفس  
گوید که آسمان و زمین را براي شـما خلـق نمـودیم و از آسـمان بـاران فـرو                      می

بـراي حرکـت   . براي شما از زمین بیرون آوردیم را  رزق  ،  وسیله آن ه  فرستادیم و ب  
 نهرهـا و  از سوي دیگر خداوند متعـال . دادیم ها را در دریا قرار کشتیما شو سفر  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفته شده که این کلمه مقلـوب       . ر آن است  مفردات الفاظ القران، ماده شکر؛شکر تصور نعمت و اظها        . 1
از کشر است که به معناي کشف و پرده برداري است و ضد آن کفر اسـت و آن فرامـوش کـردن و                         

یعنی پر شده است بنابراین شـکر هـم         ) عین شکري (پوشاندن نعمت است و گفته نشده که اصل آن          
 . باشد پر شدن از ذکر منعم می
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به دست تـسخیر مـا   را شب و روز و خورشید و ماه ؛   اختیار ما گذاشت   درآبها را   
  .که از او درخواست کردیم به ما دادرا داد و انواع نعماتی 

م از ایـن    خلاصه این که اگر بخواهیم نعمات او را بشماریم از آن ناتوان هستی            
 پـس  1.ورزد و ستمگر اسـت    بدتر، با این همه لطف و رحمت خدا، انسان کفر می          

باید همه نعمات مادي و معنوي خدا را بشناسیم که از همه برتر نعمت وجود انبیا                
 هستند و این نعمتی است کـه خداونـد متعـال از آن سـؤال خواهـد                  G و ائمه 

لتـسئلن ﴿فرماید کـه مقـصود از        ی م A فرمود لذا در ذیل آیه هشتم تکاثر، امام       
 و بعد از آن، نعمت وجود اهـل  9  نعمت وجود رسول خدا﴾يومئذ عن النعـيم

  2. استG بیت
 بلاهـاي    ولـی خـدا     نعم الهی باید توجه کنیم که چگونـه        با کامل   یبراي آشنای 

شـود کـه     سبب می ،   این امر   است، زیرا توجه به    نازل شده را از ما دور نگه داشته       
  .منعم خاضع باشیمدر برابر 

   حالت خضوع و تواضع-2
در برابـر مـنعم     ،   با نعمـت و مـنعم      یرکن دوم شکر این است که بعد از آشنای        

 این شکر هم یک      خود  که دانست این مطلب را     بایدزیرا  . خاضع و متواضع باشیم   
اگـر توفیـق او نبـود مـا کجـا      . داشته اسـت  ما ارزانی هتوفیق الهی است که خدا ب  

  .م او را شکر کنیمتوانستی می
 »شـكرنی حـق شـكری«:  وحی کرد که اي موسی     A خداي متعال به موسی   

کـه آن    عرض کرد که چگونه حق شکر تـو را ادا کـنم در حـالی          A پس موسی 
. اي دهم، آن هم نعمت توست که بـرمن ارزانـی نمـوده        شکري را که من انجام می     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 32 - 34/ ابراهیم . 1
 . 767 و تفسیر قمی، ص8اثر آیه تک. 2
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؛ اي موسـی تـو هـم        منـیك يا موسی الان شكرتنی حين علمت ان ذل«: جواب آمد 
  .1»اکنون شکر مرا به جاي آوردي، زیرا فهمیدي که این هم از طرف من است

ت گرفتـار شـد و      بدر بـلا و مـصی      A کـه حـضرت ایـوب      ن زمـانی  یهمچن
همیـشه  ،  بـود تـو  طاعـت  کـه  يدانـی کـه بـین دو امـر        خدایا تو می  : درآخرگفت

 ـ    ، آ  حمد نکـردم   ارو  آیا من ت  ،  ما هنها را انجام داد   آ ترین سخت و را شـکر    یـا مـن ت
 ـ    ،   اي ایـوب    کـه  را تسبیح نکردم؟ جواب آمـد     و  آیا من ت  ،  کردمن را و چـه کـسی ت

و تو تسبیح و تحمیـد و تکبیـر         ،  که مردم از او غافل بودند      متعبد قرار داد در حالی    
وسـیله چیـزي برخـدا منـت        ه  آیا ب . ت داشتند فلکه مردم از او غ     گفتی در حالی   می
  .ر تو منت نهاده استگذاري که خدا آن را ب می

 این را شنید و فهیمدکه همه این عبادات خـود توفیـق الهـی               A وقتی ایوب 
العتبی يـارب انـت فعلـت ك ل«: بوده است، خاك در دهان گذاشت و سپس گفت        

 چنین اقرار کرد و اظهـار تواضـع و خـضوع    A  وقتی حضرت ایوب.»بیك ذل
 را  A ري کـرد و ایـوب     اي، چشمه آب جـا      نمود، خداي متعال به وسیله فرشته     

  2.شفا داد

  مراحل شکر
شکر و سپاس به درگاه الهی داراي مراحلی است که به طـور خلاصـه آنهـا را                 

  .دهیم  میمورد بررسی قرار
خـدا را شـکر     ،   زبان باشکر زبانی است که بنده باید همیشه        ،  مرحله اول شکر  

  .شود  این امر موجب ازدیاد نعمت میزیرا. کند
قلبی است؛ یعنی قلب و فکر انـسان همیـشه متوجـه شـکر              شکر  : مرحله دوم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 36، 71بحارالانوار، ج. 1
 . 583تفسیر قمی، ص. 2
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کنـد و غفلـت      نعمت الهی باشد، وگرنه ناسپاسی بـه فکـر انـسان نفـوذ پیـدا مـی                
اما اگر قلب او آماده شکر باشد و با زبان اظهار کنـد نعمـات               . شود گیر او می   دامن

 A قامام جعفر صـاد   . رود شود بلکه رو به افزایش می      الهی هیچ موقع زائل نمی    
 فعر فها بقلبه و حمد االله عليهـا بلـسانه لم تنفـد ةايّما عبد انعم االله عليه بنعم«: فرماید می

  .1»حتی يامراالله له بالزياده و هوقوله لئن شكرتم لازيدنكم
، شکر جوارحی است، یعنی بنده با اعضاء و جوارح خـود          شکر ي سوم  مرحله

کند کـه او      آن چیزي اجتناب می    خواهد و از   دهد که خدا می    همان کاري انجام می   
اگر انسان با اعمال خود اظهار شـکر نکنـد خـداي متعـال شـکر                . نهی کرده است  
هـاي متعـالی عبـادت را     کند، لـذا انـسان   ي زبانی محسوب می لقلقهلسانی را فقط   

خواهند در زمـره عبـاد شـکور         دهند بلکه می    همیشه براي ازدیاد نعمت انجام نمی     
اعْمَلُـوا آلَ ﴿فرماید که  اند، لذا خداي متعال می   بندگان شکور کم  زیرا  . قرار بگیرند 
در حدیث آمده که برآنچـه      .  اي فرزندان داود شکر مرا به جا بیاورید        ﴾دَاوُدَ شُكْرًا

كُورُ ﴿ گویند عمل کنید اما،    شکر می  یعنی بندگان شکرگزار   2﴾وَقَليِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
  .آورند میکه با عمل خود، شکر را به جاي 

ص   نیشکر خلّ
اما کسانی که به درجـه انـسان       . معمولاً شکر متعلق بر نعمت و صبر به بلاست        

بینـیم   لذا ما مـی   . کنند کامل رسیده باشند، آنها بلا را هم از نگاه نعمت محاسبه می           
 J کلمات حضرت زینـب   . کردند  در برابر بلاها نیز شکر می      G که اهل بیت  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي که خدا نعمت خود را بر او ارزانی کند پس او آن نعمت را از قلب خـود                    هر بنده ؛  343همان، ص . 1
کند که آن    شود تا اینکه خدا حکم می      بشناسد و برآن با زبان خود حمد خدا کند آن نعمت تمام نمی            

 .باشد می... نعمت را زیاد کند و همین معناي لئن شکرتم
 . 550 تفسیر قمی، ذیل همین آیه، ص13/ سبأ . 2
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 این کـلام، همـان بـلا را         1»ما رأيت منه الاّجميلا« که   هنوز هم در تاریخ ثبت است     
 این صـفت را بـراي حـضرت         G روایات معصومین . نعمت الهی شمردن است   

  .اند  ذکر کردهA ایوب
. بـلا مبـتلا شـد   بـه   A  سؤال شد که چـرا ایـوب    A از امام جعفر صادق   
 بـه خـاطر     ؛الدنيا و ادّی شـكرها في  انعم االله عليها بهاةلنعم«: حضرت جواب دادند  

در آن زمان ابلیس در     . »هنعمتی که خدا به او در دنیا داده بود و شکرش را ادا کرد             
اش   را دیـد حـسودي     A که بالا رفت و شکر ایـوب       عرش محجوب نبود زمانی   

 به خاطر نعمتهاي دنیـوي اسـت کـه          A این شکر ایوب  ! بار خدایا : شد وگفت 
آورد پـس     او بگیرید او شکر بجا نمـی       اید اگر این نعمات دنیا را از       شما به او داده   

. دهـد  تو مرا بر دنیاي او مسلط کن تا بدانی که او شکرت را هیچ وقت انجام نمی                
پس ابلیس آمد و همه امـوال       . من تو را بر مال و اولاد او مسلط کردم         : جواب آمد 

ابلـیس  .  بیـشتر شـد    A با این کار شکر و حمد ایـوب       . و اولاد او غارت شدند    
ابلیس همـراه بـا     . مسلط کردم : ر زراعت او هم مسلط کن، جواب آمد       مرا ب : گفت

با این وضـع شـکر      .  آتش گرفت  A شیاطین آمد و همه زراعت حضرت ایوب      
پس . خدایا مرا بر گوسفندانش مسلط کن     :  بیشتر شد پس ابلیس گفت     A ایوب

خدا او را برگوسفندان هم مـسلط کـرد وآنهـا هـلاك شـدند، امـا حمـد و شـکر               
سپس گفت خدایا مرا بر بدن او مسلط کن و ابلیس به جز             . یشتر شد  ب A ایوب

پس در بدن حضرت ایوب زخـم       . چشم و عقل او بر بدن آن حضرت مسلط شد         
 حمـد و شـکر بـه جـا          A ایجاد شد و این زخم تا زمانی باقی ماند، ولی ایوب          

را ، ولی آن حضرت کرمهایی       آمد نوبت به اینجا رسید که در بدن او کرم        . آورد  می
گفت برو در جایی که خدا تـو را در           گرداند و می   شدند دوباره بر می     که خارج می  

به هر حال بوي بد به حدي رسید کـه اهـل قریـه، او را از                 . آنجا خلق کرده است   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .472؛ ارشاد، ص 457، ص 5تاریخ طبري، ج . 1
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   »299«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

 A بـا همـه اینهـا شـکر ایـوب     . دانی قریه بردند   آنجا بیرون کرده، به محل زباله     
تعـال همـه ایـن چیزهـا را بـه           وقتی ابلـیس مـأیوس شـد خـداي م         . تر شد  فهاضا

  1.برگرداند و او به سجده شکر افتاد A ایوب

  یتاب  ی جزع و بلتیرذ
 بودن انـسان در برابـر       یتکم ظرف . تابی است   بی جزع و    ناپسندیکی از صفات    

  .ها بسیار مورد نکوهش قرار گرفته است سختی
حزن : لجزع هوالجزع ابلغ من الحزن فان الحزن عام و ا«: گوید  راغب اصفهانی می  

 2»...يصرف الانسان عما هو بصدده و يقطعه عنه، و اصل الجزع قطع حبل من نـصفه
پس جزع از حزن بالاتر است و صفت اولیاي الهی ایـن اسـت کـه آنهـا محـزون                    

کنـد از اولیـاي      که جـزع مـی     پس کسی .  چه برسد که جزع و فزع کنند       3شوند  نمی
در حدیثی آمـده کـه جـزع،        . شود   می  منافقین محسوب   الهی نیست، بلکه در زمره    

إذَِا * إنَِّ الإنْـسَانَ خُلـِقَ هَلُوعًـا ﴿: فرماید   قرآن مجید هم می    4.صفت منافقین است  
ُّ جَزُوعًا هُ الشرَّ  انسان خلقتاً حریص است و هنگامی کـه فقـر و فاقـه پـیش                5.﴾مَسَّ

يرُْ مَنُوعًـا﴿. کند تابی می  آید بی   می هُ الخَْ که انسانی تـوانگر وسـعت     انی زم 6﴾وَإذَِا مَسَّ
  .ورزد شود و بخل می کند مانع استفاده دیگران می مالی پیدا می

خداي متعال کسانی را از ایـن       :  روایت شده که فرمود    A از امام محمد باقر   
 و اینهـا    »الاّ المصلين فوصفهم باحسن اعمالهم«صفت استثنا فرموده که نماز گزارند       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 582تفسیر قمی، ص. 1
 .  ماده ج ،مفردات الفاظ قرآن. 2
 . 63/ یونس. 3
 . 498، ص91 باب ریفه،مصباح الش. 4
  .20ـ 19/ معارج . 5
 . 21/ همان . 6
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 پـس از    1﴾الَّذِينَ هُمْ عَـلىَ صَـلاتهِمِْ دَائمُِـونَ ﴿ ه که را به بهترین اعمال وصف نمود     
تـابی متعلـق      شود که صفت جزع و بی       این حدیث شریف و آیه قرآنی استفاده می       

از اند    که به این صفت متصف     اما کسانی . به کسانی است که از حقیقت نماز دورند       
  .تابی دورند  بیجزع و 

دهند، باید خودشان     را زود از دست می    البته عامه مردم که عنان ضبط و تحمل         
دارند؛ مثلاً پدر نبایـد داخـل قبـر پـسر            هاي غیر قابل تحمل دور نگه       را از صحنه  

کند کـه انـسان       کند و چیزي در قلب انسان وارد می         شود، زیرا شیطان وسوسه می    
 البته باید توجه داشـته باشـیم        2.شود تاب شود و این امر باعث حبط اجر او می          بی

تابی در امور دنیایی و مادي مورد نکوهش است، اما اگـر انـسان در                 زع و بی  که ج 
تابی کند، نه تنها مذموم       هاي بزرگ انسانیت جزع و بی      فقدان امورمعنوي و سرمایه   

  .نیست بلکه مورد پسند و مورد ستایش هم واقع شده است
 قبـر    را دفن کنند کنـار     9 خواستند پیغمبر اکرم     می A وقتی امیرالمؤمنین 

 صبر زیباست   3ك؛و الجزع قبيح الا عليك ان الصبر جميل لا عن«: ایستادند و فرمودند  
همچنـین جـزع و     . »تابی هر آینه قبیح است مگر در فراق شـما           اما نه از شما و بی     

 مذموم نیست، بلکه اجر و ثـواب عظیمـی در           A تابی بر شهادت امام حسین      بی
 را دیدار   G ت موتش ائمه معصومین   از سوي دیگر چنین شخصی، وق     . پی دارد 

کننـد کـه ملـک المـوت از ایـن       کند و آن حضرت به ملک الموت سفارش می       می
  .کند نوازيشخص دل

 يعنـيامـا تـذكر مـا صـنع بـه «:  از مسمع سؤال فرمـود     A امام جعفر صادق  
حتـی يـری ك واالله و اسـتعبر بـذل اي :أتجزع؟ قلـت: قال. بلی: ؟ قلتA الحسين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 722، تفسیر قمی، ص23/ معارج . 1
 . 206، ص3، جکافی. 2
 . 444، ص2، جمستدرك الوسائل. 3
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   »301«    ابراهیم بن هاشم قمی    زندگانی

رحـم االله : فقـال. وجهـیفي ك  فامتنع من الطعام حتی يـستبين ذلـليّ عك اهلی اثر ذل
مع الذين يعدون من اهل الجزع لنا و الذين يحزونون لحزننا و يفرحون ك اما انك دمعت

  .1»كالموت بك و وصيتهم ملك حضور آبائی لك ستری عند موتك لفرحنا اما ان

  لت صبریفض
ك الـصبر الامـسا«: گوید ی می راغب اصفهان . یکی از فضائل اخلاقی صبر است     

ضيق و الصبر حبس النفس علی ما يقتضيه العقل و الشرع او عما يقتضيان حبـسها في 
عنه فالصبر لفظ عام و ربما خولف بين اسمائه به بحـسب اخـتلاف مواقعـه فـان كـان 

 ةشجاع  سمیةمحارب في  سمی صبرا لا غيرو يضاده الجزع و ان كانةحبس النفس لمصيب
 مضجره سمی رحـب الـصدر و يـضاده الـضجر و ان ةنائب في بن و ان كانو يضاد الج

  .2»الكلام سمی كتمانا و يضاده المذلك امسا في كان
کنترل نفس است که مصادیق مختلفـی دارد و         ،  ملاحظه فرمودید که اصل صبر    

  .گیرد  به خود میییک اسم خاص،  زندگیلحظه ازدر هر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: بله، فرمودند : آوري عرض کرد   آیا مصیبات حسین بن علی را بیاد می       ؛  397، ص 10، ج وسائل الشیعه . 1
شود و از غذا     م جاري می  بله به خدا قسم بر این مصیبت اشک       : کنید عرض کرد   تابی می  آیا جزع و بی   

: بیننـد حـضرت فرمودنـد      افتم بطوري که اهل خانه آثار حزن و اندوه را در چهره من می              خوردن می 
خدا بر شما رحمت خود را ببارد تو از کسانی هستی که اهل جزع بر مـا هـستند و در نـاراحتی مـا                         

 ـ           درانم و توصـیه آنـان بـه    محزون و در سرور ما مسرورند بر تو بشارت باد که هنگام مرگ حضور پ
 .ملک الموت را نسبت به مشاهده خواهی نمود

صبر نگه داشـتن خـود اسـت در ضـیق و تنگـی و               ؛  مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، ماده صبر      . 2
حبس نفس است بر مقتضاي عقل و شرع یا آنچه که آن دو اقتضا دارند حبس آن را پس صـبر یـک                  

شود و پس اگر کنتـرل نفـس در          اء به حسب اختلاف موارد آن می      لفظ عام است گاهی اختلاف اسم     
شود، غیر از آن و ضد آن جزع است اگر در جنگ باشـد شـجاعت                 دقت مصیبت باشد صبر گفته می     

شود و ضـد آن   تاب کننده باشد بردبار گفته می    شود و ضد آن ترس است اگر در مصیبت بی          گفته می 
 .شود و ضد آن مذل است  کلام باشد کتمان گفته میتابی و دلتنگی است اگر حبس نفس در بی
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »302«    

  گاه صبریجا
رد و رکن رکین تمام فضائل      ی بالاترین مرتبه را دا    صفت صبر در فضائل اخلاق    

، ت اخلاقی در یک انسان جمع باشد ولی صبر نباشـد ااگر تمام صف. اخلاقی است 
یعنـی حیـات    ؛  بدون صبر جسم بـدون سـر اسـت        مؤمن  . استسر    بیمانند جسم   

لـذا در روایـات     . ریـزد   اگر صبر نباشد ساختمان ایمان فـرو مـی        . ایمان صبر است  
  .تصبر مثل سر در بدن گفته شده اس، کنیم که در یک تعبیر دقیق میمشاهده 

 1»الصبر من الايمان كالرأس من البدن«:  به حفص فرمود   A امام جعفر صادق  
: کنـیم کـه فرمودنـد       هم مـشاهده مـی     A همین مطلب را در کلام امیرالمؤمنین     

جـسد لا رأس   فيعليكم بالصبر فان الصبر من الايمان كالرأس من الجـسد و لا خـير«
بر شما باد صبر زیرا که صبر از ایمان مثل سـر در  ؛ ايمان لا صبر معـه في معه و لا

بدن است و در جسمی که سر نباشد خوبی ندارد همچنان ایمـانی کـه صـبر                 
 صبر به حدي اهمیت دارد که درود و سلام خداي متعال در             2»ندارد خوبی ندارد  

تُمْ فَـنعِْمَ عُقْبَـى ﴿. بهشت براي اهل جنت به خاطر صبر است        سَلامٌ عَلَيْكُمْ بماَِ صَبرَْ
ارِ   که اینجا هیچ کدام از عبادات و ترك محرمات موجب درود و سلام الهی               3﴾الدَّ

شـاید علـت ایـن      . قرار نگرفته است، بلکه فقط صبر سبب تحیت الهی شده است          
 هم  و تمام عبادت و محرمات    فضائل و کمالات است     باشد که صبر مجموعه تمام      

هاسـت و تـرك       زیرا عبادت، صـبر و حـبس نفـس از سـختی           . گردد  به صبر برمی  
لـذا حـضرت    . محرمات، صبر و حبس النفس از اشیاء بـه ظـاهر محبـوب اسـت              

 صـبر بـر     4الصبر صبران صبر علی ما تكره و صبر عما تحـبّ؛«: اند  فرموده A علی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 187تفسیر قمی، ص. 1
 . 84نهج البلاغه، کلمات قصار . 2
 . 24/ رعد . 3
 . 55/  قصار،نهج البلاغه. 4
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پس . » داري پسندي و صبر از آنچه که دوست        دو قسم است صبر بر آنچه که نمی       
  .گردد همه عبادت و ترك محرمات و تمام فضائل و کمالات به صبر برمی

از همه مهمتر این که صبر، بنیاد امامت است؛ یعنی در اهمیت و جایگاه صـبر                 
خداي متعـال در    . شود  همین بس که این صفت اساس و بنیاد امامت محسوب می          

وا وَكَـانُوا بآِيَاتنِـَا وَجَعَلْناَ مِنْهُمْ أَئِ ﴿: فرماید  قرآن مجید می   ةً يهَْـدُونَ بأَِمْرِنَـا لمََّـا صَـبرَُ مَّ
 در این آیه شریفه خداوند عالم بنیاد امامـت را صـبر قـرار داده اسـت؛                  1﴾يُوقِنُونَ 

  .یعنی سبب جعل امامت این است که آنها صبر نمودند
: کنـد    نقل می  A  در تفسیر خودش از امام جعفر صادق       S علی بن ابراهیم  

آیند و آنها را بـه        اي می  ائمه 9  متعال بشارت داده که از عترت نبی اکرم        خداي
تـرین درجـه یـک        با توجه به این که درجه امامت عالی        2.صبر وصف نموده است   

عبد است و بنیاد این درجه صبر است، جایگاه صبر بـراي مـا محـرز و مـشخص                  
  .شود می

  انیعیارزش صبر ش
 G  اسـت کـه دوسـتداران اهـل بیـت          یکی دیگر از موارد اهمیت صبر ایـن       

در روایـت آمـده اسـت کـه شـیعیان مـا از مـا هـم صـابرترند زیـرا مـا                        . صابرند
 24در ذیـل آیـه       .دانند  کنند و نمی    دانیم، ولی شیعیان ما صبر می       کنیم و می   صبرمی

ارِ ﴿سوره رعد    تُمْ فَنعِْمَ عُقْبَى الدَّ  S  قمـی  ، علی بن ابراهیم   ﴾سَلامٌ عَلَيْكُمْ بماَِ صَبرَْ
از امـام   .  و شیعیان صابر آنها نـازل شـده اسـت          G این آیه درباره ائمه   : گوید  می

نحن صبرنا و شيعنا اصبر منا، لا نا صبرنا بعلم « روایت شده که     A جعفر صادق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردنـد چـون کـه     راهنمایی می)  مردم را(و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما      ؛  24/ سجده  . 1
  .اره به آیات ما یقین داشتندشکیبایی نمودند و همو

 . 187تفسیر قمی، ص. 2
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  .1»و صبروا علی ما لا يعلمون

  دن به صبریراه رس
بررسـی  شود که آنها را جداگانـه مـورد           می از طرقی محقق  ،  یابی به صبر   دست
  .دهیم قرار می

  تیـ حر1
. کنـد   تاب می   صبر و بی    دل به دنیا بستن و خود را اسیر دنیا کردن، انسان را بی            

شوند صـبر     کنند و به حقیقت دنیا آشنا می        نزدیک می خدا  که خود را به      اما کسانی 
شود و هر بلایی از مادیات و معنویات به سراغ آنـان بیایـد بـر           براي آنها آسان می   

کننـد، لـذا خـداي       نمایند و در آخر از طرف خدا بشارت دریافت مـی            صبر می آن  
وعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأنْفُسِ ﴿: فرماید  متعال می  وْفِ وَالجُْ ءٍ مِنَ الخَْ كُمْ بشيَِْ وَلَنَبْلُوَنَّ

ابرِِينَ  ِ الصَّ  صـبر   هـا    بنابراین وقتی انسان در برابـر همـه سـختی          2﴾وَالثَّمَرَاتِ وَبَشرِّ
دهـد کـه از رسـتگاران         کند و خود را از آن خدا بداند خدا به او بـشارت مـی                می

الحرّ حـرّ علـی «:  فرمود A از ابی بصیر روایت شده که امام جعفر صادق        . است
كـما كـان ...  صبر لها و ان توالـت عليـه المـصائب لم تكـسرهةجميع احواله ان نابته نائب

 ةه ظلمـرسر و لم تـضرسـان اسـتعبد و قهـر واُ  حريته ريوسف الصديق الامين لم يضر
  3.»الجب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما صبر کردیم و شیعیان ما از ما صابرتراند زیرا که صبر ما با علم است اما آنها                  ؛  340تفسیر قمی، ص  . 1
  .دانند کنند برآنچه که نمی صبر می

هـا و   ا و جـان ه ـ شما را به چیزي از ترس و گرسنگی و کاهشی در ثـروت         ) همۀ(؛ و قطعاً    155/ بقره. 2
 .کنیم و به شکیبان مژده ده محصولات آزمایش می

؛ انسان آزاده در تمام شرائط زندگی آزاد اسـت، هنگـام سـختی تحمـل کـرده و                   ...89، ص 2کافی، ج . 3
اي  شکند حتی اگر همانند یوسف صدیق به اسارت د ر آیـد بـه آزادگـی او لطمـه                   مصائب او را نمی   

 ... .و تاریکی آن به او آسیبی نرساندهافتادن در چاه . شود  وارد نمی
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  ن به مبدأ و معادیقیـ 2
اگر انسان یقین داشته باشد که از طرف خدا آمده و بـه سـوي خـداي متعـال                   

کند بلکه همه مـصیبتها       تاب نمی   بازگشت دارد هیچ وقت مصائب و آلام، او را بی         
بر انـسان   ي خدا، راه صبر رااعتقاد بازگشت به سو. شمارد را در راه خدا آسان می  

کننـد و   ها دست و پاي خـود را گـم مـی    انسانهایی که در برابر مصیبت   . گشاید  می
گشایند در واقع آنها خدا را مالک         اعتراض به ساحت قدس الهی می      نعوذباالله زبان 

دانند و روز بازگشت به طرف او را فراموش           دانند بلکه خود را مالک می       خود نمی 
ا ﴿ما شعار   ا. اند  کرده ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ اللهِإنَِّ دهـد کـه      همیشه به انـسان یـاد مـی        1﴾ وَإنَِّ

چنین انسانی در برابر مصیبت هیچ وقـت دسـت و           . مالک حقیقی انسان خداست   
کند، بلکه دربرابـر مـصائب پایـداري و مقاومـت نـشان داده،         پاي خود را گم نمی    

  .کند صبر می

  اتیات و معنویان در مادگریسه خود و دی مقایـ چگونگ3
مریـضی، صـحت،    . زندگی انسان دو بخش دارد یکی مادي و دیگري معنـوي          

اگـر انـسان درایـن      . شـوند   نج از مادیات محسوب می    غذا، خانه، لباس و درد و ر      
مریضی کـه  . شود گونه امور به مادون خود نگاه کند همیشه صبر براي او آسان می          

کند کـه رنـج و دردشـان بیـشتر            ی را نگاه می   پیچید وقتی کسان    از درد به خود می    
کـه چشمهایـشان از دسـت        مانند کـسانی  . شود  درد براي او آسان می     است تحمل 

بنابراین با دیدن چنـین افـرادي بـه سـجده           . اند ، یا کلیه خود را از دست داده       تهرف
ر اگ. کند افتند از سوي دیگر انسان باید در معنویات بالاتر از خود را نگاه             شکر می 

شود آنهایی را در نظر بگیرد که بـراي نمـاز شـب بیـدار                 براي نماز صبح بیدار می    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .156/ بقره . 1
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به شود کسانی را در نظر بگیرد که کل شب            میاگر براي نماز شب بیدار      . شوند  می
شـود کـه      این صفت سبب می   . عبادت مشغولند و هم چنین مراتب دیگر معنویات       
هـاي     بیشتر جهت نیل بـه رتبـه       در معنویات از خود ناراضی شود و براي پایداري        

دينه الی من هو فوقه فاقتـدی  في من نظر«:  فرمود 9 پیغمبر اکرم . برتر گام بردارد  
  .1»دنياه الی هو دونه فَحَمِد االله علی ما فضله به كتبه االله شاكرا او صابرا في به و نظر

  ف و مصائبیـ توجه به حکمت تکال4
 ملاك قـرار نـداده اسـت، بلکـه          خداي متعال هیچ تکلیفی را بدون حکمت و       

توجـه بـه   . اي دارد هرچه الزام کرده مصلحتی دارد و هرچه حـرام نمـوده مفـسده      
. سـازد   هـا اسـتوار و پایـدار مـی          فلسفه بایدها و نبایدها انسان را در برابر دشواري        

داند جراحی به نفع اوست به راحتی به طرف اتاق جراحی حرکت              مریضی که می  
در داســتان حــضرت موســی و حــضرت . دهــد رات مــیکنــد و تــن بــه خطــ مـی 
 فقط به این دلیل صبر نکـرد کـه از حکمـت             A بینیم که موسی     می H خضر

 اعتـراض کـرد و      A  خبر نداشت، لذا بـه کارهـاي خـضر         A کارهاي خضر 
  2.نتوانست صبر کند

  یصبر در مسائل اجتماع
. لبـد ط  صبرفقط در مسائل فردي نیست، بلکه حوادث اجتماعی هم صبر را می           

، اما افراد صـابر     دهند  کنش منفی نشان می   انسانهاي کم ظرفیت در برابر حوادث وا      
 حوادثی عظیم   9 بعد از رحلت مرسل اعظم    . کنند  دوراندیش هستند و صبر می    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کسی که در دینش به مـافوق نگـاه کـرده و او را الگـو قـرار دهـد و در                      ؛  90، ص 2تاریخ یعقوبی، ج  . 1
اش که خدا داده سـپاس بجـا آورد خداونـد او را در              دنیایش به مادون و زیردست نگاه کند و برتري        

 .نماید گان ثبت می زمرة شکرگزاران و یا صبر پیشه
 . 64 تا 82/ سور کهف . 2
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 شـد، ولـی چـون آن حـضرت از طـرف             A گیر حضرت علـی    و دردناك دامن  
ر نمـود و    هم صـب  ترین وضعیت    حکم به صبر داشت، لذا در بد       9 پیغمبر اکرم 
که بسیار سـخت و دشـوار        من چنین فضایی را تحمل کردم در حالی       : خود فرمود 

که استخوان در گلو و خـار در چـشم او قـرار گرفتـه باشـد نـه            بود، همانند کسی  
تفـاوت از کنـار آن بگـذرد و نـه          تواند چشمها را بسته و حوادث را نبیند و بی           می
آنها مورد هجـوم قـرار      د که بزرگترین    لخی را مشاهده کن   تواند چنین حوادث ت     می

الحلـق  في العـين قـذی و في فصبرت و«. گرفتن و به غارت رفتن سرمایه ولایت بود  
  1.»شجا ارای تراثی نهبی

  شه صبریر
با این که صبر این همه ارزش و اهمیت دارد و خدا معیت خود را با صـابرین                  

ابرِِينَ اللهَإنَِّ ا﴿کند   اعلام می  د پرسید کـه چـرا انـسان از صـبر دوري             بای 2﴾ مَعَ الصَّ
شود کـه اولاً شـوق بهـشت در دل       یابی کنیم معلوم می    جوید؟ اگر خوب ریشه     می

چنین بیم از دوزخ مشهود      هم. هاي دنیا را ترك کند     انسان وجود ندارد تا هوسرانی    
نشده که از حرام روگردانی کند؛ یعنی خوف و رجا در وجود انسان تقویت نشده               

وقتـی کـه انـسان بـه دنیـا عـشق            . رق دنیا او را کور و کر کرده اسـت         و زرق و ب   
کنـد و بـا       ورزد زهد براي او مشکل است، لذا نفس خود را از دنیا حبس نمـی                می

بیند ولی مرگ خود را انتظار ندارد لذا در رفتن بـه              که مرگ دیگران را می     وجودي
 صبر بـراي او آسـان        این مورد را بفهمد    اناگر انس . طرف عمل صالح شتابی ندارد    

  .شود می
ایمان چهار رکـن  :  درباره ایمان سؤال شد فرمودندA وقتی از حضرت علی  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . شقیه خطبه شق،3خ / نهج البلاغه. 1
 .46، 64/  انفال؛155،153، 249/ بقره . 2
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خود صـبر چهـار     . دارد؛ رکن اول صبر است، دوم یقین سوم عدل و چهارم جهاد           
علی الشوق و الشفق و الزهد و الترقب، فمن اشتاق الی الجنته سـلاعن : شعبه دارد 

الـدنيا اسـتهان  في ار اجتنـب المحرمـات و مـن زهـدالشهوات و مـن اشـفق مـن النـ
  .1...بالمصيبات و من ارتقب الموت سارع الی الخيرات

 کـلام    لعل و گهـر     که  از غواصی در تفسیر قمی     آنچه گفتیم نهایت توان ما بود     
ور  گرچه غوطه .  را در معرض دید شما خوانندگان گرامی قرار داد         G معصومان

 ادعـاي مـا نیـست، امـا امیـدواریم           G  اهل بیـت   شدن در دریاي معانی و علوم     
  .دهند در اصلاح این نوشته یاري  را ماصاحبان خرد و اندیشه،

اگر آثار و نتایج این صفات و افعال را در تفسیر قمـی بررسـی کنـیم بـه ایـن                     
 روایـات   هتفسیر قمی یک تفسیر روایی است اما ایشان ب        گرچه  رسیم که     نتیجه می 
بدین ترتیب که درباره برخی اوصاف بیشتر و درباره         . استهم نظر داشته    اخلاقی  

بحـث غیبـت آیـه صـریح سـوره           دربعضی از آنها کمتر توضیح داده است؛ مـثلاً          
حـضرت  بـه   کذب  ، تهمت   بحث کذب  اما در  است،   حجرات را مسکوت گذاشته   

شـود    این مطالب فهمیده می    از.  را دقیق بررسی کرده است     H ابراهیم و یوسف  
 درباره صـبر    از این گذشته  . است دقیق داشته    ير باب رفع شبهات نظر    که ایشان د  

 توبه را  آن بزرگوار بحث  .  کلیدي است  موضوعی مهم و  زیرا  ،  بحثهاي زیادي دارد  
زیرا این صفت هم در سرنوشـت انـسان اثـر    نیز مورد توجه ویژه قرار داده است،        

ندان مورد توجه قرار    چ یا اصل کذب را       و اما اصرار بر گناه یا صدق     ،  زیادي دارد 
، خواسته کـه تمـام روایـات را جمـع کنـد     نیعنی ایشان در این تفسیر ؛  است نداده

  . که اهم است ذکر کند رابلکه خواسته است آنچه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مراقبـت و    -4 زهـد    -3 تـرس    -2 اشـتیاق    -1: ؛ صبر چهار شعبه دارد    30ت قصار   انهج البلاغه، کلم  . 1
را کنار گذارد و هرکه از دوزخ بـیم دارد          انتظار پس هر که اشتیاق به بهشت داشته باشد هوس رانیها            

ها بر او آسان شـود و هرکـه منتظـر          رغبت به دنیا گردد مصیبت     از حرام روگرداند و هرکه زاهد و بی       
 .ها شتاب کند مرگ باشد به انجام دادن نیکی
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از  یدر جاهـاي مختلف ـ   علـی بـن ابـراهیم       رسیم که    در خاتمه به این نتیجه می     
 داشـته تـا   مل  دقت کا ه، به این موضوع     هاي اخلاقی مطرح کرد      بحث تفسیرش که 

  .تأثیر بیشتري دارند، ذکر کند در سرنوشت انسان ی را کهروایات
کنیم که به ما توفیق داد تـا ایـن مطالـب را بـه رشـته             خداوند عالم را شکر می    

ناگفته نماند که این هم حسن ختـامی اسـت کـه آخـرین بحـث                . تحریر درآوریم 
اگر ایـن   . شود  مام می  ت J  ابیها زینب کبري   صبر در شب میلاد ام المصائب سرّ      

نوشته نزد خدا ارزشی دارد به حـد بـضاعت خـود آن را بـه مخـدره عـصمت و                     
بـه ایـن امیـد کـه     . کنم هدیه می J ضرت علیاي مقدسه زینب کبري   طهارت ح 

  .این اثر، مورد پسند خداي متعال قرار گیرد
  

  والسلام
  سید مراد رضا رضوي العبد
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، محمد بن یعقوب فیروز آبادي، دار احیاء التراث العربی، بیـروت، چـاپ              القاموس المحيط  .15

  .ق.  هـ1424دوم، 
  .، محمد بن یعقوب کلینی، چاپ آخوندي و انصاریانكافیال  .16
  .ي طبرسی، مؤسسه آل البیت، محقق نورالوسائلك مستدر  .17
  .ق.  هـ1425، احمد بن محمد علی مقري فیومی، دارالهجرة، چاپ سوم، المصباح المنير  .18
، تنظیم شیخ بیت االله بیات و موسـسه نـشر الـسالم، نـشر اسـلامی،                 معجم الفروق اللغويه  .19

1412.  
  .1378، ملا احمد نراقی، مؤسسه انتشارات هجرت، تابستان معراج السعاده  .20
، راغـب اصـفهانی، تحقیـق صـفوان عـدنان داودي، ذوي القربـی،               ت الفـاظ القـرآنمفردا  .21

  .ش1384
  .، محمدي ري شهري، دارالحدیث، قمميزان الحكمه  .22
  .، حر عاملی، دار احیاء التراث العربی، بیروتوسائل الشيعه  .23
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  ار الن وهلجناان بی فی الکلام العلوي
   علی بن ابراهیم القمیمن تفسیر 

  
الدین هاشمی ماقو دالسی  

  

  مقدمة
 اُمور، خصوصاً الموت آخر حياته الدنيوية متفكّراً في الإنسان منذ خلقه إلی  لمّا كان 

 بـروج مـشيّدة؟ و بـالأخصّ فـيما  كيف هو؟ هل يمكن الفرار منه و من أثره، ولو إلی
نعمات و بعد الموت، كيف هو من حيث المقـدار زمانـاً، و الجـزاء ثوابـاً و عقابـاً، و الـ

 من هو عالم بدقائقهما و ظـرائفهما،   العلم بهما؛ لاحتاج إلی النقمات؟ ولو تناول يده إلی
 ! خزائن الربّ   العلم المطلق، و متصلاً إلی و ليس هو إلاّمن كان مرتبطاً إلی

ليس علمه بالكتاب و الاكتساب، بـل بالغيـب ي  العالم الذ و إذا كان الاحتياج إلی
و الجامع لهما هو التفـسير : الكتاب و السنةّ:  المنهلينود إليه ينحصر فيو الوحی، فالور

ي،  يالقيّم؛ الذ و هو الكتـاب  ألّفه الشيخ الأقدم، و الثقة الأفخر عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الْقُمِّ
يبينّ ما أنزله االله علی رسوله، بلسان باقرعلوم الأوّلين و الآخـرين، و الـصادق  يالذ

 .قائق التنزيل و التأويلالكاشف لح
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الجنـّة و النـار، و :  الإلهيةلحكمة قدر اةكشف عنها علی معرفي و من الغوامض الت
هما البعيدتان عن عقول الناس، علی ما حكی عن المفسرّ الكبير العلاّمـة الطباطبـائی، 

الإنـسان المبـدأ مـن حيـث   كإنّ حكمته تعالی تعلّقت بأن يدر: الميزانصاحب تفسير 
الإنسان المعاد علی ما هو  ئه و صفاته و أفعاله، علی قدر الطاقة البشرية، بأن يعلم أسما

 .عليه، بل هو مستور دقائقه و حقائقه
 فيي هذه القراطيس جمع و عنون و رتّب و بينّ كل مـا ورد مـن خـزّان الـوح و في

ليِِّ بْـنِ تبيين الجنةّ و النار، علی قلـم الـوارث الأمـين، صـاحب التفـسير الروائـی، عَـ
ي التفسير، بصورة شـتّی  ، بصورة جديدة و عناوين بديعة، غير ما ورد في إبِْرَاهِيمَ الْقُمِّ

 .و مطلقاً عن الاسم و العنوان

  الجنّة: ألف

 ةخلق الجنّ . ١
دُّ عَلىَ مَنْ أَنْكَرَ خَلْـقَ الجنـّة: S يالقمّ قال  ا الرَّ عِنْـدَها جَنَّـةُ ﴿تعـالی فَقَوْلُـهُ : أَمَّ

ابعَِةِ وَ جَنَّةُ المَْأْوَى عِندَْهَاي أ 1﴾أْوىالمَْ  ماَءِ السَّ نتَْهَى فيِ السَّ  .عِندَْ سِدْرَةُ المُْ
فلـما جـاوزت : 9 قـول رسـول االله: و من الردّ علی من أنكر خلق الجنةّ أيـضاً 

 عرش ربّ العالمين، فوجدت مكتوبـاً علـی كـلّ قائمـة مـن قـوائم  سدرة المنتهی إلی
فلـماّ دخلـت الجنـّة . الله ألا إنّه محمّد حبيبی، أيّدته بوزيره و نصرته بوزيرهأنا ا: العرش

الجنـّة قـصر و لا منـزل إلاّ و  ، و مـا فيعليّ دار  الجنةّ شجرة طوبی؛ أصلها في رأيت في
فيها فرع منها، أعلاها أسفاط حلل من سندس و استبرق، يكون للعبـد المـؤمن ألـف 

حُلّة تشبه الاخُری علی ألوان مختلفة، و هـو ثيـاب  كلّ سفط مأئة ألف ألف سفط، في
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15/ النجم. 1
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أهل الجنةّ، وسطها ظلّ ممدود، كعرض السماء و الأرض، اُعدّت للـذين آمنـوا بـاالله و 
 .ذلك الظلّ مسيرة مأئة عام فلأ يقطعه في يسير الراكب. رسوله

 في تـذلّل اسفلها ثمار أهل الجنةّ، و طعامهم م1﴾وَ ظلٍِّ ممَدُْودٍ ﴿: و ذلك قوله تعالی
دار الـدنيا و ممـّا لم  في القضيب، منها مأئة لون من الفاكهـة، فـما رأيـتم في بيوتهم يكون

ء نبت مكانها اُخری، منها شيي تروه، و ما سمعتم به و ما لم تسمعوا مثلها، و كلّما يجتن
 2.﴾ مَقطُوعَةٍ وَ لا ممَنُوعَةٍ لا﴿

نهر من ماءٍ غير آسن، :  الأربعةالشجرة، ينفجر منها الأنهارك أصل تل في نهري يجر
ارِبينِ﴿و نهر من لبنٍ لم يتغيرّ طعمه، و نهر من خمر  ةٍ للِشَّ  . و نهر من عسل مصفّی3،﴾لَذَّ

فلـماّ : و يقـول.  كـان جـسمانياً روحانيـاً 9 حيث نـری إسراء نبيّنـا: قال الراقم
رة طـوبی  جعلت تحت أقدامه الشريفة، و شجةفالجنةّ الموجود... دخلت شجرة طوبی

و ظـاهرعلی إنّ قولـه ي جزئي الموجودة جعلت مرئيّة لعينه النافذة، و الموجود الخارج
ذِينَ آمَنُوا باِاللهِ وَ رُسُلهِِ ﴿ :تعالی ت للَِّ  يدلّ علی أنّ الجنةّ الآن مخلوقة، لأنّ المعدّة 4﴾اُعِدَّ

 .لا تكون إلاّ موجودة

 مكان الجنةّ. ٢
ون أنّ الجنةّ مخلوقة الآن، فما تقولون إذا تـساؤلون  إذا قيل إنّكم تر:S القمّيقال 

ـم ﴿:  قوله تعالیك،السماء، و الدليل علی ذل في ان الجنةّ: عن مكانها، نقول حُ لهَُ لاتُفَـتَّ
ة ماءِ وَ لا يَدخُلُونَ الجنّ  5.﴾أبوابُ السَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .30/ الواقعه. 1
  .33/ الواقعه. 2
  .46/ الصافاّت. 3
  .21/ الحدید. 4
  .40/ رافالأع. 5
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الـسماء  في السماء بصورة مطلقة، بل في و مماّيدلّ علی أنّ الجنةّ لأ تكون: قال الراقم
الـسماء  في فـسدرة المنتهـی... فلماّ جاوزت سدرة المنتهی: الرواية في 9 المعينّ، قوله

كـلام المؤلّـف لـيس  في الأخبـار الاّ أن نقـول المـراد بالـسماء في السابعة عند الناظرين
 .السماوات المعدودة، ولاسماءً خاصّاً حاوياً لها، بل من ناحية السماء وجهتها

 ودةالجنةّ الموع. ٣
م﴿ :S القمّيقال  فَها لهَُ ةَ عَرَّ وَ اذَِا ﴿  وعدّها لهم و ادّخرها لهـم1﴾وَ يُدخِلُهُمُ الجَنَّ

ةُ اُزلفَِت م جَناّتُ الفِردَوسِ نُزُلاً ﴿ تَقرّب أولياء االله من المتّقين:  يريد2﴾الجنّ  3﴾كانَت لهَُ
 .مأوی و منزلاً ي أ

 و قـد 4﴾لاَ يخُلِفُ االلهُ وَعـدَهُ ﴿ االله، و  من وعدةالجنّ  في إدخال المؤمنين: قال الراقم
الدنيا حتّی اشتاقواء إليها، فعملوا ما اسـتحقّوها بـه، أو طيبّهـا لهـم مـن  في عرّفها لهم

و هو طيب الرائحة، أو حدّدها لهم بحيث يكون لكلّ جنـّة مفـروزة، و قرّبهـا : العرف
ت الجنـّة للمـؤمنين، و الآخرة و الفردوس من منازلها، و لكن هو أعلـی درجـا في لهم

 .هو ما يعدّ للنازل من الزاد، و تفسيره بالمنزل ناشٍ من مادّته و أصله: النزل

 عظمة الجنةّ عند أهلها. ٤
 .»إنّ أهل الجنةّ يعظّمون الجنةّ و النعيم«: A قال أبو عبداالله: S يقال القمّ 

 لأنّ كلّ ما جاء مـن إنّ تعظيم الجنةّ من عند أهلها ناشٍ من عظمة االله،: قال الراقم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6/ محمد. 1
   .13/ التکویر. 2
   .107/ الکهف. 3
  .6/ الروم. 4
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عنداالله فهو عظيم، سواء كان من موجودات الدنيا أو الآخـرة، و أمّـا بعـض الأشـياء 
 .ليس بعظيم عند بعض أهل الدنيا، فهذا ناشٍ من غفلته أو عدم معرفتهي الدنيوية الذ

أما أشياء الآخرة؛ فكلّها معظّم عند أهلها، سواء كان من أهـل الجنـّة أو مـن أهـل 
كتابـه  في و تعالی عظّـمك الآخرة رفع الحجب من أهلها علی أنّ االله تبار في نّ النار، لأ

فَلا تَعلَمُ نَفـسٌ مـا ﴿: الآخرة من نعماتها و نقمانها، حيث قال عزّ من قائل في الكريم ما
ةِ اَعينُِ  م مِن قُرَّ  الّتـی *نـارُ االلهِ المُوقَـدَة* مَـا الحُطَمَـةُ كَ وَ ما اَدري﴿:  و قوله١﴾اُخفِیَ لهَُ

 ٢﴾تَطَّلعُِ عَلَی الأفئدَِةِ 

 سعة منزل أهل الجنةّ. ٥
يا ك جعلت فدا: عبداالله قلت لأبي: عمير، قال عن أبي أبيي حدّثن: S القمّيقال 

إنّ أدنی أهل الجنةّ منـزلاً لـو نـزل بـه أهـل ! يا أبا محمّد:  فقال.يشوّقن! بن رسول االله
 . شراباً، و لاينقص مماّ عنده شیءالجنُّ و الإنس، لوسعهم طعاماً و: الثقلين
ةِ حَيثُ نَشاُء﴿ تانِ ﴿ أرض الجنةّ: يعني 3﴾وَ اَورَثَناَ الارَضَ نَتَبَّوّأُ مِنَ الجنّ  4﴾مُـدهَامَّ

 .يتّصل ما بين مكّة و المدينة نخلاً : A قال ابو عبداالله
ن القرآن تدلّ علی سعة أرض جنةّ المؤمن، و لك في »حيث نشاء«كلمة : قال الراقم

تفسير الإمام، ما بين مكّـة و المدينـة نخـلاً، تـدلّ علـی الوسـعة  في »مدهامتّان«كلمة 
 .مكاناً، و الكثرة إغراساً، و الخضراوية أشجاراً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17/ السجده. 1
   .7-5الهمزه، الآیات . 2
  .74/ الزمر. 3
   .63/ الرحمن. 4
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 هايزمان استقرار أهل الجنةّ ف. ٦
ةِ يَومَئذٍِ خَيرٌ مُستَقَرّاً وَ أحسَنُ مَقِيلاً ﴿  1.﴾أصحابُ الجنّ

أقبل أهل الجنـّة فـيما :... A جعفر ارود عن أبيالج رواية ابي في :S القمّيقال 
 .الجنةّ نصف النهار في اشتهوا من التحف، حتّی يعطوا منازلهم

 ب ريح الجنةّية انتشار طيرمس. ٧
الحِاتِ جَنـّاتٍ تجَـرِی مِـن تحَتهَِـا الانهَـارُ ﴿ انَِّ االلهَ يُدخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الـصَّ

لَّونَ فيِها مِن   2.﴾اَساوِرَ مِن ذَهَبِ وَ لُؤلُؤاً وَ لبِاسُهُم فيِها حَرِيرٌ يحَُ
ــال  ــيق ــدّثن: S القمّ ــن أبي أبيي ح ــن اب ــن أبي ع ــير ع ــت لأبي عم ــصير، قل  ب

إنّ من أدنـی ! يا أبا محمّد:  فقال.يشوّقن! يا بن رسول االلهك جعلت فدا: A عبداالله
 .يانعيم الجنةّ يوجد ريحها من مسيرة ألف عام من مسافة الدن

 من صفات طوبی. ٨
م وَ حُسنُ مَآبٍ ﴿  3.﴾طُوبی لهَُ

دار  في طـوبی شـجرة:  قـالA عبـداالله عـن ابي... أبيي حدّثن: S القمّيقال 
داره غـصن مـن أغـصانها، و ورقـة مـن  أميرالمؤمنين، و ليس أحد من الشيعة إلاّ وفي

 .أوراقها، يستظلّ تحتها اُمّة من الامُم
: ... فقال... عائشةك ثر تقبيل فاطمة، فأنكرت ذلكان رسول االله يك: A و قال

 .فما قطّ الاّ وجدت رائحة شجرة طوبی منها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .24/ الفرقان. 1
2 .23/ الحج.   
   .25/ الرعد. 3
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إنّـه فـرح : ، أقوال، قيـلالمعانيو إنّه شجرة أو غيرها من » طوبی«معنی  في :الراقم
 و المختار هو الجمع بينها، لأنّه لاتباين بين هـذه .كخير و كرامة و غير ذل: لهم، و قيل
 في دار أميرالمـؤمنين، و أغـصانها في دإمكان الجمع بينها؛ بأن طوبی شـجرةالأقوال بع

 .هذا المعنی لكلّ مؤمن يوجب الفرح و الخير و الكرامة لهمك دار المؤمنين، و إدرا
 .يدار في إنّ طوبی شجرة أصلها: 9 يرواية اُخری عن النب في أمّا

 بمكـانٍ ةالجنـّفي  و دار عليّ ي النبخبر سابقه، لأنّ دار  هذا الخبر لاينافي: قال الراقم
 .و إن كان مقام قربهما غير واحديّ اً نفس النبعليّ واحد، لأنّ 

 سدرة المنتهی. ٩
ي  التـ1﴾عِنْـدَ سِـدْرَةِ المُْنْتَهَـى﴿مـرّة اُخـری ي رأيـت الـوح: 9 قال رسول االله

 2﴾دْرَةَ مَـا يَغْـشَى السِّ يغشیإذِْ ﴿: قل لهم: ثمّ قال االله. الجِنان في يتحدّث تحتها الشيعة
 .ما يغشی من حجب النور: يقول

الـسماء  في 3﴾عِنْدَ سِدْرَةِ المُْنْتَهَـى* وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴿قوله  في :S القمّيقال 
 .السابعة

سدرة المنتهی؛ شجرة عـن يمـين العـرش : موضع الانتهاء، و قيل: المنتهی: الراقم
   مـا يعـرج إلـیيإليهـا ينتهـ:  كما قيلك،يها علم كلّ ملفوق السماء السابعة، انتهی إل

 .السماء و ما يهبط من فوقها
إليها الامُور الجارية من فوق العرش مـن ي ما تنته: و علی كلّ حال، سدرة المنتهی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14/ النجم. 1
   .16/ النجم. 2
 .14 و 13/ النجم. 3
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أمر االله، أو من تحت الثری و فوق الثری مـن الأرواح و الأعـمال الـصالحة، و حجـب 
 .بتهامرت في النور تدلّ علی عظمتها

 :نعمات الجنةّ. ١٠
 النعمات المعنوية: ألف
 رضوان االله. ١

ـرِي ﴿: و تعالیك قال االله تبار: S القمّيقال  مِْ جَنَّاتُ عَـدْنٍ تجَْ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبهِّ
تهَِا الأنهْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا : ، يريـد﴾رضی االله عـنهم﴿ لايصفه الواصفون، 1﴾مِنْ تحَْ

مـن :  يريـد2﴾ذَلكَِ لمَِنْ خَشيَِ رَبَّـهُ ﴿رضوا بثواب االله : ﴾و رضوا عنه﴿م، أعماله رضى
 .االله خاف ربّه و تناهی عن معاصي

 :بيان جناّت عدن أقوال في :الراقم
 جناّت خُلد و إقامة لايخرجون عنها؛: أحدها

 بطنان الجنةّ؛ي ه: ثانيها
 .لجنان حولها محدقة بهاالجنةّ، و فيه عين التسنيم، و ا في أعلی درجة: ثالثها

لم ترها عين و لم تخطر علی قلب بشر، لا يسكنها غـير ي دار االله الت» عدن«: و روی
 .كطوبی لمن دخل: يقول االله عزّوجلّ . النبيّين و الصدّيقين و الشهداء: ثلاثة

وعـد ي و الظاهر من جميع هذا الأقوال و الأخبار إنّ جنـّات عـدن غـير الجنـّة التـ
عقّبها بأنّه رضوان االله أكبر، لتدلّ علـی أنّ رضـوان االله ك  الممتازين، لذلالمؤمنون غير
 .فوق كلّ أمر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .8/ البینه. 1
   .8/ لبینها. 2
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 فرح أهل الجنةّ. ٢
 1.﴾ هُمُ الوارِثُونَ كَ  اُولئ*وَ اَّلذينَِ هُم عَلی صَلَواتهِمِ يحُافظُِوَن ﴿

ما خلق االله خلقـاً إلاّ جعـل : ... A  عبدااللهعن ابي أبيي حدّثن: S القمّيقال 
النار منزلاً، فإذا دخل أهل الجنةّ الجنةّ و أهـل النـار النـار نـادی  في الجنةّ منزلاً و في هل

ثمّ يقال . فيشرفون علی أهل النار، و ترفع لهم منازلهم فيها! يا أهل الجنةّ اشرفوا: مناد
فلـو إنّ أحـداً : قـال. النـار: يعنـيلو عصيتم االله لدخلتموها، ي هذه منازلكم الت: لهم

 .اليوم فرحاً لما صرف عنهم من العذابك ذل في فرحاً لمات أهل الجنةّمات 

 ةالإمارة الخاصّ . ٣
 2.﴾رَأَيتَ نَعيماًِ وَ مُلكاً كَبيرِاً ﴿

 .لا يزول و لا يفنی: S القمّيقال 
اللطيفة المستفاد بعضها من الأخبـار، و  بالمعاني» ملكاً كبيراً «فسرّ المفسرّون : الراقم

إنّ نعيم الجنةّ لا يوصف لكثرتهـا و : يعنيواسعاً، : كبيراً أی: منها: ابعضها من إشارته
 .إنّما يوصف بعضها

 .هو أنهّم لا يريدون شيئاً إلاّ قدروا عليه: و منها
ملكه من مسيرة ألف عام، يری أقصاه كما يری  في هو أنّ أدناهم منزلاً ينظر: و منها

 .أدناه
 .فاذ الأمر و حصول الأمانينفي ي الدائم الأبدك هو المل: و منها

 الجنةّ، لا يخفی عليـه في مستقرّه في و المجموع من هذه البيانات أنّه إذا استقرّ المؤمن
 .إمارته في ملكه، و ملكه أمر من الامُور، و هذا أكبر شأن الأميرفي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10 و 9/ المؤمنون. 1
   .20/ الإنسان. 2
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 النزاهة من الاباطيل. ٤
 1.﴾لا لَغوٌ فيِها وَ لا تَأثيِمٌ ﴿: ألف
 .الجنةّ غناء و لا فحش، و يشرب المؤمن و لايأثم  فيليس: S القمّيقال 

ةٍ عاليَِةٍ ﴿: ب  2.﴾لا تَسمَعُ فيِها لاغِيَةً *فیِِ جَنَّ
 .الهزل و الكذب: S القمّيقال 

 3.﴾لا فيِهَا غَولٌ ﴿: ج
 .الفساد: يعني: S القمّيقال 

 سـبباً لمّا كانت الجنةّ دار قربات علی مراتبها، فلا يوجد فيها مـا يكـون: قال الراقم
 .للبعد عن الربّ، من تصوّر أو قول أو فعل

 النعمات المادّية: ب
 المآكل و المشآرب. ١

م رِزقٌ مَعلُومٌ كَ اُولئِ ﴿: ألف  4.﴾ لهَُ
 .الجنةّ في :يعني: S القمّيقال 

 5.﴾وَ ذُلِّلَت قُطُوفُها تَذليِلاً ﴿: ب
 .دليت عليهم ثمارها، ينالها القائم و القاعد: S القمّيقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .23/ الطور. 1
 . 11 و 10/ الغاشیه. 2
  .44/ الصافاّت. 3
   .41/ الصافاّت. 4
   .14/ الإنسان. 5
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ةٍ للِشّارِبينَِ ﴿: ج  1.﴾وَ أنهارٌ مِن خمَرٍ لَذَّ
 .فيهاك االله، وجد رائحة المس خمرة إذا تناولها ولي اي :معنی الخمر: S القمّيقال 

 2.﴾يُسقَونَ مِن رَحيقٍِ مخَتُومٍ ﴿: د
و قـال أبـو . فيهـاك ماء إذا شربه المؤمن وجـد رائحـة المـس: قال: S القمّيقال 
 .لغير االله، سقاه االله من الرحيق المختومالخمر ك من تر: A عبداالله
 3.﴾وَ مِزاجُهُ مِن تَسنيِمٍ ﴿ :هـ

هو مصدر سنمه، إذا رفعه، لأنّه أرفع شرب أهـل الجنـّة، أو لأنّـه : S القمّيقال 
 .يأتيهم من فوق

عـين ي تسنيم؛ و هـ عالي في اشرف شراب أهل الجنةّ يأتيهم: A قال أبو عبداالله
طالـب، و ذرّيـاتهم  بـن أبي محمّد رسـول االله و خديجـة و عـليّ يشرب بها المقرّبون؛ آل 

تَهُمْ  ﴿:يقول االله. تلحق بهم يَّ قْناَ بهِمِْ ذُرِّ و المقرّون يشربون من تسنيم بحتاً صرفاً،  4﴾أَلحَْ
 .و سائر المؤمنين ممزوجاً 

 الملابس. ٢
 5.﴾عاليَِهُم ثيِابُ سُندُسٍ خُضرٌ وَ اسِتَبرَقٌ ﴿

 .الديباج: هم الثياب و يلبسونها، و الاستبرقيعلو: S القمّيقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. 1 15/ محم.   
فین. 2   .25/ المطفّ
فین. 3   . 27/ المطفّ
   .21/ الطور. 4
   .21/ الإنسان. 5
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 الرفاهيّات. ٣
رٍ مَوضُونَةٍ ﴿: ألف  1.﴾عَلی سرُُ
 .منصوبةي أ: S القمّيقال 

 2.﴾يَطُوفُ عَلَيهِم وِلدَانٌ مخَُلَّدُونَ ﴿: ب
 .مسروروني أ: S ي قال القمّ 

 3.﴾فیِ سِدرٍ مخَضُودٍ ﴿: ج
 .يهفك شجر لا يكون له ورق و له شو: S القمّيقال 

 4.﴾وَ ظلٍِّ ممَدُودٍ ﴿: د
الجنـّة كعـرض  الجنـّة، و عـرض عرض في ظلّ ممدود وسط الجنةّ: S القمّيقال 

 .الظلّ مسيرة مأئة عام فلا يقطعهك ذل في السماء و الأرض، يسير الراكب
 5.﴾وَ اَكوابٍ مَوضُوعَةٌ ﴿: هـ

 .ليس لها آذاني يريد الأباريق الت: S القمّيقال 
 6.﴾كانَت قَوارِيراوَ اَكوابٍ ﴿: و

لا آذان لها و لا عری، قـوارير مـن ي الأكواز العظام الت: الأكواب: S القمّيقال 
 .الزجاج في فضّة الجنةّ يشربون فيها، و ينفذ البصر فيها كما ينفذ

روُها تَقدِيراً ﴿: ز  7.﴾قَدَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .15/ الواقعه. 1
   .19/ الإنسان. 2
   .28/ الواقعه. 3
   .30/ الواقعه. 4
   .14/ الخاشیه. 5
   .15/ الإنسان. 6
   .16/ الإنسان. 7
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 .صنع لهم علی قدر رتبتهم، لا تحجير فيه و لا فصل: S القمّيقال 
رٌ مَرفُوعةٌ فيهِا ﴿: ح  1.﴾سرُُ

من ي ألواحها من ذهب، مُكلّلة بالزبرجد و الدرّ و الياقوت، تجر: S القمّيقال 
 .تحتها الأنهار

 2.﴾نَمارِقُ مَصفُوفَةٌ ﴿: ط
 .البسط و الوسائد: S القمّيقال 

 3.﴾وَ زَرابیُِّ مَبثُوثَةٌ ﴿: ی
يا إلاّ الزرابـیّ، فانـه لا الدن في الجنةّ له، مثال في خلقه االلهء كلّ شي: S القمّيقال 

 .يماهي يدر
م غُرَفٌ مِن فَوقِها غُرَفٌ ﴿: م ُم لهَُ قَوا رَبهَّ  4.﴾لكنِِ الَّذِينَ اتَّ

 رسول االله عـن تفـسير عليّ سأل : A جعفر عن أبي أبيي حدّثن: S القمّيقال 
هـا غرف بناك تل! عليّ يا : لماذا بنيت هذه الغرف يا رسول االله؟ فقال: هذه الآية، فقال

االله لأوليائه بالدرّ و الياقوت و الزبرجد، سقوفها الذهب، محبوكة بالفضّة، لكلّ غرف 
موكّـل بـه، فيهـا فـرش مرفوعـة ك منها ألف باب من ذهب، علی كلّ باب منهـا ملـ

و العنـبر و ك بعضها فوق بعض، من الحرير و الديباج بألوان مختلفة، و حـشوها المـس
 .5﴾فُرُشٍ مَرفُوعَةٍ وَ ﴿: قول االلهك الكافور، و ذل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .13/ الغاشیۀ. 1
   .15/ الغاشیۀ. 2
   .16/ الغاشیۀ. 3
   .20/ الزمر. 4
  .34/ الواقعۀ. 5
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 النكاح. ٤
 كيفيّة خلق الجواری: ألف

 1.﴾...إنَّ االلهَ يُدخِلُ الَّذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ جَناتٍ ﴿: قوله تعالی
 . زدنيك،جعلـت فـدا]: A عبـداالله قلت لأبي: [قال أبو بصير: S القمّيقال 

 جوار نابتات، إذا مرّ المؤمن بجارية أعجبتـه حافّته في الجنةّ نهراً  في إنّ ! يا أبا محمد: قال
 .قلعها و أنبت االله مكانها اُخری

 ذوات الجواری: ب
يّ  مـن أك،جعلت فـدا]: A عبداالله قلت لأبي: [قال أبو بصير: S القمّيقال 

مـخّ ى من تربة الجنةّ النورانيـة، و يـر: الحور العين؟ قال)  أصحّ -خلقت(ء خُلقنشي
 .حُلّة، كبدها مرآته و كبده مرآتهاساقيها من وراء سبعين 

ي الجنةّ من جنس واحد؛ هو التراب، إلاّ أنّ الجـوار في و المؤمنوني الجوار: الراقم
خلقن من تراب الجنةّ، و المؤمنون خلقوا من صلصالٍ كالفخّار، إلاّ أنّ الشيعة خلقـوا 

 .من فوق تراب الجنةّي ، و هG  اوليائهم المعصومينمن فاضل طينة

 عداد الجواریت: ج
 . زدنيك،جعلـت فـدا]: A عبـداالله لأبي[قلت : قال أبو بصير: S القمّيقال 

المؤمن يزوّج ثمانمأتة عـذراء، و أربعـة آلاف ثيّـب، و زوجتـين مـن ! يا أبا محمّد: قال
 .الحورالعين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .23/ الحج.   
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 من صفات الحور العين: د
 1.﴾عِندَهُم قاصرِاتُ الطَّرفِ ﴿. ١

عين، يقصر الطرف عـن النظـر إليهـا مـن صـفائها الحور ال: يعنی: S القمّيقال 
نَُّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿  2.﴾كَأَنهَّ

 3.﴾أزواجٌ مُطَّهَرةٌ ﴿. ٢
 .الجنةّ لاتحيض و لاتحدث في :قال: S القمّيقال 

 4.﴾إنّا أنشَأناهُنَّ أنشاءً ﴿. ٣
 .الجنةّ في الحور العين: S القمّيقال 

 5.﴾عُرُباً *فَجَعلناهُنَّ اَبكاراً ﴿. ٤
 .لا يتكلّموا إلاّ بالعربية: قال: S القمّي قال

 6.﴾اَترَاباً ﴿. ٥
 .مستويات السنّ : يعني: S ي قال القمّ 

ة اليَومَ ﴿. ٦  7.﴾شُغُلٍ فاكهُِونَ  في إنَّ أصحابَ الجنّ
 .فاكهوني افتضاض العذار في :S القمّيقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .52/ سورة ص. 1
   .49/ الصافاّت. 2
  .25/ الواقعۀ. 3
   .35/ الواقعۀ. 4
   .37 و 36/  الواقعۀ.5
  .37/ الواقعۀ. 6
   .55/ یس. 7
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 مراتب أهل الجنةّ .١١
 درجة المؤمن: ألف
 1.﴾... آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ جَناّتٍ إنَّ االلهَ يُدخِلُ الَّذِينَ ﴿

جعلـت : A عبـداالله قلت لأبي: بصير، قال عن أبي.. .قال أبي: S القمّيقال 
إنّ أيسر أهل الجنةّ منزلاً من يـدخل ! يا أبا محمّد:  فقال.يشوّقن! يابن رسول االلهك فدا

ن الأزواج و الخـدم و الجنةّ، فيرفع له ثلاث حدائق، فـإذا دخـل أدنـاهنّ رأی فيهـا مـ
الأنهار و الأثمار ماشاءاالله، مماّ يملأ عينه قرّة و قلبه مسرّة، فإذا شـكر االله و حمـده، قيـل 

ي يـا ربّ أعطنـ: فيقـول. الاخُری في الحديقة الثانية ففيها ما ليس إلیك ارفع رأس: له
فـإذا .  هـذهربّ هـذه: فيقول. غيرهاي إيّاها سألتنك إن أعطتي: فيقول االله تعالی. هذه

 فـإذا ك،ارفع رأس: افتحوا له باب الجنةّ، و يقال له: فيقال. هو دخلها شكر االله و حمده
: فتح له باب من الخلد و يری أضعاف ما كان فيما قبل، فيقول عنـد تـضاعف مـسرّاته

 !من النيراني  بالجنان و نجّيتنلا يحصی إذ مننت عليَّ ي الحمد الذك ربّ ل

 9 درجة رسول االله: ب
إذا سـألتم :  يقول9 االله كان رسول:  قالA عبداالله عن أبي: S القمّيقال 

ألـف ي الجنةّ، و هفي ي درجتي ه: عن الوسيلة فقاليّ فسألنا النب. االله فاسألوه الوسيلة
مرقاة فضّة، فيؤتی  مرقاة ذهب إلی  مرقاة لؤلؤ إلی  مرقاة زبرجد إلی  مرقاة جوهرة إلی

درجـة النبيّـين كـالقمر بـين في ي صب مع درجـة النبيّـين؛ و هـبها يوم القيامة حتّی تن
طوبی لمـن كانـت هـذه . و لا شهيد ولا صدّيق إلاّ كانيّ الكواكب، فلايبقی يومئذٍ نب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .23/ الحج.   
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هـذه درجـة : المنادی، و يسمع النداء جميع النبيّين و الشهداء و المؤمنيني فيناد. درجته
 .محمّد

 الجنةّ في أولاد المؤمنين.١٢
يَتَهُموَ اَّل﴿ يَتُهُم باِيمانٍ وَ اَلحَقنا بهِمِ ذُرِّ بَعَتهُم ذُرِّ  1.﴾ذِيَن آمَنُوا وَ اتَّ

مــن إنّ أطفــال شــيعتنا : A عبــداالله عــن أبي... أبيي حــدثن: S القمّــيقــال 
يَتَهُم﴿ :و قوله. J المؤمنين، ترّبيهم فاطمة آبـائهم  يهدون إلی : قال. ﴾اَلحَقنا بهِمِ ذُرِّ

 .يوم القيامة
: قولـه تعـالی في :A عبـداالله عـن أبي... حـدّثنا أبوالعبّـاس: S ي  القمّـقال

يَتُهُم﴿ بَعَتهُم ذُرِّ  الذرّيـة و أميرالمؤمنين ويّ الذين آمنوا بالنب: قال... ﴾وَاَّلذِيَن آمَنُوا وَ اتَّ
جاء بها ي ، ألحقنا بهم ذرّيتهم و لم ننقص ذرّيتهم من الحجّة التG الأئمة و الأوصياء

 .، و حجّتهم واحدة و طاعتهم واحدةعليّ  في محمّد

 حياة عوالم الاخرة.١٣
و قد مـلأت  فلِمَ لا تملأني أن تملأنيي وعدتن! يا ربّ : فتقول الجنةّ: S القمّيقال 

طـوبی لهـم، : A قال أبو عبداالله. فيخلق االله خلقاً يومئذٍ يملأ بهم الجنةّ: قال! النار
 .اإنهّم لم يروا غموم الدنيا و همومه

 دوام الجنةّ.١٤
ةٌ اُولئ﴿ ة هُم فيِها خالدُِونَ كَ وَ لا يَرهَقُ وُجُوهَهُم قَترٌَ وَ لا ذِلَّ  2.﴾ اَصحابُ الجنّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .21/ الطور. 1
   .26/ یونس. 2
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 .الخوف: و الذلّة. الجوع و الفقر: القتر: S القمّيقال 

 الجنةّ ليس محلّ الأجنةّ المؤمنين.١٥
لا و لكن لـه : ؟ فقالالجنّ، أيدخلون الجنةّي سُئل العالم عن مؤمن: S القمّيقال 

 .ةحضائر بين الجنةّ و النار، يكون فيها مؤمنو الجنّ و فسّاق الشيع
 .فلتحمل هذه الرواية علی أدنی مراتب الجنةّ: قال بعض المفسرّين المؤيّد: الراقم

 الجنةّ في عدم الموت.١٦
 1.﴾ الاِّ مَوتَتَناَ الاوُلَی*اَفَما نَحنُ بمَِيتِِّينََ ﴿: ألف
 .الجنةّ في يقولونه: S يالقمّ قال 

... إذا دخل أهل الجنةّ الجنةّ: A جعفر عن أبي.. .أبيي حدّثن: S القمّيو قال 
 .خلود فلا موت أبداً : ثمّ يقال. جیء بالموت، فيذبح كالكبش بين الجنةّ و النار

قينَ ﴿: ب  2.﴾الاَِّ المَوتَةَ الاوُلی... *مَقامٍ اَمينٍ  في إنَّ المُتَّ
 .الدنيافي ي الجنةّ غير الموتة الت في :يعني: S القمّيقال 

  جهنّم: ب

 مخلوقية جهنمّ. ١
 كَ فَــوَ رَبَّــ﴿: الأرض قولــه تعــالی في الــدليل علــی أنّ النــيران: S القمّــيقــال 

مُ حَولَ جَهَنِّم جِثيِّاً  نهَّ ياطينَِ ثُمَّ لَنحُضرَِ مُ وَ الشَّ نهَّ  3.﴾لَنحَشرَُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .59 و 58/ الصافاّت. 1
   .56 و 51/ الدخان. 2
   .68/ مریم. 3
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وَإذَِا الْبحَِـارُ ﴿ :لدنيا نيراناً، و هو قوله تعـالیالبحر المحيط با» حول جهنمّ«معنی 
رَتْ  ا﴿ ثمّ يحضرهم حول جهنمّ 1﴾سُجِّ الأرض إذا في ي  يعنـ2﴾وَنَذَرُ الظَّالمينَِِ فيِهَا جِثيِ 

 .تحوّلت نيراناً 
ينٍ ﴿ ارِ لَفِي سِجِّ  3.﴾إنَِّ كتَِابَ الْفُجَّ

الـسجّين الأرض : ال قـA جعفر الجارود عن أبي رواية أبي في :S القمّيقال 
 .ون السماء السابعةعليّ السابعة، و 

 4.﴾الناّرُ يُعرَضُونَ عَلَيها غُدُوّاً وَ عَشِيّاً ﴿
القيامة لا يكون غـدّواً و  في إنّ ك الدنيا قبل القيامة، و ذلفي ك ذل: S القمّيقال 

لـد و جنـان الخُ  في الشمس و القمـر، لـيس في إنّما يكون لا عشياً، لأنّ الغدو و العشي
 .نيرانها شمس و لا قمر

 الأرض و جهنمّ نسبة الصراط إلی . ٢
ثمّ يحضرهم االله حول جهنمّ، و يوضع الصراط مـن الأرض إلـی : S القمّيقال 

 .الجنان 

 إتمام الحجّة علی أهل جهنمّ. ٣
عِيرِ  في لَو كُنَّا نَسمَعُ أو نَعقِلُ ما كُناّ﴿  5.﴾اَصحابِ السَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .6/ التکویر. 1
  .72/ مریم. 2
   .7/ المطففین. 3
   .46/ غافر. 4
   .10/ الملک. 5
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و الـدليل علـی .  و عقلوا و لكنهّم لم يطيعوا و لم يقبلواقد سمعوا: S القمّيقال 
فُوا بـِذَنبهِِم فَـسُحقاً ﴿: أنهّم قد سمعوا و عقلـوا و لم يقبلـوا، قولـه عـزّ و جـلّ  فَـاعترََ

عِيرِ   .1﴾لأِصحابِ السَّ

 زمان ورود أهل جهنمّ فيها. ٤
ــيقــال  ــة أبي في :S القمّ ــه تعــالی في A جعفــر الجــارود عــن أبي رواي : قول

ة يَومَئذٍِ خَيرٌ مُستَقَرّاً وَ اَحسَنُ مَقِيلاً ﴿  .2﴾أصحابُ الجنّ
النـار ينطلـق بهـم قبـل أن يـدخلوا  اعلم أنّه إذا استوی أهل النار إلی : فبلغنا و االله
ثلاث شعب من دخان النار، يحسبون أنهّا الجنـّة، ي ظلّ ذ ادخلوا إلی : النار، فيقال لهم

 .نصف النهارك ثمّ يدخلون النار أفواجاً و ذل

 إتيان جهنمّ. ٥
رُ ﴿  3.﴾الإنسان وَ جِيیَء يَومَئذٍِ بجَِهَنَّمَ يَومَئذٍِ يَتَذَكَّ

لمّا نزلت هذه الآية سُئل رسـول : جعفر قال عن أبي.. .أبيي حدثن: S القمّيقال 
إنّ االله لاإلـه غـيره إذا أبـرز الخلائـق و جمـع : الروح الأمـين أخبرنيك بذل: االله، فقال

مـن ك لين و الآخرين، أتی بجهنمّ تقاد بألف زمام، مع كلّ زمـام مأئـة ألـف ملـالأوّ 
الغلاظ و الشداد، لها هدّة و غضب و زفير و شهيق، و إنهّا لتزفر الزفـرة فلـو لا إنّ االله 
أخّرهم للحساب لأهلكت الجميع ثمّ يخرج منها عنق فيحـيط بـالخلائق الـبرّ مـنهّم و 

 و انت يـا .نفسي نفسي: من عباد االله ملكاً و لا نبيّاً إلاّ ينادیالفاجر، فما خلق االله عبداً 
 .ياُمّتي يا اُمّت: ينادی! االلهي نب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11/ الملک. 1
   .24/ الفرقان. 2
   .23/ الفجر. 3
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 جهنمّ ماوی عُنـُد. ٦
ارٍ عَنيِدٍ  في اَلقِيا﴿  1.﴾جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ

قـال :  قـالA طالب بن أبي حدّثنا أبوالقاسم الحسنی عن عليّ : S القمّيقال 
صـعيدٍ و احـد،  في و تعالی إذا جمع الناس يـوم القيامـةك  تبارإنّ االله: 9 االله رسول

قومـا : كو لـ و تعـالی ليك ثمّ يقول االله تبـار. كنت أنا و أنت يومئذ عن يمين العرش
الآخـرة يـصليها مـذموماً  في ثمّ جعلنا له جهـنمّ. النار في فالقيا من أبغضكما و كذّبكما

 .النار في يلقی: يعني. مدحوراً 

  الإنس و الجنّ لجهنمّمساواة. ٧
ة وَ الناّسِ اَجمَعينَ  لأَمَلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ﴿  2.﴾الجنّ

هم الذين سبق الشقاء لهم، فحقّ عليهم القول أنهّم للنار خلقـوا، : S القمّيقال 
 .إنهّم لا يؤمنونك و هم الذين حقّت عليهم كلمة ربّ 

 إحاطة جهنمّ بأهلها. ٨
م مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِ ﴿  .3﴾نَ الناّرِ و مِن تحَتهِِم ظُلَلٌ لهَُ

 .يظلّ عليهم النار من فوقهم و من تحتهم: يعني: S القمّيقال 

 ابواب جهنمّ. ٩
 .4﴾لهَا سَبعَةُ أبوابٍ لكُِلِّ بابٍ مِنهُم جُزءٌ مَقسُومٌ ﴿

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .24/ سورة قرآن. 1
   .119/ هود. 2
   .16/ الزمر. 3
   .44/ الحجر. 4
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و ي فبلغنـ. ﴾لهَا سَبْعَةُ أَبْوابٍ لكُِلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُـزْءٌ مَقْـسُوم﴿أما : S القمّيقال 
 .االله أعلم إنّ االله جعلها سبع درجات

القـدور و  أدمغتهم فيها كغـلي  الجحيم، يقوم أهلها علی الصفا منها، تغلي:أعلاها
 .بما فيها

وی*لَظی﴿: الثانية عَ فَاَوعی*تَدعُوا مَن اَدبَرَ وَ تَوَلّی*نَزّاعَةً للِشَّ  .1﴾وَ جمََ
لا يَصْلاها إلاَِّ الأْشَْقَى الَّذِي ﴿ م وادٍ فيه نارجهنّ  في :قال. 2﴾فَاَنذَرتُكُم نارَاً تَلَظّی﴿
ب النـيران : A ثـمّ قـال.  و تـولّی عـن ولايتـهA عليّ  في 9 االله  رسول3﴾كَذَّ

 .فللنصّابي بعضها دون بعض، فما كان من نار هذا الواد
احَةٌ للِْبَشرَِ *  لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ * سَقَرُ ﴿ :الثالثة أَلَيْسَ فيِ ( و 4)عَةَ عَشرََ عَلَيْهَا تسِْ * لَوَّ

ينَ  ِ  .5﴾جَهَنَّمَ مَثْوًى للِْمُتَكَبرِّ
: جهنمّ لوادياً للمتكبرّين، يقـال لـه في إنّ :  قالA عبداالله عن أبي.. .أبيي حدّثن

 .االله شدّة حرّه، سأله أن يتنفّس فاذن له فتنفّس فاحرق جهنمّ سقر، شكا إلی 
اَ تَرْمِي ﴿:  الحطمة:الرابعة رٍ كَالْقَصرِْ إنهَِّ الَةٌ صُـفْرٌ * بشرََِ هُ جمَِ  تـدقّ كـلّ مـن 6﴾كَأَنَّ

 .صاء إليها مثل الكحل، فلا تموت الروح كلّما صاروا مثل الكحل عادوا
أغثنا، فإذا أغاثهم جعل لهم آنيـة مـن ك يا مال: يدعونك فيها مل:  الهاوية:الخامسة

هل، فإذا رفعوه يـشربوا منـه ماء يسيل من جلودهم، كأنّه م: صفر من نار، فيها صديد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18 – 15المعارج، الآیات . 1
   .14/ اللیل. 2
  .16 و 15/ الأعلی. 3
ثرّ، الآیات . 4 30- 27المد . 
   .60/ الزمر. 5
  .33 و 32/ المرسلات. 6
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النار،  في تساقط لحم وجوههم فيها من شدّة حرّها، و من هوی فيها هوی سبعين عاماً 
 .كلّما احترق جلده بدّل جلد غيره

كلّ سرادق ثلاث مأئة قـصر  في فيها ثلاث مأئة سرادق من نار،:  السعير:السادسة
 بيت ثلاث مأئة لون من عـذاب كلّ  في كلّ قصر ثلاث مأئة بيت من نار، و في من نار،

النهار، و فيها حيّات من نار، و عقارب من نار، و جوامع من نار، و سلاسل و أغلال 
 .من نار

جهنمّ، إذا فتح أسعر النار سـعراً، و  في و هو جبّ :  و جهنمّ، و فيها الفلق:السابعة
 .هو أشدّ النار عذاباً 

فهـو وادٍ مـن صـفر :  و أمّا أثاماً فجبل من صفر من نار وسط جهنمّ،: و أمّا صعود
 .حول الجبل، فهو أشدّ النار عذاباً ي فذاب، يجر

 دركات جهنمّ. ١٠
م مِن جَهَنَّمَ مِهادٌ ﴿: ألف  .1﴾لهَُ
 .مواضعي أ: S القمّيقال 

رَ ﴿: ب  2.﴾ الأَسفَلِ مِنَ الناّرِ كِ فیِ الدَّ
 .كمشركلّ منافق و  في و جرت عبداالله بن أبيّ  في نزلت: S القمّيقال 

ما أرادُوا أن يخَرُجُوا مِنها مِن غَمٍّ اُعِيدوُا فيِها﴿: ج  .3﴾كُلَّ
إنّ أهل جهنمّ إذا دخلوها هووا فيها مـسيرة سـبعين عامـاً، فـإذا : S القمّيقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41/ الأعراف. 1
   .145/ النساء. 2
3 .22 /الحج.   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 334«    

 .دركها هذه حالهم في بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد، اُعيدوا
مَآبٍ ﴿: د  1.﴾جَهَنَّمَ *إنَّ للِطّاغِينَ لَشرََّ

كـلّ  في جهنمّ، فيه ثلاث مأئـة و ثلاثـون قـصراً، في وادٍ : الغسّاق: S القمّيقال 
كـلّ شـجاع  في كلّ زاوية شـجاع، في كلّ بيت أربعون زاوية، في قصر ثلاث مأئة بيت،

جمجمه كلّ عقرب ثلاث مأئة و ثلاثون من سـمّ لـو إنّ  في ثلاث مأئة و ثلاثون عقرباً،
 .هل جهنمّ لوسعتها سمّهاعقرباً منها نضحت سمّها علی أ

 2.﴾إنِْ فيِ صُدُورِهِمْ إلاِ كبرٌِْ ﴿ :هـ
النار لنـاراً، يتعـوّذ  في إنّ :  قالA عبداالله عن أبي.. .أبيي حدّثن: S القمّيقال 

منها أهل النهار، ما خلقت إلاّ لكلّ متكبرّ جبّار عنيد، و لكـلّ شـيطانٍ مريـد، و لكـلّ 
إنّ أهون الناس : و قال.  ناصب العداوة لآل محمّدمتكبرّ لا يؤمن بيوم الحساب، و كلّ 

ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار، و شرّاً كان من نـار،  في عذاباً يوم القيامة لرجل
 في  احداً أشدّ عذاباً منـه، و مـا-النار  في  إنّ -المرجل، ما يری  منها دماغه كمايغلي يغلي

 .النار أحد أهون عذاباً منه

 حطب جهنمّ. ١١
 3.﴾وَقُودُ الناّرِ   هُمكَ اُولئِ ﴿

 .حطب جهنمّ: يعني: S القمّيقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56 و 55/ ص. 1
   .56/ غافر. 2
  .10/ آل عمران. 3
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   »335«   ار  الن  و لجنه اان بی فی  الکلام العلوي  

 أنواع عذاب جهنمّ. ١٢
 العذاب الروحانی: ألف
 الوارثون. ١

 1.﴾ هُمُ الوارِثُونَ كَ اُولئِ ﴿
مـا خلـق االله خلقـاً إلاّ :  قـالA عبداالله عن أبي.. .أبيي حدّثن: S القمّيقال 
...  منزلاً، فاذا دخل أهل الجنةّ الجنةّ و أهل النار النارالنار في الجنةّ منزلاً، و في جعل له

 في ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسـهم، فينظـرون منـازلهم! يا أهل النار: منادي يناد
. لو أطعتم ربّكم لـدخلتموهاي هذه منازلكم الت: فيقال لهم. الجنةّ و ما فيها من النعيم

ر حزنـاً، فيـورث هـؤلاء منـازل هـؤلاء و فلو أنّ أحداً مات حزناً لمات أهل النا: قال
 .يورث هؤلاء منازل هؤلاء

 تحقير أهل جهنمّ. ٢
ُ عَنهُم وَ هُم فيِهِ مُبلسُِونَ ﴿: ألف  .2﴾لا يُفَترَّ
أمّا أهـل المعـصية، : قول أميرالمومنينك آيسون من الخير، فذلي أ: S القمّيقال 

 .الأعناق إلی ي فأوثق منهم الإقدام، و غلّ منهم الأيد
 .3﴾الحُطَمَةٍ  في لَيُنبَذَنَ َ ّ َ﴿: ب

 .ءتحطم كلّ شيي النار الت: الحطمة: S القمّيقال 
 .الدفع مع الاستحقار: المراد من النبذ: الراقم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .10/ المؤمنون. 1
   .75/ ألزخرف. 2
   .4/ الهمزه. 3
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ونَ إلی ﴿: ج  .1﴾نارِ جَهَنَّمَ دَعّاً  يَومَ يُدَعُّ
 .النار في يدفعون: S القمّيقال 

 .النار في رون بالدفعلا يكرمون و لا يذهبون بأرجلهم، بل يحق: الراقم
ا عَلَيهِم مُوَصَدَةٌ ﴿: د  .2﴾انهَِّ

 .مطبقة: S القمّيقال 
 .3﴾نَذَرُ الظّالمينَِِ فيِها جثيِاً ﴿ :هـ

 .الأرض إذا تحوّلت نيراناً  في :يعني: S القمّيقال 
 4.﴾مَأواكُمُ الناّرِهِیَ مَولاكُم﴿: و

 .أولی بكمي ه: S القمّيقال 
 5.﴾لكافرِِينَ حَصِيراً جَعَلنا جَهَنَّمَ لِ ﴿: ز

 .حبساً يحصرون فيها: أی: S القمّيقال 

 العذاب الجسمانی: ب
ما يَأكُلُونَ ﴿. ١  .6﴾بُطُونهِِم نارَاً  في انَِّ

: 9 االله قـال رسـول: ، قالA عبداالله عن أبي.. .أبيي حدّثن: S القمّيقال 
. تخـرج مـن أدبـارهمأجـوافهم النـار و  في السماء، رأيت قوماً تفذف إلی  بيي لمّا اُسر
 .هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامی ظلماً : من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: فقلت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .13/ الطور. 1
  .8/ الهمزه. 2
  .72/ مریم. 3
  .15/ الحدید. 4
   .8/ الإسراء. 5
  .10/ النساء. 6
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 .1﴾فیِ جيدِها حَبلٌ مِن مَسَدِ ﴿. ٢
 .من ناري أ: S القمّيقال 

لناهُم جُلُوداً غَيرَها﴿. ٣ ما نَضِجَت جُلُودُهُم بَدَّ  .2﴾كُلَّ
أرأيت لـو : جلود غيرها؟ قالكيف تبدّل : A عبداالله قيل لأبي: S القمّيقال 

ي كانـت إنّـما هـي القالب أهل التـ في أخذت لبنة فكسرتها و صيرّتها تراباً، ثمّ ضربتها
 .وحدث تفسيراً آخر و الأصل واحدك ذل

 3.﴾فَاليَومَ تجُزَونَ عَذابَ الهُونِ ﴿. ٤
 .العطش: S يقال القمّ 

 4.﴾مِن وَرائهِِ جَهَنَّمَ وَ يُسقی مِن ماءٍ صَدِيدٍ ﴿. ٥
 .ما يخرج من فروج الزواني: S القمّيقال 

 5.﴾فَشارِبُونَ شرُبَ الهيمِ ﴿. ٦
 .الإبل: من الزقّوم، و الهيم: S القمّيقال 

 6.﴾وَ ظلٍِّ مِن يحَمُومٍ ﴿. ٧
 .ظلّ شديد الحرّ : S القمّيقال 

 استمرار عذاب جهنمّ.١٣
ماَ خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴿: ألف  7.﴾كُلَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .5/ المسد. 1
   .56/ النساء. 2
  .20/ الآحقات. 3
   .16/ إبراهیم. 4
   .55/ الواقعه. 5
   .43/ الواقعه. 6
  .97/ الإسراء. 7
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جهـنمّ واديـاً  في إنّ :  قـالA  بن الحسنعليّ عن .. .أبيي  حدّثن:S القمّيقال 
 .يقال له السعير، إذا خبت جهنمّ فتح سعيرها

 1.﴾لابثِينَ فيِها أحقاباً ﴿: ب
 .هذه من الذين لا يخرجون من النار: S القمّيقال 

 شدّة حرّ نار جهنمّ.١٤
 2.﴾وَ عُقبَی الكافرِينَ الناّرُ ﴿: ألف
إنّ ناركم هذه جـزء مـن سـبعين جـزءاً ً مـن نـار : ابو عبدااللهقال : S القمّيقال 

أن ي مـا اسـتطاع آدمـك ثمّ التهبت و لـولا ذلـ. جهنمّ، و قد اُطفئت سبعين مرّة بالماء
يطفيها، و إنهّا ليؤت بها يوم القيامة حتّی توضع علی النـار، فتـصرخ صرخـة لايبقـی 

 . من صرختهامرسل إلاّ جثی علی ركبتيه فزعاً يّ مقرّب و لانبك مل
 .3﴾سرَابيِلُهُم مِن قَطرِانٍ ﴿: ب

 .القمّيص: السرابيل: ، قالA جعفر قال حمّاد عن أبي: S القمّيقال 
و لـو إنّ : 9  عن رسول االلهA عبداالله عن أبي أبيي حدّثن: S القمّيو قال 

سربالاً من سرابيل أهل النار علّق بين السماء و الأرض؛ لمات أهل الأرض من ريحـه و 
 .وهجه
 .4﴾وَتَغشَی وُجُوهَهُمُ الناّرُ ﴿: ج

الـصفر، فتغـشی وجـوههم ك سربلـوا ذلـ: A جعفر عن أبي: S القمّيقال 
 .النار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .23/ النبأ. 1
   .35/ الرعد. 2
  .50/ إبراهیم. 3
 .50/ إبراهیم. 4
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 .1﴾سِلسِلَةٍ ذَرعُها سَبعُونَ ذِراعَاً فَاسلُكُوهُ  في ثُمَّ ﴿: د
إنّ حلقـة : 9  عن رسـول االلهA عبداالله عن أبي أبيي حدثن: S القمّيقال 

 .ا سبعون ذراعاً وضعت علی الدنيا لذابت الدنيا من حرّهاطولهي من سلسلة الت
رَت﴿ :هـ  .2﴾وَ اذَِا الجَحِيمُ سُعِّ

: كـلام العـرب في النار الأعلی مـن جهـنمّ، و الجحـيم: الجحيم: S القمّيقال 
 .3)الجَحِيمِ  في ابِنوُا لَهُ بُنيَاناً فَأَلقُوُهُ :(ماعظم من النار، كقوله تعالی

 عظمة جهنمّ.١٥
 .إنّ أهل النار يعظّمون النار: A قال أبو عبداالله: S القمّيل قا

إنّ إعظام أهل النار للنار، بسبب أنهّا سعّرت من غضب الواحد القهّـار، و : الراقم
 عـالم الحقـائق و ةأعين الناس، لأنّ الآخـر في الواقع و في فهو معظّمك كلّ ما كان كذل

 .الدقائق
دَةِ ﴿  .4﴾فیِ عَمَدٍ ممُدََّ

 . الجلود- و االله -إذا مُدّت العمد أكلت : S القمّي قال

 قباحة وجوه أهل جهنمّ.١٦
ونَ ﴿: ألف  .5﴾وَهُمْ فيِهَا كَالحُِ
 .الوجوهي الفم، متربّدي مفتوح: S القمّيقال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .32/ الحاقهّ. 1
   .12/ التکویر. 2
   .97/ الصافات. 3
  .9/ الهمزه. 4
  .104/ المؤمنون. 5
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م ثيِابٌ مِن نارٍ ﴿: ب  .1﴾قُطِّعَت لهَُ
تـنقلص شفته السفلی حتّی تبلغ سرّته، و ي تغشاه النار، فتسترخ: S القمّيقال 

 .شفته العليا حتّی تبلغ وسط رأسه
ویةً نَزّاعَ ﴿: ج  .2﴾ للِشَّ

 .تنزع عينيه و تسودّ وجهه: S القمّيقال 

 حياة عوالم الآخرة.١٧
هَنَّمَ هَلِ امتَلأَتِ ﴿: ألف  3.﴾يَومَ نَقُولُ لجَِ
: النار، فيقول لها هو استفهام لأنّ االله وعد النار أن يملأها، فتمتلي: S القمّيقال 

 ).هَلِ امَتَلأتِ (
 .4﴾تَقوُلُ هَل مِنَ مَزيدٍ ﴿: ب

 .ليس من مزيدي علی حد الاستفهام ا: S القمّيقال 
 .5﴾اذِا رَأَتهُم مِن مِكانٍ بَعيدٍ ﴿: ج

 .من مسيرة سنة: S القمّيقال 
 6.﴾تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلىَّ ﴿: د

 .تجّره إليها: S القمّيقال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .19/ الحج.   
   .16/ المعارج. 2
  .30/ ق. 3
 .30/ ق .4
  .12/  الفرقان.5
  .17/ المعارج. 6
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   »341«   ار  الن  و لجنه اان بی فی  الکلام العلوي  

 ة أهل جهنمّيّ من.١٩
م نارُ جَهَنَّمَ وَ الَّ ﴿  1.﴾وَهُم يَصَطرِخُونَ فيِها*...ذيَن كَفَرُوا لهَُ

كنـّا ي ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الـذ: يصيحون و ينادوني أ: S القمّيقال 
 .نعمل

 .فردّ االله عليهم أو لم نعمركم: S القمّيقال 

 خلود أهل جهنمّ .٢٠
 2.﴾عَذَابِ جَهَنَّمَ خالدُِونَ  في انَِّ المُجرِمينَ ﴿

 في و إمّـا أهـل المعـصية فخلـدوا: A قول أميرالمـؤمنينك فذل: S القمّيقال 
عذاب قد اشتدّ حرّه، و نار قد أطبق علی أهلها، فلا يفتح عـنهم أبـداً، و  في النار، هم

مـنهم الغـمّ أبـداً، و العـذاب أبـداً شـديد، و  لايدخل عليهم ريح أبـداً، و لا ينقـضي
 .ر زائلة فتفنی و لاآجال القوم تقضيالعقاب أبداً جديد، لا الدا

 قسيم النار .٢١
 3.﴾جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ عَنيِدٍ  في ألقِيا﴿: ألف
قـسيم  عليّ : A قول الصادقك  و ذلH و عليّ ي مخاطبة للنب: S القمّيقال 

 .الجنةّ و النار
 4.﴾فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالدِاً فيها﴿: ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .37 و 36/ فاطر. 1
   .74/ الزخرف. 2
   .24/ ق. 3
  .63/ التوبه. 4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 342«    

و هـذا  أنت قسيم النـار، فتقـول هـذا لي! عليّ يا : 9 يقال النب: S القمّيقال 
 .كل

 مطلـق لايـشير الـی A قـول الـصادق في قسيماً للجنةّ و النار كون عليّ : الراقم
 مقّيد، بـأنّ عليـاً يقـسم النـاس بـأن يقـول 9 كلام رسول االله في كيفية التقسيم، و

فاعـل العمـل،  اد له و عليّ و منق  و النار متقبّل من عليّ .كو هذا ل هذا لي: مخاطباً للنار
الحـسن  مضمون خـبرٍ عـن أبي في الأخبار ما هو بيان أفضل منهما، كما ورد في بل ورد

هـذا ي خـذ! يا نار: و يقول للنار. الجنةّ و النار في ولاية تكوينية إنّ لعليّ : A الرضا
 .يعدوّ 
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  آیات الاحکام
  

  سید رضا حسینی کیا
  

  دمهقم
 يـة القـرن الثالـث و بدااظم الفقهاء و المفـسرين للـشيعه فيمن اع بن ابراهيم علي

 .به  شئ يعتدّ ية و مع الاسُف لم يصل الينا من آثاره الفقهيالقرن الرابع الهجر
 هذا المقال بصدد استحصال الآراء و النظّريات الفقهيه لهذا الفقيه العظـيم نحن في

 ).يتفسير القم(من خلال تفسيره الثمين 
قبل البدء تجميع آيات الأحكام من تفسيره هـذا، ثـمّ استحـصال  يو من الضرور

 الخاصه منها، لهذا السبب نبدأ باستخراج الآيـات و تفاسـيرها و توضـيحاتها  نظرياته
 . مختلف ابواب الفقه الآراء و نظرياته في نتوصل منها الييلك

ات  يرتبـون آيـات الأحكـام علـی اسـاس ترتيـب الآيـةعلماء اهل السنه و الجماع
 . القرآن المجيدالشريفه و السور في

مون آثارهم الفقهيه علی حسب ترتيـب الكتـب الفقهيـه، ظّ تو المفسرّون الشيعه ي
ة وضـعف، ولبيـان ذلـك ت قوولكل  واحد هذ من المتهجين مزايا هما الخاصّه وجها

 . الی مجال آخرنحن بحاجة
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 344«    

 هيـه للـشيعه في علی نهج ترتيـب المباحـث الفق- حسب المعمول-نحن هنا نعمل
 .ي آيات الأحكام من تفسير القمدسر

  انهتعواالله من وراء القصد و منه الإس

  ةباب الطهار
سُولَ النَّبيَِّ الأُ ﴿: قوله تعالی يَّ الَّذِي يجَدُِونَـهُ مَكْتُوبًـا عِنْـدَهُمْ فيِ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ مِّ

مُ التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ باِلمَْ  ـم الطَّيِّبَـاتِ وَيحَُـرِّ عْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَيحُـِلُّ لهَُ
هُمْ وَالأغْلالَ الَّتـِي كَانَـتْ عَلَـيْهِمْ فَالَّـذِينَ آمَنُـوا بـِهِ  بَائثَِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصرَِْ عَلَيْهِمُ الخَْ

بَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْ  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَصرَُ  .1﴾زِلَ مَعَهُ أُولَئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ وَعَزَّ
 يعنـي ﴾ التی كانت علـيهمـ الی ـالذين يتبعون الرسول ﴿ :فقال: S قال القمي

الثقل الذی كان علی بنی اسرائيل و هو انه فرض االله عليهم الغسل و الوضوء بالمـاء و 
س و المحاريب و كان الرجـل لم يحل لهم التيمّم و لا يحل لهم الصلاة إلاّ في البيِع والكنائ

اذِا اذنب خرج نفسه منتناً فيعلم انه اذنب و إذا اصاب شيئاً من بدنهِ البـول قطعـوه و لم 
 .2»عن امته 9 رسول االلهك يحل لهم المغنم فرفع ذل

  باب الصلاة
كُمْ تُرْحمَُ ﴿: قوله تعالی  .3﴾ونَ وَإذَِا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّ

 .4»يعني في الصلاة إذا سمعت قرآءة الامام الذی تأتم به فانصت« :S يقال القم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .157/ اعراف . 1
 .243، ص1ج» التفسیر القمی« . 2
 . 204/ اعراف . 3
 .253، ص1 ج،تفسیر القمی. 4
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   »345«   آیات الاحکام 

َ لَهُ ﴿ :قوله تعالی اهُ فَلَماَّ تَبَينَّ وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لأبيِهِ إلاِ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّ
هُ عَدُوٌّ  أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَااللهِأَنَّ اهٌ حَليِمٌ  َهِيمَ لَ  تَبرََّ  .1﴾أوَّ

فلـما لم يـدع ك ان لم تبعد الاصنام استغفرت ل: قال ابراهيم لابيه«: S قال القمي
اهٌ حَلـِيمٌ إنَِّ إبِْـرَاهِيمَ لأَ ﴿ A الاصنام تبرأ منه ابـراهيم ة ابي  ای دعـاه و في روايـ﴾وَّ

ة قفـر في إذا خـلاصـلاته و  في  المتضرع الی االلهواهُ لااَ :  قالA جعفر ابي الجارود عن
  .2»الخلوات في الارض و) من خ ل(في 

ماَ تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االلهِوَ ﴿: قوله تعالی قُ وَالمَْغْرِبُ فَأَيْنَ شرِْ  .3﴾ وَاسِعٌ عَليِمٌ اللهَ إنَِّ االلهِ المَْ
 فـصلها جئـت توجهـت إذا كنـت في ة النافلةفانها نزلت في صلا«:S القميقال 

 .٤»سفر
يْلِ وَنـِصْفَهُ وَثُلُثَـهُ وَطَائفَِـةٌ ﴿: قوله تعالی إنَِّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّ

صُوهُ فَتَـابَ عَلَـيْكُمْ فَـاقْرَءُوا مَـا اللهُمِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَا يْلَ وَالنَّهَارَ عَلمَِ أَنْ لَنْ تحُْ رُ اللَّ  يُقَدِّ
َ مِنَ الْقُرْآنِ   .5﴾تَيَسرَّ

َ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿« :قوله: S القميقال   و اعلموا انه لم يأت نبی قط ﴾فَاقْرَءُوا مَا تَيَسرَّ
 .»6 الليل في اول الليلة الليل و لا جاء نبی قط بصلاةالاخلابصلا

لا﴿: قوله تعالی وا مِـنَ الـصَّ بْتُمْ فيِ الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَقْصرُُ ةِ وَإذَِا ضرََ
ا مُبيِناً  .7﴾إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنَِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إنَِّ الْكَافرِِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114/ التوبۀ. 1
  . 306، ص1تفسیر القمی، ج. 2
  . 115/ بقره . 3
 .68، ص1ی، جتفسیر القم. 4
  . 20/ مل زَّمال. 5
 . 383، ص2تفسیر القمی، ج. 6
  . 101/ نساء . 7
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 346«    

 A عبـداالله ابي  عـن عن الـسكونيعن النوفليحدثني ابي فانه «: S يقال القم
 في  الـذين يـدورونة الجبـاة لا يقـصرون الـصلاةسـت: A قال، قال أمـير المـؤمنين

 في تجارته من سوق الی سـوق و الامـير الـذی يـدور في  و التاجر الذی يدورجبايتهم
طلـب  في اماراته و الراعی الذی يطلب مواقع القطر و منبت الشجر و الرجـل يخـرج

  1.»الصيد يريد لهواً للدنيا و المحارب الذی يقطع الطريق
ينِ حَنيِفًا فطِْرَةَ ا﴿: قوله تعالی  الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَـا لا تَبْـدِيلَ اللهِفَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

لْقِ ا ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ اللهِلخَِ  .2﴾ ذَلكَِ الدِّ
 في قـول االله A عبـداالله ابي عـن:... اخبرنا احمد بـن ادريـس«: S القميقال 

ينِ حَنيِفًـا﴿تعالی   و لا تلتفـت يمينـاً و لا ةم في الـصلاقـ: قـال ﴾فَأَقِمْ وَجْهَـكَ للِـدِّ
  .3»شمالاً 

صَلِّينَ ﴿: قوله تعالی  .4﴾الَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلاتهِمِْ دَائمُِونَ * إلاِ المُْ
 ﴿الاّ :  فقـال ثم استثنیA جعفر ابي الجارود عنة ابي فی رواي«: S القميقال 

إذا : ل يقـو﴿الذين هـم علـی صـلاتهم دائمـون﴾ فوصفهم باحسن اعمالهم مصلين﴾
 .5»فرض علی نفسه شيئاً من النوافل دام عليه

 .6﴾الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاتهِمِْ خَاشِعُونَ ﴿: قوله تعالی
 .7»عليهاك و اقبالك صلواتفي ك بصرك غض«: S يقال القم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 157، ص1 جتفسیر قمی،. 1
 . 30/ روم . 2
  . 132، ص2تفسیر قمی، ج. 3
  . 23 و 22/ ج ارالمع. 4
  . 375، ص2تفسیر القمی، ج. 5
 .2/ مؤمنون . 6
 .64، ص2تفسیر القمی، ج 7
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   »347«   آیات الاحکام 

ـرُونَ فيِ اللهَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ ا﴿ :قوله تعالی  خَلْـقِ  قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلىَ جُنُـوبهِمِْ وَيَتَفَكَّ
ناَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاًِ  ماَوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّ  .1﴾ سُبْحَانَكَ فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ السَّ

يعني الصحيح يـصلی قـائماً و المـريض يـصلی «: في قولهS قال علی بن ابراهيم
 .٢»جالساً و علی جنوبهم يعني مضطجعا يؤمی ايماءاً 

  باب الصوم
يْدَ وَأَنْـتُمْ حُـرُمٌ وَمَـنْ قَتَلَـهُ مِـنْكُمْ يَا أَ ﴿: قوله تعالی َا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُـوا الـصَّ يهُّ

ارَةٌ  كُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالغَِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّ دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحَْ مُتَعَمِّ
 عَماَّ سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُلُ ذَلكَِ صِيَامًا ليَِذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اطَعَامُ مَسَاكينَِ أَوْ عَدْ 

  .3﴾ عَزِيزٌ ذُو انْتقَِامٍ اللهُ مِنْهُ وَااللهُا
فإنه حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري «: S يقال القم

 قال يوما يا زهري مـن :قال A لحسينعن سفين بن عيينة عن الزهري عن علي بن ا
 قلت من المسجد قال فيم كنتم، قلت تذاكرنا أمر الصوم فـاجتمع رأيـي و ؟أين جئت

ء واجب إلا صوم شهر رمضان، فقال يا زهـري  رأي أصحابي أنه ليس من الصوم شي
ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها، فعـشرة أوجـه منهـا واجبـة كوجـوب شـهر 

ة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر، و عشرة رمضان و أربع
أوجه منها حرام، و صوم الإذن على ثلاثة أوجه، و صوم التأديب و صـوم الإباحـة و 

 أما الواجب فصوم شهر :صوم السفر و المرض، فقلت فسرهن لي جعلت فداك، فقال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 191/ آل عمران . 1
  . 136، ص1ج / قمی تفسیر . 2
  . 95/ مائده . 3
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هر رمضان متعمـدا، و صـيام رمضان، و صيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من ش
وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً ﴿: قال االله.شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب

مَةٌ إلىِ ةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّ فَمَـنْ لمَْ يجَـِدْ فَـصِيامُ شَـهْرَيْنِ ﴿ و قولـه .1﴾ أَهْلـِهِ  فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ
يام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق واجـب قـال االله و ص 2﴾مُتَتابعَِينِْ 
ا﴿ تعالى و صيام ثلاثـة أيـام في  3﴾فَمَنْ لمَْ يجَدِْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابعَِينِْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماَسَّ

ـامٍ فَمَنْ لمَْ يجَـِدْ فَـصِي﴿كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال االله تعالى  امُ ثَلاثَـةِ أَيَّ
ارَةُ أَيْمانكُِمْ إذِا حَلَفْتُمْ    4.5﴾ذلكَِ كَفَّ

 فصوم يوم الفطـر و يـوم الأضـحى و ثلاثـة أيـام التـشريق و :و أما الصوم الحرام
لرجل بصيامه في اليوم الذي يـشك فيـه اصوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أن يتفرد 

 ينوي ليلة الشك أنـه : قال: كيف يصنع شيئاً  فإن لم يكن صام من شعبان:الناس، قلت
صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شـعبان لم يـضره، 

 لو أن رجـلا صـام شـهر رمـضان : فقال؟فقلت و كيف يجزئ صوم تطوع من فريضة
تطوعا و هو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجـزأه عنـه لأن الفـرض إنـما 

على الشهر بعينه، و صوم الوصال حرام، و صـوم الـصمت حـرام و صـوم نـذر وقع 
 .المعصية حرام، و صوم الدهر حرام

و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعـة و الخمـيس و الإثنـين، و 
صوم أيام البيض، و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، و صوم يوم عرفـة، و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 92/ نساء . 1
 .92/ نساء . 2
  . 4/ مجادله . 3
  . 89/ مائده . 4
   .192، ص1تفسیر قمی، ج. 5
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 1.كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام و إن شاء تركصوم يوم عاشوراء 
و أما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعـا إلا بـإذن زوجهـا، و العبـد لا يـصوم 
تطوعا إلا بـإذن سـيده و الـضيف لا يـصوم تطوعـا إلا بـإذن صـاحبه، قـال رسـول 

 .من نزل على قوم فلا يصوم إلا بإذنهم 9 االله
 يؤمر بالصوم إذا راهق تأديبا و ليس بفـرض، و كـذلك أما صوم التأديب فالصبي

من أفطر أول النهار ثم عوفي بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، و 
 و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم دخل مصره أمر بالإمساك بقية يومـه تأديبـاً 

 .ليس بفرض
 أو تقيا أو قاء من غير تعمـد فقـد أبـاح فأما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا

 .االله له ذلك و أجزأ عنه صومه
و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلفت في ذلك، فقال قـوم يـصوم و قـال 

 .قوم إن شاء صام و إن شاء أفطر و قال قوم لا يصوم
 فهـو  فإن صام في السفر أو في حال المرضو أما نحن فنقول يفطر في الحالتين جميعاً 

ةٌ  فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى﴿ عاص و عليه القضاء و ذلك لأن االله يقول  سَفَرٍ فَعِـدَّ
امٍ أُخَرَ   2.3﴾مِنْ أَيَّ

  باب الزکاة
كَاةَ وَهُمْ باِلآخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ ﴿: قوله تعالی   4.﴾الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .194، ص1تفسیر قمی، ج. 1
  . 184/ بقره . 2
  .194، ص1تفسیر قمی، ج. 3
  . 7/ فصلت . 4
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كينَِ وَ وَ ﴿ : تعالیو قوله«: S القميقال  و هم الذين أقروا بالإسلام  ﴾يْلٌ للِْمُشرِْ
كُونَ اللهِوَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باِ﴿: و أشركوا بالأعمال و هو قوله  يعنـي 1﴾ إلاَِّ وَ هُمْ مُـشرِْ

الَّـذِينَ ﴿ :بالأعمال إذا أمروا بأمر عملوا خلاف ما قال االله فسماهم االله مشركين ثم قال
كاةَ    2.يدفع الزكاة فهو كافر  يعني من لم﴾ وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ كافرُِونَ لا يُؤْتُونَ الزَّ

أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميل عن أبان بن 
 طلب من المـشركين  وجلّ يا أبان أ ترى أن االله عزّ  A  قال لي أبو عبد االله:تغلب قال

كاةَ ﴿: يقولزكاة أموالهم و هم يشركون به حيث  كينَِ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّ وَ وَيْلٌ للِْمُشرِْ
ويـل «:  فقـال؟ه لي كيف ذلك جعلت فداك فسرّ : قلت له﴾وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ كافرُِونَ 

 يـا أبـان إنـما .»للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول و هم بالأئمة الآخرين كافرون
 3. به فإذا آمنوا باالله و برسوله افترض عليهم الفرائضدعا االله العباد إلى الإيمان

بُوَ فيِ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ ا﴿: قوله تعالی مَاآتَيْتُمْ مِنْ   وَ اللهِوَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ليرَِْ
  4.﴾ فَأُولَئكَِ هُمُ المُْضْعِفُونَ اللهِزَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ا

اسِ فَـلا ﴿ : تعالیقولهو «: S القميقال  بُـوَا فيِ أَمْـوالِ النَّـ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِبـاً ليرَِْ
 فإنه حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقـري عـن ﴾اللهِيَرْبُوا عِنْدَ ا

 أحـدهما حـلال و الآخـر :الربـا ربـاءان A  قال أبو عبد االله:حفص بن غياث قال
يزيده و يعوضه بأكثر ممـا  ن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أنحرام فأما الحلال فهو أ

يأخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غـير شرط بيـنهما فهـو مبـاح لـه و 
 .5»ليس له عند االله ثواب فيما أقرضه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 106/ یوسف . 1
  .233، ص2تفسیر قمی، ج. 2
 . 234، ص2جتفسیر القمی، . 3
  . 39/ روم . 4
   .136، ص2تفسیرقمی، ج. 5
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 و أما الربا الحرام فالرجل يقرض قرضـا و ﴾اللهِفَلا يَرْبُوا عِنْدَ ا﴿: تعالیو هو قوله 
وَ مـا آتَيْـتُمْ مِـنْ زَكـاةٍ ﴿:  تعـالیط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحـرام و قولـهيشتر

 أي ما بررتم به إخـوانكم و أقرضـتموهم لا ﴾ فَأُولئكَِ هُمُ المُْضْعِفُونَ اللهِتُرِيدُونَ وَجْهَ ا
 . في زيادةطمعاً 

 عشرةٍ  و الصدقة بةً على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر A و قال الصادق
  1.ثم ذكر عز و جل عظيم قدرته و تفضله علی خلقه

فُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَـيرٌْ ﴿ :قوله تعالی دَقَاتِ فَنعِِماَّ هِيَ وَإنِْ تخُْ إنِْ تُبْدُوا الصَّ
ئَاتكُِمْ وَا رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّ   .2﴾ بماَِ تَعْمَلُونَ خَبيرٌِ اللهُلَكُمْ وَيُكَفِّ

غـير ك الزكاة المفروضة تخرج علانية و تـدفع علانيـة و بعـد ذلـ«:S يقمقال ال
  .3»الزكاة ان دفعته سراً فهو افضل

كَاةَ وَهُمْ باِلآخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ ﴿ :قوله تعالی   .4﴾الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّ
  .5» فهو كافرة من لم يدفع الزكايعني«:S يقال القم

  باب الحج
ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى للِْعَالمَينَِ إنَِّ ﴿: قوله تعالی لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ   6.﴾ أَوَّ

ةَ ﴿و قوله «: S القميقال  لَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّ  معنى بكة : قال﴾إنَِّ أَوَّ
فإنـه حـدثني  ﴾وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ﴿ :إن الناس يبك بعضهم بعضا في الزحام و قوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 136، ص2تفسیر القمی، ج. 1
  . 271/ بقره . 2
 . 100، ص1تفسیر القمی، ج. 3
  . 7/ فصلت . 4
 .233، ص2تفسیر القمی، ج. 5
  . 96/ آل عمران . 6
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في الرجـل يجنـي  A أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عـن أبي عبـد االله
 لا يقام عليه الحد و لا يكلـم و لا يـسقى و :الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال

لا يطعم و لا يباع منه، إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد و إذا جنـى في 
 عَـلىَ اللهِوَ ﴿ : تعـالیو قوله  أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمةالحرم جناية

أي من ترك الحج و هو مـستطيع  ﴾النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً وَ مَنْ كَفَرَ 
 .1»فقد كفر، و الاستطاعة هي القوة و الزاد و الراحلة

نْ فيِ ا﴿: قوله تعالی جِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتينَِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ وَأَذِّ لنَّاسِ باِلحَْ
  .2﴾عَمِيقٍ 

جِّ يَـأْتُوكَ رِجـالاً وَ عَـلى﴿ : تعالیو أما قوله«: S القميقال  نْ فيِ النَّاسِ باِلحَْ   وَ أَذِّ
يأتون مـن كـل فـج (هزولة و قرئ  الإبل الم:يقول ﴾كُلِّ ضامِرٍ يَأْتينَِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 

 يـا :قال و لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره االله أن يؤذن في الناس بالحج فقال) عميق
 أذن عليك الأذان و علي البلاغ و ارتفع على المقام و هو :رب و ما يبلغ صوتي فقال االله

 أدخـل إصـبعيه يومئذ ملصق بالبيت فارتفع المقام حتى كان أطول من الجبال فنادى و
 كتـب علـيكم الحـج إلى البيـت : أيها الناس:في أذنيه و أقبل بوجهه شرقا و غربا يقول

العتيق فأجيبوا ربكم فأجابوه من تحت البحور السبعة و من بين المـشرق و المغـرب إلى 
منقطع التراب من أطراف الأرض كلها و من أصلاب الرجال و أرحام النساء بالتلبية 

يك أ و لا ترونهم يأتون يلبون فمن حج من يومئذ إلى يـوم القيامـة فهـم لبيك اللهم لب
 يعني نداء إبراهيم على 3﴾فيِهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إبِْراهِيمَ ﴿ممن استجاب الله و ذلك قوله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 116، ص1تفسیر القمی، ج. 1
 .27/ حج .  2
 . 97/ ل عمران آ. 3
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  .1»المقام بالحج
جَّ وَالْعُمْرَةَ ﴿ :و قوله تعالی ُّوا الحَْ تُمْ فَـماَ اسْ اللهِوَأَتمِ ـدْيِ وَلا  فَإنِْ أُحْصرِْ تَيْـسرََ مِـنَ الهَْ

لَّهُ  دْيُ محَِ ى يَبْلُغَ الهَْ لقُِوا رُءُوسَكُمْ حَتَّ   2.﴾تحَْ
جَّ وَ الْعُمْرَةَ ﴿و قوله «: S يقال القم ُّوا الحَْ تُمْ فَماَ اسْتَيْـسرََ مِـنَ اللهِوَ أَتمِ  فَإنِْ أُحْصرِْ

ى يَبْلُغَ الهَْ  لقُِوا رُؤُسَكُمْ حَتَّ دْيِ وَ لا تحَْ هُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بهِِ أَذىً مِـنْ الهَْ لَّ دْيُ محَِ
فإنـه إذا عقـد الرجـل الإحـرام بـالتمتع  ﴾رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِـيامٍ أَوْ صَـدَقَةٍ أَوْ نُـسُك

يبلغ إلى مكة و لا يـستطيع أن  بالعمرة إلى الحج و أحرم ثم أصابته غلة في طريقه قبل أن
 فبدنـة  إن كان غنيـاً يم في مكانه الذي حوصر فيه و يبعث من عنده هدياً يمضي، فإنه يق

 على إحرامه، و  فشاة، لابد منها و لا يزال مقيماً و إن كان بين ذلك فبقرة و إن كان فقيراً 
إن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره و أحل و لبس ثيابه و يفدي فأما أن يـصوم 

كين أو نسك و هو الدم يعني ذبح شاة، فمـن تمتـع ستة أيام أو يتصدق على عشرة مسا
اللهم إني أريد التمتع بـالعمرة : ( بالعمرة إلى الحج فعليه أن يشترط عند الإحرام فيقول

إلى الحج على كتابك و سنة نبيك فإن عاقني عـائق أو حبـسني حـابس فحلنـي حيـث 
 9 ول االلهثم يلبي من الميقات الـذي وقتـه رسـ) حبستني بقدرتك التي قدرت علي

 لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمـة لـك و ،لبيك اللهم لبيك(فيلبي و يقول 
 )بعمرة تمامها و بلاغها عليك] بحجة[الملك لا شريك لك لبيك حجة 

فإذا دخل مكة و نظر إلى أبيات مكة قطع التلبية و طاف بالبيـت سـبعة أشـواط، و 
الصفا و المـروة سـبعة أشـواط ثـم يحـل و صلى عند مقام إبراهيم ركعتين و سعى بين 

يتمتع بالثياب و النساء و الطيب و يقيم على الحج إلى يوم التروية فإذا كان يوم الترويـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أحرم عند زوال الشمس من عند المقام بالحج ثم خرج ملبيا إلى منى فلا يزال ملبيـا إلى 
لبيـة و يقـف يوم عرفة عند زوال الشمس، فـإذا زالـت الـشمس يـوم عرفـة قطـع الت

بعرفات في الـدعاء و التكبـير و التهليـل و التحميـد، فـإذا غابـت الـشمس رجـع إلى 
المزدلفة فبات بها فإذا أصبح قام بالمشعر الحرام و دعا و هلـل االله و سـبحه و كـبره ثـم 
ازدلف منها إلى منى و رمى الجمار و ذبح و حلق، إن كان غنيا فعليه بدنة و إن كان بين 

قرة و إن كان فقيرا فعليه شاة، فمن لم يجد ذلك فعليه أن يصوم ثلاثـة أيـام ذلك فعليه ب
بمكة فإذا رجع إلى منزله صام سبعة أيام فتقوم هذه الأيام العشرة مقـام الهـدي الـذي 

جِّ وَ سَبْعَةٍ إذِا رَجَعْـ﴿: تعالیكان عليه و هو قوله  امٍ فيِ الحَْ تُمْ فَمَنْ لمَْ يجَدِْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّ
ةٌ كامِلَةٌ   و ذلك لمن ليس هو مقيم بمكة و لا من أهل مكة، أما أهل مكـة و ﴾تلِْكَ عَشرََ

 من كان حول مكة على ثمانية و أربعين ميلا فليست لهم متعة و إنما يفردون الحج لقولـه
رامِ ﴿ :تعالی ي المَْسْجِدِ الحَْ فَمَـنْ ﴿ :الی تعـ و أمـا قولـه﴾ذلكَِ لمَِنْ لمَْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضرِِ

ـجِّ  ـجَّ فَـلا رَفَـثَ وَ لا فُـسُوقَ وَ لا جِـدالَ فيِ الحَْ فالرفـث الجـماع، و  ﴾فَرَضَ فيِهِنَّ الحَْ
 : تعـالیو قوله» لا و االله و بلى و االله «الفسوق الكذب، و الجدال الخصومة، و هي قول

كانت العـرب إذا وقفـوا بالمـشعر  :قال ﴾ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً اللهَفَاذْكُرُوا ا﴿
 لا و أبيـك لا و أبي و أمـر االله أن يقولـوا لا و االله و بـلى و :يتفاخرون بآبائهم فيقولون

 .1»االله

فَا وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ ا﴿: قوله تعالی  فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَـرَ فَلاجُنـَاحَ اللهِإنَِّ الصَّ
ا فَإنَِّ اعَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ  عَ خَيرًْ   .2﴾ شَاكرٌِ عَليِمٌ اللهَفَ بهِماَِ وَمَنْ تَطَوَّ

فا وَ المَْرْوَةَ مِـنْ شَـعائرِِ ا﴿و قوله «: S القميقال   فَمَـنْ حَـجَّ الْبَيْـتَ أَوِ اللهِإنَِّ الصَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فَ بهِماِ  الصفا و  كانت وضعت أصنامهم بين فإن قريشاً ﴾اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ
 ما كان في غزاة ،9 المروة و كانوا يتمسحون بها إذا سعوا فلما كان من أمر رسول االله

يخلوا لـه البيـت في عـام قابـل حتـى يقـضي  الحديبية و صده عن البيت و شرطوا له أن
عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج عنها فلما كان عمرة القضاء في سنة سـبع مـن الهجـرة دخـل 

ارفعوا أصنامكم من بين الصفا و المـروة حتـى أسـعى، فرفعوهـا  :مكة و قال لقريش
بين الصفا و المروة و قـد رفعـت الأصـنام، و بقـي رجـل مـن  9 فسعى رسول االله

من الطـواف  9 لم يطف فلما فرغ رسول االله 9 المسلمين من أصحاب رسول االله
 9 ول االلهيسع إلى رسـ لمردت قريش الأصنام بين الصفا و المروة فجاء الرجل الذي 

إنَِّ ﴿ : قد ردت قريش الأصنام بين الصفا و المروة و لم أسع فأنزل االله عز و جـل:فقال
فا وَ المَْرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ ا فَ بهِـِمااللهِالصَّ  ﴾ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ

عِنُونَ اللهُ يَلْعَنُهُمُ اأُولئكَِ ﴿: تعالیو الأصنام فيهما و قوله   كل مـن : قال﴾ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّ
  1.قد لعنه االله من الجن و الإنس يلعنهم

 اللهِ لَكُمْ فيِهَا خَيرٌْ فَـاذْكُرُوا اسْـمَ االلهِوَالْبُدْنَ جَعَلْناَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرِِ ا﴿: قوله تعالی
رْنَاهَا عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإذَِا وَجَبَتْ جُنُوبهَُ  ا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ وَالمُْعْترََّ كَذَلكَِ سَـخَّ

كُمْ تَشْكُرُونَ    .2﴾لَكُمْ لَعَلَّ
ا مِنْ تَقْوَى الْقُلُـوبِ اللهِوَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائرَِ ا﴿تعالی و قوله «: S القميقال   ﴾ فَإنهَِّ

ى  فيِها مَنافعُِ إلىِلَكُمْ ﴿:  تعالیتعظيم البدن و جودتها و قوله:قال  :قـال ﴾ أَجَـلٍ مُـسَم 
البدن يركبها المحرم من موضعه الذي يحرم فيه غير مـضر بهـا و لامعنـف عليهـا و إن 

 عَلَيْهـا اللهِفَاذْكُرُوا اسْمَ ا﴿:  تعالیكان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر و هو قوله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فَكُلُـوا ﴿  أي وقعـت عـلى الأرض﴾وبهُافَإذِا وَجَبَتْ جُنُ ﴿ تنحر قائمة : قال﴾صَوافَّ 
 القانع الذي يسأل فيعطيه، و المعتر الذي يعتريـك :قال ﴾مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانعَِ وَ المُْعْترََّ 

قْوىاللهَلَنْ يَنالَ ا﴿:  تعالیفلا يسأل و قوله ومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكنِْ يَنالُهُ التَّ  ﴾ مِنْكُمْ   لحُُ
تقرب به إلى االله و لا نحرها إذا لم يتـق االله و إنـما يتقبـل االله نحرهـا مـن أي لا يبلغ ما ي
وا ا﴿ : تعالیالمتقين و قوله ُ  التكبـير أيـام التـشريق في : قـال﴾ مـا هَـداكُمْ   عَلىاللهَلتُِكَبرِّ

  .1»الصلاة بمنى في عقيب خمس عشرة صلاة و في الأمصار عقيب عشر صلوات

  باب الجهاد
 عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَـيرٌْ كُتبَِ ﴿: قوله تعالی

  .2﴾ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ اللهُلَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شرٌَّ لَكُمْ وَا
 نزلـت بالمدينـة و ﴾هٌ لَكُـمْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْ ﴿و قوله «: S القميقال 

وا أَيْدِيَكُمْ ﴿ نسخت آية   .4» التي نزلت بمكة3﴾كُفُّ
ارَ وَالمُْناَفقِِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَـأْوَاهُمْ جَهَـنَّمُ ﴿: قوله تعالی َا النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّ يَا أَيهُّ

صِيرُ    .5﴾وَبئِْسَ المَْ
َا﴿و قوله «: S القميقال  ارَ وَالمُْنـَافقِِينَ وَاغْلُـظْ عَلَـيْهِمْ يَا أَيهُّ  ﴾ النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّ

ـارَ وَالمُْنـَافقِِينَ ﴿انما نزلت : قال َا النَّبيُِّ جَاهِـدِ الْكُفَّ  و الـسلم لم 9 ي لان النبـ﴾يَا أَيهُّ
 ابي بـصير عـن ابي عمـير عـن ابي عـن ابـنحـدثني ابي : يجاهد المنافقين بالسيف قـال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .1»جاهد الكفار و المنافقين بالزام الفرائض: ل قاA جعفر
ـارِ وَلْيَجِـدُوا فـِيكُمْ ﴿: قوله تعالی َا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلُِوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّ يَا أَيهُّ

قِينَ اللهَغِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ا   .2﴾ مَعَ المُْتَّ
ا الذين من يليهم ممن يقرب من قال يجب علی كل قوم ان يقاتلو«: S القميقال 

  .3»غلظوا لهم القول و القتلة اي الموضع و الغلظك بلادهم من الكفار و لا يجوزوا ذل
مَ اللهِقاتلُِوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باِ﴿: قوله تعالی مُونَ مـا حَـرَّ  وَ لا باِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَ لا يحَُرِّ

زْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ  وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ اللهُا ى يُعْطُوا الجِْ قِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتِابَ حَتَّ دِينَ الحَْ
  .4﴾هُمْ صاغِرُونَ 

حدثنا محمـد  ـ ة ـ الی اخر آي﴾...قاتلُِوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿قوله «: S القميقال 
إسـماعيل بـن  حدثني إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن :بن عمير و قال

مـا حـد  A  قلـت لأبي عبـد االله:سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
 ؟ء يوصف لاينبغي أن يجوز إلى غيره الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي

 ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق إنـما هـم :فقال
يستعبدوا أو يقتلوا فالجزيـة تؤخـذ مـنهم مـا يطيقـون لـه أن قوم فدوا أنفسهم من أن 

زْيَـةَ عَـنْ يَـدٍ وَ هُـمْ ﴿: يؤخذ منهم بهـا حتـى يـسلموا فـإن االله قـال حَتَّـى يُعْطُـوا الجِْ
لا حتـى ]  قال[و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه ]  قلت [﴾صاغِرُونَ 

  .5» لما أخذ منه فيتألم لذلك فيسلميجد ذلاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ونَ ﴿: قوله تعالی ضِ المُْـؤْمِنينَِ عَـلىَ الْقِتَـالِ إنِْ يَكُـنْ مِـنْكُمْ عِـشرُْ َا النَّبيُِّ حَـرِّ يَا أَيهُّ
مُْ قَـوْمٌ لا  صَابرُِونَ يَغْلبُِوا مِائَتَينِْ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلبُِوا أَلْفًا مِنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا بـِأَنهَّ

  .1﴾يَفْقَهُونَ 
أن الرجل  9 كان الحكم في أول النبوة في أصحاب رسول االله«: S القميل قا

الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفار، فإن هرب منهم فهو الفار من الزحـف 
 : تعـالی لا يقدرون على ذلك فـأنزل االله ثم علم االله أن فيهم ضعفاً و المائة يقاتلون ألفاً 

فَ ا﴿  عَلمَِ أَنَّ فيِكُمْ ضَـعْفاً فَـإنِْ يَكُـنْ مِـنْكُمْ مِائَـةٌ صـابرَِةٌ يَغْلبُِـوا  عَنْكُمْ وَ اللهُالآْنَ خَفَّ
 ففرض االله عليهم أن يقاتل رجل من المؤمنين رجلين من الكفار فإن فر مـنهما ﴾مِائَتَينِْ 

فهو الفار من الزحف، فإن كانوا ثلاثة من الكفار و واحد مـن المـسلمين ففـر المـسلم 
 .2»فار من الزحفمنهم فليس هو ال

ؤْمِنـَاتُ مُهَـاجِرَاتٍ فَـامْتَحِنُوهُنَّ ا﴿: قوله تعالی َا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا جَاءَكُمُ المُْ  اللهُيَا أَيهُّ
مْ وَلا هُ  ارِ لا هُنَّ حِلٌّ لهَُ مْ أَعْلَمُ بإِيِماَنهِِنَّ فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلىَِ الْكُفَّ

نَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُناَحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكحُِـوهُنَّ إذَِا آتَيْتُمُـوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ  يحَلُِّونَ لهَُ
 يحَْكُـمُ اللهِوَلا تمُسِْكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلكُِمْ حُكْمُ ا

  .3﴾ عَليِمٌ حَكيِمٌ اللهُيْنَكُمْ وَابَ 
إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بـأن تحلـف «:و قال علی بن ابراهيم

باالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغضها لزوجها الكافر و لا حبهـا لأحـد مـن 
ثم قـال . مهاالمسلمين و إنما حملها على ذلك الإسلام، و إذا حلفت على ذلك قبل إسلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 65/ انفال . 1
  . 278، ص1التفسیر القمی، ج. 2
  . 10/ ممتحنه . 3
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مْ وَ لا ﴿: االله عز و جل ارِ لاهُنَّ حِلٌّ لهَُ فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلىَِ الْكُفَّ
نَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا  يعني يرد المسلم عـلى زوجهـا الكـافر صـداقها ثـم ﴾هُمْ يحَلُِّونَ لهَُ
ــه ــو قول ــسلم و ه ــا الم ــوهُنَّ وَ لا جُ ﴿ :يتزوجه ــوهُنَّ إذِا آتَيْتُمُ ــيْكُمْ أَنْ تَنْكحُِ ــاحَ عَلَ ن

 .1»﴾أُجُورَهُنَّ 

  باب النکاح و الطلاق
انيَِـةُ لا يَنْكحُِهَـا إلاِ زَانٍ أَوْ ﴿: قوله تعالی كَةً وَالزَّ انيِ لا يَـنْكحُِ إلا زَانيَِـةً أَوْ مُـشرِْ الزَّ

ؤْمِنينَِ  مَ ذَلكَِ عَلىَ المُْ كٌ وَحُرِّ   .2﴾مُشرِْ
انيِ لايَـنْكحُِ إلاَِّ ﴿ :حرم االله عز و جل نكاح الزواني فقـالثم «: S يالقمال ق الـزَّ

ؤْمِنينَِ  مَ ذلكَِ عَلىَ المُْ كٌ وَ حُرِّ انيَِةُ لا يَنْكحُِها إلاَِّ زانٍ أَوْ مُشرِْ كَةً وَ الزَّ  و هـو ﴾زانيَِةً أَوْ مُشرِْ
 المـشهورات المعروفـات في رد على من يستحل التمتع بالزواني و التـزويج بهـن و هـن

الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن، و نزلت هذه الآية في نساء مكـة كـن مـستعلنات 
 فحرم االله نكـاحهن، و 9 بالزنا سارة و حنتمة و الرباب كن يغنين بهجاء رسول االله

 . 3جرت بعدهن في النساء من أمثالهن
بَـاتُ وَطَعَـامُ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ حِـلٌّ لَكُـمْ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّ ﴿: قوله تعالی

ؤْمِناَتِ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ مِـنْ  مْ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ المُْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُ
صِنينَِ غَيرَْ مُسَافحِِينَ  خِذِي أَخْـدَانٍ وَمَـنْ يَكْفُـرْ قَبْلكُِمْ إذَِا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محُْ وَلا مُتَّ
ينَ  اسرِِ   .4﴾باِلإيماَنِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 343، ص2تفسیر القمی، ج. 1
  . 3/ نور . 2
   .71ص  ،2تفسیر القمی، ج. 3
  . 5/ مائده . 4
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 360«    

 ةفقد احل االله نكاح اهل الكتـاب بعـد تحريمـه في قولـه في سـور«:S القميقال 
ى يُؤْمِنَّ ﴿: ةالبقر كَاتِ حَتَّ شرِْ ل نكـاح اهـل الكتـاب الـذين  وانما يحـ1﴾وَلا تَنْكحُِوا المُْ

 لم يحـل ةو لم يـؤدوا الجزيـك  علـی مـا يجـب فامـا اذا كـانوا في دار الـشرةيؤدون الجزي
  .2»...مناكحتهم

يحٌ بإِحِْسَانٍ وَلا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ ﴿: قوله تعالی تَانِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسرِْ لاقُ مَرَّ الطَّ
افَا أَلا يُقِيماَ حُدُودَ اتَأْخُذُوا ممَِّا آتَيْتُمُوهُ   اللهِ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلا يُقِـيماَ حُـدُودَ االلهِنَّ شَيْئًا إلاِ أَنْ يخََ

 فَأُولَئكَِ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِفَلا جُناَحَ عَلَيْهِماَ فيِماَ افْتَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ ا
  .3﴾هُمُ الظَّالمُِونَ 

يحٌ ﴿:  تعـالیو قوله: S القميل قا تـانِ فَإمِْـساكٌ بمَِعْـرُوفٍ أَوْ تَـسرِْ الطَّـلاقُ مَرَّ
قـال : A عبـداالله ابي عـنحـدثني ابي  في الثالثة و هو طلاق السنة، : قال﴾بإِحِْسانٍ 

 هو أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جمـاع بـشهادة :سألته عن طلاق السنة قال
كها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانـت منـه شاهدين عدلين ثم يتر

 من الخطاب إن شـاءت تزوجتـه و إن بواحدة، و حلت للأزواج و كان زوجها خاطباً 
شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين بـاقيتين و مـضت بواحـدة، 

انتظر بشهادة شـاهدين فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها و واقعها ثم 
ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل أن يراجعهـا فقـد 

 من الخطاب بانت منه بثنتين و قد ملكت أمرها و حلت للأزواج و كان زوجها خاطباً 
 بمهـر جديـد  جديداً فإن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تفعل، و إن هو تزوجها تزويجاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 221/ بقره . 1
  .171، ص1تفسیر القمی، ج. 2
  .229/ بقره . 3
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 لا تحل لـه حتـى ده بواحدة باقية و قد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقاً كانت عن
 غيره تركها حتى إذا حاضت و طهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحـدة، تنكح زوجاً 

  .1و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
فأما طلاق الرجعة، فإنه يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم 

و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإن حاضـت و طهـرت أشـهد شـاهدين عـلى يراجعها 
تطليقة أخرى ثم يراجعها و يواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإن حاضت و طهـرت أشـهد 
شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة، و لا تحل لـه حتـى تـنكح 

طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح، و  غيره و عليها أن تعتد ثلاثة أقرؤ من يوم زوجاً 
يحٌ ﴿قوله ... هما يتوارثان ما دامت في العدة تَانِ فَإمِْـسَاكٌ بمَِعْـرُوفٍ أَوْ تَـسرِْ لاقُ مَرَّ الطَّ

 ﴾اللهِ ابإِحِْسَانٍ وَلا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ممَِّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلاِ أَنْ يخََافَـا أَلا يُقِـيماَ حُـدُودَ 
الخلع لا يكـون الا ان تقـول :  قالA عبداالله ابي  نزلت في الخلع، عنةفان هذه الاي

و لا ك غـيرك و لأوطـين فراشـك قسماً و لأ خرجن بغـير اذِنـك  لزوجها لا ابرلةالمرأ
فقد حل ك أمراً او تطلقنی، فاذا قالت ذلك لا أطيع ل: ، او تقولةمن جنابك اغتسل ل

ع ما اعطاها و كل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فاذا تراضياً علی له ان ياخذ منها جمي
 للـزوج علـی ةو قـال لا رجعـ... ةطلقها علی طهر بشهود فقد بانت منه بواحدك ذل

  .2» فيرد عليها ما اخذ منهاة و لا المبادره الا ان يبدوا للمرأةالمختلع
َا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحَِ ﴿: قوله تعالی لاتَعْـضُلُوهُنَّ  لُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًـا وَ يَا أَيهُّ

وهُنَّ بـِالمَْعْرُوفِ فَـإنِْ  لتَِذْهَبُوا ببَِعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاِ أَنْ يَـأْتينَِ بفَِاحِـشَةٍ مُبَيِّنَـةٍ وَعَـاشرُِ
عَلَ ا ا كَثيرًِا فِ اللهُكَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجَْ   .3﴾يهِ خَيرًْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .83، ص1تفسیر قمی، ج. 1
   .84-83، ص1تفسیر قمی، ج. 2
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َا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُـوا النِّـسَاءَ كَرْهًـا ﴿: و قوله«: S القميقال  يَا أَيهُّ
 و لم ة قال لا يحـل للرجـل اذا نكـح امـرا﴾وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ 

لهـا حتـی : يحبسها و يقـول اي اذا لم يجبر عليها و يعضلهايردها و كرهها ان لا يطلقها 
 و هـو مـا ﴾إلاِ أَنْ يَـأْتينَِ بفَِاحِـشَةٍ مُبَيِّنَـةٍ ﴿ك تؤدی ما اخذت متی فـتری االله عـن ذلـ

، يجوز له ان يأخذ منها ما اعطاها و مـا ةوضعناه في الخلع فان قالت له ما تقول المختلع
َا الَّذِينَ آمَنُـوا ﴿ : تعالیفي قوله A جعفر  ابيالجارود عنة ابي و في رواي. فضل يا أَيهُّ

فإنه كان في الجاهلية في أول مـا أسـلموا مـن : قال ﴾لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً 
قبائل العرب إذا مات حميم الرجل و له امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فـورث نكاحهـا 

فكان يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات أبو قيس بصداق حميمه الذي كان أصدقها 
 بنـت معمـر بـن هألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه و هي كبيثـ بن الأسلب

 9 معبد فورث نكاحها ثم تركها لايدخل بهـا و لا ينفـق عليهـا فأتـت رسـول االله
لا يدخل  ف، يا رسول االله مات أبو قيس بن الأسلب فورث ابنه محصن نكاحي:فقالت

 ارجعـي إلى :9 علي و لا ينفق علي و لا يخلي سبيلي فألحق بـأهلي، فقـال رسـول االله
وَ لا تَنْكحُِوا ما نَكَـحَ آبـاؤُكُمْ ﴿ :بيتك فإن يحدث االله في شأنك شيئا أعلمتك به، فنزل

هُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتـاً وَ سـاءَ سَـبيِلاً   و  فلحقـت بأهلهـا﴾مِنَ النِّساءِ إلاَِّ ما قَدْ سَلَفَ إنَِّ
 غـير انـه ورثهـن عـن ة قد ورث نكاحهن كـما ورث نكـاح كبيثـةكانت نساء في المدين

َا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ﴿ :الابناء، فانزل االله   .1﴾...يا أَيهُّ
ـهُ كَـانَ وَلا تَنْكحُِوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّـ﴿: قوله تعالی سَاءِ إلاِ مَـا قَـدْ سَـلَفَ إنَِّ

  .2﴾فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبيِلا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 142، ص1تفسیر القمی، ج. 1
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وَ لا تَنْكحُِوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إلاَِّ مـا قَـدْ ﴿: في قوله«قال علی بن ابراهيم
  و لـه فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرةِ ﴾سَلَفَ 

: دعى كل واحد فيها فحـرم االله منـاكحتهم و لـه أهـل ثـم قـالأ ،أهل و لم تكن أمهم
تُكُمْ وَ خـالاتُكُمْ وَ بَنـاتُ الأْخَِ وَ ﴿ هاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَماَّ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ حُرِّ

تيِ أَرْضَــعْنَكُمْ وَ أَخَــ هــاتُكُمُ الــلاَّ هــاتُ بَنــاتُ الأْخُْــتِ وَ أُمَّ ضــاعَةِ وَ أُمَّ واتُكُمْ مِــنَ الرَّ
 هي محرمة و ما فوقها إلى أقـصاها و كـذلك  بنفسها الآية فإن هذه المحرمات﴾نسِائكُِمْ 

البنت و الأخت، و أما التي هي محرمة بنفسها و بنتها حلال فالعمة و الخالة هي محرمة 
ل إذا ماتـت ابنتهـا الأولى بنفسها و بنتها حلال و أمهات النساء أمها محرمة و بنتها حلا

  .1»التي هي امرأته أو طلقها
تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائكُِمُ ﴿ : تعالیو أما قوله  فالخوارج زعمت ﴾وَ رَبائبُِكُمُ اللاَّ

:  تعـالیأن الرجل إذا كانت لأهله بنت و لم يربها و لم تكن في حجره حلت له لقول االله
تيِ فيِ حُجُورِكُمْ ... وَ ﴿ وَحَلائلُِ أَبْنـائكُِمُ الَّـذِينَ ﴿لا تحل له : A  قال الصادق﴾اللاَّ

وَ المُْحْـصَناتُ مِـنَ النِّـساءِ إلاَِّ مـا مَلَكَـتْ ﴿ : يعني امرأة الولد، و قوله﴾مِنْ أَصْلابكُِمْ 
 يعني أمة الرجل إذا كان قد زوجها من عبده ثم أراد نكاحهـا فـرق بيـنهما و ﴾أَيْمانُكُمْ 

كتِـابَ ﴿يضة أو حيضتين فإذا استبرأ رحمها حل له أن ينكحها و قوله استبرأ رحمها بح
وَأُحِلَّ لَكُمْ مـا وَراءَ ذلكُِـمْ أَنْ تَبْتَغُـوا ﴿ : يعني حجة االله عليكم فيما يقول﴾ عَلَيْكُمْ اللهِا

صِنينَِ غَيرَْ مُسافحِِينَ   قولـه ، يعني يتزوج بمحـصنة غـير زانيـة مـسافحة﴾بأَِمْوالكُِمْ محُْ
ـ الـی اجـل فَـماَ اسْـتَمْتَعْتُمْ بـِهِ مِـنْهُنَّ ﴿ :A قال الصادق)  استمتعتم به منهنفمن(

 و ة دليل علی المتعـةفهذه الاي: A  قال الصادق﴾فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً مسمی ـ 
ؤْمِنـَاتِ ﴿: ةقول  فَمِـنْ مَـا مَلَكَـتْ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ مِنْكُمْ طَـوْلا أَنْ يَـنْكحَِ المُْحْـصَناَتِ المُْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ؤْمِنـَاتِ   فالإما،بـإذن ةيـنكح الحـر و مـن لم يـستطع ان: قـال ﴾أَيْماَنُكُمْ مِنْ فَتَيَـاتكُِمُ المُْ
 أَعْلَمُ بإِيِماَنكُِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكحُِوهُنَّ بـِإذِْنِ أَهْلهِِـنَّ وَآتُـوهُنَّ اللهُوَا﴿اصحابهن 

صَناَتٍ غَيرَْ مُسَافحَِاتٍ أُجُورَهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ   و لافـسق و لا فجـور ةغير خديع:  قال﴾محُْ
خِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴿: و قوله تعالی فَـإذِا ﴿ : تعـالیأي لا يتخذها صديقة و قولـه ﴾وَلا مُتَّ

يعني  ﴾فَعَلَيْهِنَّ نصِْفُ ما عَلىَ المُْحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ـ مبيته ـ أُحْصِنَّ فَإنِْ أَتَينَْ بفِاحِشَةٍ 
به العبيد و الإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد، فمن عاد فمثل ذلـك حتـى يفعلـوا ذلـك 

  .1»ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون
ةَ ﴿: قوله تعالی تهِنَِّ وَأَحْـصُوا الْعِـدَّ قُـوهُنَّ لعِِـدَّ قْتُمُ النِّـسَاءَ فَطَلِّ َا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ يَا أَيهُّ

قُوا ا رِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتهِنَِّ وَلا يخَْرُجْنَ إلاِ أَنْ يَأْتينَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَـةٍ وَتلِْـكَ  رَبَّ اللهَوَاتَّ كُمْ لا تخُْ
 يحُْـدِثُ بَعْـدَ ذَلـِكَ اللهَ فَقَدْ ظَلَـمَ نَفْـسَهُ لا تَـدْرِي لَعَـلَّ االلهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِحُدُودُ ا

  .2﴾أَمْرًا
تهِنَِّ ﴿:  قولهو اما: (S القميقال  قُـوهُنَّ لعِِـدَّ قْـتُمُ النِّـسَاءَ فَطَلِّ َا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ يَا أَيهُّ

ةَ  ــدَّ ــصُوا الْعِ ــال﴾وَأَحْ ــي:  ق ــة للنب ــاس 9 المخاطب ــى للن ــال  ،و المعن ــا ق ــو م و ه
ــصادق ــه: A ال ــا جــارة9 إن االله بعــث نبي ــي و اســمعي ي ــاك أعن و عــن .  بإي
قُو﴿:  في قولهA الصادق تهِنَِّ فَطَلِّ وَ أَحْـصُوا ﴿  و العدة الطهر من الحيض﴾هُنَّ لعِِدَّ

ةَ  ﴿و اللاتی يـئس مـن المحـيض مـن :  و هو قوله  و ذلك أن تدعها حتى تحيض﴾الْعِدَّ
و ( اشـهر ة فعدتهن ايضاً ثلاث اشهر و اللاتی لم يحضن﴾ةنسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاث

﴿و ان كـن اولات حمـل فـانفقوا له و اما قو) اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
و ان  ـ الـی قولـه ـ عليهن حتی يضعن حملهن فـان ارضـعن لكـم فـاتوهن اجـورهن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فترضع الولد و ان لم يرض الرجل ان يكـون ولـدها ة ان ترضی المرأ: يقولتعاسرتم﴾
 من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفـق ةفسترصع له اخری لينفق ذوسع(عندها يقول 

قُوا ا﴿ : تعالیفي قوله«و قال علی بن ابراهيم) مما اتاه االله رِجُوهُنَّ مِنْ اللهَوَ اتَّ كُمْ لا تخُْ  رَبَّ
ةٍ وَ تلِْكَ حُدُودُ ا  لا يحـل لرجـل : قال﴾اللهِبُيُوتهِنَِّ وَ لا يخَْرُجْنَ إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفِاحِشَةٍ مُبَيِّنَ

تخـرج  بيته و هي أيضا لا يحل لها أنيخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من  أن
ةٍ ﴿من بيته  و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجـال  ﴾إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفِاحِشَةٍ مُبَيِّنَ

على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها . و من الفاحشة أيضا السلاطة
دِثُ بَعْ اللهَلا تَدْرِي لَعَلَّ ا﴿ : تعالیقوله  لعله أن يبـدو لزوجهـا في :قال ﴾دَ ذلكَِ أَمْراً  يحُْ

فَإذِا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أَوْ فـارِقُوهُنَّ ﴿:  تعالیالطلاق فيراجعها قوله
يعني إذا انقضت عدتها إما أن يراجعها و إما أن يفارقها يطلقهـا و يمتعهـا  ﴾بمَِعْرُوفٍ 

 ﴾وَأَشْـهِدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ مِـنْكُمْ ﴿:  تعـالی قولـه.قـتر قـدرهعلى الموسع قدره و على الم
تهِنَِّ ﴿:  تعالیمعطوف على قوله قُوهُنَّ لعِِدَّ قْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّ وَ أَشْهِدُوا ـ الی قوله ـ إذِا طَلَّ

لَهُـنَّ ولاتُ الأْحمَْالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ وَ أُ ُ﴿ : تعالیقوله. ﴾ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ   :قـال ﴾ حمَْ
المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلقها تتـزوج إذا طهـرت و 

أَسْكنُِوهُنَّ مِنْ ﴿ : تعالی قوله.إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تبرأ إلى أن تضع
ا عليـه سـكنى و  المطلقة التي للزوج عليها رجعة له: قال.﴾حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 

  .1»نفقة ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتيِ لا يَرْجُونَ نكَِاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنـَاحٌ أَنْ ﴿: قوله تعالی

ةٍ وَأَنْ يَسْتَعْ  جَاتٍ بزِِينَ نَّ غَيرَْ مُتَبرَِّ نَّ وَايَضَعْنَ ثيَِابهَُ   .2﴾ سَمِيعٌ عَليِمٌ اللهُفِفْنَ خَيرٌْ لهَُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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﴿و القواعد من النساء الاتی لا يرجـون نكاحـاً فلـيس علـيهن «: S القميقال 
نزلت في العجائز الاتی قد يئسن من :  قال﴾ةجناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجت بزني

ــنَّ وَأَنْ يَــسْتَعْفِفْنَ ﴿: المحــيض و التــزويج ان يــضعن الثيــاب، ثــم قــال  اي ﴾ خَــيرٌْ لهَُ
  .1»لايظهرن للرجال
ــالی ــه تع ــرُوفٍ أَوْ ﴿: قول ــسِكُوهُنَّ بمَِعْ ــنَّ فَأَمْ ــبَلَغْنَ أَجَلَهُ ــسَاءَ فَ ــتُمُ النِّ قْ وَإذَِا طَلَّ

ارًا لتَِعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْـسَهُ وَ  حُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَلا تمُسِْكُوهُنَّ ضرَِ لا سرَِّ
خِذُوا آيَاتِ ا كْمَـةِ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهِتَتَّ  عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكتَِابِ وَالحِْ

قُوا ا ءٍ عَليِمٌ اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَيَعِظُكُمْ بهِِ وَاتَّ   .2﴾ بكُِلِّ شيَْ
قْ ﴿: و قوله تعالی«: S القميقال  تُمُ النِّسَاءَ فَـبَلَغْنَ أَجَلَهُـنَّ فَأَمْـسِكُوهُنَّ وَإذَِا طَلَّ

ارًا لتَِعْتَـدُوا حُـوهُنَّ بمَِعْـرُوفٍ وَلا تمُـْسِكُوهُنَّ ضرَِ اذا طلقهـا : قـال ﴾بمَِعْرُوفٍ أَوْ سرَِّ
ارًا﴿: لايجوز له ان يراجعها ان لم يردها فيضربها و هو قوله تعالی  ﴾وَلا تمُسِْكُوهُنَّ ضرَِ

قْـتُمُ النِّـساءَ فَـبَلَغْنَ أَجَلَهُـنَّ فَأَمْـسِكُوهُنَّ ﴿: وهن و اما قولـه تعـالیلاتحبساي  إذِا طَلَّ
حُوهُنَّ بمَِعْـرُوفٍ وَ لا تمُـْسِكُوهُنَّ ضرِاراً لتَِعْتَـدُوا  إذا طلقهـا :قـال ﴾بمَِعْرُوفٍ أَوْ سرَِّ

تمُـْسِكُوهُنَّ وَلا ﴿ : تعـالیلايجوز لـه أن يراجعهـا إن لم يردهـا فيـضر بهـا و هـو قولـه
قْتُمُ النِّـساءَ فَـبَلَغْنَ أَجَلَهُـنَّ فَـلا ﴿ : تعالیأي لاتحبسوهن و أما قوله ﴾ضرِاراً  وَ إذِا طَلَّ

يعني إذا رضـيت المـرأة  ﴾تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكحِْنَ أَزْواجَهُنَّ إذِا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ باِلمَْعْرُوفِ 
الْوالدِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُـنَّ حَـوْلَينِْ كـامِلَينِْ لمَِـنْ وَ ﴿ : تعالیبالتزويج الحلال و قوله

نَّ بـِالمَْعْرُوفِ  ضاعَةَ وَ عَلىَ المَْوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كـِسْوَتهُُ يعنـي إذا مـات  ﴾أَرادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ
ه أن  بـل ينبغـي لـ، لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولـود رضيعاً الرجل و ترك ولداً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ﴾لا تُضَارَّ والدَِةٌ بوَِلَـدِها وَ لا مَوْلُـودٌ لَـهُ بوَِلَـدِهِ ﴿ : تعالیيحزي عليه بالمعروف و قوله
لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة :  قالA عبداالله ابي عن...  ابیحدثنيفانه 

فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع، و يقـول لهـا لا أقربـك فـإني أخـاف عليـك الحبـل 
فتقتلين ولدي و كذا المرأة لا يحل لها أن تمتنع عن الرجل، فتقـول إني أخـاف أن أحبـل 

  »...فأقتل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل و المرأة
لا تضار المرأة التي لها ولـد و قـد تـوفي  ﴾وَ عَلىَ الْوارِثِ مِثْلُ ذلكَِ ﴿ : تعالیو قوله

 : تعـالی و قولـه،ولـد في النفقـة فيـضيق عليهـازوجها فلا يحل للوارث أن يضار أم ال
يعنـي إذا اصـطلحت  ﴾فَإنِْ أَرادا فصِالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَـيْهِما﴿

وَ لا جُناحَ ﴿ : تعالیو قوله. الأم و الوارث فيقول خذي الولد و اذهبي به حيث شئت
ضْتُمْ بهِِ مِنْ خِ  فهـو أن يقـول الرجـل  ﴾طْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فيِ أَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ فيِما عَرَّ

 و لا يصرح لها النكاح و التزويج، للمرأة في العدة إذا توفي عنها زوجها لا تحدثي حدثاً 
ا إلاَِّ أَنْ ﴿ : و قـال،فنهى االله عز و جل عن ذلك و الـسر في النكـاح لا تُواعِـدُوهُنَّ سرِ 

 من السر أيـضا أن يقـول الرجـل في عـدة المـرأة للمـرأة :و قال ﴾لاً مَعْرُوفاً تَقُولُوا قَوْ 
ى يَبْلُغَ الْكتِـابُ أَجَلَـهُ ﴿ :موعدك بيت فلان و قوله أي  ﴾وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّ

لا جُنـاحَ ﴿ : تعـالی و أما قولـهتعتد و تبلغ الذي في الكتاب أجله أربعة أشهر و عشراً 
نَّ فَرِيضَةً عَلَيْ  وهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لهَُ قْتُمُ النِّساءَ ما لمَْ تمَسَُّ يطلـق الرجـل  فهـو أن ﴾كُمْ إنِْ طَلَّ

 إذا طلقهـا أن يمتعهـا ،، فعليـهالمرأة التي قد تزوجها و لم يدخل بها و لم يسم لها صداقاً 
قْترِِ قَـدَرُهُ عَلىَ المُْوسِعِ قَدَرُهُ وَ ﴿ :جلّ  و على قدر حاله كما قال االله عزّ  فالموسـع  ﴾ عَلىَ المُْ

يمتع بالأمة و الدراهم و الثوب على قدر سعته و المقتر يمتع بالخمار و ما يقدر عليـه، و 
إلاَِّ ﴿ : تعـالیإن تزوج بها و قد سمى لها الصداق و لم يدخل بها فعليه نصف المهر قوله

 و لا يعفـوان إلا ،و هـو الـولي و الأب ﴾ةُ النِّكـاحِ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بيَِدِهِ عُقْـدَ 
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ـنَّ ﴿ : تعالیبأمرها و هو قوله وهُنَّ وَ قَـدْ فَرَضْـتُمْ لهَُ قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْـلِ أَنْ تمَـَسُّ وَ إنِْ طَلَّ
و تتـزوج  ﴾نِّكـاحِ فَرِيضَةً فَنصِْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاَِّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بيَِدِهِ عُقْـدَةُ ال

 .1» علی اثنين و عشرين وجهاً ة و العدمن ساعتها و لا عدة عليها
نْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَينَْ ﴿: قوله تعالی يَاةَ الدُّ َا النَّبيُِّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إنِْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَْ يَا أَيهُّ

احًا جمَيِلا حْكُنَّ سرََ   .2﴾أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسرَِّ
نْيا وَ ﴿أما قوله «:S القميقال  ياةَ الدُّ َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْواجِكَ إنِْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَْ يا أَيهُّ

حْكُنَّ سرَاحاً جمَيِلاً وَ إنِْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ا ارَ اللهَزِينَتَها فَتَعالَينَْ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسرَِّ  وَ رَسُـولَهُ وَ الـدَّ
فإنه كان سبب نزولها أنه لمـا رجـع  ﴾ أَعَدَّ للِْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظيِماً اللهَنَّ االآْخِرَةَ فَإِ 

 من غزاة خيبر و أصاب كنز آل أبي الحقيـق، قلـن أزواجـه أعطنـا مـا 9 رسول االله
 قسمته بين المسلمين على مـا أمـر االله فغـضبن مـن :9 أصبت، فقال لهن رسول االله

 فـأنف ،أنك إن طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجونـاذلك و قلن لعلك ترى 
 في مشربة أم إبراهيم تـسعة و :9  فاعتزلهن رسول االله،االله لرسوله فأمره أن يعتزلهن

يـا ﴿ :عشرين يوما، حتى حضن و طهرن ثم أنزل االله هذه الآية و هي آية التخيير فقال
َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْواجِكَ  فقامت أم سلمة و هي أول من قامت  ﴾ أَجْراً عَظيِماً -لهإلى قو-أَيهُّ

  فـأنزل االله، قد اخترت االله و رسوله فقمن كلهن فعانقنـه و قلـن مثـل ذلـك:و قالت
 .3»الآية ﴾تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إلَِيْكَ مَنْ تَشاءُ ﴿ :تعالی

تُرْجِـي مَـنْ ﴿ قولهو من آوى فقد نكح و من أرجى فقد طلق  :A قال الصادق
َا النَّبـِيُّ قُـلْ لأِزَْواجِـكَ ﴿ ة مع هذه الآي﴾تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إلَِيْكَ مَنْ تَشاءُ  ... ﴾يا أَيهُّ
 .الخ و قد اخترت عنها في التأليف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 86-84، ص1تفسیبر القمی، ج. 1
  . 28/ احزاب . 2
 .167، ص2 تفسیر القمی، ج.3
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 ة﴿يا نساء النبی من يـأت مـنكن بفاحـش :ثم خاطب االله عز و جل نساء نبيه فقال
نؤتها اجرها مـرتين و اعتـدنا لهـا رزقـاً   ـ الی قوله ـفين يضاعف لها العذاب ضعةمبين

اجرهـا مـرتين و العـذاب :  قـالA جعفـر ابي الجارود عـنة ابي رواي في  وكريماً﴾
 . حيث يكون الاجريكون العذابةالاخر في ضعفين، كل هذا

﴿يا نساء النبی من يأت مـنكن  عن قول االله عز و جل A سئلت ابا عبداالله: قال
  1.»الخروج بالسيف: ةالفاحش:  قال يضاعف لعا العذاب ضعفين﴾ةين ميةبفاحش

ا أَحْلَلْنـَا لَـكَ أَزْوَاجَـكَ الـلاتيِ آتَيْـتَ أُجُـورَهُنَّ وَمَـا ﴿ :قوله تعالی َا النَّبيُِّ إنَِّ يَا أَيهُّ
تـِكَ وَ اللهُمَلَكَتْ يَمِينكَُ ممَِّا أَفَاءَ ا كَ وَبَنـَاتِ عَماَّ بَنـَاتِ خَالـِكَ وَبَنـَاتِ  عَلَيْكَ وَبَناَتِ عَمِّ

خَالاتكَِ اللاتيِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَـةً إنِْ وَهَبَـتْ نَفْـسَهَا للِنَّبـِيِّ إنِْ أَرَادَ النَّبـِيُّ أَنْ 
ؤْمِنينَِ قَدْ عَلمِْناَ مَا فَرَضْـناَ عَلَـيْهِمْ فيِ أَزْوَ  اجِهِـمْ وَمَـا يَسْتَنْكحَِهَا خَالصَِةً لَكَ مِنْ دُونِ المُْ

 2.﴾ غَفُورًا رَحِيماً اللهُمَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ لكَِيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ا
ـا أَحْلَلْنـا لَـكَ ﴿ :فقـال 9 خاطـب االله نبيـه«: S القميقال  َـا النَّبـِيُّ إنَِّ يـا أَيهُّ

تيِ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَـتْ يَمِينُـكَ  ا أَفـاءَ اأَزْواجَكَ اللاَّ يعنـي مـن  ﴾ عَلَيْـكَ اللهُ ممَِّـ
ةً إنِْ وَهَبَتْ نَفْسَها للِنَّبيِِّ ﴿الغنيمة  تكَِ إلى قوله وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَ كَ وَ بَناتِ عَماَّ  ﴾وَ بَناتِ عَمِّ

 و قد تهيأت و تزينـت 9 فإنه كان سبب نزولها أن امرأة من الأنصار أتت رسول االله
 فقـد وهبـت نفـسي لـك، فقالـت لهـا ؟لك في حاجـة هل 9  يا رسول االله:فقالت
 مـه يـا عائـشة فإنهـا :9  فقال لها رسـول االله؟ قبحك االله ما أنهمك للرجال:عائشة

 رحمـك االله و رحمكـم االله يـا معـاشر : إذ زهدتن فيه ثم قـال9 رغبت في رسول االله
االله الأنصار نصرني رجالكم و رغبت في نساؤكم ارجعي رحمـك االله فـإني أنتظـر أمـر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .همان. 1
  . 50/ احزاب . 2
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ةً إنِْ وَهَبَتْ نَفْسَها للِنَّبـِيِّ إنِْ أَرادَ النَّبـِيُّ أَنْ يَـسْتَنْكحَِها ﴿ : تعالیفأنزل االله وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَ
ؤْمِنينَِ    .91  فلا تحل الهبة إلا لرسول االله﴾خالصَِةً لَكَ مِنْ دُونِ المُْ

صْنَ بأَِنْفُسِهِ ﴿: قوله تعالی بَّ قَاتُ يَترََ نَّ أَنْ يَكْـتُمْنَ مَـا وَالمُْطَلَّ نَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يحَلُِّ لهَُ
هِنَّ فيِ ذَلـِكَ اللهِ فيِ أَرْحَامِهِنَّ إنِْ كُنَّ يُؤْمِنَّ باِاللهُخَلَقَ ا  وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَـقُّ بـِرَدِّ

نَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِ  جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاإنِْ أَرَادُوا إصِْلاحًا وَلهَُ  عَزِيـزٌ اللهُالمَْعْرُوفِ وَللِرِّ
  .2﴾حَكيِمٌ 

صْنَ بأَِنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴿ : تعالیو قوله «S يقال القم بَّ قاتُ يَترََ  : قال﴾وَ المُْطَلَّ
ـنَّ أَنْ يَ ﴿ : تعالیو المطلقة تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض قوله كْـتُمْنَ مـا وَ لا يحَلُِّ لهَُ

 لا يحـل للمـرأة أن تكـتم : قال﴾ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ اللهِ فيِ أَرْحامِهِنَّ إنِْ كُنَّ يُؤْمِنَّ باِاللهُخَلَقَ ا
 و قد فرض االله على النساء ثلاثة أشياء الطهر و الحيض و ، أو حيضها أو طهرها،حملها

جالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿ : تعالیالحبل و قوله  حق الرجال على النساء أفـضل : قال﴾وَ للِرِّ
 .3»من حق النساء على الرجال

  باب الظهار
حِيمِ اللهِبسِْمِ ا﴿: قوله تعالی حمْنِ الرَّ ادِلُـكَ فيِ زَوْجِهَـا اللهُقَدْ سَمِعَ ا*  الرَّ  قَوْلَ الَّتيِ تجَُ
اوُرَكُماَ إنَِّ االلهُ وَااللهِوَتَشْتَكيِ إلىَِ ا   .4﴾بَصِيرٌ  سَمِيعٌ اللهَ يَسْمَعُ تحََ
كان سبب نزول هذه السورة أنه أول من ظاهر في الإسلام كـان «: S يقال القم

  فغضب على أهله يوماً  كبيراً رجلا يقال له أوس بن الصامت من الأنصار و كان شيخاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 169، ص2تفسیر قمی، ج. 1
  . 228/ بقره . 2
  .82، ص1تفسیر قمی، ج. 3
 . 1/ مجادله . 4
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 كظهر أمي، ثم ندم على ذلك، قال و كان الرجل في الجاهلية إذا قـال فقال لها أنت عليّ 
 أمي حرمت عليه آخر الأبد، و قال أوس لأهله يا خولة إنـا كنـا  كظهرلأهله أنت عليّ 

 فـسليه عـن 9 نحرم هذا في الجاهلية و قد آتانا االله الإسلام فـاذهبي إلى رسـول االله
فقالت بأبي أنت و أمي يـا رسـول االله إن أوس بـن  9 ذلك، فأتت خولة رسول االله

 كظهر أمي و كنـا نحـرم الصامت هو زوجي و أبو ولدي و ابن عمي فقال لي أنت عليّ 
 .1»ذلك في الجاهلية و قد أتانا االله بالإسلام بك

حدثنا محمد بن أبي عبد االله عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمـران عـن أبي 
، فقالت يا رسول االله إن فلانا 9  إن امرأة من المسلمات أتت النبي:قال A جعفر

ه و آخرتـه و لم يـر منـي مكروهـا أشـكوه زوجي و قد نثرت له بطني و أعنته على دنيا
إليك، فقال فيم تشكينه قالت إنه قال أنت علي حرام كظهر أمـي و قـد أخرجنـي مـن 

 كتابـا  ما أنزل االله تبـارك و تعـالى عـليّ 9 منزلي فانظر في أمري، فقال لها رسول االله
 أقضي فيه بينك و بين زوجك و أنـا أكـره أن أكـون مـن المتكلفـين فجعلـت تبكـي و

 و انصرفت، قال فسمع االله تبارك 9 تشتكي ما بها إلى االله عز و جل و إلى رسول االله
  في زوجها و ما شكت إليه و أنزل االله في ذلـك قرآنـاً 9 و تعالى مجادلتها لرسول االله

حِيمِ قَدْ سَمِعَ االلهِبسِْمِ ا﴿ حمْنِ الرَّ  وَ اللهِشْتَكيِ إلىَِ ا قَوْلَ الَّتيِ تجُادِلُكَ فيِ زَوْجِهـا وَ تَـاللهُ الرَّ
إلى  9  فبعث رسـول االله:قال ﴾ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اللهَ وَ إنَِّ ا- إلى قوله- يَسْمَعُ تحَاوُرَكُمااللهُا

  له أ قلت لامرأتك هـذه أنـت عـليّ :المرأة فأتته فقال لها جئيني بزوجك، فأتت به فقال
قد أنزل االله تبـارك و  9 حرام كظهر أمي فقال قد قلت لها ذلك، فقال له رسول االله

حِيمِ قَـدْ سَـمِعَ االلهِبسِْمِ ا﴿تعالى فيك و في امرأتك قرآنا و قرأ  حمْنِ الرَّ  قَـوْلَ الَّتـِي اللهُ الرَّ
فضم إليك امرأتك فإنك قد قلت منكرا من  ﴾ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اللهَوَ إنَِّ ا - إلى قوله-تجُادِلُكَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و لا تعد قال فانصرف الرجل و هـو نـادم القول و زورا و قد عفا االله عنك و غفر لك
الَّـذِينَ ﴿  تعـالیعلى ما قال لامرأته و كره االله عزوجل ذلك للمؤمنين بعد و أنـزل االله

 كظهر يعني لما قال الرجل لامرأته أنت عليّ  ﴾يُظاهِرُونَ مِنْ نسِائهِِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لماِ قالُوا
فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مِـنْ ﴿فر للرجل الأول فإن عليه أمي، قال فمن قالها بعد ما عفا االله و غ

ا  بماِ تَعْمَلُونَ خَبيرٌِ فَمَـنْ لمَْ يجَـِدْ اللهُذلكُِمْ تُوعَظُونَ بهِِ وَ ا﴿ يعني مجامعتهما ﴾قَبْلِ أَنْ يَتَماَسَّ
ا فَمَنْ لمَْ يَسْتَ   ﴾طعِْ فَإطِْعامُ سِتِّينَ مِـسْكيِناً فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابعَِينِْ يعني مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماَسَّ

 وَ رَسُـولهِِ وَ اللهِذلـِكَ لتُِؤْمِنُـوا بـِا﴿ :قال فجعل االله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا قال
و لا يكون ظهار  A قال هذا حد الظهار قال حمران قال أبو جعفر ﴾اللهِتلِْكَ حُدُودُ ا

 إلا عـلى طهـر مـن غـير جمـاع في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار
 .1»بشهادة شاهدين مسلمين

  باب الایلاء
صُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإنِْ فَاءُوا فَإنَِّ ا﴿: قوله تعالی ذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ تَرَبُّ  غَفُورٌ اللهَللَِّ

  .2﴾رَحِيمٌ 
فإنه حدثني أبي عن صفوان بن مـسكان عـن أبي بـصير عـن أبي «: S القميقال 
 الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأتـه ألا يجامعهـا فـإن صـبرت :قال A عبد االله

عليه فلها أن تصبر، فإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن 
 A ، و روي عـن أميرالمـؤمنينترجع إلى المناكحة و إما أن تطلق و إلا حبستك أبـداً 

ل فيها رجل آلى من امرأته بعد أربعة أشهر و قال له إما أنه بنى حظيرة من قصب و جع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .1»ترجع إلى المناكحة أو أن تطلق و إلا أحرقت عليك الحظيرة

  باب اللعان
ـمْ شُـهَدَاءُ إلاِ أَنْفُـسُهُمْ فَـشَهَادَةُ ﴿: قوله تعالی وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ

ادِقِينَ  اللهِدَاتٍ باِأَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَا هُ لمَنَِ الصَّ   .2﴾إنَِّ
أنـه لمـا رجـع رسـول ك فانها نزلت في اللعان و كـان سـبب ذلـ«: S القميقال 

 يا : من غزوة تبوك جاءه عويمر بن ساعدة العجلاني و كان من الأنصار فقال9 االله
سـول  إن امرأتي زنى بها شريك بن السمحا و هي منه حامل فأعرض عنه ر:رسول االله

 فأعاد عليه القول، فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات، فـدخل رسـول 9 االله
 :بالناس العصر و قـال 9 منزله فنزلت عليه آية اللعان، فخرج رسول االله 9 االله

 9 ، فجاء إليهـا، فقـال لهـا رسـول االلهلعويمر ائتني بأهلك فقد أنزل االله فيكما قرآناً 
اء معها جماعة فلما دخلت المسجد قـال رسـول يدعوك و كانت في شرف من قومها فج

 فكيف أصنع فقـال تقـدم و قـل أشـهد : إلى المنبر و التعنا، قاللعويمر تقدماً  9 االله
أعدها : 9 باالله إني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به، قال فتقدم و قالها فقال رسول االله

في الخامسة عليك لعنـة له ﴿: فأعادها ثم قال أعدها حتى فعل ذلك أربع مرات، فقال
 عَلَيْـهِ إنِْ كـانَ اللهِوَ الخْامِسَةُ أَنَّ لَعْنتََ ا﴿فيما رميتها به فقال  ﴾االله إن كنت من الكاذبين

 ثم أن اللعنة لموجبة إن كنت كاذباً  9  رسول االله: فيما رماها به ثم قال﴾مِنَ الْكاذِبينَِ 
 شهد و إلا أقمت عليـك حـد االله، ح فتنحى عنه، ثم قال لزوجته تشهدين كماقال له تنّ 

 لا أسود هذه الوجـوه في هـذه العـشية، فتقـدمت إلى :فنظرت في وجوه قومها فقالت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 82، ص1تفسیر القمی، ج. 1
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 لهـا : أشهد باالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رمـاني بـه، فقـال:المنبر و قالت
 9  لهـا رسـول االله:أعيديها فأعادتها حتى أعادتها أربع مرات فقال 9 رسول االله

الخامـسة أَنَّ ﴿ في :لعني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك بـه فقالـتاِ 
ادِقِينَ اللهِغَضَبَ ا ويلـك  9  لها رسول االله:فيما رماني به فقال ﴾ عَلَيْها إنِْ كانَ مِنَ الصَّ

 اذهب فلا تحل لك :لزوجها 9  رسول االله:ويلك أنها موجبة إن كنت كاذبة ثم قال
 إن كنت كاذبا فهو أبعد لـك منـه و إن :يا رسول االله فما لي الذي أعطيتها قال :أبدا قال

  .1»كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها

  ةو الأشربة باب الأطعم
ى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَـادْفَعُوا ﴿: قوله تعالی وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّ

ا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ إلَِ  وا وَمَنْ كَانَ غَنيِ  افًا وَبدَِارًا أَنْ يَكْبرَُ مْ وَلا تَأْكُلُوهَا إسرَِْ يْهِمْ أَمْوَالهَُ
مْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى باِ   .2﴾ا حَسِيبً اللهِفَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ باِلمَْعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ

من كان في يده مال اليتامی فـلا يجـوز لـه ان يعطيـه حتـی يبلـغ «:S القميقال 
 الفرائض و لا يكون مضيعاً و لاشـارب ةالنكاح فإذا احتلم وجب عليه الحدود و إقام

الخمر و لا زانياً فإذا انس منه الرشد دفع اليه الحال و اشهد عليه و ان كانوا لا يعلمون 
فقد بلغ فيـدفع اليـه مالـه ك ن بربح ابطه اونبت عانته فاذا كان ذلانه قد بلغ فأنه يمتح

وَلا تَأْكُلُوهَـا ﴿يكـبر و قولـه  اذا كان رشيداً و لا يجوز ان يحبس عليه ماله و يعلل انه لم
وا افًا وَبدَِارًا أَنْ يَكْبرَُ  فـلا يحـل لـه ان ي فان من كان في يده مال يتيم و هو غنـ﴾...إسرَِْ

  .3» و من كان فقيراً قد حبس نفسه علی ماله فله ان يأكل المعروفيأكل مال اليتيم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـأْكُلُوا أَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ باِلْبَاطـِلِ إلاِ أَنْ ﴿: قوله تعالی تَكُـونَ  يَا أَيهُّ
ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إنَِّ ا   .1﴾كُمْ رَحِيماً  كَانَ بِ اللهَتجَِ

تَكُـونَ  إلاِ أَنْ ﴿ الربـا يعنـي ﴾لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطـِلِ ﴿: S القميقال 
ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  كان :  قال﴾وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿ الشری و البيع الحلال يعني ﴾تجَِ

علی العدو وحده من غيران يأمره  في الغزو يحمل 9 الرجل إذا خرج مع رسول االله
  .2»9  فنهی االله ان يقتل نفسه من غير امر رسول االله9 رسول االله

نزِْيـرِ وَ ﴿: قوله تعالی ـمُ الخِْ مُ وَلحَْ مَتْ عَلَـيْكُمُ المَْيْتَـةُ وَالـدَّ  بـِهِ اللهِمَاأُهِـلَّ لغَِـيرِْ ا حُرِّ
يَةُ  دِّ ترََ بُعُ إلاِّ وَالمُْنخَْنقَِةُ وَالمَْوْقُوذَةُ وَالمُْ يْتُمْ وَمَـا ذُبـِحَ عَـلىَ  وَالنَّطيِحَةُ وَمَـا أَكَـلَ الـسَّ  مَـاذَكَّ

النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا باِلأزْلامِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ الْيَوْمَ يَئسَِ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ دِيـنكُِمْ فَـلا 
شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ   وَأَتمْمَْـتُ عَلَـيْكُمْ نعِْمَتـِي وَرَضِـيتُ لَكُـمُ تخَْ

  .3﴾ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَا  غَيرَْ مُتَجَانفٍِ لإثْمٍ فَإنَِّ الإسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مخَْمَصَةٍ 
نزِْيرِ وَ ماأُهِلَّ لِ ﴿«: S يقمالقال  مُ الخِْ مُ وَ لحَْ مَتْ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةُ وَ الدَّ  بـِهِ اللهِغَيرِْ احُرِّ

يْتُمْ وَ مـا ذُبـِحَ عَـلىَ  بُعُ إلاَِّ مـاذَكَّ يَةُ وَ النَّطيِحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّ دِّ ترََ وَ المُْنخَْنقَِةُ وَ المَْوْقُوذَةُ وَ المُْ
 فالميتة و الدم و لحـم الخنزيـر معـروف، ﴾النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا باِلأْزَْلامِ ذلكُِمْ فسِْقٌ 

 فـإن المجـوس كـانوا لا ﴾وَ المُْنخَْنقَِةُ ﴿عني ما ذبح للأصنام،  ﴾ بهِِ اللهِ ما أُهِلَّ لغَِيرِْ اوَ ﴿
يأكلون الذبائح و يأكلون الميتة، و كـانوا يخنقـون البقـر و الغـنم فـإذا ماتـت أكلوهـا، 

 كانوا يشدون عينيها و أرجلهـا و يـضربونها حتـى تمـوت، فـإذا ماتـت ﴾وَالمَْوْقُوذَةُ ﴿
يَةُ ﴿ها، أكلو دِّ ترََ  كانوا يشدون عينها و يلقونها من السطح، فـإذا ماتـت أكلوهـا، ﴾وَالمُْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بُعُ إلاَِّ ﴿ كانوا يتناطحون بالكباش فإذا مات أحدهما أكلوه ﴾وَ النَّطيِحَةُ ﴿ وَ ما أَكَلَ السَّ
يْتُمْ  وَ ﴿فإنهم كانوا يأكلون ما يأكله الذئب و الأسد و الدب فحـرم االله ذلـك،  ﴾ما ذَكَّ

 كانوا يذبحون لبيوت النيران، و قريش كانوا يعبـدون الـشجر و ﴾ما ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ 
 قال كانوا يعمـدون إلى ﴾وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا باِلأْزَْلامِ ذلكُِمْ فسِْقٌ ﴿الصخر فيذبحون لها، 

الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثـم يجتمعـون عليـه فيخرجـون الـسهام و يـدفعونها إلى 
 و السهام عشرة سبعة لها أنصباء و ثلاثة لاأنصباء لها، فالتي لها أنصباء، الفـذ، و رجل،

التوأم، و المسبل، و النافس، و الحلس و الرقيب، و المعلى، فالفذ له سـهم و التـوأم لـه 
سهمان و المسبل له ثلاثة أسهم و النافس له أربعة أسهم و الحلـس لـه خمـسة أسـهم و 

المعلى له سبعة أسهم، و التي لا أنـصباء لهـا الـسفح و المنـيح و الرقيب له ستة أسهم و 
الوغد، و ثمن الجزور على من لم يخرج له الأنصباء شيئا، و هو القمار فحرمـه االله عـز و 

  .1»...جل
 ة فهـو رخـص غـير متجـانف لاثـم﴾ةمخمـص في ﴿فمـن اضـطر: و اما قوله تعالی

ة ابي  الجـوع و في روايـ﴾ةو المخمـص﴿ و الدم و لحـم الخنزيـر ةللمضطر ان يأكل الميت
يقـول غـير :  قـال﴿غير متجانف لاثـم﴾:  في قوله تعالیA جعفر ابي الجارود عن

غـير مائـل  اي غير متجانف لاثم: فی قوله تعالی«متعهد لاثم و قال علی بن ابراهيم 
طع ان كان في قك في الاثم فلا ياكل الميته اذا اضطراليها اذا كان في سفر غير حق و كذل

  .2»الطريق او ظلم او جور
مْـتُمْ مِـنَ ﴿: قوله تعالی مْ قُـلْ أُحِـلَّ لَكُـمُ الطَّيِّبَـاتُ وَمَـا عَلَّ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لهَُ

مَكُمُ ا بينَِ تُعَلِّمُونهَنَُّ ممَِّا عَلَّ وَارِحِ مُكَلِّ  اللهِ ا فَكُلُوا ممَِّا أَمْسَكْنَ عَلَـيْكُمْ وَاذْكُـرُوا اسْـمَ اللهُالجَْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   »377«   آیات الاحکام 

قُوا ا سَابِ اللهَ إنَِّ االلهَعَلَيْهِ وَاتَّ يعُ الحِْ  .1﴾ سرَِ
و هـو صـيد الكـلاب  هـو﴾... مـاذاك ﴿يسالون: قوله تعالیفي « S يقال القم

 ﴾فَكُلُوا ممَِّا أَمْـسَكْنَ عَلَـيْكُمْ ﴿:  تعالیالمعلمة خاصة أحله االله إذا أدركته و قتلته لقوله
لا :  و الـصقور و الفهـود و الكـلاب قـالةيد البزاسألته عن ص: A عبداالله ابي عن

﴿و مـا : فان قتله قال كل فـان االله يقـول تعـالی: تأكلوا الا ما ذكيتم الا الكلاب قلت
ثـم . علمتم من الجوارح مكلبين تعلموتهن مما علمكـم االله فكلـوا ممـا اسـكن علـيم﴾

ك  فانهـا تمـسةالصيد علی نفسها الكلاب المعلّمك كل شئ من السباع تمس: A قال
اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكروا اسم االله عليه فهو ذكاتـه و قولـه : علی صاحبها قال

عنـی :  قـال﴿اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم﴾: تعالی
يطعامهم الحبوب و الفاكهه غير الذبائح التی يذبحونها فانهم لايذكرون اسم االله علـی 

  .2»و االله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم: ذبائحهم ثم قال
ا لمَْ يُـذْكَرِ اسْـمُ ا﴿: قوله تعالی يَاطينَِ اللهِوَلا تَـأْكُلُوا ممَِّـ ـهُ لَفِـسْقٌ وَإنَِّ الـشَّ  عَلَيْـهِ وَإنَِّ

كُ  شرِْ كُمْ لمَُ   .3﴾ونَ لَيُوحُونَ إلىَِ أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ إنَِّ
مـن :  قـال﴿و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه﴾: و قوله تعالی«:S القميقال 

  .4»الذبائح اليهود و النصاری و ما يذبح علی غير الاسلام
مًا عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَِّ ﴿: قوله تعالی يَكُونَ مَيْتَـةً   أَنْ قُلْ لا أَجِدُ فيِ مَا أُوحِيَ إليََِّ محَُرَّ

هُ رِجْسٌ أَوْ فسِْقًا أُهِلَّ لغَِيرِْ اأَ  مَ خِنزِْيرٍ فَإنَِّ  بهِِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَـاغٍ اللهِوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحَْ
  .5﴾وَلا عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 4/ مائده . 1
  .171، ص1تفسیر القمی، ج. 2
  . 121/ انعام . 3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »378«    

ماً عَلىقُلْ لا أَجِدُ فيِ ماأُوحِيَ إليََِّ محَُ ﴿: و قد احتج قوم بهذه الآية«:S القميقال    رَّ
هُ رِجْسٌ أَوْ فسِْقاً أُهِـلَّ  مَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَِّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لحَْ

ء مـن   إلا هـذا، و أحلـوا كـل شيء محرمـاً   أنه ليس شي.فتأولوا هذه الآية ﴾ بهِِ اللهِلغَِيرِْ ا
السباع و الذئاب و الأسد و البغال و الحمير و الدواب، و البهائم، القردة و الكلاب و 

ماً عَـلى﴿ : تعالیزعموا أن ذلك كله حلال لقوله  طـاعِمٍ  قُلْ لا أَجِدُ فيِ ماأُوحِيَ إليََِّ محَُرَّ
 و إنما هذه الآية رد على ما أحلت العرب و حرمت،  و غلطوا في هذا غلطا بيناً ﴾يَطْعَمُهُ 

 ما 9 تحرم أشياء فحكى االله ذلك لنبيهفلى نفسها أشياء و لأن العرب كانت تحلل ع
 و محرم على ﴾وَ قالُوا ما فيِ بُطُونِ هذِهِ الأْنَْعامِ خالصَِةٌ لذُِكُورِنا﴿ : االله تعالیقالوا، فقال

 فكان إذا سقط الجنين حيا أكله الرجال و حرم عـلى النـساء، و إذا كـان ميتـا ،أزواجنا
وَقـالُوا مـا فيِ بُطُـونِ هـذِهِ ﴿ : تعالی قد مضى ذكره و هو قولهأكله الرجال و النساء، و
  .1﴾إلخ... الأْنَْعامِ خالصَِةٌ لذُِكُورِنا

لُوا بـِرَادِّي اللهُوَا﴿: قوله تعالی زْقِ فَـماَ الَّـذِينَ فُـضِّ لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ فيِ الـرِّ  فَضَّ
  .2﴾ يجَْحَدُونَ اللهِ فيِهِ سَوَاءٌ أَفَبنِعِْمَةِ ارِزْقِهِمْ عَلىَ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ فَهُمْ 

لَ بَعْضَكُمْ عَـلىاللهُوَ ا﴿: و قوله«: S القميقال  زْقِ فَـماَ الَّـذِينَ   فَضَّ  بَعْـضٍ فيِ الـرِّ
لُوا برَِادِّي رِزْقِهِمْ عَلى قـال لا يجـوز للرجـل أن  ﴾ ما مَلَكَتْ أَيْمانهُمُْ فَهُمْ فيِهِ سَـواءٌ  فُضِّ

 .3»ء من المأكول دون عياله سه بشييخص نف

  يةباب الوص
ةُ للِْوَالدَِيْنِ ﴿: قوله تعالی ا الْوَصِيَّ كُتبَِ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضرََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيرًْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 225، ص1تفسیر قمی، ج. 1
 . 21/ نحل . 2
 . 389، ص1تفسیر قمی، ج. 3
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   »379«   آیات الاحکام 

قِينَ  ا عَلىَ المُْتَّ   .1﴾وَالأقْرَبينَِ باِلمَْعْرُوفِ حَق 
كَرِ اللهُيُوصِيكُمُ ا﴿: لیتعافإنما هي منسوخة بقوله «:S القميقال   فيِ أَوْلادِكُمْ للِذَّ

ما إثِْمُـهُ عَـلىَ الَّـذِينَ ﴿:  تعالی و قوله2﴾مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثَيَينِْ  لَهُ بَعْدَ مـا سَـمِعَهُ فَـإنَِّ فَمَنْ بَدَّ
لُونَهُ إنَِّ ا  فَمَـنْ خـافَ ﴿ : يعني بذلك بعد الوصية ثم رخص فقـال﴾ سَمِيعٌ عَليِمٌ اللهَيُبَدِّ

إذا أوصى : A الـصادق:  قـال﴾مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إثِْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إثِْـمَ عَلَيْـهِ 
الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته يوصيها، بل يمضيها على مـا أوصى، إلا 
 أن يوصي بغير ما أمر االله فيعصي في الوصية و يظلم فالموصى إليه جـائز لـه أن يـرده إلى

الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثتـه و يحـرم بعـضا فـالوصي 
 فالجنف الميل إلى بعض ورثته دون ﴾جَنَفاً أَوْ إثِْماً ﴿جائز له أن يرده إلى الحق و هو قوله 

بعض و الإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر فيحـل للـوصي أن لا يعمـل 
  .3»ء من ذلك بشي

  باب الاولاد
ى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَـادْفَعُوا  وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴿: قوله تعالی حَتَّ

ا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَ  وا وَمَنْ كَانَ غَنيِ  افًا وَبدَِارًا أَنْ يَكْبرَُ مْ وَلا تَأْكُلُوهَا إسرَِْ انَ إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ
مْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى باِ   .4﴾ حَسِيبًااللهِفَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ باِلمَْعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ

 حَتَّـى إذِا بَلَغُـوا النِّكـاحَ فَـإنِْ  وَ ابْتَلُوا الْيَتامى﴿ : تعالیأما قوله«و: S القميقال 
مْ وَ لا تَأْكُلُوها إسرِْافاً وَ بدِاراً أَنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْد وا اً فَادْفَعُوا إلَِيْهِمْ أَمْوالهَُ  :قـال ﴾يَكْبرَُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 180/ بقره . 1
 . 11/ نساء . 2
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من كان في يده مال اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح، فإذا احتلم وجـب 
أنس ، فإذا عليه الحدود و إقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانياً 

منه الرشد دفع إليه المال و أشهد عليه و إن كانوا لا يعلمون أنه قـد بلـغ فإنـه يمـتحن 
بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه مالـه إذا كـان رشـيدا، و لا 

وَلا تَأْكُلُوهـا إسرِْافـاً وَ ﴿:  تعـالیيجوز أن يحبس عليه ماله و يعلل أنه لم يكـبر و قولـه
وابدِا فإن من كان في يده مال يتيم و هو غني فلا يحل له أن يأكل مـن مـال  ﴾راً أَنْ يَكْبرَُ

  .1»اليتيم و من كان فقيرا قد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف

  باب الارث
جَالِ نَصِيبٌ ممَِّا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبُونَ وَللِنِّسَاءِ نَصِي﴿: قوله تعالی بٌ ممَِّا تَـرَكَ للِرِّ

  .2﴾الْوَالدَِانِ وَالأقْرَبُونَ ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
  .3»﴾ فيِ أَوْلادِكُمْ اللهُيُوصِيكُمُ ا﴿:  بقوله تعالیةفهی منسوخ«: S القميقال 

سَاكينُِ فَـارْزُقُوهُمْ مِنْـهُ وَإذَِا حَضرََ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْـ﴿: قوله تعالی
مْ قَوْلا مَعْرُوفًا   .4﴾وَقُولُوا لهَُ

 منـسوخ ﴾... اولوا القربـیة﴿و اذا حضر القسم: و قوله تعالی«: S القميقال 
  .5»اولادكم﴾ في ﴿يوصيكم االله: بقوله تعالی

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْ اللهُيُوصِيكُمُ ا﴿: قوله تعالی ثَيَينِْ فَإنِْ كُنَّ نسَِاءً فَوْقَ  فيِ أَوْلادِكُمْ للِذَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 140، ص1تفسیر القمی، ج. 1
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اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنِْ كَانَتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّـصْفُ وَلأبَوَيْـهِ لكُِـلِّ وَاحِـدٍ مِـنْهُماَ 
دُسُ ممَِّا تَرَكَ إنِْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَا هِ الثُّلُثُ فَإنِْ كَـانَ لَـهُ السُّ هُ فَلأمِّ

ُـمْ  ا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ لا تَـدْرُونَ أَيهُّ ةٍ يُوصيِ بهَِ دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ هِ السُّ إخِْوَةٌ فَلأمِّ
  .1﴾ كَانَ عَليِماً حَكيِماً اللهَ إنَِّ االلهِأَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ا

كَرِ مِثْـلُ حَـظِّ اللهُيُوصِـيكُمُ ا﴿ : تعـالیو قولـه«: S يلقمقال ا  فيِ أَوْلادِكُـمْ للِـذَّ
  إذا مات الرجل و ترك بنين و بنات فللذكر مثل حـظ الأنثيـين و قولـه:قال ﴾الأْنُْثَيَينِْ 

رجـل و تـرك يعنـي إذا مـات ال ﴾فَإنِْ كُنَّ نسِاءً فَوْقَ اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ﴿ :تعالی
بنتين الثلثان، فإن كانـت البنـت واحـدة فلهـا أبوين و ابنتين فللأبوين السدسان و للإ

النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس، و بقي سهم يقسم عـلى خمـسة أسـهم فـما 
فَـإنِْ لمَْ يَكُـنْ ﴿ : تعالیأصاب ثلاث أسهم فللبنت و ما أصاب اثنين فللأبوين، و قوله

هِ الثُّلُثُ لَهُ وَلَدٌ وَ وَ  يعني إذا ترك أبوين فلـلأم الثلـث و لـلأب الثلثـان  ﴾رِثَهُ أَبَواهُ فَلأُِمِّ
ةٍ يُوصيِ بهِا أَوْ دَيْنٍ ﴿  2»  أي لا تكون الوصية على المضارة يعني بولده﴾مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

فـإذا ماتـت المـرأة فلزوجهـا  ازواجكـم﴾ك ﴿و لكم نصف ما تر: ثم قال للرجال
 يكن لها ولد فإن كان لها ولد فلزوجها الربع و للمرأة إذا مات زوجهـا و النصف إذا لم

 .3»لم يكن له ولد فلها الربع و إن كان له ولد فلها الثمن
وَ إنِْ كانَ رَجُلٌ يُـورَثُ كَلالَـةً أَوِ امْـرَأَةٌ وَ لَـهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ فَلكُِـلِّ ﴿: و قوله تعالی

دُسُ   و هي الإخوة و الأخوات من الأم فـإن كـانوا ،ذه كلالة الأمفه ﴾واحِدٍ مِنْهُماَ السُّ
أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث، فيقتسمون فيما بينهم بالسوية الـذكر و الأنثـى فيـه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 11/ نساء . 1
 .141ص ،1قمی، ج تفسیر. 2
 . 141ص ،1قمی، ج تفسیر. 3
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سواء، فإن كان للميت إخوة و أخوات من قبل الأب و الأم أو من قبـل الأب وحـده 
من قبـل الأب هـم في فلأمه السدس و للأب خمسة أسداس، فإن الإخوة و الأخوات 

 1.»عيال الأب و يلزمه مئونتهم فهم يحجبون الأم عن الثلث و لا يرثون
ا تَـرَكَ الْوَالـِدَانِ وَالأقْرَبُـونَ وَالَّـذِينَ عَقَـدَتْ ﴿: قوله تعالی وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ ممَِّـ

ءٍ شَهِيدًا كَانَ عَلىَ كُلِّ اللهَأَيْماَنُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَِّ ا   .2﴾ شيَْ
ا تَـرَكَ الْوَالـِدَانِ وَالأقْرَبُـونَ ﴿: قوله تعالی«:S القميقال  وَلكُِلٍّ جَعَلْناَ مَوَاليَِ ممَِّـ

 لا علـی الـرحم و ة علـی الاخـوة و كان الموارث في الجاهلي﴾وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْماَنُكُمْ 
وَأُولُـو الأرْحَـامِ ﴿ك ل بعـد ذلـكانوا يورثون الحليف و الموالی الذين اعتقوهم ثم نز

ءٍ عَليِمٌ اللهَ إنَِّ االلهِبَعْضُهُمْ أَوْلىَ ببَِعْضٍ فيِ كتَِابِ ا   .4» نسحت هذه3﴾ بكُِلِّ شيَْ
 يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلالَةِ إنِِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَـدٌ وَلَـهُ اللهُيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ا﴿:قوله تعالی

ا أُخْتٌ فَلَهَا نِ  ا وَلَدٌ فَإنِْ كَانَتَا اثْنَتَينِْ فَلَهُماَ الثُّلُثَـانِ ممَِّـ صْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنِْ لمَْ يَكُنْ لهََ
ُ اتَرَكَ وَإنِْ كَانُوا إخِْوَةً رِجَالاً  كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَـينِْ يُبَـينِّ  لَكُـمْ أَنْ تَـضِلُّوا اللهُ وَنسَِاءً فَللِذَّ

ءٍ عَليِمٌ اللهُوَا   .5﴾ بكُِلِّ شيَْ
كَرِ مِثْـلُ ـ الی ـ  يُفْتيِكُمْ اللهُ قُلِ ا،يَسْتَفْتُونَكَ ﴿: و قوله تعالی«:S القميقال  فَللِـذَّ

اذا مات الرجل و له اخت :  قالA جعفر ابي عن...  ابیحدثني فانه ﴾حَظِّ الأنْثَيَينِْ 
 تأخذ البنـت لـو كانـت، و  كماةمن الميراث لها نصف الميراث بالايك تاخذ نصف ما تر

النصف الباقی يرد عليها بـالرحم، اذا لم يكـن للميـت وارث اقـرب منهـا، فـان كـان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 141 -140، ص1، جتفسیر قمی. 1
 . 33/ نساء . 2
  . 75/ انفال . 3
 . 145، ص1تفسیر القمی، ج. 4
  . 176/ نساء . 5
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ـا ﴿:  لقول االله تعالیةموضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالاي وَهُوَ يَرِثُهَا إنِْ لمَْ يَكُـنْ لهََ
 ةرحم و ان كـانوا اخـو و الثلث الباقی بالة و ان كانتا اختيين اخذنا الثلثين بالاي﴾وَلَدٌ 

كله اذا لم يكن للميت ولد او ابوان، او ك رجالاً و نساءاً فللذكر مثل حظ الانثيين و ذل
  .1»ةزوج

مْ وَأَنْفُـسِهِمْ فيِ سَـبيِلِ ا﴿: قوله تعالی  اللهِإنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بـِأَمْوَالهِِ
وا أُولَ  ئكَِ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يهَُاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصرَُ

صرُْ إلاِ عَلىَ قَـوْمٍ  ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّ وكُمْ فيِ الدِّ صرَُ ى يهَُاجِرُوا وَإنِِ اسْتَنْ ءٍ حَتَّ وَلايَتهِِمْ مِنْ شيَْ
  .2﴾ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  بماَِ اللهُبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَا

مْ وَ ﴿:  تعالیو قوله«: S القميقال  إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بـِأَمْوالهِِ
وا أُولئكَِ بَعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ اللهِأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ ا فـإن الحكـم  ﴾ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصرَُ
لمواريث كانت على الأخوة لا على الولادة، فلـما هـاجر رسـول  أن ا،كان في أول النبوة

 آخى بين المهاجرين و بين الأنـصار فكـان إذا مـات الرجـل يرثـه ،إلى المدينة 9 االله
أخوه في الدين و يأخذ المال و كان ما ترك له دون ورثته، فلما كـان بعـد بـدر أنـزل االله 

ؤْمِنينَِ  النَّبيُِّ أَوْلى﴿: تعالی مْ وَ أُولُوا الأْرَْحـامِ بَعْـضُهُمْ  باِلمُْ هاتهُُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّ
ؤْمِنينَِ وَ المُْهاجِرِينَ إلاَِّ أَنْ تَفْعَلُوا إلىِاللهِ ببَِعْضٍ فيِ كتِابِ ا أَوْلى  3﴾ أَوْليِائكُِمْ مَعْرُوفاً   مِنَ المُْ

: تعـالیقوله  ﴾ ببَِعْضٍ  امِ بَعْضُهُمْ أَوْلىأُولُوا الأْرَْح﴿:  تعالیفنسخت آية الأخوة بقوله
ــوا وَ لمَْ ﴿ ــذِينَ آمَنُ ــى يهُــاجِرُوا وَ إنِِ  يهُــاجِرُوا مــا لَكُــمْ مِــنْ وَلايَــتهِِمْ مِــنْ شيَْ  وَ الَّ ءٍ حَتَّ

صرُْ إلاَِّ عَلى ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّ وكُمْ فيِ الدِّ صرَُ  فإنها نزلـت في ﴾قٌ  قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثا اسْتَنْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .167، ص1تفسیر القمی، ج. 1
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صالحهم على أن يدعهم في ديارهم و لا يهـاجروا  9 الأعراب و ذلك أن رسول االله
ء و  غزا بهم و ليس لهـم في الغنيمـة شي 9 إلى المدينة و على أنه إن أرادهم رسول االله

أوجبوا على النبي أنه إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهـم مـن عـدوهم أن 
 .1» قوم بينهم و بين الرسول عهد و ميثاق إلى مدةينصرهم إلا على

مْ وَأُولُـو الأرْحَـامِ ﴿: قوله تعالی هَـاتهُُ ؤْمِنينَِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُـهُ أُمَّ النَّبيُِّ أَوْلىَ باِلمُْ
ؤْمِنينَِ وَالمُْهَـاجِرِينَ إلاِ أَنْ اللهِبَعْضُهُمْ أَوْلىَ ببَِعْضٍ فيِ كتَِابِ ا  تَفْعَلُـوا إلىَِ أَوْليَِـائكُِمْ  مِنَ المُْ

  .2﴾مَعْرُوفًا كَانَ ذَلكَِ فيِ الْكتَِابِ مَسْطُوراً 
ؤْمِنينَِ مِـنْ أَنْفُـسِهِمْ وَ أَزْواجُـهُ  النَّبـِيُّ أَوْلى﴿: و قوله تعـالی«: S القميقال   بـِالمُْ
هاتهُُمْ   صلی االله علـيهم المؤمنين اولاد رسول االلهو هو أب لهم فلما جعله االله نزلت  ﴾أُمَّ

أباهم لمن لم يقدر أن يصون نفسه و لم يكن له مـال و لـيس لـه و آله و جعل رسول االله 
 الولاية على المـؤمنين مـن أنفـسهم 9 على نفسه ولاية فجعل االله تبارك و تعالى لنبيه

 يا أيها الناس أ لست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى : بغدير خم9 وقول رسول االله
 ألا مـن كنـت :ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال A لأميرالمؤمنينثم أوجب 

فلما جعل االله النبي أبا للمؤمنين ألزمه مئونتهم و تربية أيتامهم فعنـد   مولاه فعلي مولاه
  أو ضـياعاً  فلورثته و من ترك ديناً  من ترك مالاً :المنبر فقال 9 ذلك صعد رسول االله

منين ما يلزمه الوالد و ألزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد فألزم االله نبيه للمؤ  فعلى
 .3»...للوالد

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَينِْ فَإنِْ كُنَّ نسَِاءً فَوْقَ اللهُيُوصِيكُمُ ا﴿: قوله تعالی  فيِ أَوْلادِكُمْ للِذَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 278، ص1تفسیر القمی، ج. 1
  . 6/ احزاب . 2
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فَلَهَـا النِّـصْفُ وَلأبَوَيْـهِ لكُِـلِّ وَاحِـدٍ مِـنْهُماَ اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنِْ كَانَتْ وَاحِـدَةً 
هِ الثُّلُثُ فَإنِْ كَـانَ لَـهُ  دُسُ ممَِّا تَرَكَ إنِْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإنِْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّ السُّ

ةٍ يُوصيِ بهَِ  دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ هِ السُّ ُـمْ إخِْوَةٌ فَلأمِّ ا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ لاتَـدْرُونَ أَيهُّ
  .1﴾ كَانَ عَليِماً حَكيِماً اللهَ إنَِّ االلهِأَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ا

كَرِ مِثْـلُ حَـظِّ اللهُيُوصِـيكُمُ ا﴿: و قولـه تعـالی«:S القميقال   فيِ أَوْلادِكُـمْ للِـذَّ
بنين و بنات فللذكر مثل حـظ الانثيـين و قولـه ك  مات الرجل و تراذا:  قال﴾الأنْثَيَينِْ 

ك  اذا مـات الرجـل و تـريعنـي ﴾فَإنِْ كُنَّ نسَِاءً فَوْقَ اثْنَتَينِْ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿: تعالی
 فلهـا ةأبوين و إبنتين فللأبوين السدسان و للابنتين الثلثان فـان كانـت البنـت واحـد

 اسـهم فـما ةل واحد منهما السدس و بقی سهم يقـسم علـی خمـسالنصف و لابويه لك
يَكُـنْ لَـهُ  فَإنِْ لمَْ ﴿:  اسهم فللبنت و ما اصاب اثنين فللابوين و قوله تعالیةاصاب ثلاث

هِ الثُّلُثُ  مِـنْ ﴿أبوين فللأم الثلث و للأب الثلثان ك  اذا تريعني ﴾وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّ
ةٍ  ا أَوْ دَيْنٍ بَعْدِ وَصِيَّ   .2» بولدهيعني ة علی المضارةلا تكون الوصي اي ﴾ يُوصيِ بهَِ

  ب القصاصاب

ؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلاِ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيـرُ ﴿: قوله تعالی وَمَا كَانَ لمُِ
مَةٌ إلىَِ أَهْلهِِ إلاِ ةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّ قُوا فَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُـؤْمِنٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ دَّ  أَنْ يَصَّ

رِيـرُ  مَةٌ إلىَِ أَهْلـِهِ وَتحَْ ةٍ وَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ
ةٍ فَمَنْ لمَْ يجَدِْ فَصِ    .3﴾ عَليِماً حَكيِماً اللهُ وَكَانَ االلهِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ تَوْبَةً مِنَ ارَقَبَةٍ مُؤْمِنَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11/ نساء . 1
  .141، ص1تفسیر القمی، ج. 2
  . 92 / نساء. 3
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    » 386«    

و ليـست  أي لا عمدا و لا خطأ و إلا في موضـع لا ﴾إلاَِّ خَطَأً ﴿«: S القميقال 
 أَهْلـِهِ إلاَِّ أَنْ  ةٌ إلىِوَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَـأً فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَـةٍ وَ دِيَـةٌ مُـسَلَّمَ ﴿باستثناء 

فَإنِْ كانَ مِنْ قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لَكُـمْ وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ ﴿:  االله تعالیيعني يعفوا ثم قال ﴾قُوادَّ يَصَّ 
ةٍ  و ليست له دية يعني إذا قتل رجل من المؤمنين و هو نـازل في دار  ﴾فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ

 لمن نـزل 9 تل تحرير رقبة مؤمنة لقول رسول اهللالحرب فلا دية للمقتول و على القا
وَ إنِْ كـانَ مِـنْ قَـوْمٍ بَيْـنَكُمْ وَ بَيْـنَهُمْ ﴿ : االله تعـالیدار الحرب فقد برئت الذمة ثم قال

مَةٌ إلىِ رِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَـةٍ  مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّ يعنـي إن كـان المـؤمن نـازلا في دار  ﴾ أَهْلهِِ وَ تحَْ
عهـد و مـدة ثـم قتـل  A أو الإمام 9  و بين أهل الشرك و بين الرسولالحرب،

 و قولـه ذلك المؤمن و هو بينهم فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله و تحريـر رقبـة مؤمنـة
  .1»﴾ عَليِماً حَكيِماً اللهُ وَ كانَ االلهِفَمَنْ لمَْ يجَدِْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابعَِينِْ تَوْبَةً مِنَ ا﴿ :تعالی

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ ا﴿: قوله تعالی  عَلَيْـهِ اللهُوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
  .2﴾وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيِماً 

داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدِاً فيِهـا وَ ﴿«: S القميقال  غَـضِبَ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
تقبل توبته، و من   من قتل مؤمنا على دينه لم: قال﴾ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيِماً اللهُا

 أو وصي نبي فلا توبة له لأنه لا يكون له مثله فيقاد به، و قد يكون الرجل بـين قتل نبياً 
ه مـسلم فـإذا دخـل في  من المسلمين على أنـالمشركين و اليهود و النصارى يقتل رجلاً 

أي يمحو، لأن الاسلام يجبّ ما كان قبله : 9 لقول رسول اهللالإسلام محاه االله عنه 
أعظم الذنوب عند االله هو الشرك باالله فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه و أمـا 

 فليست له توبة فإنـه  أو وصياً  ليست له توبة فإنه عنى من قتل نبياً :A قول الصادق
لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء و بالأوصياء إلا الأوصـياء و الأنبيـاء و الأوصـياء لا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 155، ص1تفسیر القمی، ج. 1
 . 93/ نساء . 2
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   »387«   آیات الاحکام 

تقتل بعضهم بعضا و غير النبي و الوصي لا يكـون مثـل النبـي و الـوصي فيقـاد بـه و 
  1.»قاتلهما لا يوفق للتوبة

الْعَينَْ باِلْعَينِْ وَالأنْفَ بـِالأنْفِ وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ فيِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَ ﴿: قوله تعالی
ـارَةٌ لَـهُ وَمَـنْ لمَْ  قَ بهِِ فَهُـوَ كَفَّ رُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّ نِّ وَالجُْ نَّ باِلسِّ وَالأذُنَ باِلأذُنِ وَالسِّ

كُمْ بماَِ أَنْزَلَ ا   .2﴾ فَأُولَئكَِ هُمُ الظَّالمُِونَ اللهُيحَْ
 أَنَّ ﴿يعنـي في التـوراة  ﴾وَ كَتَبْنـا عَلَـيْهِمْ فيِهـا﴿ :تعـالیو قوله «: S يقال القم

نِّ وَ  نَّ باِلـسِّ النَّفْسَ بـِالنَّفْسِ وَ الْعَـينَْ بـِالْعَينِْ وَ الأْنَْـفَ بـِالأْنَْفِ وَ الأْذُُنَ بـِالأْذُُنِ وَ الـسِّ
رُوحَ قِصاصٌ  ـرُّ  تْلىكُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فيِ الْقَ ﴿ : تعالیفهي منسوخة بقوله ﴾الجُْ  الحُْ

رِّ وَ الْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَ الأْنُْثى رُوحَ قِصاصٌ ﴿ : تعالی و قوله 3﴾ باِلأْنُْثى باِلحُْ تنـسخ  لم ﴾وَ الجُْ
قَ بهِِ ﴿ : االله تعالیثم قال ارَةٌ لَه﴿أي عفا  ﴾فَمَنْ تَصَدَّ  .4»﴾فَهُوَ كَفَّ

ـوَ خَـيرٌْ إنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بمِِثْـلِ  وَ ﴿ :تعالی قوله تُمْ لهَُ  مَـا عُـوقِبْتُمْ بـِهِ وَلَـئنِْ صَـبرَْ
ابرِِينَ    .5﴾للِصَّ

و ذلـك أن  ـ ةـ الی آخر آي ﴾وَ إنِْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا﴿: و قوله تعالی«S القميقال 
الـذين استـشهدوا، مـنهم حمـزة فقـال  9 المشركين يوم أحد مثلوا بأصحاب النبي

 : تعـالی االله عليهم لنمـثلن بأخيـارهم، فـذلك قـول اهللالمسلمون أما و االله لئن أولانا
ـوَ خَـيرٌْ ﴿يقول بالأموات  ﴾وَإنِْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بمِِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بهِِ ﴿ تُمْ لهَُ وَ لَئنِْ صَـبرَْ

ابرِِينَ   .6»﴾للِصَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 155، ص1تفسیر القمی، ج. 1
  . 45/ مائده . 2
  . 178/ بقره . 3
  . 177ص، 1تفسیر القمی، ج. 4
  . 126/ نحل . 5
  .394، ص1تفسیر قمی، ج. 6
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »388«    

ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ﴿: قوله تعالی ئَةٍ سَيِّ ـهُ لايحُـِبُّ اللهِفَأَجْرُهُ عَلىَ اوَجَزَاءُ سَيِّ  إنَِّ
  .1﴾الظَّالمينَِِ 
  .2»كای لا تعتدی و لا تجازی باكثر مما فعل ب«:S القميقال 

  باب الدیات
ثُمَّ جَعَلْنـَاهُ نُطْفَـةً فيِ قَـرَارٍ * وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍِ ﴿: قوله تعالی

ناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُـضْغَةً فَخَلَقْنـَا المُْـضْغَةَ عِظَامًـا فَكَـسَوْنَا ثُمَّ خَلَقْ * مَكينٍِ 
ماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ ا القِِينَ اللهُالْعِظَامَ لحَْ   .3﴾ أَحْسَنُ الخَْ

نْسانَ ﴿و لقد  : تعالیو قوله«:S يقال القم مِـنْ سُـلالَةٍ مِـنْ طـِينٍ ثُـمَّ خَلَقْناَ الإِْ
فهـم سـتة أجـزاء و سـت  ﴾جَعَلْناهُ نُطْفَةً فيِ قَرارٍ مَكينٍِ إلى قوله ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَـرَ 

 ففـي النطفـة عـشرون دينـارا، و في ،استحالات و في كل جزء و استحالة دية محـدودة
العظم ثمانـون دينـارا، و إذا كـسي العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا و في 
فهـو  ﴿ثم انشأناه خلقاً آخـر﴾... لحما فمائة دينار حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة

  .4»نفخ الروح فيه

  باب الحدود
وَاللاتيِ يَأْتينَِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَـةً مِـنْكُمْ ﴿: قوله تعالی

عَلَ افَإنِْ  اهُنَّ المَْوْتُ أَوْ يجَْ ى يَتَوَفَّ نَّ سَبيِلااللهُ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فيِ الْبُيُوتِ حَتَّ   .5﴾ لهَُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 40/ شوري . 1
 . 250، ص2تفسیر القمی، ج. 2
  . 14-12/ مؤمنون . 3
  . 65، ص2تفسیر القمی، ج. 4
  . 15/ نساء . 5
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   »389«   آیات الاحکام 

تيِ يَأْتينَِ الْفاحِشَةَ مِنْ نسِائكُِمْ فَاسْتَـشْهِدُوا ﴿: و قوله تعالی«: S القميقال  وَ اللاَّ
عَلَ اعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإنِْ شَهِدُ  اهُنَّ المَْوْتُ أَوْ يجَْ ى يَتَوَفَّ  اللهُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فيِ الْبُيُوتِ حَتَّ

نَّ سَبيِلاً  كانـت تحـبس في بيـت إلى أن ) المـرأة(فإنه في الجاهلية كان إذا زنى الرجل  ﴾لهَُ
انيِ فَاجْلـِدُوا كُـلَّ واحِـدٍ مِـ﴿:  تعالیتموت ثم نسخ ذلك بقوله انيَِـةُ وَ الـزَّ نْهُما مِائَـةَ الزَّ

  2»1.﴾جَلْدَةٍ 
ماَ جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبُونَ ا﴿: قوله تعالی  وَرَسُولَهُ وَيَـسْعَوْنَ فيِ الأرْضِ فَـسَادًا أَنْ اللهَإنَِّ

عَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلـِكَ  بُوا أَوْ تُقَطَّ ـمْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ  لهَُ
مْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ  نْيَا وَلهَُ   .3﴾خِزْيٌ فيِ الدُّ

ماَ جَزَاءُ الَّذِينَ ﴿: و قوله تعالی«: S يالقمقال   ﴾أَوْ يُنْفَـوْا مِـنَ الأرْضِ  ـ الی ـ إنَِّ
مـن حـارب االله و أخـذ :  قـالA جعفر ابي عن علی بن حسان عنحدثني ابي فانه 

يأخذ المال كان عليه أن  ن يقتل و يصلب و من حارب و قتل و لمالمال و قتل كان عليه أ
يقتل و لا يصلب، و من حارب فأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن تقطـع يـده و رجلـه 
من خلاف، و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى ثم اسـتثنى عـز و 

 يعنـي يتـوب مـن قبـل أن ﴾أَنْ تَقْـدِرُوا عَلَـيْهِمْ إلاَِّ الَّذِينَ تابُوا مِـنْ قَبْـلِ ﴿: جل فقال
  .4» يأخذهم الإمام
انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُـذْكُمْ بهِـِماَ ﴿: قوله تعالی انيَِةُ وَالزَّ الزَّ
ماَ طَائفَِــةٌ مِــنَ  وَالْيَــوْمِ الآاللهِ إنِْ كُنْــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بـِـااللهِرَأْفَــةٌ فيِ دِيــنِ ا خِــرِ وَلْيَــشْهَدْ عَــذَابهَُ

ؤْمِنينَِ    .5﴾المُْ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2/ نور . 1
  . 41، ص1تفسیر القمی، ج. 2
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  2ج/ مجموعۀ مقالات    »390«    

انيِ فَاجْلدُِوا كُـلَّ واحِـدٍ مِـنْهُما مِائَـةَ ﴿ : تعالیو قوله«:S القميقال  انيَِةُ وَ الزَّ الزَّ
تيِ يَأْتينَِ الْفاحِشَةَ مِنْ نسِائكُِمْ ﴿:  تعالیو هي ناسخة لقوله ﴾جَلْدَةٍ  ر إلى آخـ - ﴾وَ اللاَّ
يعنـي لا تأخـذكم الرأفـة  ﴾اللهِوَ لا تَأْخُذْكُمْ بهِماِ رَأْفَةٌ فيِ دِينِ ا﴿ : تعالیو قوله 1- الآية

في إقامـة الحـد  ﴾ وَ الْيَـوْمِ الآْخِـرِ اللهِإنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِ﴿ على الزاني و الزانية في دين االله
يا فارجموهما البتة فـإنهما قـضيا و كانت آية الرجم نزلت الشيخ و الشيخة إذا زن. عليهما

في  A  من االله و االله عليم حكيم و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفـرالشهوة نكالاً 
ما﴿ : تعالیقوله يجمـع لهـم  ﴾ضربهـما طائفَِـةٌ مِـنَ المُْـؤْمِنينَِ ﴿ :يقول ﴾وَ لْيَشْهَدْ عَذابهَُ

  .2»الناس إذا جلدوا
أنه أحضر عمر بن الخطاب سـتة ك  فمن ذلوالزنا على وجوه و الحد فيه على وجوه

 A نفر أخذوا بالزنا فأمر أن يقام على كـل واحـد مـنهم الحـد و كـان أميرالمـؤمنين
 فأقم أنت عليهم الحـد، :يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: A  فقال،جالسا عند عمر

فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فـضربه الحـد و قـدم 
لرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره و أما السادس فأطلقه فتعجب عمـر و ا

تحير الناس، فقال عمر يا أبا الحسن سـتة نفـر في قـضية واحـدة أقمـت علـيهم سـت 
 نعـم أمـا الأول فكـان ذميـا زنـى :A  فقـال:عقوبات ليس منها حكم يشبه الآخر

لثاني فرجل محصن زنى فرجمنـاه، بمسلمة و خرج عن ذمته فالحكم فيه السيف، و أما ا
و أما الثالث فغير محصن فحددناه، و أما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحـد، و أمـا 
الخامس فكان منه ذلـك الفعـل بالـشبهة فعزرنـاه و أدبنـاه و أمـا الـسادس فمجنـون 

  . 3»مغلوب على عقله سقط منه التكليف
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